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 راهنمای نگارش مقاله
 :اهداف و حوزة جذب مقالات

پاردازد و هادا از   مای  نقد و تحلیلهاای روشامند و علمای   مرتبط با و تخصصی عمومی  به موضوعات« نقد و نظریه ادبی»دوفصلنامة تخصصی 
ناوین  نقاداناه و  هاای گونااگون و چااس دساتاوردهای     از جنباه  ایهاای ادبای و بینارشاته   پیرامون نظریاه انتشار آن مطالعه، تحقیق و شناخت 

 پژوهشگران در این حوزه است.

-آوردهای حاوزه نظریاه  مرور دستاست، ادبی  هاینظریهمبتنی بر متون و  ماًکه عمو انتقادیعات قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطال

 ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود:تحقیقات مرتبط به حوزهنیز هست.  پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزه
 ادبیات(.   و ادبی نظریة و فلسفه) ادبی هاینظریه متدولوژیک و ناختیشمعرفت -فلسفی هایِپشتوانه و هاپیشینه دربارة مطالعه .1

 نظریه(. فرا) هانظریه درشبکة جایگاهشان و آنها گیریشکل گفتمانی و پارادایمی هایزمینه و ادبی هاینظریه معرفی .2

 شناسی(.گفتمان) ادبی نظریة و نقد رواج و گیریشکل بر حاکم هایگفتمان انتقادی بررسی .3

 فرانقد(.) ایران در نظریه و نقد هایوکلیشه موضوعه اصول ازنگریب .4

 متدولوژی(. و مبانی شناخت) ایران در ادبی مطالعات بر تأکید با ایرشتهمیان و چندمنظری نقد سازوکارهای و مبانی تنقیح .5

 ترمینولوژی(.) ایران در ادبی نظریة و نقد اصطلاحات و مفاهیم سرنوشت شناسیآسیب .6

 ها.نظریه شارحان و پردازاننظریه قلم به متون انضمامی و عینی نقد برتر هاینمونه معرفی .7

 آنها. کاربرد هایمحدودیت و هاقابلیت بیان و شده شناخته کمتر یا جدید هاینظریه معرفی .8

 آنها. هایگزاره و هاداده کردن تئوریزه و سازیمفهوم و متون بازخوانی .9

 .جدید و قدیم متون و آثار انضمامی و روشمند . نقد11

   است.های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شدهاز اهم مسائل و حوزهعناوین مطرح شده، 
 :های نویسندهضابطه

 )گان( کامل باشد )به فارسی و انگلیسی(.نام و نام خانوادگی نویسنده. 1
علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسانده)گان( مشاخش شاود )باه فارسای و       ةمیزان تحصیلات، رتب. 2

   انگلیسی(.

، ناام تماامی   در ساامانه مسؤول موظف اسات در هنگاام ثبات مقالاه     نویسندة  .دمقاله معرفی گرددار مکاتبات و عهدهل ؤونویسندة مس. 3
 شود(.م می)مکاتبات مجله فقط با نویسندة مسؤول انجا رونیکی آنان را نیز درج نماید.نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکت

 نوشته شود. )گان(لکترونیکی نویسندهآدرس ا. 4
 تلفن همراه آورده شود. ةآدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی، و شمار. 5

 زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد.هممنتشر شده یا به صورت  . مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلا6ً

 :های مقالهضابطه
گیاری و  نتیجاه  هاای مشاخ،ش،  مقدمّه، متن اصلی در قالب عناوان  ، واژگان کلیدی،فارسی و انگلیسی چکیدة عنوان، مقاله باید شامل . 1

 .فهرست منابع باشد

 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 کلمه تجاوز نکند(. 8111 ازباشد ) A4صفحة  21حداکثر در له مقا. 3

 )به فارسی و انگلیسی(. باشد.کلمه  211و حداکثر  151چکیده مقاله حداقل . 4

 . )به فارسی و انگلیسی(.باشدواژه  5و حداکثر  3کلیدی حداقل  گانواژ. 5
 تایپ شود. 11فونت  Calibri و متون انگلیسی با قلم 13فونت  B Nazanin مقاله با قلم. متن 6

 تایپ شود. 9فونت   Calibri و متون انگلیسی 11فونت  B Nazanin . پاورقی با قلم7

 باشد. یمترسانت 1. فاصلة سطر 8

 ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.جدول. تمامی اعداد داخل 9

بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشاار اثار و شامارة صافحة آن در داخال پرانتاز درج       گونه است که . نحوة ارجاع در داخل مقاله بدین11
( و یا بعد از نقل مطالب، نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شمارة صافحه در داخال پرانتاز ذکار شاود. مانناد:       25: 1351گردد. مثلاً: )

 (.  25: 1392)ربیعی، 



 . شااوندبااا افاازودن )الااف( و )ب( در کنااار سااال انتشااار، مشااخش     در یااک سااال،  در صااورت تعاادد منااابع از یااک نویساانده    -
 (.151: ب1349عنایت، (، )14الف: 1349مانند:  )عنایت، 

 نامه، گزارش روزنامه، تارنما و...( باید بصورت الفبایی مرتب شوند.)اعم از کتاب، مقاله، پایان. نحوة نوشتن منابع 11

سندة کتاب، حرا اول نام نویسندة کتاب. سال انتشار. نام کتاب )بصورت ایتالیک(، نام شهر: ناام مکاان   نام خانوادگی نوی برای کتاب:
 انتشار.

)بصاورت   نام مجلاه )داخل گیومه(. « عنوان مقاله»نام خانوادگی نویسندة مقاله، حرا اول نام نویسندة مقاله. سال انتشار.  برای مقاله:
 صفحة اول و آخر مقاله.یا شمارة مجله(: شماره ایتالیک(، شمارة پیاپی مجله )دوره

ناام  )داخال گیوماه(.   « عناوان مقالاه  »نام خانوادگی نویسندة مقاله، حرا اول نام نویسندة مقاله. سال انتشار.  برای مجموعه مقالات:
 صفحة اول و آخر مقاله.)بصورت ایتالیک(، نام گردآورنده. نام ناشر. شماره مجموعه مقالات

)بصاورت ایتالیاک(.    نامه / رسالهنعنوان پایانامه. نامه، حرا اول نام نویسندة پایاننام خانوادگی نویسندة پایان نامه / رساله:انبرای پای
 مقطع و رشتة تحصیلی و نام دانشگاه و شهر.

، ناام  )داخال گیوماه(  « ناوان مطلاب  ع»تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتای،  حرا اول نام نویسنده.  .نام خانوادگی نویسنده برای تارنما:
 .نشانی پایگاه اینترنتی .پایگاه اینترنتی

 مانند مثالهای زیر:

 (مقاله. )15-11(:2)12 ،ایران زراعی علوم. «ذرت مختلف ارقام عملکرد بر خشکی تنش تاثیر بررسی». 1392. م اسماعیلی،

. تبریاز  ،ایاران  باغباانی  علوم کنگره پنجمین مقالات خلاصه. «ایگلخانه طشرای در گازی تبادلات». 1389. بینا. م و پرست حق. ح ،.ع محمدی،
 (هاهمایش و ها کنگره. )115-125

 (کتاب) امیرکبیر انتشارات: تهران ،(محاسباتی هوش) عصبی هایشبکه مبانی. 1384. ب منهاج،

Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in corn (Zea mays L) yield. Plant 

Science, 15(3):27-35.(Journal( 
Mahfoozi, S. And S.H. Sasani. 2009. Vernalization requirement of some wheat and barley genotypes and 
relationship with expression of cold tolerance under field and controlled condition. Iranian Journal of Field Crop 
Science, 39(1):113-126.(In Persian with English abstract) 
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 نحوة ارسال مقاله:

مشخصاات نویساندگان )حااوی فقاط مشخصاات      فایل  -1فایل را بارگزاری نمایند: سه نویسندگان باید هنگام ارسال،  .1

فایل تعهدنامه )حاوی ناماة تعهاد    -3صل مقاله )حاوی متن مقاله بدون مشخصات نویسندگان(، فایل ا -2نویسندگان(، 

 .نوسندگان به سردبیر(

 ذخیره و ارسال گردد. word 2007یا   word 2003در برنامه مقاله  .2

مکاتباات نشاریه از ایان    انجام شاود )تماام     http://naqd.guilan.ac.irآدرس در ارسال مقاله حتماً باید از طریق سامانة مجله  .1
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 چکیده
 یادبه  همورد توجهه جامعه   یراخ یاهدر سال، یلتحل یهااز روش یکیبه عنوان رمان  یشناسجامعه

نقه    یروش بهرا  یهن ا یکردههای در کهاربرد رو  هاییییو نارسا هایکاست حال، ینا است؛ باقرارگرفته
ده  انتقهادی، پهووه    ین. در اسازدیم یآن را ضرور یانتقاد هوجود دارد که مطالع یرانیا یهارمان
 ییسهاختررا  یکهرد براسها  رو  یرانهی ا یهها رمهان  یشهناخت نق  جامعه که به یپووهش -یعلم همقال
کامهل و   یهها که پهووه   ده ینشان م اتمطالعاین است. ان  مطالعه ش هگل من پرداخته ینیتکو

 التفهاتی یاست کهه به   یطیشرا یترعا تلزممس یکردرو ینکاربست ا که؛ چراقرار دارد یتجامع در اقل
درسهت  نابه درک  هایینارسااز  یبرخ .استهش  لعهمطا یها گاه منجر به ناکامبه آننسبت پووهشرر 

 گرایییلتقلافتادن در دام ها در متن، و کاربست آن یینع م تب یجهو درنت ینظر یمپووهشرر از مفاه
 التفهاتی یبه  یهه، روش و اهه ا  نظر  شهناخت کل آن، عه م   یجابر متن به یهنظر از ییاجزا اعمالو 

 یهز و ن یهه همسو با نظر یمتن انتخابِ انراری درسهل یه،خلق نظر یپووهشرر نسبت به بستر اجتماع
 یی،اثهر معطهو  اسهت. شناسها     هیانه منظرگرا همطالعه  ینه  پووهشهرران در فرا  یضعف تفکر انتقهاد 

 .استحاضر بوده هلعه   مطا یل،با روش فراتحل هایبآس یناو تحلیل  یبن طبقه
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 مقدمه -1

ای رویارویی بها مسها ل   است برای تلاش کردهرشتهنق  ادبی معاصر با درک اهمیت مطالعات میان

یک از رویکردهای نق  ادبی براسا  اهه ا ،   های لازم را به دست آورد. هریتوانمن تازه، همواره 

و اجتماعی و رویهارویی   های انسانیی هپ شناسی و امکانات نظری خود، برای درک و تفسیر روش

روشمن انه و بجها،   هاستفادبا  دهن  تایمی علمی مختلف، این امکان را به پووهشرران هامسئلهبا 

شهناختی  های جهان متن عرضه کنن . بها توجهه بهه رواق نقه  جامعهه     یتواقعتفسیری منطقی از 

انتقادی نق ها و دستاوردهای پووهشهرران در ایهن    همطالعرمان و افزای  گرای  به آن در ایران، 

ههای آن  یکاسهت هها و  یتوانمنه  تصویری واقعی از وضهعیت موجهود و شهناخت     هارا حوزه برای 

شناسی رمان روشی است متشهکل از چنه ین رویکهرد، و بهالطبع،     رس . جامعهیمضروری به نظر 

یهک پهووه  بیهرون     هحوصهل ها در مطالعات ادبهی، از  آن هتن به سیر تکوین و کاربست همپرداخ

صهرفا  بها    یی کهه هها انتقهادی پهووه    همطالع بر آن است تا باحاضر  نوشتار خواه  بود؛ بنابراین،

را  آنهها  ناکهامی ان ، میهزان توفیهق یها    پرداختهایرانی  هایرمانرویکرد ساختررایی تکوینی به نق  

انه  براسها    نق ها توانسهته  سن گانینو ایآ کهده  به این پرس  پاسخ  و کن  تحلیل جستجو و

 تازه از متن ارا ه دهن ؟ یگل من خوانش ینیتکو ییساختررا کردیرو

شناسهی رمهان بدهردازیم، روش    نق  نق های جامعهر پووه  حاضر برآنیم تا به که د از آنجا

ایهن روش،  . یابی به نتایجی منسهجم و گویها یهافتیم   ین روش برای دستترمناسبفراتحلیل را 

با یک یرر و آشکار  هاآن همقایسکن  و پس از یم ترکیب وشناسایی  را ی منفردهانتایج پووه 

بهر   دهه . بنها  یمارا ه  کمی مشترک یمقیاس را در قالبتایج مطالعه ن ی نظری،هاضعفکردن 

آن پرداختیم. سدس از بین مطالعهات   پووه ، ضرورت و اه ا  همسئلاین روش، ابت ا به بیان 

کهردیم.   نظر پووه  را دارا بودن  گزین  و مطالعه ی موردهامؤلفهیی که هاآنانتقادی موجود، 

مطالعهات انتقهادی، از    هعرصسازی آن در و تأثیرگذاری و جریان نظر به اهمیت کارکرد نق  نق 

رمهان،   هعرصه گرفته براسها  سهاختررایی تکهوینی گله من در     ی صورتنق هامیان مجموعه 

 موجهود  مقالات( ی)داور ینظارت یهاکانال ای هااهرم رایزبرگزی یم،  پووهشی را -مقالات علمی

 .نه  یالامکهان برطهر  نما  یو حته  ،یکلات را واکاومش نیا  یبا یچاپ مقالات پووهش ریدر مس

مقالات این مجموعه، میزان سنج  مناسبی بهرای نقه  نقه های ایهن حهوزه و دسهتیابی بهه        

بها   های معتبر علمی، ده مقاله است کهیراهپاوجو در پاسخی مطمئن خواه  بود. حاصل جست

بهه ترتیهب تهاریخ چهاپ در     انه . ایهن مقهالات    رویکرد ساختررایی تکوینی گل من نوشته ش ه
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شهناختی رمهان   رسی جامعهه بر»، (1337) «شناختی تهران مخو نق  جامعه» ان  از:مجلات، عبارت

نقه   »، (1333) «آذین( با تأکی  بهر رویکهرد سهاختررایی تکهوینی    اثر محمود اعتمادزاده )به مهره مار

پی  و پهس   هازنمایی جامعب»، (1331) «اشر  درویشیاناز علی های ابریسالشناختی رمان جامعه

بررسهی  »، (1311) «اشیسهن ه آزاده خهانم و نو و  رازهای سهرزمین مهن  بر دو رمان  از انقلاب با تکیه

محمهود اعتمهادزاده    دختر رعیتبررسی رمان » (،1311) «اشک سبلانشناختی رمان تاریخی جامعه

نقه  سهاختررایی تکهوینی رمهان     » (،1312) «براسا  دی گاه ساختررایی تکهوینی لوسهین گله من   

شههرنوش   زنهان به ون مهردان   شناختی رمهان  بررسی جامعه» (،1313) «اثر احم  محمود هاهمسایه

سهاختررایی   هنظریه براسها    طوفان دیرهری در راه اسهت  نق  و بررسی رمان » (،1313) «پورپارسی

   (.1311) «شناختی آثار سیمین دانشورتحلیل جامعه»و بالاخره،  (،1314) «تکوینی

سهاختررایی تکهوینی در نقه     های کاربست ها و خلأیبآسبع ، ضمن برشمردن  همرحلدر 

ها را براسا  اهه ا  تحقیهق،   های آنآوری و ویوگیووه  را جمعی پهادادهفارسی،  هایرمان

بن ی کردیم و در پایان، دستاورد حاصل از پووه  را در قالب نموداری با مقیها  کمهی   طبقه

ههای  ینهه زمهها،  آن ف نق ها و ذکر دلایل و موجبهات نقاط قوت و ضع ارا ه دادیم تا با برشمردن

 را فراهم آوریم. ترلمیعنق های 

 

 ادبیات پژوهشچارچوب نظری و  -2

 ساختگرایی تکوینی وشناسی ادبی جامعه -2-1

تأثیر و تهأثر متقابهل جامعهه و آثهار      در بررسیمن  و علمی نظام ایهشیو همثابادبی به یشناسجامعه

مهادام دواسهتال و ایدولیهت تهن پها       هاییهه با نظرای است که در قرن نوزدادبی، رویکردی بینارشته

تحهولاتی را از سهر گذرانهه  و در قهرن بیسهتم، بهها      مههارکس هدر اواخهر ایهن قههرن بها نظریه     .گرفهت 

از ایهن رو،  منه  درآمه .   ادبی قاعه ه  هصورت یک نظری و لوسین گل من به جورق لوکاچ هاییافتره

و  ریتهأث  لِیه تحل یبهرا  یمن  و علمه قاع ه یروشکه  اتیادب یشناسنظام منسجم در جامعه نینخست

لوکاچ است که پهس از او توسهگ گله من     یهاشهیان  هزاد ده ،یو جامعه ارا ه م اتیتأثر متقابل ادب

بها   (1171-1113)گله من   نیلوسه  .شهود یشناخته م ینیتکو ییو با عنوان ساختررا شودیم لیتکم

 یهها پهووه   ریکه امروزه خهگ سه    یآفر یادب یشناسدر جامعه یاهیلوکاچ، نظر اتینظر یبازخوان

 یاهیگل من بهه دنبهال فرضه    .کن یمشخص م -خصوص رمانبه- را اتیادب هدر حوز یشناسجامعه

آن  انرریه ب یکه شهکل ادبه   یاجتماع یزن گ یهاجنبه نیتررمان و مهم یشکل ادب نیاست که ب

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1030881/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%c2%ab%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b1%c2%bb-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-(%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b0%db%8c%d9%86)-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=3.2172275&rownumber=388
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1030881/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%c2%ab%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b1%c2%bb-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-(%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b0%db%8c%d9%86)-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%88%db%8c?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=3.2172275&rownumber=388
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/964399/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=18.996412&rownumber=46
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/964399/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=18.996412&rownumber=46
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/964399/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=18.996412&rownumber=46
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1006835/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b4%da%a9-%d8%b3%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%86?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=3.2172275&rownumber=376
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1006835/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b4%da%a9-%d8%b3%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%86?q=%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&score=3.2172275&rownumber=376
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 نیاست و به  یادب هدر عرص وزمرهر یزن گ به نظر او شکل رمان، برگردان برقرار سازد. ون یاست پ

وجهود دارد.   یخهوان هم رهر ید یهها انسهان  ایه انسهان بها کالاهها     هروزمر هرمان و رابط یشکل ادب

 یاجتمهاع  یو زنه گ  یفرهنره  ن یآفهر  نیبه  هرابط هگل من دربار قاتیها و تحقنوشته نیترمهم

در آن  قیکهه حقها   دانه  یاجتمها  مه   هنه یشناسان آاز جامعه یاریرا نه مانن  بس یاو اثر ادب است.

و پهر از رمهز و راز اثهر     یله یکه جههان تخ  ش یان یم یو نه مانن  منتق ان شودیآشکارا منعکس م

 افتنیه گله من   یی. ه   نهها دانن یم یشناسو جامعه یرا فراتر از دستر  نق ، اعم از ادب یهنر

رات موجهود در آن بها سهاختار    و تفکه  هها هو گهرو  یاجتماع گیساختار مح انیاست که م یون یپ

 .وجود دارد یشکل ادب

گل من این است کهه خصهلت جمعهی آفهرین       ینلوس ینیتکو ییساختررا نبنیادی هیفرض»

 یهها ادبی، حاصل آن است که سهاختارهای جههان آثهار بها سهاختارهای ذهنهی برخهی از گهروه        

 ایهن روش  بر بنا. (11: 1312ارپیت، )اسهک « پذیر دارن درک یاها رابطهان  و یا با آناجتماعی، همخوان

نخست بای  اثر را در ساختار آن فهمیه ،   :دو مرحله بای  طی شود، برای بررسی یک اثر برجسته»

در سهاختار   اثهر را بایه  سهاختار    بعه ،  هدر مرحله  نامنه ؛ یاین مرحله را فرآین  درک )دریافت( م

. (17: 1332)گله من،  « تشریح( نهام دارد اجتماعی آن جای داد، این مرحله رون  توضیح ) -اقتصادی

و از  شهود یهنری، اجتماعی، فرهنری و اقتصادی اثر واکهاوی مه   وجوهدرک یا دریافت،  هدر مرحل

 ه. در مرحله آیه  یاثر یا ساختار معنادار آن به دست مه  ، کلیت حاکم برهایافتهنهادنِ این  کنار هم

عوامهل و عناصهر تأثیرگهذار در     ینتر  اثر و مهمتولی هاجتماعی زمانتوضیح یا تشریح، ساختارهای 

. کار منتقه  ههم ایهن    شودیآگاهی جمعی و ساختار کلی حاکم بر آن دوره بازنمایی م یدهسامان

 درآگهاهی جمعهی، چرونهه در اجهزا و موضهوعات رمهان و        هاست که دریاب  ساختار ذهنی سازن 

 یاب .یشناسانه بازتاب می زیباییأتهی

 

 وهشپژ هپیشین -3

 پووهشهراه ، ملهی  هکتابخان ازجمله اینترنتی معتبر هاییراهپا گواهی و گرفتهمطالعات صورت بنا بر

 مسهتقلی  تحقیهق  تهاکنون ، ایرانهی  مجهلات  و نشریات یهابانک و ایران علمی اطلاعات و م ارک

 ت؛ بها اسه نشه ه  انجهام  ایران در ساختررایی تکوینی گل من هنظری کاربست انتقادی همطالع هدربار

صهورت   های ایرانهی، بهه  شناسی رمان در تحلیل رمانجامعه هاییهچرونری کاربرد نظر حال، این

بهه ایهن مهوارد     تهوان یم هجملآن  است که ازصورت گرفتهها و مقالات کتاباز پراکن ه در برخی 
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 یسه شناجامعهه  هخاسهتراه فلسهفی نظریه   در پووهشی با عنوان  (1311) ییعاملی رضا :اشاره کرد
ادبهی،   یشناسه ، ضهمن تبیهین جامعهه   کارگیری آن در متون ادب فارسیبه شناسییبادبی و آس

مصه ا  را   هو ایراداتهی کلهی و به ون ارا ه     کنه  یچرونری کاربرد آن در رمان ایرانی را واکاوی م

مطالعهه  هها و مقهالاتی   حال مشخص نیست که در این پووه ، چهه کتهاب   این باکن ؛ یطرح مم

شهناختی در  بهازخوانی انتقهادی نقه  جامعهه    »ی با عنوان امقالهدر  (1314) یرضاحم  . استش ه

هههای عمههومی کاربسههت نقهه  یبآسههی از اپههاره، «پووهشههی-بههر مقههالات علمههی ایههران بهها تکیههه

آمهاری   هجامعه نکرده و  شناسی ادبیات در ایران را برشمرده، اما بر رویکرد مشخصی تمرکزجامعه

ی بهها عنههوان امقالهههدر ( 1314) انهه . مههه ی یوسههفیرا تعیههین ننمههودهو دلایههل گههزین  آثههار 

به ضعف تفکهر نظهری و بحهران امتنها       «شناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتنا جامعه»

طهور   عسهرر عسهرری را بهه    شناسهی رمهان فارسهی   جامعهاست و کتاب کرده فکر در ایران اشاره

تهاکنون   آیه  برمهی پهووه    هکه از پیشینناهمچناست. دهمشخص مورد مطالعه و داوری قرار دا

تعیهین  ، همهراه بها   ایرانهی  هایرمانکاربست ساختررایی تکوینی گل من بر روی انتقادی  همطالع

   است.ها، موضو  هیچ تحقیق مستقلی نبودهمص ا  هارا آماری و  هجامع

 

 کاربست ناموفق نظریه متنیعوامل درون -4

 مفاهیم نظری پژوهش تبیینتوجهی به بی -4-1

ی روشمن  و مقرون به ه  ، در ابته ا مسهتلزم داشهتن آگهاهی و     امطالعهاستفاده از نظریه برای 

ابعاد آن نظریه است. مفهاهیم ههر نظریهه کهه در حقیقهت اجهزا و        ههمشناختی جامع نسبت به 

طبیعی اسهت کهه اگهر    اوست و  همطالعرون ، ابزار کار پووهشرر در یمآن به شمار  هسازن عناصر 

وری صهحیح آن  التفاتی یا ناآگاهی کاربر، ناکارآم  باش  تلاش پووهشرر در بهرهابزارها به دلیل بی

تهوجهی نسهبت   در پووه  حاضر، بی های مقالات مورد مطالعهیبآسناموفق خواه  بود. یکی از 

نادرسهت از   نهاقص یها   دریافهت به معرفی و تبیهین مفهاهیم نظهری سهاختررایی تکهوینی اسهت.       

و پهووه    گهذارد یگاه بر کلیت نق  و نتایج آن نیز تأثیر مه و اجزای نظریه، اصطلاحات و مفاهیم 

وارگهی، قهرمهان   بینی، بیهن  تراییهک، شهی    طبقه، جهانکن . مفاهیم یعلمی دور م هرا از صبغ

عهل فرافهردی   ارزی ساختاری، ساختار معنادار، آگاهی ممکن و فاپروبلماتیک، دریافت، تشریح، هم

آمهاری مهورد مطالعهه،     هجامعه ی بسیار مهم در ساختررایی تکوینی است. نرهاهی بهه   هامقولهاز 

تبهع آن، در بخه  تحلیهل نشهان     التفاتی پووهشرران را در تبیین چارچوب نظری مقاله و بهه بی
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 تأکیه   «آگهاهی ممکهن  »پراهمیت  همقولده . به عنوان مثال گل من در تبیین روش خود، بر یم

انه  از: جبهر   کن . به اعتقاد او در دستراه نق  ساختررایی تکوینی قوانینی وجود دارد که عبارتیم

 روازایهن  ا؛ (12 :1361گله من،  )اقتصادی، کارکرد تاریخی طبقات اجتماعی و ح اکثر آگاهی ممکن 

   گیریم.آگاهی ممکن پیمقوله توجه پووهشرران را به  بای  میزان

ها را از دو دی گاه متفاوت مورد بررسهی قهرار دهه :    بینیتوان  جهانیمشه شناسی ان یجامعه

افته  و دیرهری از   شناسی پوزیتیویستی اتفا  مهی یکی از دی گاه آگاهی واقعی گروه که در جامعه

کهه در   ها که کمابی  منطبق است بها حه اکثر آگهاهی ممکهن    نایی آندی گاه بیان منسجم استث

گیرد. اگرچه در آثار بزرگ فلسفی و هنهری، ایهن دو   یممورد توجه قرار شناسی دیالکتیکی جامعه

آگهاهی ممکهن    رسهانن . گله من معتقه  اسهت    یمه دی گاه مکمل یک یررن  و به یکه یرر یهاری   

حال در مرکز تفکر مارکسیستی معاصر جهای دارد و یکهی   و درعین بارورترین کشف مارکس است

ده  که نیهازی  یمشرح  این مفهوم هدرباراست. مارکس جامعه  همطالععملی در  هعم از مفاهیم 

خهواهیم به انیم   یمه ان یشن ؛ بلکه مها  یمرنجبران چه  ههمنیست ب انیم فلان یا بهمان رنجبر یا 

آگاهی واقعی و آگاهی ممکن در همهین نکتهه    هعم که آگاهی طبقاتی رنجبران ک ام است. تمایز 

ان یشه ؛ بلکهه   یمه نیسهت کهه به انیم یهک گهروه چهه        مسئله این .(66 :1361گل من، )است نهفته

آنکه در ماهیهت  ان  بیده  ک م خواهیم ب انیم تغییراتی که ممکن است در آگاهی گروهی رخیم

رغم اهمیهت موضهو  کهه گله من دسهتیابی بهه آن را       اساسی آن گروه تغییری پ ی ار شود. علی

توجهی پووهشرران بهه ایهن   ان از بیآماری پووه  نش هجامعدان  نراهی به یمه   روش خود 

تحقهق آگهاهی ممکهن     (1311) یرراندکه از بین مقالات مورد مطالعه تنها راد و مقوله دارد؛ چنان

 کننه : یمه گونهه بیهان   را با اشاره به خصلت مرکزگریزی قهرمانان اصلی رمان اشک سهبلان ایهن  

 هیسهن  نووان به آگاهی ممکهن  تیمی اصلی رمان مورد تحقیق را هاقهرمانخصلت مرکزگریزی »

متوسگ، آگهاهی ممکهن    هطبقعنوان فرد استثنایی این اثر نسبت داد؛ به این معنی که نویسن ه به

 نویسن ه خصلت غالب تمرکزگرایی ایهن طبقهه را بهه   است. این طبقه را در اثر خود انعکا  داده

ی از این گروه اجتمهاعی  عنوان عضوعنوان یک آسیب تشخیص داده و آمال و آرزوی خود را به

. سایر مقالات نیهز یها در مواجههه    (11: 1311) «استمتوسگ تعمیم داده هطبقبه ساختار ذهنی 

ماننه  آزاد ارمکهی و    ان نکردهذکری از آگاهی ممکن  مطلقا با این مفهوم سکوت اختیار کرده و 

ه تعریفهی اجمهالی   یا اینکه در چهارچوب نظهری به    ،(1314)و فاضلی و دیرران  (1311)دیرران 

. به عنوان نمونهه در پهووه  شههبازی و    ان نررفته، اما در کاربست نظریه آن را پی ان پرداخته



 11 9317بهار و تابستان ، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی  ... هایرمانساختگرایی تکوینی گلدمن بر  کاربست نقد

 

 هطبقه آگهاهی ممکهن متعلهق بهه یهک      » خهوانیم: یمه در تعریف آگاهی ممکن ( 1313) یرراند

ی دهه . همچنهین حه اکثر آگهاه    یماجتماعی است و افق می ان دی  آن گروه را در جامعه نشان 

دهه  کهه از دیه گاه روانشناسهی     یمه بینی تشکیل اجتماعی همیشه یک جهان هطبقممکن یک 

امها   ؛(71: 1313) «منسجم است و ممکن است به صورت مذهب و فلسفه ادبیات یا هنر بیان شهود 

شود. برخی دیرهر از مقهالات نیهز به ون     ینمی به این مفهوم دی ه ااشارهدر کاربست نظریه هیچ 

کهه فهرزاد و دیرهران    چنان .ان کردهی از آگاهی ممکن تنها به یادکرد وایگانی آن اکتفا تعریف هارا 

گیری پووه  خود، از آگهاهی ممکهن   دو بار در بخ  نظری و هشت بار در بخ  نتیجه (1331)

کهه   انه  گرفتهه و در پایهان نتیجهه    ندرداختهبه آن  مطلقا در بخ  تحلیل،  کهان ؛ درحالینام برده

نویسن ه با در نظهر گهرفتن شخصهیت    کن . یموقایع رمان، آگاهی ممکن نویسن ه را آشکار سیر »

انقهلاب و  –اسهت آگهاهی ممکهن ایهن دو طبقهه را      مجهزا توانسهته   هاصلی و راوی رمان در دو طبقه 

 «خوبی بنمایان  و آگاهی طبقاتی کارپرداز اصلی رمان را به بهترین گونه نمایان سهازد به -دموکراسی

 گیری، گسستی آشکار مشهود است.جهت بین کاربست نظریه و بخ  نتیجه این . از(161: 1331)

 

 گرایی(جای کل آن )دام تقلیل یی از نظریه بههابخشپرداختن به  -4-2

هها بها کهل    عناصر اثهر و ارتبهاط آن   دیالکتیکی گل من مبتنی بر پیون  میان تمامی اجزا و هشیو

 اجزا به هم ربگ دارن  بهه  ههم»نهادِ نظام قلم اد ش ه که در آن ساختار هم هوایکه است. چنان

« چرخه  یمه که کارکرد هر جز  وابسته به کل نظام اسهت و کهل نظهام بهر کاکهل اجهزا       نحوی

ای تمامی مفاهیم نظری یادش ه در گفتهار پیشهین هرکه ام در    یوهشدر چنین  .(1 :1361گل من، )

دهه   آماری مورد مطالعه نشان مهی  هجامعدارن . نراهی به خوان  نظری اثر ادبی نقشی بر عه ه 

یه ه و از میهان   ورزهای خود از پیون  دیالکتیکی اجزای نظریه غفلت یلتحلکه پووهشرران گاه در 

کهه   ان رفتهکه بیشتر به سراغ مواردی ایگونهبه؛ ان زدهگزین  دست به  مفاهیم و مقولات نظری

هها  وجه به اثر مورد مطالعهه، حضهور آن  با ت ان  و عم تا ش هار گرفته در الروهای عملی گذشته به ک

تهر بهوده و پووهشهرر را از درافتهادن بها اثهر و       یعسهر و  ترراحتها مکان دستیابی به آنآشکارتر و ا

 تنهها ( 1311) یرهران دفرضهی و   همقاله عنهوان نمونهه در    است. بهنیاز ساختههای آن بییچی گیپ

فاضهلی و   همقاله است یها در  ش ه ،«تشریح»و  «دریافت»ه ساختررایی تکوینی، ی اجمالی بااشاره

سهاختار اثهر بها     هرابطه ب ون توجه به عناصر منفرد نظریه، ساختررایی تکهوینی و   (1314) یرراند

 یرهران دآزاد ارمکهی و   همقاله . در اسهت ش هدهوضیح داساختار جامعه در بخ  چارچوب نظری ت
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بها نرهاهی   ( 1337)پهور  اشاره ش ه؛ تنهها رزا    «تشریح»و  «دریافت» همقولنیز تنها به دو  (1311)

ی هها ارزشقهرمان پروبلماتیک، شهی وارگی، آگهاهی ممکهن،    »های نسبتا  جامع، به تبیین مقوله

عنهوان بسهتر پیه ای  نظریهه و      داری بهه سهرمایه  هجامعه به معرفهی  « ی تباههاارزشراستین و 

و  «دریافهت » هج اگانه اسهت و در فراینه  واحه  و نهه     ه پرداختهه های متن همسو با نظریه ویوگی

حهال یکهی از نکهاتی کهه     اسهت؛ بهااین  شناختی خود را از نظریه به اثبات رسهان ه ، روش«تشریح»

، فهرم  رمهان  شناختییباییز یهاساخت داستانی و جنبه ،ش هیبا  در تمام مقالات نادی ه گرفتهتقر

 و صورت آن است.

طلبه ؛ چراکهه در   یمنهایت دقیقی تحلیلی بی کار ادبی، هبرجستآثار  همطالع منبه اعتقاد گل 

بینهی درآورد. چیهزی   بیرونی اثر را نیهز از جههان   هیکرپنهایت امر بای  کوشی  نه تنها محتوا، بلکه 

ی سهاختارهای خهرد   امجموعهه شهود از  یمادبی به معنای مح ود کلمه خوان ه  هیکرپ معمولا که 

 رابطهه آی  و با ساختار کلهی جههان اثهر    یمشناختی، آواشناختی و غیره پ ی  معناشناختی، نشانه

ی گله من درصه د نشهان دادن    هها پووه  ههمدارد.  یکارکردیِ کمابی  پیچی ه، ولی قابل بیان

تی اسهت کهه   سازد مسا ل زیباشناخیماین نکته است که تنها مسا لی که یک اثر ارجمن  مطرح 

اهمیهت اجهزای منفهرد اثهر در      هدربهار بینهی مربهوط اسهت. گله من     به بیان منسجم یک جههان 

و  هها جملهه وایگهان،   نرهری آن معتقه  اسهت   بن ی کلیت واح ، ساختار معنهادار و جههان  صورت

ههای متفهاوت ممکهن اسهت     ظاهر مشابه و حتی یکسان، در صورت ادغام در مجموعهه بن های به

ههای پاسهکال از زبهان او    یشهه ان  همطالعه در  او در خ ای پنهانداشته باشن .  معناهای مختلف

انریزنه .  ش ه باشن  تأثیراتی متفاوت برمی های متفاوت تنظیمیوهشوایگانی که به »نویس : یم

)گله من،  « ترتیهب مصهالح، تهازه اسهت     هنحهو . امنرفتهی اتازهچیز  مبادا گفته شود که من هیچ

نظر گل من صورت و محتوا از هم ج ا نیستن  و ما بها وحه ت معنهادار ایه ه و      به (.117 :1331

شهناختی و پیونه    زیبهایی  همسهئل او در تبیهین   .(76 )همهان:  رو هسهتیم ابزارهای بازنمود آن روبه

کنه :  یمه گریه ایهن جملهه را مطهرح    -رب« حسادت» هقصی از اقطعهصورت و محتوا، در تحلیل 

گله من  «. کنه  ینمه ت کا وچویی روی موزاییک راهرو ص ایی تولیه   تخی سبک با نیمهاکف »

رود؛ بلکه هه   او ایهن اسهت    یمی آهسته راه هاگاماست مردی با گریه ننوشته-معتق  است رب

کش ؛ یعنی دیرر نهه آدمهی بلکهه اشهیا،     یمکه بروی  در دنیای امروز کف ، انسان را در پی خود 

نظهر   مه   هی وارشه  هجامعه ایهن همهان    ؛(141-144 :1361 من، گله ) «ان ی هگردوقایع  همحرک هقو

بنه د. حتهی   ینمه وجهه بهه داسهتان یعنهی محتهوای خهام دل       هیچساختررایی تکوینی به .اوست
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ههای ینهه بها عنهوان     یشنامهنمانق  فیلم تحقیر و زن چینی و گل من )ی موجود کنونی هاپووه 

 همرحله تهوان آن را در  یمه وری استوار است که حول مح ( درواقعبالکن، زنریان، تجیرها و کلفتان

ارمکهی   آزاد (1314) یرراندی فاضلی و هامقالهیعنی ساختار جهان اثر نام داد. « سازیپیکره»اول 

ازجملهه مهواردی هسهتن      (1313) و شهبازی و دیرران (1312) یرراندی و فرض (1331) یرراندو 

رغهم  . برخی مقالات علهی ان ندرداختهخود  همطالعزیباشناسی و تبیین این مسئله در  همقولکه به 

 ،انه  داشهته خود لحاظ  همطالععنوان مفاهیم بنیادین  شناسی را بهاینکه در وایگان کلی ی زیبایی

 هکلیه وای  بها ( 1313) دیرهران آهنرهر و  . ی اللهی ان مان هتوجه در کاربست نظریه نسبت به آن بی

. تنهها  انه  جملهه شهناختی از آن  ساختار زیبایی هکلی وای با (1311) یرراندشناسی، و راد و زیبایی

پرداختهه و   شناختیهای کلی ی به معرفی ساختار زیباییتعاریف وایه در (1333) یرراندفرضی و 

 .استآن را برابر با وح ت اثر دانسته

 

 ها و اهداف نظریه )دام توصیف(التفاتی به روشبی -4-3

جه لی یها دیهالکتیکی در ایهن نکتهه       بها شناسی اثبهاتی  جامعه یاسگل من معتق  است تفاوت اس

موجهود   هجامعه المقه ور درسهت و دقیهق از    شناسی اثباتی به ظههور حتهی  است که جامعه نهفته

شناسهی  کوش  گزارشی از کارکرد ساختار موجود به دست ده ؛ ولهی جامعهه  یمکن  و یمبسن ه 

ههای مقه ر در حهال    ی گهرا ، آگهاهی ممکهن و   مورد بررسی خود هجامعکوش  که در یمج لی 

گسترش و گام زنن ه در فراسوی واقعیت را آشکار سازد و بر امکانات دگرگهونی و تبه یل آگهاهی    

ی از پووهشهرران در  اپهاره این، عملکهرد   وجود با .(71: 1331)گل من، واقعیت اجتماعی استوار است

جهای کشهف سهاختار     کهه بهه  دارد؛ چنهان  توجهی به این مسهئله ها حکایت از بینظری آن همطالع

ارزی سهاختارهای اثهر بها    ههم  و یافتن اثر و آگاهی ممکن یک طبقه بینی حاکم برمعنادار و جهان

ان  بین محتوای آگاهی جمعی و محتوای اثر ادبی و نیهز بهین مضهامین اجتمهاعی     ی هکوشجامعه 

ههایی برقهرار کننه  و    سوییو هم هاباهتشآفرین  آن،  هدوریافته در اثر با وقایع اجتماعی بازتاب

برنجانن . پی است که چنین کهاری   «تشریح»و  «دریافت»ی نظری هامقولهاین همخوانی را ذیل 

درسهتی  بهه  اگرچهه ( 1311) یرهران دقنبری و  همقالکه در شود؛ چنانیمبه مثله کردن اثر منتهی 

کهه   شهود یمه ادبیات در دو سطح انجام  هانشناسبنا به نظر گل من، بررسی جامعه»ان  کردهاشاره 

تمهامی در   دقت از هم ج ا کرد؛ اما در جریهان پهووه  بهه   ها را بهشناختی بای  آندر تبیین روش

تفسیر یا دریافهت، پووهشهرر    همرحلدریافت و تشریح. در  ان  از:آمیزد. این دو سطح عبارتیمهم 
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از تع اد مح ودی از عناصر و پیونه های میهان   با گزین  یک الروی ساختاری معنادار و ساده که 

ی متعه دی را کهه   هها جنبهاست بای  بتوان  تمامیت متن را توضیح ده  و ش هاین عناصر ساخته

تشهریح بایه  درنهایهت، میهان الرهوی       همرحله در چارچوب این الرو قرار گرفتهه نشهان دهه . در    

ی ارابطهه اثهر   هیننه  آفرفاعهل و   ههای ی گهرا وح ت و معنای اثر اسهت بها    هسازن ساختاری که 

؛ اما در طول تحلیل اثهری از کاربسهت روش گله من    (133: 1311) «معنادار و کارکردی برقرار کن 

 هیهر جزو تها حه ودی    سووشونهای مایهلیل محتوا و بیان درونشود و هرچه هست تحینمدی ه 
ووهشرران، دسهتاورد  درنهایت پ .هاستهای زن در آنیتشخصو توصیف کن  و من   سرگردانی

پهردازی و  کشهف تنهاظر میهان شخصهیت    » ان :نموده حاصل از خوان  نظری خود را چنین بیان 

ساختار زبانی و تطبیق آن با سهاختار اجتمهاعی رمهان دانشهور بهه پیونه  میهان سهاختار ادبهی و          

ا تنهها بهه   توان به میزان بیشتری اطمینان یافت که نقه  مه  یمانجام . در این نوشتار یماجتماعی 

متقابهل میهان اجتمها  و آثهار دانشهور در       تهأثر یر و تهأث بیان اجتماعیات در رمان مح ود نش ه و 

ارزی . ایهن اذعهان پووهشهرران بهه کشهف ههم      (114همهان:  ) «اسهت ش ه چهارچوب نظریه برقرار

 توجهه بهه   و نیز بهی  «تشریح»و  «دریافت»ساختارهای اثر و جامعه، ب ون کاربست درست فراین  

کهه نویسهن ه خهود     اثهر  حاکم بر هطبقنرری و آگاهی ممکن اه ا  نظریه که دستیابی به جهان

اسهت. در ایهن مقالهه کهه     شه ه تکرار  (1313)ی اللهی آهنرر و دیرران  همقالجز ی از آن است، در 

 هجامعه مطالب، مربوط به تعاریف مرتبگ یا نامرتبگ با موضهو  و   هعم فاق  بخ  تحلیل است و 

گیهری کهه در   و معرفی روش تحلیل محتوا و مزایا و معایب این شیوه است در بخ  نتیجه آماری

رود به توصیف اثر و ذکر برخهی از موضهوعات مطهرح در    یمحقیقت بخ  تحلیل مقاله به شمار 

گیهرد.  ینمه بلکه تحلیل محتوایی نیهز صهورت    تنها نراه نظری، ای که نهگونهآن پرداخته ش ه، به

شناختی رمان و ساختار عینهی  نتیجه گرفتیم ساختار زیبایی» یمخوانیممقاله  هی کچهرچن  در 

آزاد ارمکهی و   همقاله . (11: 1313)« ی متقابهل هسهتن   ارابطهه مهوردنظر مها دارای    هبرهجامعه در 

شهناختی  یی است که پووهشرران ب ون توجه به مبانی روشهانمونهیکی دیرر از  (1311) یرراند

ه به مطالعه و تحلیل وایگانی دو رمان پرداخته و با توجه به بسهام  وایگهان مربهوط    و اه ا  نظری

و فرهنگ، وجه غالب اثهر را بها توجهه بهه مقیها        ی مختلف اقتصاد، اجتما ، سیاستهاحوزهبه 

های مربوط بهه  مثال در این مقاله، استخراق وایه عنوان ؛ بهان کمی، ساختار معنادار اثر معرفی کرده

در مقام تشهریح  » یمخوانیمتلقی ش ه و در ادامه  «دریافت» همرحلهای آن اقتصاد با زیرحوزه هزحو

 هها حهوزه آی  که کهل زیر یماقتصاد نیز این نتیجه به دست  هحوزتر یعنی یکلها در ساختار زیرحوزه
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ای یر فضه تهأث تحهت   هحهوز دهن  با هم یرر همخوانی داشهته و یهک   یماقتصاد را تشکیل  هحوزکه 

. بهه  (171: 1311) «آیه  یمه گذارن  که همان دریافت ما از این حوزه به شهمار  یمنظامی را به نمای  

 همطالعه گل من ن ارد و بها یهک    هنظریرس  که دستیابی به چنین نتایجی نیازی به کاربست یمنظر 

ف کشه  .توان وجهه غالهب و درنتیجهه گفتمهان حهاکم براثهر را شناسهایی و معرفهی کهرد         یمآماری 

اثهر در   و دریافهت وحه ت و انسهجام    نظر در رمان مورد هطبق هبالقوبینی و آگاهی ممکن یا جهان

متن، در حقیقت کشف سهاختار معنهادار رمهان     نرری در قالب اجزای خرد و کلانبیان این جهان

برخی موضهوعات جز هی    ،گاهشود. یماست که یکی از اه ا  مهم ساختررایی تکوینی محسوب 

است و پووهشرر در درک کلیتی که این جزییهات را  ش هعنوان ساختار معنادار اثر معرفی رمان به

عنهوان   به (1333) و دیررانفرضی عنوان نمونه، آنچه را که  ، ناموفق است. بهده یبه هم پیون  م

 هها یک از آن هر توانیمکه خرد و منفردی است عناصر ، کنن یمعرفی م مار همهرساختار معنادار 

ایهن عوامهل در یهک     ههم. در نظر گرفتایران  هجامع داری بهی ورود سرمایههاعنوان نشانه را به

 عنهوان  مان . بهیکه پووهشرر از دریافت و شرح این محور بنیادین بازم گیرن یمحور اصلی قرار م

ی هها هسهک « مهار  همههر »، در (73: 1333)، قوری نماد صبر و استقامت «وسوسه»مثال در داستان 

 هجامعه اتوبهو  نمهاد طهرد علهی مهراد از      « علی مراد»یا در  ،(74همان: ) داریاشرفی نماد سرمایه

آن  بهزرگ  هیسهن  نو هیفه وظ»که به نظهر گله من    حالی است؛ درلحاظ ش ه ( 77همان: ) ییروستا

بها  است که از میان عناصر مختلف هستی اجتماعی انسان عناصر اصلی و نمونه وار را اخذ کنه  و  

ی هها ارزشانسجام بخشی ن به آن تصویری کامهل از جامعهه ارا هه دهه ؛ تصهویری کهه حهاوی        

 (.113 :1377)ایوتادیه، « شناختی فراوان استجامعه

شناسی آن است که پووهشرر بها  موفقی از کاربست نظریه و روش هنمون (1337)پور رزا  همقال

پراهمیهت سهاختار در خهوان      همقوله بهه  و نیز توجهه   «تشریح»و  «دریافت»فهم درست فراین  

ههای ممکهن   یآگاهاست با نراهی تفسیری و انتقادی ساختار معنادار حاکم بر اثر و نظری توانسته

حاکم کشف کنه  و سهطح پنههان اثهر را بهر خواننه ه بنمایه ؛         هطبق هین نماعنوان نویسن ه را به

مهردم آن روزگهار در تمهیه  مقه مات     عنوان طیف وسهیعی از  عملکرد محم تقی به هدربارکه چنان

ههای اجتمهاعی   ینهه زممهیا بودن  هیجنتپیشه را مردان ستمعیاشی شاهزاده، ظهور مستب ان و دولت

شهمارد  گونهه برمهی  و در پایان، آگاهی ممکن نویسن ه را این (47: 1337)پن ارد یمزن گی  هشیواین 

اهی است کهه اسهتب اد را در ههر شهرایطی     تباهی اجتما  فقگ در استب اد نیست در فرهنگ تب»که 

التفهاتی  بهی  .(11همهان:  )« ولیت را از خود دور کن ئشوم آن رنج آزادی و مس هیساکن  تا در یمخلق 
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 ایهن  هاسهت و از به روش و نین یشی ن به اه ا  نظریه، عامل مهمی در ناکامی برخهی پهووه   

ههای ایرانهی در غالهب    انتقادی رمهان  هعمطالهای  در یچی گیپروست که نظرگاه گل من با تمام 

و توصهیف شهرایگ   « دریافهت »موارد در ح  یک توصیف موضوعی و تحلیل محتوایی اثر با عنوان 

 یاب .یمتنزل « تشریح»مقارن با خلق اثر به نام  هدوراجتماعی 

 

 اسلوب غیردیالکتیکی بخش نظری و تحلیل )دامِ گسست( -4-4

ی مههم در ارزیهابی   هها شاخصهنظری و پردازش عملی مقاله از میزان ارتباط منسجم میان بخ  

ی سنج  کیفیهت علمهی   هاشاخصهآی  و این ویوگی همواره از یممقالات نظریه محور به شمار 

ههای  و برداشهت  هها یهنظربه دلایلی چون آشنایی ناکافی با  گاه .شودیمو نوآوری مقالات دانسته 

هها بهه شهکل مکهانیکی و     یهه نظرین ا اریخی متون ادبی،های هنری و بسترهای تیتظرفناقص از 

ویهوه  ی نق  ادبی ما بههانوشته اغلب امروزه،که  ایگونهبه شود؛یمشکلررایانه در متون ادبی اجرا 

 طهرح  فربهه و جهاذب آن،   هنیمه  ی دوپهاره دارنه ؛  سهاختار  ی،دانشراههای نامهدر مقالات و پایان

 نهزارش،  هنیمه ترجمهه و بازنویسهی شه ه و     مکهرر  ان فارسهی، ای است که گاه در منابع زبه یهنظر

یل آن نظریه بر متن فارسی است. یکی از دلایل این نقصان ناآشنایی با سرگذشهت مهتن در   تحم

و یانرههای مهرتبگ اسهت و دیرهر، ن اشهتن دقهت نظهر         هها گفتمهان تاریخ و زیست آن در میهان  

مهورد نقه  بها روش یها نظریهه       هسوی خوانیتخاب متن و نظریه است که به ناهمکارشناسانه در ان

کهه مرعهوب و   ی را یافت که به ون این امقالهتوان یممقالات مورد مطالعه کمتر  درشود. یممنجر 

یابی بهه درک و معنهای ج یه ی از مهتن     شود با ه   دست یهنظرمجذوب مبانی و کارکردهای 

مثهال   عنهوان  بهه  .عملی ارا ه کرده باش  ی را از این تحلیلاتازهو دستاورد  ادبی به سراغ آن رفته

در چهارچوب نظهری خهود پنجهاه مهورد از       پووهشرران (1313) یرراندی اللهی آهنرر و  همقالدر 

. انه  نش هیم، تبیین یا پردازش مفاهک ام از ؛ اما در بخ  تحلیل هیچان هکرد مفاهیم نظری را یاد

پنجاه مورد یادکرد اصهطلاحات نظهری در بخه      یزن( 1331) یرراندی فرزاد و مقالهین در همچن

. انه  نررفتهه ها نشه ه و مهورد مطالعهه قهرار     ی به آنااشارهش ه؛ اما در بخ  تحلیل  چارچوب ارا ه

نظهری   همطالعه هها در  یکاسهت تهرین  یعشها بین چهارچوب نظری و بخ  تحلیل یکی از  گسست

آثهار دیهالکتیکی بها آثهار      بهین »کنه   یمه اظههار   ایهن گسسهت   هدربهار .  لوکهاچ  هاسهت پووه 

دیالکتیکی فصولی که بهه واقعیهت اجتمهاعی    وت عظیمی وجود دارد. در آثار غیردیالکتیکی تفاغیر

صهورت مقهولاتی ج اگانهه و بیرانهه      پردازن  بهیمها و یا ادبیات و هنر یشهان و تاریخی در تاریخ 
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اطلاعهات   هارا ه بهه خهاطر    فروشهی محهی یها   به سا ق فضهل  معمولا شون . این مقولات یمتلقی 

هها بخه    یهه نظرهها و  یهین آی متفکری کهه اسهلوب دیهالکتیکی دارد    براشون . یمعمومی درق 

دهنه  و فقهگ بها انتهزا  مهوقتی خاصهی اسهت کهه         یمناپذیری از خود واقعیت را تشکیل ج ایی

سهتی کهه بهه    بهر گس  عهلاوه . (76- 71: 1317، گله من ) «ها را از واقعیت تفکیک کن یهنظرتوان  یم

شهود پووهشهرر نهاگزیر    یمه خاطر ضعف تفکر نظری بر چارچوب نظری و بخ  کاربست حاصل 

 همقاله در  کهچنانو تحلیل محتوای اثر بدردازد.  شناسیجای پردازش نظریه به جامعه به شودمی

دریافت به تحلیل محتهوای اثهر و توصهیف وقهایع      همرحلدر  پووهشرران (1312) یرراندفرضی و 

وقایع تاریخی و اجتماعی مقارن با وقایع بازتهاب یافتهه    بن یو طبقه ان پرداختهگرفته در آن شکل

و سقوط جنهب  جنرهل و قیهام     ظهور ،1321در سال  حزب توده ظهور ان  از:در اثر را که عبارت

انه  و  قلمه اد کهرده   اثهر  «تشهریح » ،(11: 1312) رعیتی -میرزا کوچک خان جنرلی و نظام ارباب 

رعیتی ب ون التفهات   -فتنی است که در همین بخ  ذیل عنوان مناسبات حاکم در نظام ارباب گ

ی جامعهه گونهه کهه   آن .(16همهان:  )ان  پرداختهبه اثر به معرفی نظری این شیوه در نظام اجتماعی 

خهود،   هنوشهت نمای  برخی پووهشرران بنا به دلایلی ازجمله سهن یت بخشهی ن بهه    یمآماری ما 

یم بنیهادین  مفهاه خوی  و نیز تعاریف نظری و گاه  همقالرایی تکوینی گل من را در عنوان ساختر

 رغم ناکامی در پردازش موفق نظریه بهر مهتن،  و علی ان افزودههای خود یلتحلنظریه را در خلال 

کهه حتهی در یهک مهورد     چنهان  نیسهت.  سخن چیزی جز اعلام توفیق در کاربست نظریهه  فرجام

پووهشهرر بهر    هارادبهه ههر روی    چهون  شود؛ینمپووه  به دلیل یا دلایلی ارا ه  سخن از ناکامی

پووهشی در کاربست نظریه با تردی  مواجه شهود   اگر است.اقت ار داشتن نظریه بر متن قرار گرفته

یم در مهتن  مفاهوچراهایی را مطرح سازد و در انطبا  برخی همسویی نظریه با متن چون هدربارو 

تهوان  یمه نوا نیاب  آنرهاه  هم متن را با کلیت نظریه ههمباره یکواداشته شود و به أملتو  به درنگ

ی امهر اسهت.  وتاز داشتهانتقادی مجال تاخت هان یشامی وار بود که در این پووه  سمن  تیزپای 

ر آثها  همطالعه های غربی برای یهنظربا اذعان به نارسا بودن  (1311) یرراندی راد و مقالهکه جز در 

ههای امتنها    ینهه زمرس  به نظر می شاه  نبودیم. هاپووه یک از هیچ در (11: 1311)ادبی ایران 

لمهی نظریهه و درنهایهت    عموفق و  پردازش از شناخت درست نظریه، مانع تفکر نظری و انتقادی،

ر تا زمانی که عوامل امتنا ، یکسره شناسهایی و اصهلاح نشهون  ایهن دو     .استتولی  نظریه گردی ه

ادبهی صهورت نخواهه      هجامعه باطل همچنان ادامه خواه  یافت و جهشهی در مطالعهات نظهری    

و ی اللهی آهنرهر   (1311)ارمکی  آزاد ،(1314) ی مورد مطالعه، مقالات فاضلیهاپووه  درگرفت. 
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است بهین نظریهه   پور توانستهاین میان رزا  در. ان ش هدچار گسست کامل نظریه از متن  (1313)

 ی دیالکتیکی برقرار سازد.ارابطه و متن

 

 گیرییجهنت -5

شناسی ادبی در ایهران اسهت.   ساختررایی تکوینی گل من یکی از رویکردهای مورد اقبال جامعه

توانه   یمه  هها آنالتفهاتی پووهشهرر بهه    کاربست این نظریه مستلزم رعایت شرایطی است که بی

 یمبه درک نادرست پووهشرر از مفهاه  هاییاز نارسا یبرخمنجر به ناکامی خوان  نظری شود. 

و اعمهال   گرایهی یهل هها در مهتن، افتهادن در دام تقل   و کاربسهت آن  یینتب  مع یجهو درنت ینظر

 التفهاتی یبه  یهه، کهل آن، عه م شهناخت روش و اهه ا  نظر     یجها بر متن به  یهاز نظر ییاجزا

و  یهه همسو با نظر یمتن در انتخابِ یانرارسهل یه،خلق نظر یپووهشرر نسبت به بستر اجتماع

عهلاوه بهر    .اثر معطو  است هیانمنظرگرا همطالع ین در فرا نپووهشررا یضعف تفکر انتقاد یزن

وار از مطالعات نظری کهه تنهها   ها به نظر می رس  بازنرری برخی مجلات در استقبال شیفتهاین

ی و شهرق  یغربه  ایهه یهه اصرار پووهشرران بر مستن  کردن مطالعات خود با انوا  نظرمنجر به 

می شود از یک سو  و تلاش در جهت داوری متعه انه و متخصصهانه ی مقهالات از دیرهر سهو      

گونهه کهه در   گهردد. همهان  پهردازی  ههای نظریهه  یکاسهت هها و  یبه فهم  ت اوم توان  مانع ازمی

وفق هها و عوامهل کاربسهت نهام    یبآسه بن ی شناختی پووه  گفته ش  فراتحلیل و طبقهروش

حاضر است. حاصل نراه انتقادی پهووه  را   همطالعها از اه ا  و شناسایی و معرفی آننظریه 

 توان ارا ه داد.یم (1) هشماردر نمودار 
 (: نمودار کمی عوامل کاربست  ناموفق نظریه1) هنمودار شمار
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 هها همسهایه نق  ساختررایی تکوینی رمهان  ». 1313. عسرری حسنکلو،   . وحسینی، م ؛شهبازی، آ
 .  11-61(:  2)3، مطالعات داستانی .«اثر احم  محمود
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 .  36-61(: 2)1، یشناسمطالعات جامعه .«تکوینی ییگراآذین( با تأکی  بر رویکرد ساخت)به

گرایهی  زاده براسها  سهاخت  محمود اعتماد دختر رعیتبررسی رمان ». 1312. ههههههههههههههههههههههههههه  

 .  22-1(:  1)21پووهشی ادبیات فارسی، -علمی هبهارستان سخن فصلنام .«تکوینی لوسین گل من

جامعهه   .«شهناختی آثهار سهیمین دانشهور    لیهل جامعهه  تح». 1311. ازاده جلودار، و دا ی. قنبری، ب
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 *1ابراهیم خدایاردکتر 

 
 

 62/01/0317تاریخ پذیرش:     01/4/0317تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
نژاد پیوسته در تاریخ ادب فارسیی ضویورب جرتسیته    ماوارءالنهر درمقام نخستین وطن اقوام آریایی

پیانددم    هاز تشکیل دولیت فییویه در اییرا  و ازجکیا  شییدانی در جخیارا در سی        است. پس داشته
میلادب، سرنوشت سیاسی دو منطقه از یک یگر ت ا ش ؛ اما تیا اشیلاا ایین منطقیه از سیوب تیدار       

نوزدم ، رواجط فرمنگی مردما  دو سوب تیحیو  مایاجیا ادامیه داشیت. نهویت       هروسیه در س 
ور شی .  اا منطقه زجانه مشیی  و جدی تر در قامیت تگی دارایا  شید ه     جی ارب جا ضوور روسیه و اشل

ماب خود جه دامیا  آ  خدی نی . جیا    تگ دارایا  جا پیروزب اضداب ماونیس ، جراب رسی   جه آرما 
فیاض    4291در سیاا  ماب خانات منطقیه، تاتیکیا    تشکیل پنج تاهورب شورایی از دا ویرانی

ت دمه در جسیتر ادجییات شیورایی جیه آفیرینا ادجیی دسیت        آنها طی نددیک جه می. ضکومت ش ن 
افی ی   ه ئغوش مام وطن تاریخی جازاشتن . مسی جار دیگر جه آ 4224در ساا یازی ن ؛ اما جا استقلاا 
جن ب تحولات شدرب تاتیکا  از شروع نهوت جی ارب تا اسیتقلاا منطقیه   این پژوما جررسی دوره

ورت پذیرفته و نق  مدانی فکیرب  ماب فجن بجررسی دوره تاریخ ادجیات است. پس از هدر جستر نظری
رس  ایین الگیو تیر یر مسیتقیای در     است. جه نظر میگارن ه در این زمینه پیشنهاد ش هها الگوب نآن

زجانیا   ث آ  جه فارسیشناسی شدر مدافر تاتیک داشته جاش  و جتوان  در مدرفی میرانگارش تریا 
 . رب اییا من تها  نقا مؤ

 

 ادجی، تاتیکستا  هجن ب ادجی، نظریادجیات مدافر تاتیک، دوره ژگان کلیدی:وا
 

 

 دانشیار زجا  و ادجیات فارسی دانشگاه ترجیت م رس. 4
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 مقدمه -1
میاب مشیتر ،   اص جراسیاس ویژایی  میاب خی  جنی ب در ایروه  ما از طریق دسیته جررسی پ ی ه

جشیرب   هان ا  در تیاریخ ان یشی  روب دانشی  ترین روش پیاترین و در عین ضاا منطقیساده

تیاریخ   هنظریی تاریخ ادجیات فارسی در متیاب   هما در زمینجن باین نوع طدقه هاست. پیشینجوده
راسیت دوم متیاب،   است. نویسن ه در جازنویسیی و وی ، ترلیف محاود فتوضی جررسی ش هادجیات

مه خود آ  را جه لحاظ روش، ضگ  و محتوا متاجی دیگر مدرفی میرده، ایین موعیوع را جیا نیام      

اسیت. وب در  سیاما  داده   نگیارب در اییرا   تاریخ ادجیات جا جررسی انتقادب تاریخ ادجیات هنظری

ه فیحه جیشیتر  را از د« تاریخ ادجیات هنظری هماب تئوریک فارسی درجارنوشته همگاوع»این ا ر 

مسیالل نظیرب تیاریخ    »نویسن ه در جخا چهارم فصل اوا متاب میه جیه   (. 99: 4831)دان  نای

ا، می میاب تدرییف  را ذییل عنیوا   « جنی ب تیاریخ ادجییات   موعوع دوره»اختصاص دارد « ادجیات

 (.461–483 ماا :نک. )است جررسی مرده غیره ما وما، الگوما و شاخصعرورت

تکیوین تی ریگی    هدرجار تاریخ ادجی ایرا  و ق ارو زجا  فارسیتاجی جا نام مه ب زرقانی در م

است. وب جرخلاف سینت مشیهور میه آغیاز     ی ایرا  از آغاز تامنو  جحث مردهنگارش تاریخ ادج

ماب نوشتار»دان ، نویسی ادجی فارسی مرجوط مینویسی فارسی را جه نگارش تذمرهتاریخِ ادجیات

میا و  ایرنی  و شیامل متیاب   نویسی تا میی تاریخ ادجیات« ذیل نسل اوا» را مه« ابتذمرهپیشا

و « میا مدگ »، «مت  رتاا»، «انساب»، «اخدار»، «ماب ادجیا چین»رسالات متنوعی ازتا ه 

میاب  ماب ادجیی فارسیی و تیاریخ   است، نخستین مندع ترلیف و الگوب نگارش تذمره« طدقات»

تاریخ ادجی  ه. جخا اوا این متاب نظری(14-88: 4833) استفی مردهت ی  مدر هادجیات در دور

 همطالدی  -9تکامیل تی ریگی ییک سینت: نگیارش تیاریخ ادجیی؛         -4است مه ذیل سه فصیل:  

اسیت.  ساما  یافته (484–88ماا : )مدانی نظرب روش ما  -8 و شناختی تواریخ ادجی ایرا روش

متنی را در نگیارش تیاریخ ادجییات و    متنی و جرو نویسن ه در جخا سوم، رویکرد توأما  درو 

منیی  جیا رویکیرد توأمیا  جیه      میا سیدی میی   »نویس : دان  و میمسالل مرجوط جه آ  دخیل می

ها در قال  ییک سیاختار منسیگ ، تصیویر روشینی از      و ت ییق آن« متنیدرو »و « متنیجرو »

 (.32 ماا :)« تاریخ ادجی ایرا  را پیا چش  خوانن اا  محترم جیاوری 

جیا ذمیر    (4829)« جن ب در تیاریخ ادجیی  ماب دورهما و شیوهرویکرد» هافرق ی سارلی در مقالن

جنیی ب ادجییی، جحییث مدافییر درزمینییه دوره همییاب ایرانیییا  در دوراب موتییاه از پییژوماپیشییینه

میاب میر   ایجن ب در ایرا  و تها  طرح مرده و ویژماب دورهما و شیوهرویکرد هدرازدامنی درجار
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جنی ب ادجیی جراسیاس مییامیای     است. وب پس از آنکه جه دلالت میر دوره از آنها را جرشاردهم ام 

ماب غال  و الگوماب تکامیل  روح زمانه و شرایط مادب و اتتااعی تولی  ادجی تا منگار»جر  مدتنی

دو رویکیرد  »جنی ب در تیاریخ ادجیی    رغ  اذعیا  جیه تنیوع میهیوم دوره    من ، جهاشاره می« واران ام

 من :یاد ش ه مدرفی می هرا در زمین« متااید
جن ب ادجی جر جنیاد عوامل جیرو  از ادجیات ارایا دارد. این مه جه دوره 4رویکرد جیرونی -4

جن ب جر مدنیاب نیوع دیگیرب از تیاریخ     جن ب جینگام : دورهتوان  جه دو نوع دورهرویکرد می

میا و  شیاارب فیرف )قیر     ب جراساس ایاه جنمانن  تاریخ سیاسی )ادجیات الیداجتی( و دوره

پیذیر  میاب مشیام ه  مه تاریخ ادجی را فرفاً جیر مدنیاب ویژایی    9رویکرد درونی -9 ما(؛دمه

 .(24 ماا :) من جن ب میمرتدط جا ادجیات دوره

اب تیاریخ ادجیی، دو رویکیرد    میاب دوره جنی ب در جسیارب از جخا»افدای  مه و در ادامه می

 (.29 ماا :)« ا م  ت اخل و تدامل دارن درونی و جیرونی ج

جن ب ادجیی  توا  از منظرب دیگر در پیون  جا موعوع دورهماب ادجی را نید میشناسیتریا 

میاب  شناسی مرچن  خود ازمنظر روش، موعوع و مواد خیام مطالدیاتی ویژایی   دانست. تریا 

مننی  و در   یگر تلاقی پی ا میی خاص خود را دارد، در چهارراه مطالدات نظریه و نق  ادجی جا یک

ایییرب شییکل هدور ،چهییل را در ایییرا   هآینیی . پژومشییگرا ، دمیی خیی مت ادجیییات درمییی 

فیور  و اسیداب در شیدر     ان . اویا اسااعیل نورب اعلا در متابماب ادجی دانستهشناسیتریا 
افیر  میاب شیدرب در ادجییات مد   ایرایا نخستین جار جراب توفیف  4813در ساا  امروز ایرا 

پیور چیافی،   )ضسیین شناسی ادجی را در مطالدات این ضیوزه جنییا  اذاشیت    ایرا ، موعوع تریا 

 (.  82-93: 4828 طامرب و 3-1: 4831 ؛ پورنام اریا  و طامرب،88: 4831

 

 لهئبیان مس -2

 هزجانا  در ضیوز جخشی جه فارسیدمی جه زجا  و ادب فارسی و مویتنقا آسیاب مرمدب در شکل

تر  جا ایرا  از آغاز پی ایا زجا  و ادب فارسی تامنو  جسیار جرتسیته اسیت. آسییاب    تا نی مش

پانددم  میلادب جا ایرا  داراب سرنوشت سیاسی و فرمنگی مشتر  جیود،   همرمدب مرچن  تا س 

منظر تلرافییایی، میذمدی و    از این تاریخ جه جد  جا تشکیل فیویه در ایرا  و شیدانیا  در جخارا از

نوزدم ، امپراتیورب روسییه جخیا جدرایی از      هدوم س  هرنوشت مستق ی یافت. در نیاسیاسی س

                                                           
1 . extrinsic 
2 . intrinsic 
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دو  ،(م4316)نشیین خوقنی    این منطقه را جه اشلاا خیود درآورد و اجتی ا جیا از جیین جیرد  خیا       

 ایین  (.11: 4831)خ ایار، را تحت قیاومیت خود درآورد  (4363)و جخارا  (4318) نشین خوارزمخا 

ماب نوین در منطقه، پنج تاهیورب  جن بمیلادب ادامه یافت، تا اینکه جا تقسی  4291وعدیت تا 

ماب جومی و تلییر موییت  ایرب مویتما مه جا شکلمستقل ترسیس ش . جا ترسیس این تاهورب

فارسی جه تاتیکی )تلییر زجا  فارسی جه زجا  تاتیکی و تلییر خط فارسی جه خط لاتین و جدی تر  

زجانا  منطقه از میراث خیود جیشیتر نااییا  شی . میر       ود، رون ِ دوربِ فارسیسیری یک( ماراه ج

مییل جازاشیت جیه مییراث      (4224) میا و سپس مس  استقلاا مامل تاهورب( 4218)استالین 

نیژاد جیه   استقلاا تاتیکستا  را جای  زما  جازاشت واقدی تاتیکا  آریایی هنیاما  را اضیا مرد. دور

افی ی   ه مسیئ زجا  در تهیا  دانسیت.   ی  فارسیدارا  ساله جا دیگر اقالماب ادجی مشتر  مسنت

 مدافیر  هجنی ب و تح ییل تحیولات ادجییات تاتییک در آسییاب مرمیدب در دور       این پژوما طدقه

نیوین   هجن ب شدر مدافیر تاتییک اسیت. زجیا  و ادب فارسیی در دور     ( در قال  دوره9441-4314)

میا چیه   میایی را از سیر اذرانی ه و ایین دوره    چیه دوره  ضیات خود در آسیاب مرمدب و تاتیکستا 

جر عوامل جیرونی )تحیولات تیاریخی(   مایی داشته است؟ فرض نویسن ه جر این است مه جا تکیهویژای

توا  میراث ایین دوره از ادجییات   و دورنیِ میراث ادجی مدافر تاتیک )تحولات ادجی، ادجیت متن( می

 جن ب و تح یل مرد.  ماب خاص خود طدقهلاً مگدا جا ویژایمام همدافر تاتیک را در مشت دور

 
 پژوهش   هپیشین -3

جیر   جن ب ادجی در تاریخ ادجیات مدافر تاتیک، نخستین جار جه فورت مق ماتی جا تکییه سنت دوره

جن ب از منظر جیرونیی )زمیا  و تحیولات سیاسیی( و درونیی )تحیوا       ماب تر یراذار جر دورهمدیار

( دیی ه  4211-4313) عینیی   رال ینفی از  ادجییات تاتییک   هناونی میاب ادجیی( در   محتوا و قال 

موتاه و عالاانه مه جراب جخا نخسیت قسی  سیوم     ه. وب در این مق م(184-192: 4296) شودمی

نوشیته، جیا اشیراف و آایامی مامیل از میهیوم       « قس  سیوم »از « اوا هضص»متاب خود، ذیل نام 

 جن ب ادجیات نوین تاتیک را جنا نهاد.  نظرب دوره ه، شالود«جن بدوره»

ماب جد ب مؤ ر واقع ش ؛ اما رتوع مامل و دقیق جیه  جن بجن ب مق ماتی در تاام دورهاین دوره

پیرورب  جنی ب شیاملِ مدیارف   جه جد  رخ داد، جا این تیاوت مه جخا نخسیت و دوم دوره  4231آ  از 

جسییییار  (4231-4241شییوروب )  هدور(، در ادجیییات  4241-4241( و تگیی دارایی ) 4314-4241)

( و اسیتقلاا  4224-4231جازسیازب )  هشی ؛ امیا در دور  رنگ، ملرعانه و تحریف ش ه تح یل میی م 
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میاب  ماب تاریخی تح یل ش  و غالی ِ تندیه  منو ( ماملاً جا انصاف ع ای و از روب واقدیت تا4224)

جن ب ادجیات مدافر تاتییک پیس   رهدو هنق  مشی ه ش . اار جخوامی  جه پیشینمثدت و منیی آ  جه

 .از عینی نگاه تاریخی داشته جاشی ، فهرست زیر پیا روب ما قرار خوام  ارفت

 

 مکتب خاورشناسان روس و اروپای شرقی -1 -3

ماب مکت  اتحاد تایامیر  شوروب تاتیک در پژوما هجن ب ادجی در ادجیات دورسنت دوره 

 ِ تاتیک این مکت  ریشیه دارد. ایین تحقیقیات    ش ااشوروب ساجق، اروپاب شرقی و ترجیت

زییر نظیر میئیت تحریرییه و تیرلیف       4ات ساویتی تاتییک یآوچر  تاریخ ادجنخستین جار در 

جن ب دوره هتاام تحقیقات جد ب در زمینجن ب ش . زاده تاعو ضسین 8، ادِِلَان9جرااینسکی

ادامه یافت. مدیانی نظیرب    ادجیات مدافر تاتیک تا قدل از فروپاشی شوروب جر ماین اساس

تیرلیف ارومیی از نویسین اا ، زییر نظیر       ،1تاریخ ادجیات ساویتی تاتیکمتاب شا ت  ب 

تاریخ و  4231-4213میئت تحریریه و محا تا  شکورب جخارایی جا ساتِ مسئوا محرر از 
خاورشیناس  ، (4263انگ یسیی   ه/ ترتا4211چکی  ه)نسخ  1ترلیف یا  ریپکا (4)ادجیات ایرا 

نام ار چکس وامی ساجق و تد ادب از ماکارانا در جستر مکت  خاورشناسیی روسییه شیکل    

لولیویب ضیدب ضیام  ماونیسیت و توتییه      ارفته و یکسره در تهیت ضااییت و ترییی  ایی     

در  4231ماب سیاسی و فرمنگی آنا  در جستر تحولات شورایی است. این مکتی  تیا   ان یشه

  مه داد.تاام اتحاد شوروب جه ضیات خود ادا

 

 بیداری و آزادی همکتب دور -2 -3

اب در جنییا   ، شیکاف تی ب  6افطلاضات سیاسی و اقتصادب میخالیل اورجاچف هآغاز دور جا

طیی س سی ه    ،شیوروب تاتییک رخ داد. عدی الندی سیتارزاده     هجن ب ادجییات دور نظرب دوره

شیوروب   هی دورمیاب جازسیازب، مییراث تیاریخ ادجییات و نقی  ادجی       مقالاتی در نخستین ساا

)دوشینده: ادیی ( جیه خیط     مهنیه و نیو   جا نام  م9441تاتیک را جررسی مرد. این مقالات در 

                                                           
1. Очерки Таърихи Адабиёти Советии Тоҷик (vol 1: 1956, vol 2: 1958)  
2. И. С. Брогискй (1905-1989)  
3. А. С. Эдельман 
4. Таърихи Адабиёти Советии Тоҷик (1978-1984) 
5. Jan Rypka (1886-1968)  
6. Mikhail Gorbachev  
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تیاتیکی در   -از سیوب پژومشیگاه فرمنیگ فارسیی     ش4831تاتیکی منتشر و جلافافی ه در  

از پیشیتازا  تلیییر در    تاتیکستا  جه خط فارسی چیا  شی . رضیی  مسی اانیا  قدادییانی     

اب رود. وب در مقالیه شاار میی جن ب ادجیات مدافر تاتیک جهنظرب دورهمیامی  و جنیادماب 

 ادجییات و فیندت   هنامی در میتیه   4224جن ب ادجیات مدافر تاتیکی در ساا دوره همه درجار

پیشیین ترییا     هتاتیکستا  منتشر مرد، پیشنهاد ت ی ب نسیدت جیه آنچیه در سینت دور    

اب مهاترت جه ایرا  پیشنهاد خیود را در مقالیه   داشت، در چهار مرض ه اراله مرد. وب پس از

 چیا  رسیان    جیه  میهیا  فرمنگیی  افیلاح و تکاییل و آ  را در   « ادجیات نو تاتیکی»جا نام 

جنی ب ادجییات مدافیر تاتییک،     مدناب دیی ااه وب در میورد دوره   (.4814قدادیانی، مس اانیا )

محتواب ادجی است. نویسین اا   ترمیدی از ملاضظات تاریخی، سیاسی و اتتااعی و توته جه 

میاب  اخییر تحیت تیر یر دیی ااه     هتاریخ ادجییات و منتقی ا  ایرانیی و تیاتیکی در سیه دمی      

جن ب وب توته جه تحیولات تیاریخی و   مدناب دوره .ان مس اانیا  قدادیانی در این زمینه جوده

ت. تیر یر  ارفته در شکل و محتواب ادجی جراساس ماا  تلییرات تیاریخی اسی  تلییرات شکل

   روشنی اضساس مرد.جن ب جهتوا  در این دورهانقلاب امتدر را می

 

 های تأثیرگذار در آنبندی شعر معاصر تاجیک و جریاندوره -4

 هناونجن ب ادجی تاتیک نخستین جار جه فورت مق ماتی در اونه مه ایته ش  سنت دورهآ 
میاب زییر   توا  در ایداره ن مق مه را میاست. ایآم ه (184-192: 4296 عینیی، ) ادجیات تاتیک

 خلافه مرد: 

در ادجیات منثیور تاتییک اسیت؛ امیا     « اس وب تازه»و « راه نو»اضا  دانا جنیانگذار  -4

 ، یدنی تا انقلاب اوا روسیه شایع نش ه جود.4241این شیوه تا 

ه ادامیه  ، یدنی انقلاب امتدر روسیی 4241شود و تا آغاز می 4241ادجیات نو تاتیک از  -9

است مه تا ایین   «فرف هادجیات مهن»جراب این دوره از ادجیات نسدت جه « نو»یاج . فیت می

نظر موعوع  است؛ جناجراین تد در موارد جسیار نادر ادجیات این دوره فرفاً ازتاریخ رواج داشته

مثیالا  افکار مرد  در عان قصی ه، غدا، رجاعی و ا هارنه اس وب، طرز جیا ، افادو»نو است: 

و رعایت وز  و قافیه جر وته امال، مدالله، تشدیه و فنایع لیظیه عیناً جه طرز مهنیه اسیت،   

 (.192 ماا :) «الاّ نادراً

ان  ازتا ه وقوع انقیلاب نخسیت   ایرب این ادجیات دخیل جودهعوامل چن ب در شکل -8
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جخیارا و ترمسیتا  و   میا در  ماب تیازه از سیایر مشیور   ما و متابرواج روزنامه (،4241)روسیه 

 پرورش نسل ت ی  ادیدا  در این منطقه ماسو جا تحولات ت ی .

و مدیارف،  انی  از: وطین، م یت، دیین، ع ی       موعوعات ت ی  ادجیات این دوره عدارت -1

 .[درجارب]گر، انتقاد از ع اا  مدارزه ع یه ضاماا  ستا

امتدر در این منطقه راییج شی    ادجیات جه اعتدار موعوع ضقیقتاً انقلاجی جد  از انقلاب  -1
 (.184 ماا :)

نویسیی در ایین تاهیورب     سنت تاریخ ادجیات 4291جا تشکیل تاهورب تاتیکستا  در 

شی اا   ماب مکت  اتحاد تاامیر شوروب ساجق، اروپاب شرقی و ترجیتپژوما هتحت س ط

 تی تاتیکآچر  تاریخ ادجیات ساوی همق مدر تاتیک این مکت  شکل ارفت و ادامه یافت. 

(Брогискй & Эдельман & Шарифзода, 1956: 1/5-31)جنیی ب اییین  ، مدنییاب دوره

جن ب تاریخ ادجیات تاتیک اتکا جه تاریخ عام تحولات خ ق تاتیک است؛ پژومشگرا  در دوره

میاب ضاماییت   نویسن اا ، انکشاف ادجیات شیوروب تاتییک دقیقیاً جیا سیاا      هزیرا جه عقی 

ماب ادجیات ساویتی تاتییک اساسیاً   ز ماین سد  جای  تقسیاات دورها»شورایی جراجر است: 

 [4241انقیلاب امتدیر   ]آمتییاجر   هماب تاریخ خ ق تاتیک پس از ریوالیتسیجه تقسیاات دوره

جنی ب  جن ب جا توعیحاتی مه مؤلیا  در پاییا  دوره . این نوع تقسی (4/84: ماا ) «موافق آی 

ماب ما و شیوهان ، در رویکردرار مکانیکی تاریخ متااید دانستهجه آ  اشاره مرده و آ  را از تک

میاب تیاریخ عایومی و    میا، مییامی  و دوره  مدناب روی اد»جر  جن ب تاریخ ادجیات، مدتنیدوره

اسیت. تیاریخ سیاسیی و    ماب تها  و ایرا  محل اعتنا جیوده است و در اغ   مشور« سیاسی

ادجیی در دا ایین دو میهیوم و     هب دارد و میر پ یی   جن ب نقا جیارز ای لولویب در این دوره

(. 444-444: 4829سیارلی،   ؛412-411: 4831)فتیوضی،  شیود  ماب ضام  جر آ  تح ییل میی  ارزش

جنی ب ادجییات سیاویتی تاتییک جراسیاس نظیر جرااینسیکی، ادلاین و         نخستین الگوب دوره

 است:زاده جه شرح زیر ساما  یافتهسینض

سوسیالیسیتی  ]مدییر ساتسیالیسیتی آمتییاجر     هریوالیتسیی  هغ دی  هدر دور ادجیات ساویتی تاتیک -4

 (.4292-4241و استوار اردی   ضامایت ساویتی در تاتیکستا  ) [امتدر

 (.4214-4284ماب پیا از تنگ )سالهماب پنجادجیات ساویتی تاتیک در ساا -9

 .(4211-4214ماب تنگ جدر  وطنی )تو  ادجیات ساویتی تاتیک در ساا -8

 ,Брогискй & Эдельман & Шарифзода)پیس از تنیگ    هادجیات ساویتی تاتییک در دور  -1

1956: 1/31.) 
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نید تکرار ش . جیا ایین تییاوت     4تاریخ ادجیات ساویتی تاتیکاین الگو در متاب شا ت  ب 

نظیر تیاریخی میی      جن ب ازترلیف ش . این تقسی « انکشاف یانرما»جن ب جراساس مه این دوره

میاب  ن اشت؛ اما از آنگا مه تحوا یانرما و سدک آچر  تاریخ ادجیات ساویتی تاتیکیاوتی جا ت

 رفت.  شاار می جن ب قرار ارفته جود، تحوا مهای در این زمینه جهادجی در متن دوره

مکت  اروپاب شیرقی، تیاریخ ادجییاتی اسیت میه ییا         هیکی دیگر از آ ار نوشته ش ه در چندر

یکی آ  را ییریب جچکیا، تیرلیف    ان . جخیا ادجییات تیات   از ماکارانا ترلیف مرده و تد ادب ریپکا

متیاب  « شانددم  تا روزایار منیونی   هادجیات تاتیک از س »است. جچکا در این ا ر در جخا مرده

 ادجییات تاتییک و   هجا نگاه تاند ارانه و ماملاً ای لولوییکی در زمینی  (4413-382/ 9: 4819)یادش ه 

جیا افیدود  جخشیی جیا نیام       4814است. این جخا از متاب در سخن ایته 4263  تا جن ب آدوره

 هجیا ترتای   ادجییات فارسیی در تاتیکسیتا    جیا نیام    4819تکاییل و در  « ادجیات مدافر تاتیک»

. جچکیا  (4811)جچکیا،   محاود عدادیا  و سدی  عدانژاد مگرا  دوست جه فورت مستقل چیا  شی   

 است:جن ب مردهجه شکل زیر دوره 4241قلاب ادجیات تاتیک را در پس از ان

از انقلاب تا استوار ش   ق رت شوروب، یدنی تشکیل تاهورب سوسیالیسیتی تاتیکیا     -4

 (4292-4241)شورورب 

 (4214-4292)آمید مشور تا در ارفتن آتا تنگ دوم تهانی دورا  استرش ف ح -9

 (4211-4214)ادجیات تاتیک شوروب در زما  تنگ دوم تهانی  -8

 (.9/211ماا : ) [4263]تا زما  منونی  4211ادجیات پس از تنگ از  -1

در  مداضیث پیشیین   هشی  مه در واقع تکایل ادجیات فارسی در تاتیکستا وب در متاب 

 است:اونه افلاح و تکایل مردهاست، این جخا را اینتاریخ ادجیات ایرا  متاب 

یدنی ترسیس تاهورب شوروب سوسیالیستی  از زما  انقلاب تا تحکی  ضکومت شوروب، -4

 (4292-4241)تاتیکستا  

 (4214-4292)ف ح و آراما در مشور تا آغاز تنگ تهانی دوم  هدور -9

 (4211-4214)ادجیا  شوروب تاتیک طی تنگ تهانی دوم  -8

 (4266تا  4211)از ادجیات پس از تنگ  -1

 4231تا  4264ادجیات از  -1

                                                           
1. Таърихи Адабиёти Советии Тоҷик (1978-1984) 
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 (.919-944، 442: ماا ) 4231دورا  پس از  -6

تیرلیف   4233در « شناسیجن ب ادجیات از نگاه روشدوره»اب مه جا نام ستارزاده در مقاله

 اسیت، جیه جرخیی از مدیانی نظیرب تیاریخ ادجییات       جازنشر مرده (4831)مهنه و نو و در متاب 

ب مدایوا  میا نویسی تا امروز اشیاره و در پاییا  روش  نویسی فارسی و تاتیکی از آغاز تذمره

 است:ات را در پن  جخا خلافه مردهجن ب تاریخ ادجیدوره

 ماب فرمانرواجراساس خان ا  -4

 جراساس سدقت زما  -9

 ماب ادجیما و مکت جراساس انواع یا یانرما، سدک -8

 ماب تاریخی، سیاسی و اتتااعیجراساس روی اد -1

 (.991 ماا :)ماب عام تاریخی جراساس دوره -1

جنی ب ادجییات مدافیر    ی از پیشتازا  تلیییر در مییامی  و جنیادمیاب نظیرب دوره    قدادیان

رود. این پیشنهادما و نید جرخیی افیطلاضات اجی اعی وب در ایین زمینیه      شاار میتاتیک جه

شیی ه جراسییاس )ادجیییات فرمایشییی و تولییی  « ادجیییات قییالدی و جیرنییگ »ازتا ییه مییارجرد 

« ادجییات ضقیقیی مردمیی   »ردازا  فرمنیگ آ ( و  پماب ضدب ماونیست و نظریهنامهدستور

هیا( جدی ما   میاب میردم و دردمیاب م یی آن    ه نییاز ش ه در فواب آزاد و توته جی )ادجیات تولی 

سرمشق پژومشیگرا  تیاریخ ادجییات تاتییک در اییرا  و تاتیکسیتا  شی . مسی اانیا  در         

میرد، پیشینهاد    تاتیکسیتا  منتشیر   ادجییات و فیندت   هنامی در میته  4224اب مه در مقاله

 دپیشین ترییا  داشیت، در چهیار مرض یه ارالیه نایو       هت ی ب نسدت جه آنچه در سنت دور

جنی ب ادجییات مدافییر   مدنیاب دیی ااه وب در میورد دوره    (.91-91 :4814، قدادییانی مسی اانیا  )

تاتییک، ترمیدیی از ملاضظیات تییاریخی، سیاسیی و اتتایاعی اسییت میه جیر روب موعییوع        

مدافیر   هدآاامی تاریخی قوم تاتیک جر سیرِ تحولات تیاریخی در دور خودشناسی م ی و خو

اسیت. وب پیس از   جیست  متارمد ش ه ه  تا پایا  س نوزدم هدوم س  هادجیات تاتیک از نیا

جنی ب ادجییات شیوروب تاتییک     مرض یه  هشوروب درجیار  هآراب پژومشگرا  دور هخلاف هارال

 است: اله مردهزمینه جه شکل زیر ارپیشنهاد خود را در این 

ت ا جراب رمانی   مردم از سیت    هپرورب یا مرض نوزدم ، ادجیات مدارف هدوم س  هنیا -4

 و نادانی

 تلاش در راه خودشناسی ه، ادجیات ت ی  یا مرض 4291تا  4244ماب ساا -9
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تشیکل و تحیوا ادجییات قیالدی و جیرنیگ       هماب پنگاه، مرض تا آخر ساا 4296ماب ساا -8

 تاتیک

تهیا از قالی  جیرنیگ ادجیی جیه       هماب مشتاد، مرض ماب پنگاه تا آخر ساااز آخر ساا -1

 ماب نوشیوه

 تا(.)ماا  رش  ادجیات ضقیقی مردمی هماب مشتاد جه این سو، مرض از آخر ساا -1

الدته ج و  ذمیر مرخیذ و جیا وییرایا     –جن ب را ماین دوره ماتویدار لحظهمؤلف متاب 

ارسیی در خیارج از   ادجییات ف »پذیرفته و در جخا میت  ا ر خیود جیا نیام     –تدلی در نگارش

 (.833-831: 4838)یاضقی، است ذمر مرده« ایرا 

در ( 4816) شدر امروز تاتییک  هش ه: ادی ماب ا خورشی متاب  هع یرعا قدوه در مق م

مدافیر   و مدرفیی شیدر  از نگاه نس ی جیه نقی    « اب جر شدر امروز تاتیکمق مه»فص ی جا نام 

میاب انتشیار جیا    وب در این مق مه میه در مایا  سیاا    (.19-41 ماا :) استتاتیک پرداخته

وامنا منیی جرخی از شاعرا  و نویسن اا  تاتیک مواته ش ، تلاش مرد جیا دیی ب میاملاً    

پیرورب  مدیارف  هانتقادب و الدته ای لولوییک، میراث شدرب یکص  ساا اخیر تاتیک را از دور

اب جوته نق  جکش . وب ایین مییراث را میه اونیه     ماب استقلاا تاتیکستا  جهااتا آغازین س

نظیر  جن ب تاریخ شدر مدافر تاتیک است، در قال  پنج نسل از عینی تا سی میرزا ع یی دوره

یافتیه جیه آ  جیه    مرد مه جا اضتساب آخرین نسل اختصاص جررسی -مشهور جه اسین یار نظر-

 شود.شا نسل جالغ می

 4جن ب ادجی جراساس میهوم نس ی را ظامراً نخستین جار مارا وی ه   فردریا ش گلدوره

نقی  ایین    هطیرح میرد؛ امیا پژومشیگرا  ضیوز      9تاریخ ادجیات ق ی  و ت ی در ا ر خود جا نام 

میاب  جن ب را جه دلیل اشکالات مدنایی آ  ازتا ه ت اخل نس ی یک نویسین ه جیا نسیل   دوره

میاب دیگیر،   ما جر نسل  دورا  زن ای وب، مؤ ر جود  جرخی نسلدیگر جه دلیل طولانی جود

میاب  نظیر سینی در سیاا    ما و تاریخ انتشار آ ار اج اعی یک نسل ازماب متیاوت نسلرویکرد

: 4831)فتیوضی،  انی   ماب خیاص خیود دانسیته   ماب دیگر فاق  دقت لازم و دشواربجد  و نسل

 است:جن ب مردهر تاتیک را جه شرح زیر دستهشدر مداف هاانماب شاقدوه نسل(. 418-411

محا تا   (،4288-4322)پیرو س یاانی (، 4211-4313)ف رال ین عینی  نسل اوا: -4

                                                           
1. Karl Wilhelm Friedrich Schlegel (1772-1829) 
2. Geschichte der alten und neuen Literatur (1815)   
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ترین ویژای این نسل تحصییل در مکاتی  و می ارس    و دیگرا . مها (4263-4244)رضیای 

اسیت.  نسته ش ههن از تا ه وز  عروعی داق ی ، آشنایی جا ادجیات ایرا ، تس ط جر جلاغت م

 هاار ضاد ی »نویس : دان  و میماب رفیع میوب این نسل و نسل دوم شدر تاتیک را فاق  ق ه

ااا  شاعرش متد ق جه نسیل سیوم و چهیارم و    ت ب در شدر تاتیکا  جه وقوع جپیون د، جی

 (.93: 4816قدوه، « )ماب جد  خوام  جودپنگ  و یا نسل

ییا پیس از آ     انقیلاب نخسیت روسییه     هک را زادوب نسل دوم شدر تاتی نسل دوم: -9

زاده میرزا تورسو  (،4269-4244)عد السلام دماتی  (،4239-4244)زاده دان . جاقی رضی می

شیاارب  و  (4211-4246) ضدی  یوسیی(، 4228-4249)میرسدی  میرشکر (، 4211-4244)

می  ا ی جه سیر ادجییات    ]...[در یک ملام »ان . وب عقی ه دارد این نسل دیگر از ماین نسل

داشیتن   اب ندودن ، تنها مار مثدت این تااعت، ماا  روشن نگیه تاتیکستا  نددن  و ضاد ه

شدر پارسیی جودنی ،    هزادها ماانق ر مه متولی امامجیات و شدر پارسی جود. اارچه اینچراغ اد

 (.93 ماا :)« م  جودن « لنینی»نگهدا  چراغ 

سی(: امیین تیا  شیکومی     هجیست تا اواسط دم هاوایل دم )شاعرا  متول  نسل سوم -8

-4226)عاشور فیر (، 4221-4289)قطدی مرام (، 9446-4292)غیار میرزا (، 4212-4298)

شیاه  شیاه ض یی   سی ی  (، 9441-4298)عدیی  رتی    (، 9443-4289)مؤمن قناعیت  (، 4284

ان . وب ضویور  نسل این هاز شاعرا  جرتست( 4231-4281)و مستا  شیرع ی ( 4286)متول  

شاعرانی مانن  مؤمن قناعت و مستا  شیرع ی را در این اروه ملتین  شیارده، ایین نسیل از     

 (.92 ماا :)است دانسته« اب پرتکاپو در شدر تاتیکمیکی از نسل»شدر تاتیک را 

نسل ضرمت و تکیاپو، نسیل نیوارا، نوانی یا و نسیل      »وب این نسل را  نسل چهارم: -1

عدی ا  قیادرب   ( 9443-4283)دانی . جیازار فیاجر    میی « میا و فاض  سیدک  مافاض  تگرجه

(، 9444-4214)لاییق شییرع ی   (، 9442-4214مظیر یادایارب ) شاه(، 9442-4286))ماتاز( 

(، 4211)متولی   نظر مِ ی ب  ال(، 4211)متول  سی ع ی مرمور (، 4218)متول  نظر غای  ضق

)متولی   محای  میرادب   ع یی (، 4211)متولی   گیات  ن دارا(، 4234-4211)ا  ا  فیضضدی 

ان . وب در ایین نسیل جیازار فیاجر را جیراب      از این اروه( 4216)متول  و عسکر ضکی   (4211

میاب ادجیی،   اش، لاییق شییرع ی را جیراب توانیایی    ناآرام شیدرب  هماب سیاسی و روضیسروده

اب متیاوت در شیدر  روضیه ماب موشان انا و دارا نگات را جراب داشتنما و تسارتنوآورب

 (.84 -84 ماا :)است تر یافتهتر و جرتستهیگرا  شاخصسپی  و اعتقاد جه شدر تیکر از د
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(، عییاء  4211)متولی    (9)رخسارنسل پنگ : نسل پرتلاش و نوارا، فاض  اعتدار و نام. ال -1

(، تادیه قیوت   4214 (، مااا نصیرا  )متولی   4212(، نذرب یددانی )متول  4213عد ا  )متول  

(، محای ع ی عگایی   4219جیگ دولت )متول  (، قوت4214(، رضات نذرب )متول  4214)متول  

( و دیگرا  در این ایروه  4213(، نظام قاس  )متول  9444-4211(، اسکن ر ختلانی )4211)متول  

جیاز   «ابت ااانیه ضسیاب  »تاب دارن . وب جه قوا خودش در این نسل جراب عگای و نظام قاس  

 (.88 -89 ماا :)است سار، شاعر اضساس، اظهار نظر مردهرخو در مورد ال مرده

(، 4264)متول  نیا ترین نسل در شدر تاتیک. رست  ومابآخرین و توا نسل شش :  -6

(، 4268)متولی   محای ع ی تنیی ب   (، 4264)متول س ی  ختلانی (، 4269)متول  فیاد غیار 

نظیر وب   انی . از و شاارب دیگر از این نسیل ( 4261متول  ) یا خیران(، 4261)متول  فرزانه 

ان . این نسل، نسل رقاجت و تلاش نید مسیت.  این نسل، شدر تاتیک را از یکنواختی درآورده

جدی  نیست مه فردا شام  خ ق آ ارب شکومان  از مر م ام از این عدیدا  جاشی . وب رسیت   

شیدر  »دانی  و اعتقیاد دارد اینیا  جیه     ل جرتسیته میی  نیا، فرزانه و سیاوش را از این نسوماب

 (.81 ماا :)« ان تاتیکستا  اعتدار و روضی تازه داده

نظیر  اخییر از مییا  پژومشیگرا  تاتییک اسیتاد خی اب       هتا آنگا مه نگارن ه خدر دارد در دم

ج و  اینکه جخیا خافیی   ( ,Асозода 1999) 4جیست هادجیات تاتیک در س عصارزاده در متاب 

متیاب خیود را    هاانی میاب پینج  جن ب ادجیات مدافر تاتیک اختصاص دم ، فصیل موعوع دوره جه

جنی ب و ضتیی   جراساس الگوب پیشنهادب مس اانیا  قدادیانی تنظی  مرده و جیه نیوعی ایین دوره   

جنی ب  است. ایین دوره ذیرفته و در متاب خود تکرار مردهوب را پ همار رفته در مقال افطلاضات جه

 جن ب است:یر قاجل دستهجه شرح ز

 .(11-4ماا : ) 94و اجت اب عصر  42فصل اوا: ادجیات پایا  قر   -4

 .(28-19ماا : ) (4214-4291ماب انکشاف ادجیات شوروب فارسی تاتیکی )فصل دوم: مرض ه -9

 .(411-21ماا : )ماب شصت و مشتاد فصل سوم: ادجیات ساا -8

 (.421-412ماا : )ی مردمی فصل پنگ : مرض ه رش  ادجیات ضقیق -1

 «فارسی تاتیکی»جن ب ادجی عصازاده، توته جه انتخاب نام یکی از نکات جسیار مه  دوره

جازسازب، سرانگام  هماب نخدگا  تاتیک در دورماست. جا تلاشجن بدر سراسر متاب و دوره

الی یکی  قیانو  زجیا  مصیوب شیوراب عی       هقانو  زجا  جه تصیوی  رسیی . در میاد    4232در 

                                                           
1. Адабиёти Тоҷик дар Сади ХХ  
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زجیا  دولتیی تاهیورب    »اونیه آمی ه جیود:    ایین  4232یولییه   99)مگ س( تاتیکسیتا  در  

قرار جود پس از ارتقاب   (.34: 4839)شکورب جخارایی،  «تاتیکستا  زجا  تاتیکی )فارسی( است

سیطوح آموزشیی مشیور     ه، الیداب نیامیا  نیید در مای   4221زجا  تاتیکی جه زجا  دولتی تا 

ماب دولت مانع از ایین میار   یانه وقوع تنگ شهرون ب و تلییر سیاستتارب شود؛ اما مترس

، 4222جیه   4232تنها این جرنامه، ج که در تلییرات ایگادش ه در متن قانو  مصیوب  ش  و نه

ذف ضی اتیکستا  از داخل پرانتید  فارسی نید از متن افل دوم قانو  اساسی تاهورب ت هم ا

 (8).(46: 4828ا ، )قانو  اساسی تاهورب تاتیکستاست ش ه

ماب یادش ه از روشنیکرب تا استقلاا را جیا عطیف توتیه    جن باار جخوامی  مدانی فکرب دوره

جه تر یر ایرا  و ادجیات فارسی جر ادجییات تاتییک پییا روب مخاطی  قیرار دمیی ، جایی  اییت         

قیلاب  ان هشوروب یکسره از منظر مدانی فکرب، تحیت سی ط   هماب پیشنهادش ه در دورجن بدوره

ماب فکرب و فرمنگی جرآمی ه از ج شیویدمی جیود میه نخسیت لنیین آ  را در       و نظام 4241امتدر 

ضقِ تدیین سرنوشیت  »، یدنی 4عدارت مارمستهت استحکام انقلاب مورد نظر خود جا استیاده از 

جیه ییک افیل    »اخذ مرده و پرورش داده جیود. وب در ایین زمینیه، نخسیت موعیوع را       «مام ت

و جدی تر آ  را طدیق   « مه ضافل دخل و تصرف او در مارمسیس  جیود، تدی یل میرد    ای لولوییک

در تایام شیئو  فکیرب و فرمنگیی مشیورماب      « م ی در شکل و سوسیالیستی در محتوا»الگوبِ 

(. 992: 4838 ،)مااوپییا  اترا اذاشت  خود در اتحاد تاامیر شوروب سوسیالیستی، جه هتحت س ط

( ادامه یافت. در ماین دوره جود مه وب جه انکیار  4218مر  استالین )این تریا  جا ش ت تاام تا 

انکیار مسیتی تیاریخی انسیا  جیود و دعیوا        هجیست و سی دور هدم» ؛تاریخ پیا از خود پرداخت

این رون  الدتیه جیا   (. 99: 4831)شکورب جخارایی، « یاج داشتن  مه تاریخ از دورا  سوسیالیس  آغاز می

دوام آورد. تییر یر ایییرا  و ادجیییات آ  در   (4231افییلاضات اورجییاچف ) هشیی ت ماتییر تییا دور 

لنین و استالین از نظر محتوا تقریداً می  جیود؛ زییرا قیرار ایرفتن      هایرب ادجیات شوروب دورشکل

اییرا    هتنهایی مافی جود مانع جدرای جر سر تداملات دوتاندایرا  در اردوااه غرب و ماپیتالیس  جه

( و جدی تر  4292گاد من ، این در ضالی جیود میه تلیییر خیط فارسیی جیه لاتیین )       و این منطقه ای

اجوالقاسی  لامیوتی نیید میه از سیاا      (. 91 مایا : )( این مانع را دوچن ا  مره جیود  4214سری یک )

جود؛ اما در مر فیورت ندایی  نقیا وب را     جه تاتیکستا  موچی ، خود مد غ ماین ان یشه 4291

اماییت  جه تاتیکی تلییر نام داده جود، م  4291زجانا ، مه از م ی فارسی در ضیظ و استارار زجا 

                                                           
1. Karl Heinrich Marx (1818-1883) 
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ما آغیاز و درنتیگیه ایگیاد رواجیط     جود مه جازاشت نرم جه سنت 4218دانست. جا مر  استالین در 

 هاورجیاچف و سیپس دور   هو نهایتیاً در دور ( 1)ادجی و فرمنگی مح ود جین دو مشور تیا  ارفیت  

این دوره تقریداً جخیا جدرایی از مییراث ادجییات مدافیر         خود رسی . دراستقلاا جه جالاترین ض

 هپور در دسترس مخاطدا  تاتیک قرار ارفیت و جیر ذوو و سی یق   ایرا  از نیاایوشج تا قیصر امین

 (.921-841: 4816؛ شدردوست، 19و 89-92: 4828)وماب، زجا  منطقه مؤ ر واقع ش  شاعرا  فارسی

 
 بندی ادبیات معاصر تاجیکای دورهبر پیشنهادیالگوی  -5

توته توأمیا  جیه مدیانی     ،جن ب ادجیات مدافر تاتیکالگوب دوره هدر ارال پیشنهادب این مقالهروش 

رویکردماب جیرونی و درونی در تح یل ادجی است مه جراب نخستین جار پیس از تح ییل تقریدیاً تایام     

ویژایی   است.، پیا روب مخاط  اذاشته ش هزمینهماب یادش ه در این مان ه از مکت میراث جاقی

طیور  جن ب است. نتایج ایین تح ییل، جیه   تا و تاند ارانه در دورهاین الگو پرمید از مر نوع تر یر ناجه

 هوییژه شیدر آ  تیر یر دارد و جیا ارالی     شناسی ادجیات مدافر تاتیک، جیه مستقی  در نگارش تریا 

 همن  جه ادجیات مدافیر فارسیی در ضیوز   ایرانی علاقه اب نو جه روب مخاطدا الگویی ع ای، دریچه

 تا نی مشتر  در آسیاب مرمدب خوام  اشود و از این نظر ماملاً نوآورانه است.  

جنی ب  میاب تر یرایذار جیرونیی و درونیی در دوره    جراساس عطف توته توأما  جه شاخص 

ی . امی  است جا ضسن نهادجی، الگوب خود را در این زمینه در مدرض قواوت خوانن اا  می

 پژومشگرا  این عرفه مواته و افلاح شود: هتوته و نگاه عالاان

 (4241-4314)پرورب/ روشنگرب مدارف -4

 (4241-4241)تگ دارایی  -9

 (4292-4241)پی ایا ادجیات شورایی  -8

 (4218-4292)رش  و استحکام ادجیات شورایی  -1

 (4231-4218)م جه سنت و جازاشت نر آغاز زواا ادجیات شورایی -1

 (4224-4231)جی ارب و آزادب  هدر آستان -6

 (9441 -4224)استقلاا و خودآاامی م ی  -1

 تامنو (. 9441)استقلاا و تردی  و غرجت  -3
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 ملاحظات تاریخی -6

میاب  شناسیی ما و ترییا  جن بترین مدانی مورد اعتناب مورخا  ادجی در دورهیکی از اساسی

جنیی ب و روش میار تیاریخ ادجیی در دوره   » .ه نقیاط عطیف تیاریخی آنهاسیت    ادجیی، توتیه جی   

ترمیی  دارد. منشیر پیی ایا تیاریخ     « ماب تلییرلحظه»شناسی جر شناسایی و انتخاب تریا 

میاب تلیییر   ادجی جه مدنی دقیق آ ، زمانی است مه موعوع تطور و تحوا در ادجیات و لحظه

توا  تاریخ ادجیات مدافر تاتیک را از این منظر میاز  (.11: 4831)فتوضی، « شودمحسوس می

 تلییر جررسی مرد:   هدر مشت لحظ 4224-4314

 (1015-1781)پروری/ روشنگری معارف -1 -6

در جخیارا  ( 4321-4391)پرورب و روشنگرب، جه رمدرب اضا  دانا جخیارایی  ادجیات مدارف 

ایه شیئو  اتتایاعی، اقتصیادب،     آغاز ش  و م ف آ  ایگاد افلاضات در امیارت جخیارا در م  

سیاسی و فرمنگی مردم در این منطقه جود. دانا پس از دو جار سییر جیه روسییه در خیلاا     

پترزجیور ، از  در قال  میئت دیپ ااتیک امارت جخارا جیه سین  ، 4314-4362و  4313–4311

ارا را مانی ه جخی  عق  هتامد هروسیه آشنا ش  و فاف  هنددیک جا تا   اروپایی در قامت تامد

رساله در نظ  و تای    جا ترلیف متاب  4318-4314جا آ  از نددیک لاس مرد. وب در خلاا 
زاده، )میادب  «ت ب افلاضات و ترتیدات دولت ارب و ساخت تادیتیی جخیارا   هجرنام» و تداو 

جیر ترسییس مگ یس شیورا، تشیکیل وزارتخانیه و        را در قال  پیشنهادمایی مدنی (14: 4819

می ام از ایین   ارالیه میرد؛ امیا میی      (4331-4364)ضیک.  ت ی  جه امیرمظییر  م ارس  هجرپای

)اواخیر  پترزجیور   پیشنهادما پذیرفته نش  و خود نید پس از جازاشت از سیر سیوم جیه سین   

 ؛94الیف:  4863)میچیینس،  جا سات قاعی جه نواضی دوردست جخارا فرستاده شی    (4318ساا 

 (. 14: 4819اده، زمادب و 96: 4814مس اانیا  قدادیانی، 
پیرورب ایین منطقیه را    ترین متاب عصر مدیارف ه ضاشیه ران ه ش   از درجار، مهادانا پس از ج

 هجیر آنکیه در جیی ارب فکیرب ض قی      ترلیف مرد. این متاب علاوه نوادرالوقایعجا نام  4324-4311طی 

 هین تاتییک در دور روشنیکرب جخارا مؤ ر واقع ش  جا نثر رلالیستی خیود تیر یر عایقیی جیر نثیر نیو      

رساله یا مختصیرب از تیاریخ   وب در اواخر عار جا ترلیف  (.616-612: 4869)عینی،  تا اذاشت جد ب جه
شی ت جیه امییرا     جه (4118-4294عان جررسی تاریخ اضواا امارت جخارا ) س طنت خان ا  منلتیه،

میا را جی و    دارب آ ضکومیت  هاخیر جخارا از امیرمظیر تیا امییر عد الاضی  منلیتیی تاخیت و شییو      

 جه جد (. 81: 4264)دانا، ها را مگو مرد اد ارفت و در جسیارب از موارد آنپوشی جه جاد انتقپرده
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ارزیاجی دقیقی از این دوره اراله منی ، جایی  اییت تنیدا فکیرب      اار جخوامی  پس از یک س ه

میه اغ ی  فدیالا  عصیر      اباونیه دانا در ایگاد زمینه جراب تحولات جدی ب جسییار میؤ ر جیود، جیه     

رفتن ؛ اما این تنیدا نتوانسیت جیه دلییل ن اشیتن      شاار می تگ دارایی از شااردا  این مکت  جه

ماگانی ازتا ه روزنامه و مگ ه ماسو جا تحولات دنیاب اسلام جه تریانی فرااییر و تر یرایذار    هرسان

 در تامده ایگاد من .   رو نتوانست می  تحولی چشاگیردر جین مردم تد یل شود؛ م  از این

 (1018-1015) تجددگرایی -2 -6

 هپرورب در دومین مرض ه از ضیات فکرب میردم در آسییاب مرمیدب در دور   نهوت فکرب مدارف 

جیست  این مناطق جیه نیام ت یی ا  زجانیه مشیی  و تیانی        هت ی ، در میا  روشنیکرا  آغاز س 

)میچیینس،  مردم رسوخ من   هب جه میا  عامماب مح ود روشنیکردوجاره ارفت و توانست از ض قه

منی ب از نهویت فرااییر فکیرب     . ت ی ا  جا الهام از میراث فکرب دانیا و جهیره  (86-81ب: 4863

زجانیا ، ج کیه در   تنها در میا  فارسیشرو، تندشی عظی  در آسیاب مرمدب جه راه ان اختن  مه نه

رب را جیه سیوب خیود ت ی  میرد. اینیا  جیا        زجا  منطقه نید طرف ارا  جسیامیا  سایر اقوام تر 

میاب روشینگرانه، ترسییس می ارس جیه      ما و مگلات فارسی و ازجکی، چا  متیاب ترسیس روزنامه

ا سدک ت ی ، اعدام دانشگو جه مشورماب خارج، امارت پوسی ه و در ضیاا اعیاحلاا جخیارا را جی    

مشیروطه در اییرا     (، انقیلاب 4241مردنی . پییروزب انقیلاب اوا روسییه )     چالا ت ب مواتیه 

شروع ت ب این نهویت جیود و طیی جییا از      ه( نقط4243(، انقلاب مشروطه در عثاانی )4246)

 یک دمه تاام شئو  اتتااعی و فرمنگی مردم را تحت تر یر خود قرار داد.  

دوم  هپرورب جا لحنیی میاملاً رمانتییک در دور   نهوت مدارف هارفته در دوررلالیس  شکل

نخسیتین جیار در    4241-4241در خلاا « ت ی یه/ ت ی ا »ک موسوم جه ادجیات نوین تاتی

 منیاظره  هاونی دو متیاب رمیا    ازتا ه( 4281-4336)آ ار فارسی عد الرلوف فطرت جخارایی 

مگاا جروز یافت. این ( 4249فیحه )و مگاوعه شدر (، 4249) جیانات سیاح من بو ( 4244)

در  همیاب تامدی  آیین و ساده جا توفییف واقدییت  نویسن ه و مایکرانا توانستن  در زجانی نو

جیسیت ، رلالیسی  راسیتین را جیا لحنیی رمانتییک جیه نایایا          هضاا سقوط جخاراب آغاز س 

 (.184: 4296)ج من  « زجا  و ادجیات تاتیک»جه « رنگ نو»جگذارن  و جه قوا عینی 

 (1020–1018) پیدایش ادبیات شورایی -3 -6

تدارب و مناطق اشلالی در آسیاب مرمدب توانست نهویت   هفدالیت ضدب ج شویک در روسی 
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ت ی ا  را جه سات ام اف خود متاایل من  و درنهایت جا جیه  ایر نشسیتن انقیلاب امتدیر      

جا ضاایت مسیتقی    4294فکرب خود درآورد. ت ی ا  در  هیکسره آنا  را تحت سیطر 4241

میاب خ قیی   زیر مشی ن  و تاهورب هماب جخارا و خوارزم را جما، امارتج شویک هتاندو ماه

: 4828خی ایار،   و 81-84: 4831)خی ایار،   شورایی جخارا و خوارزم را جه تاب آ  تاسییس مردنی   

خیود را در چنیگ    4291ماب شیوروب در  این تندا جا ترسیس تاهورب(. 442 و 444-444

در ایین دوره،   شی ه ن یی . ادجییات تولیی     اب تد مارامی جا ام اف آ چارهج شویس  یافت و 

ظامر در خ مت ام اف جومی و م یی نیید   مااجیا در خ مت ضدب ماونیس  جود، مرچن  جه

وب تدارض آشیکارب در  ماب جومی نید جود. مرد. دورا  لنین دورا  م ارا جا فرمنگضرمت می

دی . ادجیات شیوروب تاتییک جیا شیکل م یی و محتیواب       ام اف خود و فدالا  فرمنگ جومی نای

میاب رقیی  را از   ستی در این دوره شکل ارفت و در ان   زمانی توانست تایام ترییا   سوسیالی

و سیپس اقامیت وب در    4299در منی . جیا مهیاترت لامیوتی جیه روسییه در       می ا  فدالییت جیه  

« سیرخ »وجوب انتقاا تگارب ادجیات نوین ایرا  جه تاتیکستا  جا رنگ ه، زمین4291تاتیکستا  از 

گرفی جیر  تیر یر شی   ،م  در شیکل و می  در محتیوا    ،وره ادجیات نوین روسیهآماده ش . در ماین د

ایرب شدر نو و جسیارب دیگر از انیواع ادجیی   اب مه جای  شکلاونهاذاشت؛ جهادجیات نوین تاتیک 

 ت ی  در ادجیات تاتیک را محصوا این رون  دانست. اار جگویی  ادجیات تاتیک در ایین زمیا  از  

شوروب قرار داشت، جیه خطیا    هسیارب دیگر از انواع ادجی درجست تحت سیطرنظر محتوا و نید در ج

یکسیره تحیت   « ]ابپ یه [اب زینه»ما خاص آ  جه قوا تاتیک های . جراب مثاا شدر نو و اوننرفته

رفت و نثر نوین آ  نید از مامسیی    9روس، ولادیایر مایکوفسکی 4تر یر شاعر انقلاجی و فوتوریست

ایر ادجییات   پی ر ترجییت  »فی رال ین عینیی    هر رلالیس  سوسیالیس  و جیه ایتی  ، جنیانگذا8اورمی

ما ارفت و پیروا  فراوانی را جیراب خیود در تاتیکسیتا     الهام (66: 4213)شکورب جخیارایی،   «سویتی

 .  (Acoзoда،1999؛ 134 ,61) وپا مرددست

 م(1053-1020) رشد و استحکام ادبیات شورایی -4 -6

پیشین آغاز ش ه جود در این دوره جا م ایت عینی و لامیوتی   هر روسی مه از دوررون  ترتاه از آ ا

میاب مییراث مهین، جخیا     جا ش ت جیشترب استارار یافت و جا ضیظ ارتدیاط ضی اق ی جیا ریشیه    

                                                           
1. Futurist 

2. Vladimir Mayakovsky (1893-1930) 

3. Maxim Gorky (1868-1936)  
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میاب  از اجتی اب سیاا  »عظیای از آ ار رمدرا  فکرب رلالیس  سوسیالیس  را جه تاتیکی جراردانی :  

: 4213)شیکورب جخیارایی،    «ک جه آموزش ت ب ادجیات روس میا  جستن نویسن اا  تاتی هسی ما

نوین نویسن ای در تاتیکی جود، از ییک سیو    این تریا  مرچن  جاعث استرش سدک(. 421-942

زدای افساراسییخته روانیه   رون  فساد زجا  را جه دنیاا داشت و آ  را جه سات عامیانگی و ترتاه

داد: پرستی ضرمیت میی  رجود و جه سات روسرا از تاتیکا  می مرد و از سوب دیگر تیکر م یمی

قی م جیه مل وجییت دچیار     جیه ت ریج سست ش ه و قی م دواونگی جه هزجا  ادجی تاتیکی در مدارز»

 (93 ماا :)« مردآم ه، می ا  را خالی می

رواج رلالیسیی   هدور (،4218-4292اب مییه اسییتالین جییر شییوروب سییاجق ضکیی  رانیی  ) دوره

میاب ضیام  جیر آ  جیود. ایین دوره جیا       میا و ارزش آشکار جا سنت هستی خشن و مدارزسوسیالی

ماب مور خود، جسیارب از فدالا  عصر تگ دارایی را مه جیه دامیا  ماونیسی  خدیی ه     خشونت

اراییی و  تگ دارایی جه ترم م یت هسی تقریداً تاام مدارزا  وطن در دور هجودن ، ج دی . در دم

دیگیرب   هدانسیتن  ادینی  دانستن  یا اار میب جه قتل رسی ن . ت ی ا  نایطرف ارب از جوریواز

توا  جا چنیگ زد  جیه   ماب واجسته جه آ  را نایدر مقاجل خود ن اشتن  مه ام اف م ی و آرما 

پیس  « خو »اونه جود مه تاوا  این خطاب رامدردب خود را جا ایرب مرد و ایندامن جیگانه پی

جیست ، جه دستور مستقی  اسیتالین در   هام س سی هماب خونین دمابضسدادن . پس از تسویه

 4منظور اتراب جنیادماب فرمنگیی یکسیا  در تایام اتحیاد شیوروب، آنی رب یدانیف       ، جه4216

عه ه ارفت. در این دوره ادجیات میاملاً فرمایشیی جیود و     شوروب را جه همداارب فرمنگی تامد

شی . ایین دوره را   نویات شخص استالین تولی  میی جراب خ مت جه ام اف ضدب ماونیست و م

 د.  شارشوروب  فرمنگی هترین دورسیاه جای 

 (1075 -1053)آغاز زوال ادبیات شورایی و بازگشت نرم به سنت  -5 -6

فواب تینیس جیراب   ( 1842-6142) 9، و روب مار آم   خروشچف4218جا مر  استالین در 

ارفیت. ایین دوره در مییا      حیاد شیوروب شیکل   میاب درو  ات وربماب جیومی تاهی  ادجیات

زداییی  مشهور است. اینا  جیا اسیتیاده از رونی  اسیتالین    « ماشصتی هدم»پژومشگرا  جه نام 

و مراتده جه میراث م یی، مرچنی    « نرما خروشچیی»ایرب از خروشچف، توانستن  جا جهره

و در منار موعیوعات   رلالیس  سوسیالیستی خشن یدانیی آزاد منن  هان  ، خود را از سیطر

                                                           
1. Andrei Zhdanov (1896-1948)  
2. Nikita Khrushchev   
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؛ مس اانیا  94الف: 4863)میچینس عاومی، جه مسالل خردتر جومی و م ی خود نید جین یشن  

جیا میر  اسیتالین، تایام ت یی ا  از اتهامیات       (. Acoзoда،1999؛ 99-98؛ 96: 4814قدادیانی، 

اشیت.  شصیت جاز  هواردش ه مدرا دانسته ش ن  و یک جار دیگر میرا شا  جه دامن ادجیات دمی 

ومیواب  اییرا  جیا ضیاا    تاریخ ادجیاتدر ماکارب جا یا  ریپکا در ترلیف  4263در ا، یریب جچک

هیا  ی ت ی ا  را نادی ه ارفته، جیه آن استالین، میراث ادجی، اتتااعی و فرمنگی و سیاس هدور

میاب میردم، مایک جیه     ماب ناروایی مانن  ماکارب جا تدار روس، پشت مرد  جه آرمیا  اتهام

ع  انقلاب امتدر، و ضتی اتهام عگی  و غری  ماکارب و خودشییرینی در نیدد امییر    نیروب 

جیا   4814اب میه در  وب در تکا ه(. 249-244/ 9: 4838، و دیگرا  )ریپکاجخارا وارد مرده جود 

در (، 913-942: 4819)جچکیا،   ایتیه نوشیت  جیراب متیاب پییا   « یکادجیات مدافر تات»نام 

میه   4231انتقیاد از تیاریخ نگیارب رسیای شیوروب در پییا از        ارزیاجی خود از ت ی ا  جیا 

خوانیی ، ادجیییات شییوروب مییی« تندشییی دشییانانه، ناسیونالیسییتی و جییوریوایی»ت ی یییه را 

 (.  986 ماا :)ناپذیر دانست توعیح« ج و  توته جه ت ی یه»تاتیکستا  را 

 (1001-1075) بیداری و آزادی هدر آستان -6 -6

 انی   هنامیی « ادجییات ضقیقیی مردمیی   رشی    همرض ی »  تاتیک آ  را میتاد مه منتق ا هدم

شش  ادجیات نوین تاتیک است. ایین مرض یه از    هشروع دور(، 91: 4814)مس اانیا  قدادیانی، 

در زما  اورجاچف آغاز ش  و جا قی رت توفیانی جیه    ( 1)جا اعلام پرسترویکا و الاسنوست 4231

رفته در ساختارماب فرمنگیی، سیاسیی، اتتایاعی و    اراه خود ادامه داد و جا داردیسی شکل

میا انگامیی ، در قالی     ماب شوروب مه درنهاییت جیه اسیتقلاا تاهیورب    ادجی واپسین ساا

میاب واقدیی میردم تاتییک در قامیت      ایر شی . جازاشیت جیه ارزش    رمانتیک اتتااعی ت وه

میرد. در ایین   توا  جیه تایام و مایاا در ایین دوره مشیام ه      ماب م ی و اسلامی را میسنت

ما جا ترسیس نهادماب فرمنگی ازتا ه جنیاد فرمنگ، جنیاد زجا ، جنیاد رسیتاخید، ضیدب   ساا

تر و فواب تامدیه مرچیه جیشیتر    مدتدر رون  جی ارب م ی پرشتاب هدمومرات و چن ین نشری

ش . اوج فدالیت روشنیکرا  تاتییک در جازاشیت جیه موییت      ترجراب پذیرش استقلاا آماده

 4323زجانا  منطقه را جای  تصوی  قانو  زجیا  در یولییه   تدارا  و فارسیتر  آریاییم ی مش

فارسی استیاده شی ه جیود.    هتاتیکی در داخل پرانتد از وای هدانست. در این قانو  در منار وای

 هو میارجرد وای  4291ز زجانیا  پیس ا  این ضرمت روزماب جسیار خیوجی را جیراب یگیانگی می     

 داد.مینوی   ،تدارا  منطقهزجا  ایرانی هافادارسی جراب تاب فتاتیکی جه
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 (2115-1001) استقلال و خودآگاهی ملی -8 -6

میاب  جازسازب شروع ش ه جود، جا فروپاشی شوروب و استقلاا تاهورب هاب مه در دورتریا  توفانی

داد، زه میی ااتی  (4221-4229جه اوج خود رسی  و اار تنگ شهرون ب ) 4224 درو  این اتحادیه در

رغی  تایام   جیا ایین مایه و جیه     اذاشیت. تیا میی  تدیارا  منطقیه جیه   جراب آریایی شااربجرمات جی

مایی مه جه دلیل تهل و خودخوامی نیروماب درایر از یک سو، و دخالت خیارتی از  ناجسامانی

جیار آمی ، ایین ترییا  در دورا  تنیگ شیهرون ب در        تاتییک جیه   هسوب دیگر، جیراب تامدی  

وییژه  جه .ش ت از سوب طیف وسیدی از شاعرا  نسل چهارم و پنگ  پیگیرب ش ا  جهتاتیکست

شناسیی، خودآایامی،   خویشیتن   ی و موامین واجسته جه آ  ازتا هدر موعوعات اتتااعی و م

و اذشته، افتخار جیه مییراث نیامیا ،     هماب م ت در چن  س دردما و زخ  جی ارب م ی، پژوا 

میایا از خانیه،   ها، پرداختن جه میهوم وطن جیا تایام ویژایی   لامی آنماب م ی و جدواً اسسنت

و  شیامنامه تدارا ، اعتناب وییژه جیه   زجانا  و آریاییله، ناضیه، شهر و مشور تا وطن فارسیمح

اییی،  آ ، یدنیی آو  هاانی میاب سیه  این میامی  در زجا  و نظیام  هقهرمانا  آ  ناودار ش . ما

ماترب در تخیل و سیاخت   هوب ماوراءالنهرب داشت و جا درتجووایاانی و نحوب، ماملاً رنگ

شی نی جیه   ش ت ماتر در موسیقی، ناود پی ا مرده و فردیت ماملاً اضساسشدرب، و الدته جه

 است.  ها جخشی هآن

 تاکنون( 2115) استقلال و تردید و غربت -7 -6

 هوارد دور 9441رسی  ادجییات تاتییک، مایراه جیا تحیولات سیاسیی آ  از سیاا         نظر می جه

ش ه دولیت ضیام    یادساا است: عصر تردی  و غرجت. در تاجستا  ت ی ب از ضیات خود ش ه

ارفته ع یه خود میه آ  را جیه سیرا  ضیدب نهویت اسیلامی       جه دلیل مودتاب نافرتام شکل

منتس  مرد، تنگناماب ت یی ب را ع ییه مخالییا  اعایاا میرد. تدی ادب از نویسین اا  و        

ماب اروپایی مهاترت مردن  و تقاجل زجا  نوسیاخته تیاتیکی جیا فارسیی از     شاعرا  جه مشور

زجا  م یتِ تاتییک، زجیا     »مط دی جا نام  9441دسامدر ساا  41تر ش . طرف دولت جرتسته

در خدرادارب دولتی خاور جه ق   فرماد رضیایی، رلییس فرمنگسیتا  ع یوم     « تاتیکی است

جیل زجیا  فارسیی    آشکارا از زجیا  تیاتیکی در مقا  مقاله  هچا  رسی . نویسن تاتیکستا ، جه

من  مه اعتقادب جه زجا  و موییت  است مخالیا  خود را مسانی مدرفی ضاایت و تلاش مرده

وییژه آنکیه فرمیاد    ماب فراوانی جا محتواب این مقاله فورت پذیرفت؛ جیه م ی ن ارن . مخالیت

زجا  م ی تاتیکستا ، اسیتقلاا و  پارسی نامی   » :رضیای در تایی از مقاله م عی ش ه جود
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ع ی رضایا ،  (. امامРаҳими, 2017 декабр 14« )من مویت م ی تاتیکستا  را ته ی  می

فارسیی  »ییا  « فارسیی »، 4زجا  م ت، مستی م یت تاهور منونی تاتیکستا ، در متاب رلیس

جیه آ  را  زجا  منونی تاتیکی را نه خلاف ضقیقت تاریخی دانسته و نه اعتقیاد  « درب نامی  

 (.Раҳмон, 2016: 19عام ی جراب خ ل استقلاا مشور مدرفی مرده جود )

ش ت ماسته رسای و فرمایشی جهماب ماب اتتااعی از تر یر سیاستچن  در عصر شدکهمر

ما و نقا آ  در ادجیات غافل ش ه جر ا ر این سیاستاست، ندای  از فواب تردی  ایگادش ه

نگارا  و مورخا  نام ار تد ادب از شاعرا ، ادیدا ، روزنامه 9443مارس  84جود. در تاریخ 

اف، داریوش رتدیا ، فیر تا ه عد القادر رست ، اسین یار نظر، لقاا  جایاتتاتیک از

خطاب رلیس مگ س عالی تاتیکستا  خواما   اب سراشادهعد ا  و دیگرا  طی نامه

رود  س عالی تاتیکستا  انتظار میاز اعواب مگ»افلاح این خطاب فاضا تاریخی ش ن : 

مه این اشتداه فاضا تاریخی را افلاح منن  و نام راستین زجاناا  را مه پارسی است جر 

    (.9443)پایگاه خدرب میایاب سدادت، « مرسی اعتدار رسای جراردانی 

 

 گیرینتیجه -8

مشیت   (9441-4314پیرورب تیا اسیتقلاا )   مدافر از مدیارف  هادجیات مدافر تاتیک در دور

تیرین  وشنگرب و تگ دارایی در محتیوا مها است. تلاش جراب رتلییر را از سر اذارن ه هلحظ

 رود. در ایین دو دوره، زجیا  نیوآیین   شاار می نخست ادجیات نوین تاتیک جه هویژای دو دور

زجیا  و منطقیه شیکل ارفیت و در     فارسی تحت تر یر تحولات دنیاب ت ی  در تها  فارسی

ارایی غ یظ جه ضیات خیود ادامیه داد. ادجییات    راما جا تلییر نام جه تاتیکی و عامیانهشو هدور

ایرب تا زواا ازمنظر محتوا یکسره در خی مت ایی لولویب ضیدب    ماب شکلشورایی در دوره

 هاتیاز ماچو  ملناطیسی ساله، از سنت مداراب یوستهم  پ ماونیست جود؛ مرچن  شکلِ جه

ماتاییا  خیود در    ها  نوآیین ن اد؛ جا این ماه جیا اسیتیاده از تگرجی   تلییرات شگرف را جه زج

 هماب نیاما  از دمماب نوینی را تگرجه مرد. نسی  جازاشت جه خود و سنتایرا  و روسیه راه

جیی ارب و آزادب نهیاد. ادجییات     هو در دورا  جازسازب پا جه آستان ز ش جیست  آغا هشصت س 

ی م یی و تیاریخی نییس مشیی  و جیا ضییظ       ماب خودآایا اسیتقلاا در میو   هتاتیک در دور

غدیار   9441وجوب ماوراءالنهرب، خود را جه داما  مام وطن تاریخی افکن . ضوادث پس از رنگ

                                                           
1. Забони миллат-Ҳасти миллат  
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میاب  است؛ امیا قی رت شیدکه   زجانا  منطقه پرامن هتها  فارسیتردی  و غرجت را در آساا  

 است.  تهش ت ماس یر ادجیات فرمایشی جهاتتااعی از تولی  و تر

 

 نوشتپی

منتشر میرد. ایین    4811را در  تاریخ ادجیات ایرا فارسی  هعیسی شهاجی نخستین ترتا -4

 هتیاریخ ادجییات اییرا : پژومشیی درجیار     میخسرو مشاورزب جا نیام   هجا ترتا 4814متاب در 
چا  شی .   م94 هداراونی تاریخی زجا  و ادجیات فارسی تاتیکی از زما  جاستا  تا آغاز س 

 جازار مرد. هدیگرب از این ا ر را در دو ت   روان هترتا 4838جوالقاس  سرّب در ا

و جازار فاجر متد ق جه نسل چهارم شیدر مدافیر تاتییک اسیت.      رخسار در منار لایقال -9

است. ع ت ارتکاب این اشتداه ساا تول  شاعر اسیت؛ در  قدوه در این زمینه مرتک  خطا ش ه

ماب شدرب و چا  مگاوعه شدر را ملا  نسل قرار دمی  نه تریا ضالی مه جای  ضوور در 

 ساا تول  را.

، جی و   (4824) تیاریخ ادجییات نیوین تاتیکسیتا     افلر شدردوست، اردآورن ه متاب ع ی -8

میاب اخییر در اییرا  و    جن ب ادجی تاتیک در سااتوته دقیق جه تگارب و دستاوردماب دوره

ه در غال  موارد ج و  ارتاع است و افالت اسیناد آ  تقرجییاً   تاتیکستا ، در ت وین این ا ر م

پیرورب، ت یی ا  و ادجییات شیوروب را )در     جن ب مدیارف قری  جه اتیاو مشخص نیست، دوره

 .(4824)نک. شدردوست، است میت مرض ه( تکرار مرده

رفته رواجیط  م در آسیاب مرمدب، رفته4291ماب شوروب در ایرب تاهوربپس از شکل -1

ماب رسای ایرانی از طریق مسکو ایرا  جا این منطقه قطع و جه مسافرت جسیار مح ود میئت

-6م/ 4263دسامدر سیاا   93-91در « نخستین ساپوزیوم شدر فارسی»ش . جرادارب خت  

زجا  اییرا ،  ماب ادجی فارسیش در شهر دوشنده در آشنا مرد  شاعرا  محیط4811دب  1

یکیی یگر تییر یر عایقییی جییر تییاب اذاشییت. در اییین ماییایا   افلانسییتا  و تاتیکسییتا  جییا

ش(، یوسییی  4862-4929ماب جرتسته ادجی ایرا  و افلانستا  ازتا ه خیان رب ) شخصیت

ش(، مایییل مییروب 4813-4921ش(، فییورتگر )4813-4843ش(، نییادرپور )4846-4862)

وماب ش( و دیگرا  شرمت داشتن . رست  4866-4936ش در مرات(، خ ی ی )4892)تول  

میا در آ   موعیوع افی ی جحیث و جررسیی    »است: در ارزیاجی این ماایا و امایت آ  نوشته

توا  ایت مه پس از ایین مایایا، رواجیط    ساپوزیوم مسالل نظرب و ع ای شدر نو جود. می

فیورت متقاجیل وارد مرض یه     خصوص در زمینه تدادا تگارت ادجی و انتشار مت  جهادجی، جه

 .(92: 4828)ت ی  ش  
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اب جیود  ( افلاضات سیاسیPerestroika، جه انگ یسی перестро́йкаجه روسی پرسترویکا ) -1

، جیه  гл́асностьجیه روسیی   موسیوم جیه الاسنوسیت )    همه میخالیل اورجاچف در منیار جرنامی  

منظور جازسازب اقتصاد شوروب و ایگاد فواب جیاز   م جه4224-4231طی (  glasnostانگ یسی

  اترا اذاشت. آ  جه سیاسی و شیافیت در

 

 منابع  

دوسیت.  عدانژاد مگیرا   .عدادیا  و س .مترتاا  م ،ادجیات فارسی در تاتیکستا . 4819جچکا، ب. 

 الا  ی. تهرا : مرمد مطالدات و تحقیقات فرمنگی جین

راستین زجاناا  را مه پارسیی اسیت، جیر مرسیی اعتدیار       نام. »9443پایگاه خدرب میایاب سدادت. 

 .4821فروردین  46، تاریخ مشام ه www.farsiksaadat.wordpress.comاز «. ی !جراردان

«. ماب شدر مدافر اییرا  «شناسیتریا »نگامی انتقادب جه . »4831پورنام اریا ، ت. و و. طامرب. 

 .43-4: 11و  16 ،)س(ع وم انسانی الدمرا  هدانشک  همگ 

 ،(4811( تیا انقیلاب )  4889از مودتیا )  ماب شدرب مدافر فارسیتریا . 4831پور چافی، ع. ضسین
 تهرا : امیرمدیر.

 یادجی  میاب طحیی جیر م  یهکا تج تسیج ر قر هنماوراءال یارسرفدش ماب آشنا:غریده. 4831خ ایار، ا. 
 تا   ایرانی. ؛ی م اتدطالم هسسؤمتهرا : ، وارزم  و خنوقخ

 ،نقی  ادجیی   «. شیهرب وب )دارالراضیت مسی اان رب(   اسپرینسکی و رما  آرمیا  . »4828ییییییییی 

(91) :496-22. 

 .ا.جیه سیدی و امتایام و تصیحیح ع    ، رساله یا مختصرب از تاریخ سی طنت منلیتییه  . 4264دانا، ا. 

 کستا .  آجاد: نشریات دولتی تاتیمیرزایف. استالین

 ج. تهرا : سخن. 9سرب.  .ا هترتا ،تاریخ ادجیات ایرا . 4838ریپکا، ب. و دیگرا  .

 هسی   هتاریخ ادجی ایرا  و ق ارو زجا  فارسی: تطیور و داردیسیی یانرمیا تیا میانی     . 4833زرقانی، م. 
 تهرا : سخن. ،تاریخ ادجیات هپنگ  جه انواام نظری

 :(2)پییاپی  (9) 1 ،فنو  ادجیی  . «جن ب در تاریخ ادجیاب دورهمما و شیوهرویکرد. »4829سارلی،  . 

32–443. 

. دوشینده: پژومشیگاه   مهنیه و نیو  در « شناسیی جن ب ادجیات از نگاه روشدوره. »4831ستارزاده، ع. 

 .984-999 .فرمنگ فارسی ی تاتیکی

 تهرا : ع ای و فرمنگی. تاریخ ادجیات نوین تاتیکستا .. 4824شدردوست، ع. 

 اله ب.تهرا :  ان از شدر مدافر تاتیکستا .چش . 4816وست، ع. شدرد

http://www.farsiksaadat.wordpress.com/
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 تهرا : اساطیر. زجا ، ادب، و فرمنگ  تاتیکستا . هتستارما: درجار. 4839شکورب جخارایی، م. 

. دوشنده: رایدنیی  جیست  میلادب هسرنوشت فارس تاتیکی فرارود در س . 4831 یی .ییییییییییییییی

 در تاتیکستا .  ایرا  فرمنگی سیارت ج.ا.

 دوشنده: عرفا .   ،ف رال ین عینی. 4213 . ییییییییییییییی

)از  میاب شیدرب مدافیر اییرا     جن ب، نق  و تح یل ترییا  جانگ در جانگ: طدقه. 4828طامرب، و. 
 تهرا : ع ای. ،(4834تا4811

نشییریات مرمییدب خ ییق تاییامیر شییوروب    :مسییکو ،ادجیییات تاتیییک هناونیی. 4296عینییی، ص. 

 الیستی.سوسی

 سدی ب سیرتانی. تهرا : آااه.   .ا.جه موشا ع ،مایادداشت. 4869 . ییییییییی

، نگیارب در اییرا   تاریخ ادجیات جا جررسی انتقادب تاریخ ادجییات  هنظری. 4831فتوضی رودمدگنی، م. 

 تهرا : سخن. 

فیلاضات  توضیی ب. جیه مایراه ا    .. محقیق و جرایردا  ع  4828. قانو  اساسی تاهورب تاتیکستا 

م جه تیکیک افوا. دوشنده: پژومشگاه فرمنگ فارسی 9446، 9448، 4222ماب مرجوط جه ساا

 ی تاتیکی.  

ر نی و م نیگ رمف اهگشژومپتهرا :  ،شدر امروز تاتیک هش ه: ادی ماب ا خورشی . 4816قدوه، ع. 

 .یلاماس

 .91-91(: 44)29 ،ا  فرمنگیمیه«. ادجیات نوِ تاتیکی. »4814مس اانیا  قدادیانی، ر. 

 .14-14(: 3)448 ،میها  فرمنگی«. ضکی  جخارا. »4819زاده، ر. مادب

ج اوا: مییامی    ،الادارف ناسیونالیس هدایرع یق یا . در  .ا هترتا«. ای لولویب». 4838مااوپیا ، م. 

 .914-998تخصصی.  همتاجخان .اساسی )آی خ(. تهرا : وزارت امور خارته

ادجستا  ص. شهدازب.  هترتا«. 4-ادجیات تاتیک از آغاز تا انقلاب امتدر»الف. 4863  .میچینس، 
 .  81-81: (9). فرمنگ و منر

زدایی )مرورب جر تاریخ تحوا ادجیات تاتیک از انقلاب امتدر تا دوره استالین»ب. 4863یییییییییی . 

ادجستا  فرمنگ ص. شهدازب. ترتاه («. 9-نویسی در تاتیکستا شدر، قصه، رما ، و ناایشنامه
 .94-6(: 8، )و منر

 تهرا : انگان شاعرا  ایرا .  ،شدر مدافر تاتیک ؛جوب توب مولیا . 4828وماب، ر.

 تهرا : تامی. ،ماب ادجی مدافر ایرا ما: تریا تویدار لحظه. 4838یاضقی، م. .
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 «من جاسوس شوروی در ایران بودم»بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی 
 

 *1عبدالرسول شاکریدکتر 

 
 

 21/7/3117تاریخ پذیرش:     13/2/3117تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
م آغاز شد و تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در  5491نگ سرد از پایان جنگ جهانی دوم در سال ج

ای تازه هایران و آمریکا را وارد مرحل هنود ادامه داشت. در مورد ایران نیز بحران آذربایجان رابط هاوایل ده
برای ایالات « شمالی هحلق»عنوان بخشی از کشورهای  ای که اهمیت استراتژیک ایران بهگونهکرد، به

ایران وجود داشت: چهار گفتمان اصلی در  5223تا مرداد  5231متحده به اثبات رسید. از شهریور 
گرایی. در این دوره مطبوعات از آزادی فراوانی برخوردار بودند و پادشاهی، مارکسیستی، اسلامی، و ملیت

 یرمان گفتمانی لاکلائو و موفه،لاساس رویکرد تحلیدر این مقاله، بررونق بود.  پررمان پاورقی فارسی نیز 
نتایج این بررسی  ت.اسبررسی شده وروی در ایران بودممن جاسوس ش، با عنوان تهران مصور نامههفته از

شده در این رمان با گفتمان پادشاهی همسانی کامل دارد. روایت  بندیدهد گفتمان مفصلنشان می
کند و این سه را در جریان راوی آشکارا به بعُدهای گفتمان شوروی یعنی رفاه و عدالت و آزادی حمله می

بندی کند. بعُد دیگر این گیرد تا در گفتمان خود مفصلدر نظر می وریهای شناروایت چونان دال
در این رمان کاملاً انکار  گفتمان، یعنی انترناسیونالیسم، که در تضاد آشکار با ناسیونالیسم راوی است، نیز

 .تتحلیل اسها قابلدر قالب شرایط جنگ سرد و تأثیر آن بر ایران آن سال رمان این درنتیجهود. شمی
 

 ، لاکلائو و موفهرمان پاورقی، من جاسوس شوروی در ایران بودم، تحلیل گفتمان واژگان کلیدی:
 
 

علوم انساانی، ساازمان مطالعاه و تادوین (سامت ،       هعتحقیق و توس هوهشکداستادیار پژ. 5
 تهران، ایران
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 مقدمه -1

طرفی ایران سودی نبخشاید و روسایه و انگلساتان در    بی جنگ جهانی دوم، اعلام هدر بحبوح

در قالب قوای متفقین، ایران را اشغال کردند. حضاور نیروهاای انگلای  و     5231سوم شهریور 

جهانی عواملی هساتند   هشوروی در ایران از یک طرف و همچنین ورود ایالات متحده در صحن

کنناد. در  کنناده ایفاا مای   قشی تعیاین ن 5223 -5231های که در تحلیل مسائل ایران در سال

کاه  - شدنِ جهاان  جنگ جهانی دوم و پ  از آن اختلاف میان متفقین و دوقطبی هکنار مسئل

ایاران باا    جاواری نفت، هم همسئل -افزودن میهمسایگی ایران با یک سرِ این قطب بر اهمیت آ

ماوقعیتی جاباب    پا  از جناگ را در   های گرم خلیج فارس، ایاران چنین آبهندوستان و هم

های جنگ سرد خاود را نشاان   رقابتی که اینک در قالب تنش ؛برای هر دو قطب رقیب قرار داد

کام در آغااز چنادان تواناا     ها و شاه، که دستداد. در این مقطع زمانی، سیاست اغلب دولتمی

باه حادی   نفوذ این سه کشاور   هافزود. گسترنفوذ این سه کشور در ایران می هنبود، نیز بر دامن

هاای  ترین کشامش های داخلی را نادیده بگیریم، مهمآنکه بخواهیم اوضاع و زمینه است که بی

تاوان در پیوناد باا    هاای ایان دوازده ساال را مای    داخلی و بحران وهای سیاسیقدرت میان نیر

و استعفای اجباری رضاشااه و   5231های آنان در امور ایران تحلیل کرد. اشغال ایران در دخالت

های شرکت نفت ایران و انگلی  باا کاارگران و پا  از    انتقال پادشاهی به فرزندش، کشمکش

شوروی برای کسب امتیاز نفت شمال و همچنین حمایات ایان    هآن با دولت، درخواست مصران

تارین  رسد این دومی از مهمه به نظر میک-های دموکرات کردستان و آذربایجان کشور از فرقه

های ه و سازمانحزب تود هفعالیت گسترد -علیه تمامیت ارضی ایران بود اخیر ههای سدچالش

ها و اعماال نفاوذ   اند که در پیوند مستقیم با دخالتترین رویدادهای این دههوابسته به آن مهم

 سه کشور خارجیِ یادشده قابل تحلیل است.

و حتی در آغاز بالا در قالب دولت و مجل  رده دیگر کشمکش در ایران، میان اشراف هسوی

ملی به رهبری مصدق نیز این باود کاه    هویژه در قالب جبهدربار، با شاه بود که کوشش آنان به

شاه و اختیارات او را در قالب قانون مشروطه تعریف و محدود کنناد. البتاه در ایان کشامکش،     

روطه هاای مشا  رفه و روشنفکران نیز حاامی آزادی ط ممتوس هف تنها نبودند. اکثریت طبقاشرا

حامیان حکومات مشاروطه    هراهبردهای خود در جبه بودند. در این میان، حزب توده براساس

شااه باه مابهب و اشاترا       هدارانا گرفت. در این دهه، به سبب رویکرد ملایم و جاناب قرار می

های گوناگونی از مابهبیون در  های قدرت دست داشتند. طیفمنافع، مبهبیون نیز در کمکش
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ماداری  الله بروجاردی و سیاسات  کااری چاون آیات   بودند؛ از روحاانی محافظاه   این دوره فعال

و   5(بنیادگرا درقالاب فادائیان اسالام    های مختلفگرفته تا گروهالله کاشانی گرا چون آیتعمل

 ملی نیز در امور سیاسی این دوره دخیل بودند.   هعنوان بخشی از جبه مسلمانان لیبرال به

جاای   باه سالطنت باه    شبار تماایل   او مبنای  باودن شاعار   پایهبی شاه، داریدر طول زمام

تسلط بر قاوای نظاامی، برکشایدن افساران و     »حکومت، روز به روز آشکارتر شد. اقدامات او در

 ، 541: 5244(آبراهامیاان،   «فرماندهان، دخالت در کار مجل  و دولت، دادن رشوه باه مطبوعاات  

 کوشاید از آن باه  ین از طریق رقابت باا مجلا  مای   او همچن .بودند خلاف مدعای اودر جهت 

هاای خاود   شد، تاکتیکمجریه استفاده کند و در مواردی که موفق نمی هعنوان ابزاری علیه قو

او   .944: 5233(عظیمای،   گرفات هایی که مورد حمایت مجل  بودند باه کاار مای   را علیه کابینه

تأثیر بر افکار عمومی به ایان اقادامات    های حکومت خود در داخل وهمچنین برای تحکیم پایه

صارف   ماور خیریاه؛ دوم،  هایی که از پدر به ارث بارده باود در ا  دست زد: نخست، خرج سرمایه

هزینه در بخش مطبوعات برای جلب پشتیبانی و تبلیغ؛ ساوم، کوشاش بارای جلاب حمایات      

  .45-41: 5243(میلانی، روحانیان 

پادری نیرومناد و درباار،     هپشتوان بی ، 3(ماد به نف  اند تجربه و ظاهراً با اعتکم اکنون شاه

داناان،  یکی از تاریخ هبود. به گفت شده، و رقیبان و منتقدانی نیرومند رودررو شدهبا کشوری اشغال

قدرت در کانون معینی متمرکز نبود و بین دربار، کابینه، مجلا ،   5223تا مرداد  5231شهریوراز 

کاه ابتادا در قالاب جنبشای سوسیالیساتی و سا         -هاای شاهری   های خارجی و تودهسفارت

: 5233؛ 544 :5244(آبراهامیاان،  شاد  دسات باه دسات مای     -بودند دهی شدهناسیونالیستی سازمان

هاا  وزیر با هفده کابینه سر کار آمدند که این کابینهسیزده ساله، دوازده نخست ه. در این دور 314

ها هشات مااه و باا    ها با در نظر نگرفتن ترمیمگین عمر کابینهمیانبیست و سه بار ترمیم شدند. 

در نظر گارفتن آن ساه مااه و نایم باود؛ دوساوم از صاد و پنجااه عضاو کابیناه در ایان دوره            

  .941: 5233(عظیمی،  طلب بودندسلطنت

م آغااز شاد و تاا فروپاشای اتحااد       5491جنگ سرد از پایان جناگ جهاانی دوم در ساال    

المللی های بینحدی بود که تنش نود ادامه داشت و تأثیر آن به هر اوایل دهجماهیر شوروی د

بنادی  های ایدئولوژیک جنگ سارد صاورت  توان در قالب کشمکشگوناگون در این دوره را می

گیارد.  در مورد ایران نیز بحران آذربایجان در چنین قالبی جاای مای   . 51: 5244(بجورنلوند، کرد 

دانند و معتقدند آغاز جنگ سرد می های است که گروهی آن را نقطاندازه اهمیت این بحران به
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 هرابطا  5494پ  از امتناع استالین از خارج کردن نیروهای ارتش سرخ از آذربایجاان در ساال   

عنوان بخشی از کشاورهای   ای شد و اهمیت استراتژیک ایران بهتازه هایران و آمریکا وارد مرحل

همچناین، رابارت     .31-39: 5241(الونادی،  یالات متحده به اثباات رساید   برای ا« شمالی هحلق»

ای باا عناوان   کارد در مقالاه  ها در پست کنسولی آمریکاا در تبریاز کاار مای    روسو که در آن سال

آغااز جناگ     هرا نقطا  5494با قاطعیت چهارم مارس « 5494مبارزه به خاطر آذربایجان در سال »

 5493ژوئان   1به دنبال اعلام دکترین ترومن، دولت آمریکاا در    .254: 5244(حسنلی، داند سرد می

مارشال را برای کمک به کشورهای اروپایی اعلام کرد و پا  از آن   هبرنام 5234خرداد  51برابر با 

در پیام خود به کنگاره، ضامن بیاان سیاسات اقتصاادی       5233دی  21برابر  5494ژانویه  31در 

مانده اختصاص داد. پ  از این تااریخ اسات   مک به کشورهای عقبکطرح آن را به  9خود، اصل 

 گیارد های گوناگون اقتصادی، نظامی، فنی و سیاسی ایالات متحده به ایران سرعت مای که کمک

اناد، بحاران   کاه برخای پژوهشاگران نیاز اثباات کارده      در واقع، چناان  . 515-592: 5232(مهدوی، 

  .44-55: 5234، و دیگران کاتمنک. (ر ایران شد آذربایجان باعث چیرگی شرایط جنگ سرد ب

 23-5231هاای فضای سیاسی ساال  هترین مشخصتوان مهمثباتی را میبینیم، بیکه میچنان

ها و رویکردهای گوناگونِ مربوط به نقد ادبی، رویکردهای گفتماانی، تحات   دانست. از میان نظریه

هاای موقات و   تبیاین و توصایف وضاعیت    تری بارای ساساختارگرایی، واجد امکانات بیشا تأثیر پ

های موجود رویکردی اساساً ماوقتی دارد. در ایان   زیرا در مواجهه با معنا و وضعیت ؛ثبات استکم

تبییناای کاااربردی و روشاان از  همیااان، رویکاارد تحلیاال گفتمااانی لاکلائااو و موفااه، ضاامن ارائاا 

هاای  ویری روشن از گفتماان ها، تصهای موقت، با به دست دادن ساختاری از این وضعیتوضعیت

کناد. چناین سااختاری در    شود، در جوامع گوناگون ارائه مای آن موقتاً ثابت می رایج، که معنا در

هاای  باه گفتماان  است. این رویکرد همچنین مساتقیماً  ها معرفی شدهگفتمان 5بندیمفصلقالب 

نقاد ادبای و همچناین    است. به همین دلیل، از میاان رویکردهاای گونااگون    سیاسی نیز پرداخته

رویکردهای گفتمانی، این رویکرد مشخص انتخاب شد. بر این اساس، طبق رویکرد یادشاده ابتادا   

ایم و پا  از آن، میازان ارتبااط    ارائه کرده 5223تا  5231های های اصلی سالتبیینی از گفتمان

 هعاروف باه بوتا   هاای سیاسای م  ها را باا یکای از رماان   ها در فضای سیاسی این سالاین گفتمان

بنادی  ماا از ایان رویکارد باه مفهاوم مفصال       هترین استفادبیشایم. گفتنی است آزمایش گباشته

 ما از این رویکرد در این مقاله به هیچ روی رویکردی حداکثری نیست. هشود و استفادمربوط می

                                                           
1. articulation 
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 شناسی؛ رویکرد تحلیل گفتمانی لاکلائو و موفهرویکرد نظری و روش -2

هاا،  عمیق از واقعیتنسبتاً فتمانی لاکلائو و موفه به دلیل آنکه مبنتی بر فهمی نگاه تحلیل گ

اسات و  تبدیل به دیدگاهی کاربرپسند کردهساختارها و روابط اجتماعی است، دیدگاه آنها را 

باه   ؛هاای مختلاف کااربرد بیاباد    های رشاته است که این دیدگاه در تحلیلهمین باعث شده

رشات عمادتاً یاا صارفاً     هاای تحلیال گفتماانی کاه س    و دیادگاه  هابرخی از چارچوب عک 

کلای   هواقاع، ایاد  ر مبهم و یا فاقاد جابابیت اسات. در   های دیگآنها، برای رشته هشناسانزبان

های اجتماعی هرگز تام و تماام نیساتند.   پدیده»گفتمان لاکلائو و موفه این است که  هنظری

هاای  کشامکش بارای  ت شوند و ایان امار راه را   توانند برای همیشه تثبیگاه نمیمعانی هیچ

گبارد که خود تأثیرات اجتماعی باه  همیشگی اجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویت باز می

ها بر سر تثبیت معنا تحلیلگران گفتمان نشان دادن جریان این کشمکش ههمراه دارد. وظیف

  .12-19: 5244(یورگنسن و فیلی  ،  «در تمامی سطوح امر اجتماعی است

  Laclau and mouffe, 1985: 112( هژمونی و راهبرد سوسیالیساتی آنچه لاکلائو و موفه در 

  5433(تار در آثااری چاون لاکلائاو     اند، در ادامه و در پیوند با آن چیزی است که آنها پایش گفته

و مبناای   اهای این دو در این کتاب مورد توجه بسایاری از اندیشامندان دنیا   . اندیشهدبوشده طرحم

ایان مباحثاات جادای از     ، دریدا و رورتی قارار گرفات.   2(آنها با کسانی چون اسلاوی ژیژ  همباحث

های آنها نیاز تأثیرگابار   آنکه موجب فراگیرتر شدن دیدگاه گفتمانی لاکلائو و موفه شد، بر دیدگاه

ل گفتماان برگرفتاه   آنها در تحلیا  هشود برخی از مفاهیم مورد استفادای که گفته میبود، به گونه

 های اندیشمندانی چون دریدا و رورتی است.از اندیشه

ای که لازم است در اینجا بدان توجه کنیم، این اسات کاه مفهاوم هژماونی ماورد نظار       نکته

باه بااور لاکلائاو ایان نظریاه گفتماان       است. گیری نظریه گفتمان بودهلاکلائو و موفه مبنای شکل

 2و سااختارگرایی  3، پدیدارشناسای 5تحلیلای  هن بیستم، یعنی فلساف ریشه در سه دیدگاه فلسفی قر

گفتماان   ههساتند. البتاه نظریا    4و نشاانه  1، پدیاده 9ترتیب مبتنی بر سه مفهوم مصاداق دارد که به

، تحلیاال اگزیستانسیالیسااتی هایاادگر و نگاااه انتقااادی    3ساا   در آثااار ویتگنشااتاین متااأخر  
                                                           
1. Analytical philosophy 
2. phenomenology 
3. structuralism 
4. referent 
5. phenomenon 
6. sign 
7. Later Wittgenstein 
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گیارد.  شود و حالت مستقل به خود مای اشتقاقی خارج می از شکل صرفاً 5پساساختارگرایانه به نشانه

ای پیچیاده از مارکسیسام   آمیازه »اسات کاه آنهاا    در توصیف دیدگاه لاکلائو و موفاه گفتاه شاده   

هاایی برگرفتاه از   اناد کاه در آن اندیشاه   ساختارگرا و هرمنوتیک سیاسی گرامشی به دسات داده 

 3مادرن رادیکاال  اجتماعی پست هاخت یک نظریمعاصر، با هدف س هپساساختارگرا و نظری هفلسف

  .Boucher, 2008: 77( «وجود دارد

گفتمان بکنیم، باید بگوییم که ایان نظریاه، تحلیال     های هم به کاربسَت نظریاگر بخواهیم اشاره

اماا   پاردازد. های انتزاعی و مجارد مای  دهد و بیشتر به پدیدهمواد تجربی به دست نمی هدقیقی دربار

های تجربای باه   ابزارهایی برای تحلیل همثابتوان بهاند، میرا که در این نظریه طرح شدهمفاهیمی 

هاای گفتماانی و   ویژگای  نظریه و روش در تحلیل گفتمانکار برد. یورگنسن و فیلی   در کتاب 

اناد. ایان کتااب یکای از     رویکرد لاکلائاو و موفاه را توضایا داده    هشناسانبنیادهای نظری و روش

 مطالعات تحلیل گفتمان است که به معرفی و بررسای دیادگاه   هها در حوزترین کتابشدهشناخته

است. یورگنسن و فیلیا   توضایحات خاود را در چهاار مقولاه      گفتمانی لاکلائو و موفه پرداخته

شناساانه  ایان نظریاات،    شناساانه و معرفات  اند: نخست، بنیادهاای فلسافیِ (هساتی   سامان داده

شناساانه  در ساختار اجتماعی جهان؛ دوم، مدل نظری؛ سوم، راهکارهای روش اساس نقش زبانبر

های ویژه برای تحلیال. آناان تأکیاد    تحقیق و چهارم، تکنیک هشدن به دامنبرای چگونگی نزدیک

اناد و پژوهشاگران بارای اساتفاده از     کنند در تحلیل گفتمان نظریه و روش در هم تنیده شدهمی

 ای فلسافی آن را ب بیرناد  تجربای، بایاد مقادمات پایاه     همطالعا  روش همثابا تحلیل گفتماان باه  

)Jorgensen and Phillips, 2002: 5 . توضیحات پیشِ رو برگرفته از همین کتااب اسات.    هکلی

تحلیل گفتمان را باا برشامردن رویکردهاای تحلیال      هیورگنسن و فیلی   توضیحات خود دربار

براسااس  کنناد.  آغاز مای  2گرایی اجتماعیشمار برساختیعنوان یکی از رویکردهای ب گفتمانی به

رویکردهاای اجتمااعی    ههای عاام فلسافی در هما   فرضعنوان پیش آنها چهار ویژگی را باید بهنظر 

 اند:ها در رویکردهای تحلیل گفتمانی نیز پبیرفته شدهفرضگرا مشتر  دانست. این پیشبرساخت

شده: این که شناخت ما از جهان نباید بار اسااس    انگاشته رویکردی انتقادی به دانش بدیهی -5

در دساترس ماا قارار دارد. بناابراین      9هاا بنادی باشد. واقعیت فقط از طریق مقوله حقیقت عینی

                                                           
1. Post- structuralist critique of the sign 

2. A radical postmodern social theory 

3. Social constructionalism 

4. categorisation 
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بنادی جهاان   های مقولهآگاهی ما و بازنمایی جهان، بازتابی از واقعیت نیست، بلکه محصول شیوه

 . jorgensen and Phillips, 2002: 5( ها استگفتمانیا به اصطلاحی تحلیل گفتمانی، محصول 

ویژگای تااریخی و فرهنگای داناش: ماا اساسااً موجاوداتی تااریخی و فرهنگای هسااتیم و           -3

ای اسات کاه میاان ماردم     محصاول تعااملات تااریخی   »نگاه ما باه جهاان و داناش ماا از آن     

 . Ibid( «استصورت گرفته

ینادهای  فرآ هوسایل  های فهم ما از جهان باه اعی: روشپیوند میان دانش و فرایندهای اجتم -2

شاود  کنشی اجتماعی آفریده می. دانش از طریق برهم Ibid( شونداجتماعی آفریده و حفظ می

سازیم و در مورد اینکه چیزی درست یا غلط است، باا هام   که ما در آن، حقایق مشتر  را می

    . Ibid( کنیمرقابت می

هاا طبیعای و   بینی خاص برخی از کانش کنش اجتماعی: در یک جهان پیوند میان دانش و -9

هاای متفااوت   های اجتماعی متفاوت از جهاان باه کانش   برخی دیگر دور از ذهن هستند. فهم

   . Ibid( انجامندمی

هایی کاه  فرایندهایی است که ما در آن بر سر روش 5ریزی دقیقهدف تحلیل گفتمان طرح

کنیم، و اینکه ایان فراینادها از طریاق    شود با همدیگر ستیزه مییمعنا از طریق آنان تثبیت م

 پناداریم شاوند کاه ماا آنهاا را طبیعای مای      کارهای تثبیت معنا آنچنان جاافتاده میوکدام ساز

)Ibid: 6-25 . توانیم مفاهیم نظری لاکلائو و موفه را توضیا دهیم:با این توضیحات اکنون می 
 هوسایل  ای ارتباط برقرار کند که هویت آنان باه گونهناگون بههر عملی را که میان عناصر گو

عمال   های را کاه نتیجا  شاده  مندنامیم. کلیت ساختمی بندیاین عمل تعیین شود، مفصل

هاای متغیار را زماانی کاه در یاک گفتماان       ناامیم. وضاعیت  بندی است، گفتمان میمفصل

ای گفتماانی مفصال  تی را که باه شایوه  نامیم. در مقابل، هر تفاومی 3بندی شوند، بُعدمفصل

 . 10Laclau & Mouffe, 1985 :( نامیممی 2بندی نشده باشد، عنصر

شاود.  واقع، گفتمان از طریق تثبیت نسبی معنا به دورِ یک دال مرکزی خاص سااخته مای  در

گیرد. ایان  تثبیت معنا در یک گفتمان از رهگبر حبف دیگر معناهای ممکنِ هر نشانه صورت می

توانستند با هم ارتبااط  ها در آن میهای ممکنِ دیگری است که نشانهراه هر به معنی حبف همام

های معنا و کوششی برای جلاوگیری از لغازش   باشند. بنابراین، گفتمان محدودکردن امکانداشته 

                                                           
1 . Map out 
2. Moment 
3. Element 
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 هما ها در رابطه با یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظام معنایی یک ارچه اسات. لاکلائاو و موفاه ه   نشانه

 هدر اداما  . Ibid(نامناد  شود قلمرو گفتمانی مای های دیگر معنا را که گفتمان مانع از آن میامکان

ش، باا الهاام گارفتن از رویکارد      5223تاا   5231های های اصلی سیاسی در سالبحث، گفتمان

 شود.بندی، معرفی و تبیین میویژه مفهوم مفصلتحلیل گفتمانی لاکلائو و موفه، به

  

 1332تا  1321های های اصلی در سالفتمانگ -3

 ی کشور حاکم بود، در کنار گفتماان ساله بر فضای سیاسسیزده هدر خلأ قدرتی که در این دور

مارکسیسم، ناسیونالیسم و اسلام در قالب نیروهای سیاسای   هپادشاهیِ حاکم، سه گفتمان عمد

متضاد با هم در رقابت بودناد؛ یاا در   گاه متفاوت و  ،و اجتماعی گوناگون با اهدافی گاه مشتر 

شادند. گفتماان ناسیونالیسام لیبارال باا      مواردی بنا به اوضاع و مقتضیات، با یکدیگر متحد می

ملی به رهباری   هنفت و تقابل با شرکت نفت انگلی  و ایران در قالب جبه همندی از مسألبهره

ای طیاف گساترده  یک سو، از محمد مصدق در فضای سیاسی این دوره تشکیل شد و توانست 

ب باا  گرایانی که اغلا سنتاز سوی دیگر، را و های متجدد و دموکرات و سکولار از ناسیونالیست

گروه طرفادارانش، فادائیان    همراه تندروترین الله کاشانی را بهتر آیتبازار در پیوند بودند و مهم

 اسلام، در گفتمان خود جای دهد.  

تاوان  کارد مای  ورزی خود بر آن تأکیاد مای  وران سیاستگفتمانی را که مصدق در طول د

عنوان دال مرکزی خود گفتمان ناسیونالیسم لیبرال نامید. این گفتمان با تعیین ناسیونالیسم به

تأکید بر اجرای قوانین مشروطه، آزادی و دموکراسی، تأکید بار   ، 9(یگرایو بعُدهایی چون قانون

بنادی  بندی خود را صاورت مفصل ،کردن صنعت نفت  و ملیاسلام فردگرایانه، مبارزه با انگلی

در گفتمااانی  5234ملاای در مهرماااه  هتاادریج و در پاای تشااکیل جبهاا. ایاان گفتمااان بااهکاارد

ای بنادی تاازه  دست به مفصل ،کردن صنعت نفتناسیونالیستی و با دال مرکزی مبارزه برای ملی

واقاع،  اجتماعی را با خاود هماراه کناد. در   های گوناگونی از نیروهای سیاسی و زد و توانست طیف

های بیشاتری از ماردم را باه    این گفتمان توانست با جبب بعُدهای گفتمان مبهبی حمایت گروه

 خود جلب کند.

حازب تاوده، دارای    از میان سه گفتماان یادشاده، فقاط گفتماان مارکسیساتی، در قالاب      

بنادی گفتماانی آن در   بارای مفصال   تاری را که این امر اطلاعات شافاف   1(استاساسنامه بوده



 11 9317بهار و تابستان ، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی من جاسوس..."بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی 

 

ای از اطلاعاات  هاا و مجموعاه  برنامه هبندی همچنین بر پایگبارد. البته این مفصلاختیار ما می

 های مختلف است.عمل سیاسی این حزب در موقعیت هدربار

کاه  -پادشااهی گاه، از گفتماان  لننیست، گاه و بی -عنوان حزبی مارکسیست حزب توده، به

 -دانسات داری مبتنی بر تجارت (کم رادور  و تحت حمایات آمریکاا مای   سرمایه هندآن را نمای

گیری از وضعیت اقتصادی نابسامان اغلاب ماردم ایاران و    کرد. این حزب نیز با بهرهحمایت می

های مارکسیستی و تضاد باا ام ریالیسام،   آموزه هحمایت شوروی، با کمک سازمانی منظم بر پای

های گونااگون  روشنفکر و کارگران صنعتی و طبقات پایین صنف هان طبقگفتمان خود را در می

بندی گفتمان حزب تاوده مارکسیسام لنینیسام را دال مرکازی در     گسترش داد. اگر در مفصل

اند از: حمایت از سوسیالیسم، حمایت از شاوروی، حمایات   نظر بگیریم آنگاه بعُدهای آن عبارت

خاواهی، تأکیاد   بخشی به توده، حمایت از مشروطهآگاهی زحمتکش، انترناسیونالیسم، هاز طبق

 بر مبارزه، فقرستیزی، و مبارزه با ام ریالیسم.

ای طرفدار دخالت مستقیم دیان و  عنوان روحانی الله کاشانی، بهگفتمان اسلامی را نیز آیت

گلای  و  مندی از موضوع شرکت نفات ان او نیز با بهره .کردداران در سیاست، نمایندگی میدین

ملای، گفتماان    هطور مشخص، مخالفت علنی با دولت انگلای  و در اتحااد باا جبها     ایران و به

هاای  گارا گساترانید. او در ایان راه از ظرفیات    اسلامی خود را در میان عاوام و بازاریاان سانت   

تاا   5231این گفتمان از . های تندروانه در این زمینه بسیار سود جستمبهبی جامعه و گرایش

هاای اسالامی، مباارزه باا     با دال مرکزی اسلام سیاسای و بعُادهای حمایات از جنابش     5225

بیگانگان، رعایت قوانین شرع، مخالفت باا نظاام پادشااهی، مخالفات باا نظاام قضاایی مادرن،         

گفتماان اسالامی از اوایال     بندی اسات. قابل مفصل ،خشونت مبهبی و مخالفت با حضور زنان

طلاب  ن ناسیونالیستی جبهه ملی و پشتیبانی از گفتمان سلطنتبا جدایی از گفتما 5225سال 

 بندی شد.ای صورتبندی تازهدر مفصل

باا   ،کوشاید در کنار سه گفتماان یادشاده، گفتماان پادشااهی نیاز در طاول ایان دوره مای        

باه گفتماان مسالط     حل مشکلات کشاور معرفای کناد و    راه بندی تدریجی، خود را یگانهصورت

ترین کارگزار این گفتمان پادشاهی، شاه بود که گفتمان خود را باا دال مرکازی   متبدیل شود. مه

بندی کرد. این گفتمان از حمایت دولت انگلی  و پا  از آن ایاالات   مفصل 5بخواهیسلطنت دل

برد. اگر دال مرکزی گفتمان پادشاهی را سلطنت دلبخواهی بدانیم، بعُادهای ایان   متحده سود می

                                                           
1 . Arbitrary 
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امنیتای، همراهای باا اسالام      هند بود از: وابساتگی باه دنیاای غارب، جامعا     گفتمان عبارت خواه

غیرسیاسی، همراهی با اسلام سیاسی طرفدار سلطنت، مخالفت با مصادق، تأکیاد بار نوساازی، و     

 مخالفت با حزب توده.

زمانی مورد مطالعاه مشاخص شاد، بار      ههای موجود در دوربندی گفتماناکنون که مفصل

شاود تاا میازان پیوناد     گفتماانی از رماان ماورد مطالعاه ارائاه مای      لیلاین اساس خوانشی تح

 های یادشده تعیین شود.های موجود در این اثر با گفتمانگفتمان

 

 جاسوس شوروی در ایران -4

ای و در هر قسمت حدود قسمت دو صفحه 19در من جاسوس شوروی در ایران بودم رمان 

 ،5234خرداد  1/ جمعه، 211 هتا شمار 5234بهشت اردی 32/ جمعه، 215 هواژه از شمار 5311

منتشر شد. جالب توجه اینکه احمد دهقان، صاحب، مدیر مصور تهران هنامبه طور منظم در هفته

خرداد در دفتر خود در  4در روز شنبه  ،211 هپ  از انتشار شماریک روز و سردبیر این مجله، 

شده غی برای انتشار پاورقی یاداین شماره تبلی تئاتر تهران به ضرب گلوله جان باخت. گرچه در

وجوهای خود هیچ نشانی از چاپ این اثر به در آینده به صورت کتاب آمده، نگارنده در جست

متن این اثر یادکردنی است که این مجله به  هصورت کتاب نیافت. پیش از آغاز بحث دربار

های این مجله در اغلب شمارهبود.  مدیریت احمد دهقان کاملاً به دربار و شخص شاه وابسته

 هپهلوی به همراه مطالب بسیاری در ستایش از شاه و خانواد ههایی از خانوادهمواره اخبار و عک 

شد. رویکرد گفتمانی این مجله به مسائل مختلف داخلی و خارجی نیز در جهت او منتشر می

دهقان نیز حکایت از روابط نزدیک  هدورنگاران همهمین وابستگی است. مشاهدات یکی از روزنامه

پ  از  مصورتهران هنگاران این دوره، مجلیکی از روزنامه هبه گفت . 4( او با دربار و شخص شاه دارد

نگار این روزنامه  .192 /5: 5234(بهزادی،  کشور شد هترین مجلپرشمارگان 5239تحولاتی از سال

من جاسوس شوروی در و همچنین  شهرآشوبو  عهراب، آفتتوجه مردم به آثار مستعان از جمله 
 . 343/ 3: (همان داندترین دلایل شمارگان زیاد این مجله میرا از مهم ایران بودم

نخسات در   هگویا است. پایش گویه آمدهنخستِ قسمتِ اول این رمان سه پیش هدر صفح

 است:مستطیلی وسط و بالای صفحه آمده
جاسوسای   هتارین اسارار در خصاوص شابک    ی دقیقترین کتاب سیاسی زمان که حاوبزرگ

این کتاب، یعنی  هشود. نویسندچاپ می مصورتهرانشوروی در ایران است، از این شماره در 



 13 9317بهار و تابستان ، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی من جاسوس..."بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی 

 

ها را خورده و به بهشت کمونیسام رفتاه و ماأیوس بازگشاته،     کسی که فریب تبلیغ شوروی

 دارد.خود را از دستگاه جاسوسی شوروی بدین وسیله اعلام می هاستعفانام

، در برخی محافل خبر از این باود کاه   مصورتهرانچون پ  از انتشار آگهی چاپ این کتاب در 

داریام ایان   برای جلوگیری از فاش شدن اسرار، نویسنده را از بین خواهند برد، ما اکنون اعلام می

یاک  کتاب در چندین نسخه نوشته شده و هر نسخه در جای امنی س رده شده تا اگار از انتشاار   

کتااب، یعنای جاساوس     هدیگری از این کتاب منتشر گردد. نویسند هنسخه جلوگیری شود، نسخ

ام، چاه بمیارم و   من اکنون از مرگ ترس ندارم، اسرارم را فاش کارده »گوید: سابق شوروی می

چه بمانم، این اسرار منتشر خواهد شد. خوشحالم که قبل از مرگ، قبل از آنکه نتوانم باه ایان   

ام. نوشتن ایان کتااب و رهباری ملتای باه      ت کنم، نوشتن این کتاب را تمام کردهکشور خدم

حقیقتِ بهشت کمونیسم، تمام گناهان مرا خواهد شست. خدا را شکر که برای همیشه گماراه  

دیگری را که مانند مان در   هتوانم عدام و اکنون میاین راه خطرنا  بازگشته هام و از میاننبوده

کتاب، یعنی ایان جاساوس    هفعلاً از افشای نام نویسند .«دارند، راهنمائی کنماین راه قدم برمی

 مصاور تهرانشود و هنگامی پرده از هویت او برگرفته خواهد شد که انتشار آن در خودداری می

 . اول قسمت: 5234 -5234، روشنیان( پایان یابد

این رمان یاادآور شاویم.    هسندنوی هپیش از پرداختن به تحلیل این متن لازم است نکاتی دربار

نخست دیادیم، در ایان اثار نویسانده، راوی و شخصایت اصالی کاه         هگویگونه که در پیشهمان

 هگردد، یکسان است. در قسامت ساوم ایان پااورقی بحثای درباار      رویدادها حول شخصیت او می

دانساتن   بر ارمنای  ها مبنی(نام خانوادگی  شخصیت اصلی و اشتباه روس در سجل« یان»پسوند 

نکه در قسامت  شود تا ایای نویسنده به ما داده میاسنامهی است که از مشخصات شناو تنها نشانی

(سار تاا باه پاا  از      مختصری با اطلاعات دقیق به همراه تصاویر کااملی   هناماین پاورقی زندگی 34

این اسات   صورمتهران هشویم. دلیل این معرفی هم به گفترو میروبه  5219متولد (کریم روشنیان 

های سفارت شوروی در ایران از اعمال قاانونیی چاون درخواسات از وزارت    که کوشش که از آنجا

بخاش  ایران و یا تهدید مسئول مجله در متوقاف کاردن انتشاار ایان پااورقی نتیجاه       هامور خارج

یاز  دماوکرات ن  هکنند و این موضوع از طریق رادیاوی فرقا  نبوده، وجود چنین شخصی را انکار می

های کنونی ما ضمن تأیید هویت نویسانده، ماوارد بیشاتری را    . البته آگاهیشودبارها اعلام می

باا انتشاار    حال نویساان معاصار، ظااهراً همزماان    های یکی از شرحگیرد. بنا بر نوشتهدر بر می

 اسات وزیری باوده ات نخستآرا در حال فراهم نمودن مقدم، رزممصورتهرانپاورقی یاد شده در 

چینی این کار، سه تن از دوستان نزدیک خود را به سه کشور آمریکاا، انگلای  و   و برای زمینه
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آرا از احماد  . رزمسرتیپ ابراهیم والای باود   هعهدشوروی فرستاده بود. مأموریت شوروی نیز بر 

شاود.  پاورقی متوقف شود که مورد قبول واقع نمای  هدهقان درخواست کرده بود که انتشار ادام

کند و باه انتشاار   برند. او نیز فرار میکنند و به خدمت وظیفه میراً نویسنده را دستگیر میظاه

کاه شارح حاال ناوی  یااد شاده        باط دهقان و ارتش به حدی بودپردازد. ارتمقالات می هادام

کاه  جالاب دیگار این   هنکتا   . 441-444 /3: 5241(عااقلی،   داناد را ارگاان ارتاش مای    تهران مصور

در متن رمان نیز باه   -شودکه در اینجا با راوی و شخصیت اصلی یکسان پنداشته می-نویسنده 

 هنویساند  هدر پایان این تحلیال، درباار  .  34(قسمت  استشمول خدمت بودن خود اشاره کردهم

 پردازیم.نخست می هگوییل پیشاین رمان بحثی تکمیلی خواهیم آورد. اما اکنون به تحل

اساراری دقیاق   » است. موضوع این اثررمان آشکار شده همایع و درونگویه، موضودر این پیش

آن نیاز فریبکااری حکومات کمونیساتی      همایا و درون« جاسوسی شوروی در ایاران  هشبک هدربار

دوستی، عادالت  شوروی و حزب توده و دروغین بودن ادعاهای این دو در مورد مسائلی چون ایران

کند، ساخن باه   شود. س   از خطراتی که نویسنده را تهدید میمیو مساوات، رفاه و غیره اعلان 

شاود. خوانادن   کند چندین نسخه از این اثر در جای امن نگهداری مای آورد و تأکید میمیان می

شود نیاز  این بخش متضمن این مفهوم است که این اثر سری است و کسانی که سرشان فاش می

شاوند. سا   نقال قاول مساتقیم از نویسانده        ممکن است خطراتی را بارای نویسانده موجاب   

کند خوشحال است کاه قبال از مارگ توانساته باا پارده برداشاتن از        است که باز تأکید میآمده

گویه نیز جالب توجاه اسات.   بخش پایانی این پیشبهشت کمونیسم به مردم ایران خدمت کند. 

کسیسام در تضااد آشاکار    که باا مار -ای مبهبیهت که آشکارا برای این خدمت وجههاز این ج

دن ایان اسارار   گیرد و با یادکرد خدا (خدا را شکر  امیدوار است که فاش نمودر نظر می -است

 .گناهان او را بشوید

سرگشاده به مارشال تالبوخین، رئی  ساتاد آرتاش سارخ     هنام»عنوان دوم با  هگویپیش

در دو  «وراء قفقااز تفلای   ضد جاسوسی آرتاش ماا   هماوراء قفقاز، ژنرال واویلوف، رئی  ادار

است. طباق   5234 اردیبهشت 59است. تاریخ این نامه نخست آمده هگویطرف و پایین پیش

است. موضوع این تاریخ، این نامه نُه روز قبل از انتشار نخستین قسمت این رمان نوشته شده

عفا را در بار  این نامه استعفای نگارنده است که شرحی دقیق از مأموریت او و دلایل این اسات 

 39 مااه از تااریخ   54کند نام مخفی او لوت بوده و به مدت این نامه اذعان می هدارد. نویسند

برای تعلیم جاسوسی و رادیاو در شاهرهای بااکو، تفلای  و      5493تا اول اکتبر  5494ماارس 



 14 9317بهار و تابستان ، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی من جاسوس..."بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی 

 

ع عک  آنچه شاای به»است. نویسنده در بند نخستین این نامه با تأکید بر مسکو اقامت داشته

« فقار و بادبختی و فسااد، رشاوه و عادم آزادی     »نویسد ماردم شاوروی در وضاع    می« است

نه جنگ جهانی دوم  -استشده« معلوم« »تحقیق»که با - گبرانند و دلیل آن رازندگانی می

نگارنده پ  داند. می  اول قسمت: 5234 -5234، روشنیان(« استقرار رژیم و حکومت شوروی»که 

جملاه ناابرابری، فضاای پلیسای،     شاوروی، از  هی منفی دیگاری از جامعا  هااز برشمردن ویژگی

(دلیلای زیرکاناه بارای نشاان      امنیتی و جاسوسی و رعایت نکردن حقوق اقلیت ارمنی مهااجر 

هاای  ها و تئوریمشاهدات نگارنده از اوضاع کشور خلاف گفته»کند: دادن نابرابری  تصریا می

حکومات شاوروی از دخالات در     هو در نهایت انگیاز   جان(هما« کندکمونیستی شما را ثابت می

اعزام جاسوس و تشکیل حازب  »های مختلف از قبیل را که به شیوه« میهن عزیز»امور ایران و 

بلکه بر مبناای  « نظر اصلاحی»گیرد، نه بر مبنای انجام می  جا(همان« و ایجاد انقلاب و شورش

به همین دلیل اساتعفای خاود را    یداند. ومی این کشور« طلبی و استعمارینظر بسط قدرت»

 کند.ایران، حزب کمونیست شوروی، و همچنین سمت جاسوسی اعلان می هاز حزب تود

شود. در گفتمانی رمان آشکار می تخاصمترین گویه مهمجای کار در همین دو پیشتا این

نامید. جایگاه راوی  توان گفتمان او را گفتمان ایرانیک طرف گفتمان راوی قرار دارد که می

چون میهن عزیز، خدمت به کشاور و ملات    ناسیونالیستی با کاربرد مفاهیمی در این گفتمان

سام را آشاکارا باا    آشکار اسات. راوی در اینجاا ناسیونالی   ،حتی به قیمت از دست دادن جان

تخاصام، و دیگاریِ دشامن، گفتماان مارکسیساتی      دیگر ایان   هاست. سویمبهب پیوند داده

ایران با نمایندگی حزب توده، و رژیم کمونیستی شوروی، حامی اصالی ایان حازب در     درون

و    جاا (هماان  «عک  آنچاه شاایع اسات   به»داخل کشور است. تأکید راوی بر عباراتی چون 

باا در نظار گارفتن تقاابلی کاه باا         جاا (هماان  «رهبری ملتی به حقیقتِ بهشت کمونیسام »

دهد، ای مارکسیستی به دست میلی جامعهعم هوان نمونشوروی به عن هتوصیفات او از جامع

زماان انتشاار ایان     ایران هشوروی و مارکسیسم در جامع هشدگی اسطورطبیعی هنشان دهند

دروغین بودن آن  ،دات اوای که بنا بر تصریا راوی دروغین است و با مشاهاسطوره .اثر است

طریق در میان گباشتن تجربیاات عینای   گبارد از است و راوی با مخاطب قرار میاثبات شده

 راوی باه بُعادهای   هروشان کناد. حملا    روایات  خود، این موضوع را برای مخاطاب در طاول  

بندی شده در گفتمان مارکسیستی، از جمله آزادی، برابری و رفاه نیز در همین جهت مفصل
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گیرد تا آنهاا  یدر نظر م 5های شناورین دالها را چوبُعدهایی که راوی در متن رمان آناست. 

 بندی کند.مفصلرا در گفتمان خود 

شاوروی بار ذهان راوی     هاساطور  هبر سیطر آشکارا کتاب نیز هسوم، یعنی مقدم هگویپیش

رود کاه فکار   باه کشاوری مای      جاا (هماان  «با قلبی مملو از امید و آرزو»کند وقتی حکایت می

تی اسات کاه هماه گوناه آزادی،     کردم که شوروی بهشو واقعاً خیال می»کرد بهشت است. می

درنگ به واهای باودن ایان اساطوره     ؛ اما بی«برابری، خوشی و خوشبختی برای آن مهیا هست

دهد اگر خوانندگان مانند من با فکری موافق شوروی به آنجا بروند باا  کند و ادامه میاشاره می

 هه تاا قبال از تجربا   رو خواهند شد. راوی س   با اشاره به اینکروبه« آنچه شایع است»عک  

در « مظهر قادرتی »خواسته کمونیسم را چون سفر به شوروی، کمونیستی متعصب بوده که می

گفتماان مارکسیساتی و ستایشاگر     هکشور خود برپا کند، با زیرکی خود را در جایگااه پبیرناد  

 دهد تا از این طریاق شااید بتواناد طرفاداران ایان گفتماان را باه       مارکسیسم قرار می هاسطور

 پنداری با خود همراه کند.ذاتهم

جاای ایان روایات، بار نفاوذ      این است که راوی در جای در خور توجهبسیار مهم و  هنکت

کند. برای نمونه به ایان  گفتمان مارکسیستی در قالب حزب توده در ایران تأیید می هگسترد

مصاائب  وقاوع جناگ و   »کنایم:  مای دوم قسمت اول این اثار توجاه    هتفسیر راوی در صفح

هایی را که در زندگی جز ساختی  آن هدم و آزادی بعد از شهریور همداخلی، فقر و بدبختی مر

و گرسنگی چیزی ندیده بودند، از نظر فکری مساتعد آشاوب طلبای بارای تحصایل حقاوق       

داشتن یک هدف و پشتیبانی از ایان   هایران به واسط هبیشتری نمود. در این میان حزب تود

ای از جواناان را باه   موفقیتی بیش از سایرین باه دسات آورده و عاده   مستعد توانست  هطبق

های مادی آن، حازب تاوده را بایش از پایش     سوی خود بکشاند. وجود نیروی سرخ و کمک

  . جاا (هماان  «وی هستند به حزب توده روی آوردناد قوی کرد و چون اغلب مردم هم موافق ق

هاا وارد  انی که به احزاب متمایل به خاارجی درصد از جوان 44»کند که او در ادامه تأکید می

شاوند، از  جریان کار واقاع مای   روند ولی وقتی درشوند، با نیت پا  فقط برای اصلاح میمی

آشاکار اسات کاه     . جا(همان «نمایندگیری میشوند یا کنارهدو حال خارج نیست یا فاسد می

تاوده از فسااد خاود جلاوگیری     گیرد؛ چون باا اساتعفا از حازب    راوی در گروه دوم قرار می

است. بدین طریق ما شاهد روایتی هستیم علیه تسالط هژمونیاک حازب مارکسیساتی     کرده

                                                           
1 . Floating signifier 
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کاه راوی از ناوع راوی مفسار اسات در تفسایرهای       مورد نظر در ایران. از آنجا هتوده در دور

ی ماورد  ای رمزگباری کناد تاا معناهاا   گونهها را بهبا دقت بسیار معانی و پیامکوشد میخود 

توان ترکیبای از دو  روایت او را می هنظر او تا حد امکان به طور کامل در  شود؛ اگرچه نحو

 رویکرد آشکار و تلویحی نیز دانست.

گفتماانی راوی دادیام، در اداماه، ایان روایات را از      جایگااه   هپ  از توضیحاتی که دربار

 کنیم.رسی میآن با گفتمان مارکسیستی حزب توده بر هنظرگاه بررسی مواجه

 

 تخاصم با گفتمان شوروی -5

شاامل  اقامت راوی در شوروی سی و پنج قسمت از این پااورقی پنجااه و چهاار قسامتی را     

د. اختصاص یافتن این حجم از روایت برای پرداختن به گفتاان شاوروی باا توجاه باه      شومی

عازم او در   هدهناد ناست، نشاها با مخاطب گباردهرویکردی که راوی قرار آن را در پیشگویه

بندی گفتمانی آن است. در نگاه اول شاید به نظار  شوروی و مفصل هتمرکز بر تخریب اسطور

اماا باا    ؛برسد این میزان توجه به شوروی ارتباط چندانی با مسائل داخلی ایران نداشته باشد

رژیام   نشاندگی حزب تاوده باه  توجه به اشارات آشکار و گاه پنهان راوی به وابستگی و دست

شود. راوی با توجه به آگاهی شوروی، دلیل این انتخاب و این میزان توجه برای ما آشکار می

برای حمله به این گفتماان از  ، شدگی و رسوب گفتمان مارکسیستی در کشور خوداز طبیعی

کناد.  قادرت ایان گفتماان اساتفاده مای      هم سفر به مکان و مرکاز اصالی   مضمون سفر، آن

اسات و  آرمانی حزب توده های است که نمونبه آن سفر کرده، همان جامعهکشوری که راوی 

البتاه از نگااه فااعلی    - شهر این حازب ساعی در توصایف واقعیاات آن    راوی با سفر به آرمان

 برای مخاطب دارد. -شناسا در گفتمان مقابل و متخاصم با این حزب

شاوروی از طریاق مارز     سوم پاورقی ضمن ورود او باه  از قسمتهای عینی راوی توصیف

هاا  وضع بسیار بدی که حااکی از فقار آن  صیادها با »شود: آستارا با توصیف ماهگیران آغاز می

ید مشاغول بودناد. مان از وضاع باد آنهاا گماان        بود، با قایق ماهیگیری کوچک خود به صا 

هاا دارای چناین وضاعی باشاند؛     نمودم که روسکردم که ایرانی هستند؛ چون تصور نمیمی

در حکومت کارگری یا بهتر دیکتاتوری پرولتاریا زندگی خوب برای ا طبق تئوری مارک  زیر

خودمان هام شاعار ناان بارای هماه، فرهناگ بارای هماه،          ههمه مهیا است؛ زیرا حزب تود
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نوشت. مرتب زندگی خوب و راحت ملل شوروی را خود می هبهداشت برای همه را در روزنام

  . ت سومقسمهمان: ( «کشیدبه رخ ما می

در ادامه شخصیت اصلی را به همراه گورگین، افسری که راهنمایی او را بر عهده دارد، در 

ای پار از گادا   کافه ؛بینیممی« قواره و زشتب  بی»در کنار میزی « محقر و کثیف»ای کافه

وضعیت ظاهر مشتریان آن نیز مانند گدایان است. در این حین کاودکی گادا بارای تکاه      که

شاما از  »گویاد:  شود، در پاساخ مای  آید و وقتی با پرخاش گورگین مواجه میزد او مینانی ن

 . جا(همان« اید و همه چیز با خود دارید، ولی ما گرسنه هستیمایران آمده
کالام در اداماه    هها چنان آشکار است که نیازی به تفسیر ندارد. برای پرهیز از اطالنقل قول

وار اسات، فهرسات  شاوروی آورده  هبندی اسطورسازی مفصلرانمواردی را که راوی درجهت وی
هاای شاهروندان شاوروی و    نازیباا باودن لبااس    ؛قسمت ساوم  همان: ( عدالتیآوریم: فقر و بیمی
آشانا   ؛(هماان: قسامت چهاارم     هاا پوشی جوانان تهرانی، نازیبا بودن اتوموبیلآن با شیک همقایس

هایی چون انگلیسی و فرانسه، باه عکا    ها با زبانهکردنبودن شهروندان عادی و حتی تحصیل
شخصایت اصالی    هخانا ای کاه صااحب  گونهنبودن رفاه به ؛(همان: قسمت پنجم  شهروندان ایرانی

 نااامنی و رواج دزدی  ؛(هماان: قسامت ششام     تصمیم دارد به ایران مهاجرت کند، و خاداناباوری 
اشاره به اشاغال بنادر پهلاوی باه     ؛ مت هشتم (همان: قس وریاماندگی فنعقب ؛(همان: قسمت هفتم 

(هماان: قسامت    آمیز دولت با شاهروندان خاود  ها در شهریور بیست، و رفتار خشونتدست روس

رواج رشوه و گستردگی نفوذ تبلیغاات دروغاین رادیاو    ؛ (همان: قسمت دهم  فقر و بازار سیاه ؛نهم 
بهداشات در شاوروی و فراوانای    ؛ وضعیت باد  (همان: قسمت یاازدهم  مسکو در کشورهای دیگر 

ترس حکومت از مردم و در نتیجاه نباودن    ؛(همان: قسمت دوازدهام   های مقاربتیفحشا و بیماری
هاای صادای   گستردگی نفاوذ برناماه   ؛(همان: قسمت سایزدهم   سیاسی هآزادی بیان و فضای بست
 ؛ان: قسامت چهااردهم   (هم های مربوط به اوضاع داخلی این کشورویژه برنامهآمریکا در شوروی به
آزادی حاق انتخااب سیاسای و انتخاباات      نباود  ؛(همان: قسامت پاانزدهم    هااوضاع بد بیمارستان

 ؛(هماان: قسامت هفادهم     پاایین باودن آگااهی عماومی ماردم      ؛(همان: قسمت شاانزدهم   فرمایشی
ب حاکمیت فضای پلیسی و عضویت اغل ؛(همان: قسمت هجدهم  مخالفت پنهانی مردم با حکومت

نظمای در کشاور و وضاعیت باد بسایاری از      بی ؛(همان: قسمت نوزدهم  مردم در نهادهای امنیتی
تصاویری حااکی از    هدموکرات؛ تبلیغات حکومت شوروی علیه مردم ایاران و ارائا   هفراریان فرق

 هاای مهااجر  اوضاع بد معیشتی ارمنای  ؛(همان: قسمت بیستم  توحش و نامتمدن بودن این مردم
(هماان: قسامت    بنادی هاای جیاره  فساد اداری و دزدی مأموران از آذوقه ویکم بیست (همان: قسمت
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طور نارضایتی ایرانیان مارکسیسات سااکن در شاوروی، وضاعیت اخلاقای      و همین ،ودوم بیست
 نابسامان دختران و زنان، سیستم امنیتی و جاسوسی داخلی و مواردی از این قبیل.

های مختلف این رمان هجو گفتمان شاوروی  ت که بخشتوان نتیجه گرفاز فهرست بالا می
گفتیم، هادف مساتقیم یاک ساویِ ایان       ترکه پیشآن است. البته چنان هسازی اسطورو ویران

جای این رماان راوی باه اساتناد    تخاصم احزاب مارکسیست ایرانی و حزب توده است. در جای
کناد. راوی در  چاپ انتقااد مای   مشاهدات خود از سران و رهبران این حزب و احزاب با گرایش 

انتقادهای خود از افرادی چون نورالدین کیانوری،  فریدون کشااورز، رضاا روساتا و عبدالصامد     
وری نیز بحثی مجزا دارد. در ادامه با بررسی اظهاار نظرهاا و   پیشه هبرد و دربارکامبخش نام می

 کنیم.های این راوی رویکرد و جایگاه گفتمانی او را تبیین میدیدگاه
ای کاه بارای   ای از حضور دکتر کشاورز در جلسهراوی در قسمت دوم پاورقی با ذکر خاطره

-علیاه او موضاع مای    آید که تلویحاًشده بود، به نظر می رسیدگی به اوضاع آذربایجان تشکیل

کناد.  قاوام از او انتقااد مای    ا آوردن یکی از اعماال خالاف قاانون   گیرد. در همین قسمت نیز ب
بیناد و از  ها آمد، راوی خود را در جایگاه فردی ناسیونالیست مای گویهدر تحلیل پیش کهچنان

شود ایاران  رو میشوروی روبه ههای منفی جامعکند. راوی وقتی با ویژگیاین موضع روایت می
ساازی  باا ویاران   ای است که همزماان گونههای او بهبرد و توصیفرا در مقام مقایسه از یاد نمی

هاا و  ایران است. از وضعیت ظااهری ماردم و خیاباان    هشوروی، در کار توصیف اسطور هاسطور
ایران در وضعیت بهتری قرار دارد. وقتی در  ،ها گرفته تا وضعیت نمایش فیلم در سینماهامغازه

محال وقاوع حریاق، انباار     »دهد: سوزی توضیا میآتش هعمل خرابکاران هقسمت دوازده دربار
کاه از ایاران آورده    کاالایی  هگفتناد کلیا  طوری کاه مای   رت خارجی بود و بهتجا هخواربار ادار

. اگرچه به هنگام جناگ جهاانی دوم،   (همان: قسمت دوازدهم  «جا جمع کرده بودندشد، در آنمی
کرد، وجاود چناین انبااری از کالاهاای ایرانای باا       ایران بخشی از نیازهای متفقین را تأمین می

بندی آن در ایان  وی از ایران و کمبود مواد غبایی در شوروی و جیرهتوجه به توصیفات دیگر را
سازی ایران تفسیر کرد. پ  از اتمام مأموریت در شاوروی و  توان در جهت اسطورهکشور را می
یاک سایگار   »خاورد:  ای در ایران صبحانه میخانهدر قهوهدِ دوباره به آستارا، این بار هنگام ورو

-(هماان: قسامت سای    «آماد. ها خیلی به نظرم زیباتر مییگار و کبریتهای ساشنو خریدم، بسته

دهاد، در کناار   که از اوضاع شوروی به دسات مای  « آوریرقت»البته راوی با توصیفات  .وششم 
ایاران نماوده،    هگاهی که به وضعیت ایران و تبلیغات منفی حکومت شوروی درباربهاشارات گاه

 است.برداشته ایران گام هدر جهت برساختن اسطور
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 ناسیونالیسم آمیخته به مذهب   -6

های حکومات شاوروی و حازب    ها نیز اشاره کردیم، راوی فعالیتگویهکه در تحلیل پیشچنان
کناد.  داند و آن را بیشتر از دیدگاهی استعماری تبیین میتوده در ایران را از روی مصلحت نمی

مفاهیمی چون رفااه، عادالت و آزادی اسات.     توصیفات او از این جامعه نیز آشکارا در جهت رد
های راوی به بسته بودن این جامعه و ارتباط نداشتن آن با دنیای خارج نیز در این جهات  اشاره

کارده از اوضااع   خبری طبقاات تحصایل  قابل تبیین است. اشاره به مواردی چون ناآگاهی و بی
ی چون انگلیسی و فرانسه، حتای ناوع   المللهای بینجهان، آشنایی نداشتن بیشتر مردم به زبان

شاده در  آرمانی تبلیغ هشود، افزون بر رد کردن جامعهایی که در سینماها نمایش داده میفیلم
ایران، رد انترناسیونالیسم به عنوان یکی از بعُدهای گفتمان مارکسیساتی نیاز هسات. راوی در    

هاای  دماوکرات را در قسامت   هآذربایجاان و فرقا   ههمین جهت و با رویکاردی زیرکاناه مسائل   
 آورد.  گوناگون به میان می

راوی در قسمت پانزدهم این پاورقی زیرکانه دو عنصر زبان فارسی و مبهب را نیاز در ایان   
کناد و باه   گیاری مای  است. او اخبار ایران و آذربایجان را از طریق رادیوها پای بحران وارد کرده

دهاد:  جا برپاا شاده باود گاوش مای     ها در آنق روسراوی از طری هگفت اخبار رادیو تبریز که به
-رادیو تبریز به زبان ترکی و فارسی هر شب به رادیو تهران فحشی داده و از تهران انتقاد مای »

مرگ هست و بازگشات  »یعنی  «اولمک وار دونمک یوخدور»وری را معروف پیشه هکرد و جمل
از ایان طریاق آشاکارا تصامیم      و  (هماان: قسامت پاانزدهم   « نماود همه وقت تکرار مای  «نیست

با توجه به نفاوذ آن در   -کند. مبهبهای آذربایجان بر استقلال از ایران را اعلان میکمونیست
ود. با  ،ها، جز گفتمان مارکسیستی حزب تاوده گفتمان هاز بعُدهای اصلی هم -میان مردم ایران

اوف باه  د که به اتفاق حساین های آذر بویک از شبیادم نیست کدام: »افزایدمی در ادامه یورا
شاوروی   هنشااند اند در تبریز یک حکومت دستدادیم. او از اینکه توانستهرادیو تبریز گوش می

است. رادیو تبریاز  سره شدهگفت کار ایران دیگر یکو مرتب میبالید به وجود آورند، به خود می
نماود. فاردای   مت تحریک میوری را تکرار نموده مردم را به مقاومعروف پیشه ههم مرتب جمل

آن عاوض شاده باود و دیگار      هکردم، صدای گویناد آن شب وقتی من به رادیو تبریز گوش می
شیرین فارسی ماژده داد   هآن با لهج هگردید و گویندوری از آن پخش نمیمعروف پیشه هجمل

. در بخاش   جاا هماان (« نمایناد اند و مردم از آنها استقبال مای تبریز وارد شدهکه قوای ایران به 
یابد که زبان آن ترکی است کاه باه خاط    خرد، درمیای میدیگری راوی وقتی در باکو روزنامه

دهد که خط این بخش از شوروی تا قبال از انقالاب   است. س   توضیا میروسی نوشته شده
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این همان کاری است »اکتبر فارسی بود که نخست به لاتین و پ  از آن به روسی تغییر یافت 
در ایران رواج دادند و قطعاً پ  از استقرار رژیام   5239آذرهای آذربایجان ایران در دموکرات که

ان شاوروی باه   خودشان و خاطرجمع شدن از پیروزی خود، خط فارسی را هام مثال آذربایجا   
 .(همان: قسمت پنجم « گرداندندروسی برمی

زند. مثلاً شخصیت اصالی،  راوی همچنین عنصر مبهب را به علائق ناسیونالیستی پیوند می
شنود که به خدا اعتقاد دارد و در پاسخ سااال  خود، آنا، از او می هگویی با صاحبخانوحین گفت
شکی ندارم که خدایی وجود ندارد. مگر شاما از جلساات مباحاث علمای حزبای      »گوید: آنا می

فهمیدیم خادایی نیسات.   خبر ندارید؟ ما در ایران از این جلسات زیاد داشتیم. و بالاخره از این 
یاا در   .(هماان: قسامت ششام     «اش در اثبات عدم وجاود خادا اسات   ههای کمونیستی همکتاب

باه خاداناباوری جواناان شاوروی     « شکر اساتالین »» هقسمت پنجاه و دوم ضمن حکایتی دربار
انتخاباات در شاوروی    هکناد. همچناین در قسامت بیسات و یکام در بحثای درباار       اشاره مای 

یاا   «حضرت عبااس »ها در ایران وقتی رأیی از صندوق انتخابات به نام مثلاً ایتوده»نویسد: می
قسامت   :(هماان  «ملت دانستندعدم رشد  هآمد، هیاهو راه انداخته و آن را وسیلبیرون می «خدا»

اما آنچه به تحلیل ما مربوط  ؛طلبداین رمان خود بحث مستقلی میموضوع زنان در . ودوم پنجااه 
 که تأکید راوی بر روابط آزاد زن و مرد و ولنگاری زنان و دختران در مسائل جنسای را است این

های گیریتوان در تناظر با سختنیز می -استهای مقاربتی نیز شدهشیوع بیماریکه موجب -
هاای  مبهبی در مورد مسائل جنسی تبیین کرد که از دیدگاه مخاطبان ایرانی، که اغلب گرایش

جا نیز دشمنان ایاران باا دشامنان مابهب یکساان      امری پبیرفتنی است. در اینارند، مبهبی د
- کردساتان  هلر مسائ ها داند. افزودنی دیگر اینکه راوی با نشان دادن دخالت روسدانسته شده

تخاصم گفتمان شوروی باا گفتماان ایاران ناسیونالیساتی را نشاان       -موضوع آذربایجانند همان
بارادران   ههای آناان از شخصایت اصالی درباار    امنیتی و پرسش هایدهد. تحقیقات سازمانمی

 قاضی نیز در این بستر تبیین شدنی است.

 
 پیوند گفتمان ناسیونالیستی راوی با گفتمان غرب -7

گاواهی   تصاریا خاود او و باه    کناد، باه  ای که راوی از آن برای ما روایات مای  جایگاه گفتمانی
فتمانی یک ایرانی ناسیونالیست است. موضاوع در خاور   کند، جایگاه گموضوعاتی که روایت می

ناد، بارهاا   کتوجه دیگر توجه و سوگیری او به سود آمریکا است. وقتای از شاوروی روایات مای    
 هبندی شاد جیره ه. حتی کنسروهای آذوقشودبرجسته میپ ارتش شوروی آمریکایی بودن جی
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را از او « کنسارو آمریکاایی  »و « جیاپ آمریکاایی  »دولت نیز آمریکایی است و ما مدام عبارات 
هاا، آمریکاایی   رغم اظهارات روسهای قوی نیز بهشنویم. از نگاه او برخی رادیوها و فرستندهمی

-مای های ایان پااورقی وقتای فیلمای آمریکاایی در ساینما اکاران        هستند. در یکی از قسمت

کناد  برای ما بازگو مای هایی با طبقات متعدد است، شگفتی تماشاگر روسی را از دیدن برجشده
از  و کاه ناسیونالیسات اسات   کناد  را بازگو مای زن روسی  ههنرپیش ماجرایو در قسمتی دیگر 

درناگ تصامیم باه    ، پ  از دیدن اوضاع نابسامان کشور بای کردهآمریکا به کشور خود مراجعه 
خاود   هویکام راوی صاراحتاً کشاورهای غربای را در جبها     گیرد. در قسمت بیسات بازگشت می

شاود. ایان جاساوس را بناا باه      بیند. او از طریق آنا، با جاسوس ایرانای دیگاری آشانا مای    یم
یابد که هردو مخالف شاوروی هساتند و   وگو با او درمینامد. پ  از گفتملاحظاتی آلیشکا می

دهاد  که آلیشکا پیشنهاد مای  یگیرند علیه شوروی دست به اقداماتی بزنند. راهکارتصمیم می
هاا یاا   باید کادری در اینجا بر علیه شوروی تشکیل شود. اگر بتوانیم با انگلیسای »این است که 
(هماان: قسامت    «ها یا مأمورین ایرانی خودمان ارتباط بگیریم، خیلی خوب خواهد بود.آمریکایی

تاوان باه تمایال او باه ایان کشاور و       های راوی به آمریکا را مای همین اند  اشاره. ویکم بیست
 آن تفسیر کرد.   هپبیرش اسطور

 
 گیرینتیجه -8

من جاساوس شاوروی   بندی شده در رمان پاورقی شده، گفتمان مفصلهای ارایهتحلیل هبر پای
اگرچه نویسنده/ راوی باا زیرکای تماام     ؛، با گفتمان پادشاهی همسانی کامل دارددر ایران بودم

ورد. روایت راوی، همچناین،  آهیچ نامی از شاه و نظام پادشاهی در متن یا فرامتن به میان نمی
کند و ایان ساه را در   آشکارا به بعُدهای گفتمان شوروی یعنی رفاه و عدالت و آزادی حمله می

بنادی کناد.   گیرد تا در گفتمان خود مفصال های شناوری در نظر میجریان روایت چونان دال
ناسیونالیسام راوی اسات،   بعُد دیگر این گفتمان، یعنی انترناسیونالیسم را، که در تضاد آشکار با 

های پیشین این مقاله صورت گرفت، رماان  کند. با توجه به خوانشی که در بخشکاملاً انکار می
جالاب   هتحلیل است. نکتها قابلیادشده در قالب شرایط جنگ سرد و تأثیر آن بر ایران آن سال

یستی حزب تاوده، در  اینکه گفتمان رقیبِ گفتمان پادشاهی در این رمان، یعنی گفتمان مارکس
ایرانی، با وجود ارتباط گسترده باا قشار روشانفکر از طریاق ادبیاات و       هشرایط آن زمانِ جامع

ویاژه از طریاق نشاریات گونااگون صاورت      تر از طریق شاعر، کاه باه   همچنین ارتباط گسترده
 ی،است، در حالی کاه گفتماان پادشااه   پسند توجهی نداشتهگرفت، به قالب ادبی رمان عامهمی
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هاا، از یاک   پساند در ایان ساال   گفتمان حاکم، با توجه به اقبال عمومی به رمان عامه به عنوان
اسات. خاوانش   جاسوسی در یک رقابات کالانِ گفتماانی بهاره بارده      -پلیسی پسندرمان عامه

ویاژه در  شده، همچنین، تأییدی است بر پیوند نیرومند ادبیات مدرن فارسی و سیاست، باه هارائ
که این امار نیاز خاود تأییادی اسات بارای چیرگای سیاسات بار ساایر            5231 هدههای سال
 اخیر.   هایرانی در حدود یک سد ههای زندگی جامعجنبه
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 چکیده
هاای نداد متا ن، یپا  زا  از      هاا و یای    نظریه مدرن به ایران،های ورود مظاهر از نخستین سال

به فضای علم  و ادب  ما را  یافتند؛ اما گروه  از محدداان  ز طریق ترجمه از فرهنگ غرب  دیگری ا
ی د، وجا د  آنچه که امروز  نظریه و ندد نامید  م در سنت ادب  کهن ما  ک یند بگ یند که اولاًم 

 ، و در ثاان    باه زباان فارسا  نیسات؛    نظری امپان آفرینش آثار درخشان ادب هدارد و بدون زشت ان
در سانت   گا  ماا از دید اند.ها زیش گفتهگ یند متفپران ما سد نچه را اندیشمندان غرب  م آنظائر 

، محصا ل مساتدی    زیارا ایان دو زدیاد     ؛گیری نظریه و نظام ندد ادب  نب دادب  ایران  امپان یپل
 هخلاق»ال  تفپیک ع هنتیج مظاهر هست  و هدوران مدرنیته، برخ رد علم  انسان عصر جدید با هم

 دگیرمنطق عل  ادب  ص رت م متمایز از با منطد   رینش ادب  نیزاست. آف« عل  ادبیات»از « ادب 
الهیاات، کالام و فلسافه در    ندد ادب  نیست. اگرچه تفپر نداداناه در  من ط به وج د نظریه و نظام  و

ادبیاات از قادرت   ای ، ول  به دلیال زیسات شایایه   تمدن اسلام  در ایران وج د دایتعصر زرین 
چنانپاه باه خطاا زندایاته      ،استبداد سیاس  نیاز  به فضای ادب  ما را  زیدا نپرد.سیاس ، این تفپر 

در مدابل، بااور باه منشال الها  و      دان نظریه و نظام ندد ندایت.ای در فدکنند ندش تعیین ،ی دم 
فددان  ه. در این ن یتار مسللستبدی ادب  تا شد زیادی م متافیزیپ  یعر و هنر ادب ، را  را بر ندا

 .ای نظریه و نظام ندد ادب  در ایران را با طرح هفت دلیل عمد  بررس  کرد 
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 مقدمه -1

را گذرد؛ دوران  کاه ماا   م  از آغاز دوران جدید تاریخ و فرهنگ ایران کم  بیش از یپصد سال

اسات کاه زایش از آن، باا     کرد  ها و م ض عات  درگیر و آینابا مظاهر، زدید  -خ ا  و ناخ ا –

هاا، نظاام   دیاد  برخ ردی دایتی  و ناه ههنیتا . در میاان ایان مظااهر و ز     نه یک از آنها هیچ

 سااشات زنادگ  ماا را    هتدریبااً هما  « دانشگا »و « آم زش و زرورش»آم زی  جدید به یپل 

 ،های ورودش باه ایاران  ، از همان نخستین سال«نظام آم زی  دانشگاه »است. دگرگ ن کرد 

دانشاگا   »و ساس   ش(  0203)« دانشسارای عاال   »و  ش( 0327)« دارالفنا ن »یعن  تلسای   

باا ایاپال   « نظاام مطب عاات   »اش، و ن ادگان کلان و خرد اماروزی  هبا هم ش( 0202)« تهران

درخشاان آن   هبا قدمت  بیش از هزار سال و باا کارناما  « ادبیات فارس »ناگزیر با متن ع خ د به

کاه رهااورد مساتدی  دوران     ایان دو نظاام  اند. همرا  ید  ،ها و آفرینشگران ادب از نظر آفرید 

با ادبیات؛ اع  از مت ن و زدیدآورندگان آنها برخا ردی دیگرساان در مدایساه باا     اند، جدید ب د 

 تا ان از ایان برخا رد تحات عنا ان تعامال      ما   در کال اناد.  های مدَرسَ  گذیته دایاته نظام

تصاحی   »، «های ادب  و تربیت ادیباان آم زش»های که به یپل (0)با ادبیات یاد کرد 0«علم »

 هنداد و نظریا  »و در نهایت، « های ادب تدوین تاریخ»، «هاض متنیرح و تبیین غم »، «مت ن

 هندد و نظریا » زژوهش به سرن یت دانش در این هااست. از بین این فعالیتنمایان ید « ادب 

ایا  دو ادعاای   ادب  که امروز  ما با آن درگیر یاد   هخ اهی  زرداخت. دانش ندد و نظری« ادب 

و  ؛ ط باه آن متنا  مربا  و ماهیت متن ادبا  و عا ال  بارون   نخست تبیین چیست   :اصل  دارد

محت ای . بادین یاپل و باا چناین ادعاای       -متن از شیث محاسن ص ری گزاریدیگری ارزش

علا م  »ات هماان  فراگیری، در سنت فرهنگ  ما دانش  وج د ندایته و علا  مربا ط باه ادبیا    

ت اناد بناا بار    نم  -اهی  زرداختچنانپه در این ن یتار به آن خ - است کهب د مشه ر « بلاغ 

ندد و نظریه قرار گیرد. نظریاه و نظاام     ی د، در ش زادب  م  هتعریف  که از دانش ندد و نظری

، در بطن و ضمن ورود مدرنیته به ایران، همگام با نظام مطب عات  و نظاام آم زیا    (3)ندد ادب 

هاا و  مق مدرنیته افزود  یاد ، گ ناه  فرهنگ  ما را  یافته و هرچه بر دامنه و ع هجدید به جامع

اسات. شاال   دانشگاه  را  یافتهو درون تری از آن در میان فعالان فرهنگ  برونشج  گسترد 

اش بدانی  یا یرق ، کارآمد بدانی  یا ناکارآماد، یپا  از   چه با آن مخالف بایی  یا م افق، غرب 

در عاال  ادبیاات ایاران اسات. لاذا       جهان و به تبع آن ههای مطالعات  عصر شاضر در همش ز 

                                                           
1 . Scientific 
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 هرغا  هما  ؛ مانند مدرنیته کاه علا   ادب  کنارش گذایت هجامعت ان با آن قهر کرد و یا از نم 

 هکارانه برای کنارگذایتن یا محدود کاردن آن، در تماام زوایاا و خبایاای جامعا     تدبیرهای خام

ت ان به کال تسالیمش   دیگر، نم ی د. از طرف آن افزود  م  هبر دامن هر روز  ،کرد ایران نف ه

. تنها را  چار  آغاز گفتگا ی انتداادی باا    نددهنم  چنین کاری  های دیرزا اجازید؛ زیرا سنت

مدرنیتاه کاه بار مبناای نداادی و گفتگا ی نداداناه یاپل          آن است؛ یعن  استفاد  از امپانات

گازینش رویپارد نداداناه    ای جاز  ها و نظام ندد ادب  جدید ه  چار است. در م رد نظریهگرفته

 وج د ندارد.   

های نداد ادبا     ها و نظامجا و نابجا از نظریههای اخیر، به دلیل استفاد  وسیع، بهدر سال

و معاصر فارس ، وضاعیت  ویاژ   باه وجا د آماد  و       غرب  برای تحلیل مت ن ادب  کلاسیک

ست. هدف اصال  ن یاتار   اای جدی تبدیل ید به مسلله« هانسبت ما با این نظریه»م ض ع 

شاضر این است که به مناقشه م ج د در بین زژوهشاگران اماروزی وارد یا د و باه صا رت      

طرح مددمات  م ض ع و قرار گرفتن در یپ  از طرفین ماجرا؛ یعن  باورمندان به فددان نداد  

 و نظریه منسج  ادب  در گذیته فرهنگ  ایران، بستر و زمینه مناسب برای تعااط  افپاار و  

هاا و نظاام نداد    نخستین گام برای ورود به گفتگ ی ندادانه با نظریه .ها به وج د آورداندیشه

به عباارت دیگار بایاد مشاخ       .های فرهنگ  ما با آنهاستادب  جدید، تعیین نسبت سنت

هاای  هایچ اغراقا  دور    ت ادب  با  هنگ  و ادب  ایران که در امر خلاقیی د آیا در سنت فر

است، نظاام ارزیااب   ادبا   مادون، منساج  و قابال یاناخت  وجا د         کرد  درخشان  را ط 

    در ایران کهن، م ضا ع بسایار مهما   ب د و نب د نظریه و نظام ندد ادب هاست؟ مسللدایته

ک. محبتا ،  نا )کرد  ملامترا باورمندان به وج د آن در سنت ادب  گذیته  ت اناست و نه م 

ادب  در ایران  عصار   هرا که معتددند چنین نظام  از اندیشکسان  ت ان م و نه  (0/32: 0211

ناه   رفات به در برد. به زع  ما را  بارون  گرای  از صحنهکلاسیک وج د ندارد، به تهمت غرب

ی ساازند ، جادی، مساتند باه     «گفتگا  »؛ بلپه «دفاع سرسختانه»و نه « رد و انپار ناآگانه»

رود ایان  است ار است. بادیه  اسات انتظاار نما     ها و براهین استدلال هی اهد به همرا  اقام

باه ثمار    های علم  و یاک یاا دو کتااب   ا نشستگفتگ  بت اند در قالب چند مداله، همایش ی

داری کاه میاان متخصصاان مختلاف، اعا  از      بنشیند؛ بلپه باید در جریاان گفتگا ی دامناه   

گیارد  درما   ،زان سیاس زردا فان و نظریهیناسان، فیلسیناسان، جامعهمنتددان ادب ، زبان

 ابعاد و زوایای آن کاوید  ی د.   ههم
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 پژوهش هپیشین -2

بایش از صاد ساال از ورود      د نظریه و نظاام نداد ادبا  باا گذیات     اما چرا بحث از ب د و نب

مدرنیته به ایران و به تبع آن یپل  از اندیشیدن در باب ادبیات که آن را نظریه و ندد ادبا   

دانی  که برای نخستین بار میرزا فتحعل  آخ ندزاد  م  است؟همیت یافتهبرای ما ا نامی ،م 

خ انند و باه مادد   م « کریتیپا»ها ما چیزی از ن ع آنچه غرب  که در عصر بیداری بیان کرد

 0312او در ساال   .(33: 0230ک. آخ نادزاد ،  نا )کنند، ناداری   آن مت ن ادب  خ د را تحلیل م 

ه دلیال اصال  زیشارفت ملال اروزاای  و      مت ج« کریتیپا» ه یتن مدالبا ن میلادی(0122) قمری

هاا  شا ز   هدر هم« فن کریتیپا»کارگیری ایران  ید و از ضرورت به هماندگ  علم  جامععدب

این سری است خفا    [...]فن کریتیپا در منشآت اسلامیه تا امروز متداول نیست»سخن گفت. 

 .(33 هماان: ) «فال اسات  د. ملت من هن ز از این سار غا انکه شپمای ی روپ این را دریافت کرد 

لاعات  که از نداد  که با اطآخ ندزاد  فدط شپ  به فددان کریتپا داد و تلاش کرد آن را همچنان

ادبیات روس ( گرفته ب د، در محافل ادب  از جمله نشاریات   هرئالیست  روسیه و اروزا )به واسط

اندازی کند. او از دلایل عدم فددان ندد ادبا     ب دند، را سیاس  و اجتماع  که تاز  به را  افتاد

 ناگش د  باق  ماند.   سخن نگفت و این بحث همچناندر سنت فرهنگ  ما 

ک ب که نخستین کتاب مدون در بااب نداد   دوران آخ ندزاد  تا عبدالحسین زرین هدر فاصل

اتفاا  زژوهشاگران ادبا     ، تالاش اکرار قریاب باه     (2)ادب  را در دو مجلد تدوین و تللیف کارد 

آنها ید و در بیارون از مراکاز   « یرح و تفسیر»مت ن و « ی  انتدادیتصح»دانشگاه  مصروف 

سانت و  »یاا  « نا  و کهان  »مباشث  اغلب بهمحددان و روینفپران ادب ،  ت جهدانشگاه  نیز، 

 یاا یاد و همچناان م ضا ع وجا د      مصاروف  ن یسندگان و یاعران« ت ادب قیخلا»و « تجدد

ه  نشاان  آخ ندزاد  تا ج  هدون آنپه به مسللک ب بینمغف ل ماند. زران ندد ادب  در ایران فدد

باه نگاارش اثار خا د     « همان  بلاغت و ندد ادب این»دهد، ظاهراً با فرض وج د ندد یا با فرض 

. صرف نظر از مباشث مددمات  و کلیات و ندد ادب  در اروزا از ی ناان باساتان تاا    مبادرت ورزید

راب و ایرانیاان اختصاا    ر قرن ن زده ، تنهاا دو فصال کتااب وی باه نداد در میاان اعا       اواخ

آثااری کاه در    ه، تدریبااً هما  ندد ادب از زمان تللیف کتاب  .(302 -023 /0 :0221ک. ن) استیافته

اناد  ک ب، یا همان مباشث وی را بساط داد  اند، در چارچ ب فپری زریناین زمینه ن یته ید 

عنا ان  اناد. باه   جدد مباشث ایشان، نددهای ن ین غرب  را به آن ضمیمه کارد  یا ضمن طرح م

با هماان   و تدریباً را منتشر کرد (0222) ادبیات و ندد ادب   دربارمرال، خسرو فرییدورد کتاب 
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هاای  ندد یعر در ایران؛ بررس  یی  ندد زرداخت. محم د درگاه   هه مسللک ب بینرویپرد زر
را منتشر کرد و به م ض عات  نظیر ندد یعر در  (0200) از آغاز تا عصر جام  ب  در ایرانندد اد

ی نان باستان، ندد یعر عرب، ندد یعر در ایران و برخ  مباشث ندد ن ین زرداخت. خاط کلا    

ک ب مطرح کرد  ب د به استرنای مباشث ن ین ندد سیر مباشث این کتاب همان است که زرین

 نداد ادبا   . یک سال بعاد، سایروش یمیساا    استافزود  ید  اثراین که به ص رت ضمیمه به 

ی د، همان مباشاث ماد   را ن یت و در دو بخش نخست آن که یش فصل را یامل م  (0201)

ی اهد ادب  بیشتر مطرح کرد. دقت و تلمل در مطالب فصال   هک ب را با تفصیل و ارائنظر زرین

اور به وج د ندد ادب  در بین یاعران ایرانا  از  کند که تا چه انداز  بزنج  این کتاب آیپار م 

ساه بخاش زایاان      .(072 -17: 0212ک. یمیسا، ن)علم  است  هنگا  این ن یسند  خال  از زشت ان

اسات.  ادب  جدید غرب  اختصاا  یافتاه   هکتاب )یامل دوازد  فصل( تماماً به طرح ندد و نظری

نادی منتشار   مح ر ندد ادب  در سابک ه  را با (0201) ندد خیالیک سال بعد، محم د فت ش  

چاپ ید و از باین کتاب   ( 0213) ندد ادب  در سبک هندیبا عن ان کرد که ویراست جدید آن 

مشخ ، اثاری قابال ت جاه با د.       ندد ادب  در ایران، از نظر روش تحدیق و تمرکز بر یک دور

دانساته و باه سارا      فت ش  نیز، وج د ندد ادب  در دوران کلاسیک ایران را مفروض و بادیه  

ت یاعر و یااعری، ایاعار    اظهارنظرهای یاعران در باب ماهیا  بندی و تحلیلآوری، دستهجمع

اسات. باه   یعر یااعران سابک هنادی رفتاه      ن یسان دربارهای تذکر خ د و دیگران و داوری

ایان دور  باه دلیال فاروکش      دلایل  که خ اهی  گفت اظهارنظرهای یخص  یاعران را که در

هاای  از  ول  رگاه  ؛ت ان ندد و نظریه دانستتر ید  ب د، نم قیت اصیل ادب  زررنگخلا کردن

تا ان  ن یسان ایان دور  ما   نددهای با اص ل و مه  را در بیان اظهارنظرهای تذکر نددها و یبه

ب دند، بعید نب د که نظاام نداد   فپری و فلسف  م  هها دارای زشت اناگر این دیدگا مشاهد  کرد. 

نسبتاً منسجم  در این دور  یپل بگیرد. اما باور به وج د ندد ادب  در ادبیات کلاسایک   هنظری و

یعنا  از   ،ک ب بیش از هر کس  مهدی محبتا  باا دو اثار خا د    ایران را بعد از عبدالحسین زرین

اسات. باه   ز  گرفته (0213) ندد ادب  در ادبیات کلاسیک فارس و  (0211)دو جلدی  معنا تا ص رت

ادب  یااعران و   یهای ادب  غرب  ایشان با آراندد و نظریه« سازیهمان این»رسد رویپرد نظر م 

قیت ادب  یاعران طراز اول فارس  باه نظاام نداد و    ایران ، نیز گر  زدن سرن یت خلان یسندگان 

بلپاه   کناد مطالعات و ندد ادب  نم  هادب  نان یته و م ه م، نه تنها کمپ  به رید و ت سع هنظری
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 نبا د  یاا  ب د هکند. بنابراین لازم است مسللتر م تر و زیچید مشپل ندد و نظریه را در ایران مبه 

 داً م رد بررس  قرار گیرد.    ادب  در ایران دوران کلاسیک مجد هنظام ندد و نظری

 بحث از ب د و نب د نظریه و نظام ندد ادب  در ایران کهن از آن روی مه  است کاه تپلیاف ماا   

کند؛ یعنا   ها روین م مان با جهان امروز و مظاهر آن از جمله همین نظریهرا در برقراری نسبت

هاای ادبا    از یر نظریه اطرخبا آس دگ  ت ان با اثبات وج د نظام ندد ادب  در فرهنگ سنت  م 

حلیال  آنهاا ها  در ت   که به تعبیر مخالفان نسبت  با فرهنگ ما ندارند و کاربستراشت ید جدید 

است. یا بالعپ  با اثبات فددان نظریه و نظام نداد ادبا    مت ن ادب  فارس  نتایج درخ ری ندایته

. های جدیاد رفات  ت ان به استدبال استفاد  از نظریهمان، با جرأت بیشتری م فرهنگ  هدر گذیت

« ساازی  هماان  ایان »  استادان مطرح که به دنباال  دانشج یان مبتدی یا شتک  نیستند  امروز 

 ای کهن ایران  هستند.ههای ادب  غرب  با نم نهنظریه

 

 چیستی نظام نقد ادبی -3
آن تااریخ از    تاریخ هر م ضا ع  باه مفها م  بساتگ  دارد کاه ن یساند       استدلال هگل،»بنا بر 

باه   ،نبایی  تاریخ  قائل بایی  یا اینپه برای ندد، .(30 /0: 0211)ولک، « م ض ع در ههن خ د دارد

ماان  ماا و مخالفاان   ،د ادب مفه م نظام ند ت ضی  در م ردتلد  ما از مفه م ندد بستگ  دارد.  ن ع

 از نظر ما: دهد.نجات م « ایتراک لفظ »شاصل  برآمد  از را از درافتادن در جدال ب 

گر در بااب متا ن ادبا  اسات و آنهاا را کساان  کاه دارای        های تبیینای از گزار نظام ندد، مجم عه

کنند؛ مشروط باه آنپاه ایان مجم عاه از     صیت شد ق  مستدل از سایر اصناف هستند، مطرح م یخ

هاای  را  زی ساته از گازار   ه ای که یک نظام بهگ نهوشدت، انسجام، تمرکز و تداوم برخ ردار باید. به

هاای  ها و بسترهای آفارینش آثاار، گشا دن غما ض و زیچیادگ      تشپیل دهد که در یناخت زمینه

 ن، سنجش و ارزیاب  آنها به کار آید.مت 

تا ان نداد   هر کس  را نما   لای مت ن ادب  و از س یهر اظهارنظری در لابه  ،با این تلد

ک. ن)ندد در معنای متلخر آن وج د ندارد  ،در سنت فرهنگ  ما در دوران زیشامدرن نامید؛ و

ت اند درباب اثاری یاا در   ادب  م هر فردی با هر سطح  از ادراک و یع ر  زیرا .(37: 0213فت ش ، 

تارین  تارین تاا دقیاق   ع  از زایش زاا افتااد    در طیف متنا   ،باب مفاهی  و ابعاد مرب ط به ادبیات

چنانپاه  این نپته درباب دیگر عل م و فن ن نیز صااد  اسات؛   . کنداظهارنظر های یخص  قضاوت

 .(01-00: 0212طباطباای ،  ک. نا ) دگ یام ر و عل م سیاس  م   د ج اد طباطبای  دربارسیف  المرل 
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ه به استدلال ف  ، اظهار نظر خاقان  دربااب یاعر عنصاری و قائال یادن باه       برای نم نه، با ت ج

هاای  را که ضمن هماوردطلب  با فردوس  باه گ ناه   ب ستانهای ایعار وی و بیان سعدی در گ نه

 .(21-20: 0201ک. یمیساا،  ن)کرد  ژانر تعبیر هت ان به نظریایار  کرد ، نم « بزم  و رزم »یعری 

ای از را نم ناه ( 032 -030: 0237ک. فروزانفر، ن) یعری عنصری با غضائری رازی  ت ان مناظرنیز نم 

نژاد نیز ضمن مرور سریع تاریخ ادبیات ایران، به درست  بار  ادب   به شساب آورد. ایرج زارس  ندد

متعاارف   ت ان ندد در معنایها را نم زردازییا نپته هاگ نه گفتهاست که ایناین نپته تلکید کرد 

  که در نظریه و ندد ادب  وجا د دارد و باا   اصل مهم دو .(21 -21: 0217نژاد، ک. زارس ن) آن دانست

های فردی را نظریه و نداد نامیاد، عبارتناد از: وجا د دساتگا  فپاری       ت ان دیدگا م  هاوج د آن

لات تئ ریاک دایاته بایاد و    اب هات ادبیات به ص رت منظ  تالم بای که فرد در گ نهمنسج ؛ به

هناگ، خا دم مفلاف،    علاو  بر ماهیت ادبیات، دربااب نسابت آن باا جامعاه، قادرت سیاسا ، فر      

های زبان ، بلاغ  و محت ای  آثار اندیشید  و اثر علما  ت لیاد کارد  بایاد.     صهخ انندگان، مشخ

زرداز و منتدد ادبا   عناصر اصل  دستگا  فپری نظریه منظ ر ما از اصل انسجام، این است که بین

زی ند منطد  وج د دایته باید؛ ط ری که بت ان جهات فپاری و نگارش او را دربااب ادبیاات و      

بندی و تعریف کرد. سخنان  که در ندد اثری یا مجم عه آثار یااعری  مت ن ادب  یناسای ، دسته

 ، لاذا نبایاد  ناد ایا ند، فاقاد انساجام   بیان ما  «  عندی، عنداللزوم، زراکند  و هوقمن»به ص رت 

به ص رت مساتدل اسات؛ یعنا      یمرد. اصل دوم، طرح اندیشه زردازآن را منتدد و نظریه  گ یند

ناه در کناار یاا     ،ل در باب ادبیات را به ص رت امری مرکزی و بالاستدلال طرح کرد  بایدفرد تلم

اغلب اظهارنظرهای ادب  که به مناسابت  . (32/ 0: 0211 ک. ولک،ن)ها و مسائل  دیگر دانش هشایی

هاای مختلاف و همچناین در    طرح م ض عات کلام ، فلسف ، اجتماع  و فرهنگا  در داناش  

ه باه  ناد. باا ت جا   ات ادب  در آثار زیشینیان آمد ، بالعرض و فاقد این اصل اساس جریان خلاقی

ادبا  باه یامار     های نداد و نظریا  ایهانتدادی که از قضا جزو مت ن ز هوج د چند نم ن اصل اخیر،

نماط  »ه راش و « هنر یاعری»ارسط ، « فن الشعر»ی د؛ از جمله کتاب ساز م روند، مشپلم 

سار فلیاس سایدن .    « در دفااع از یاعر  »لنگین ش در تمدن ی نان باستان و آثاری مانناد  « عال 

در فضاای  غیار از فضاای     تا ان گفات  ما   ،یانت و جایگا اهمیرغ  ها نیز عل درباب این کتاب

ت مساتدلاً ادبا  ندایاتند. در اداماه علال       یته ید  و ن یسندگان آنهاا، یخصای  ادبیات و هنر ن

 گیری .  فددان نظریه و نظام ندد ادب  در سنت فرهنگ  ایران را در هفت بخش ز  م 
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 نسبت نظریه و نظام نقد ادبی با عصر پیشامدرن -1 -4

ت ان یافت، دانش  ن بنیااد و  های  از آن را در جهان کلاسیک م هادب ، اگرچه رگ هندد و نظری

یعن  عصر روینگری به بعد است. چنانپه اغلب منتددان تیزبین، زمان  ،مرب ط به دوران جدید

بیسات   مند آن را در دوران متلخر یعنا  اوایال قارن نا زده  و بیشاتر قارن       گیری نظامیپل

گیارد  مند م اول قرن هجده  را مبنای آغاز ندد نظام هنیم اند. به عن ان مرال رنه ولکدانسته

اند، مسائل منسا خ   گ ید آنچه دیگران در باب ادبیات زیش از این تاریخ گفتهصراشت م و به

فح ای کالام ولاک در   (. 20/ 0: 0211ک. ولک، ن)است که ارتباط  با مسائل امروزی ادبیات ندارد 

ایان   ت ان شادش زد او که نهایتاً م  ای استگ نهگذیته به باب اصالت مباشث انتدادی ادبیات

ت اناد تنهاا در شپا     شر  که م ند؛ مبابیم « زیشانددی-زیشانظری»به امری مرابهرا مباشث 

مه یا الگ های نخستین نظریه و ندد ادب  به شساب آورد  یا د. تاری ایگلتا ن نیاز ساال      مدد

آغااز رسام     ،«مراباه تمهیاد  هنار باه  »ت عنا ان  را تح ،یپل فسپ  ه، سال انتشار رسال0100

 هنظریا  همری کلیگاز نیاز در درسانام    (.0: 0212ک. ایگلتا ن،  ن) داندگیری نظریه ادب  م یپل

یا چهل سال  که ط  س  [داندم ]های  دیدگا  همجم ع»ا ادب  ر هادب  خ د، نهایتاً نظری

هاا تالثیر فاراوان    ها و دانشگا جدر کال« ادبیات»ر، تدری  و ت لید گذیته بر چگ نگ  تفپ

  (.03: 0211)کلیگز،  «استدایته

نظریاه و  با آغاز رسم   از نسبت بین دوران مدرنت ان ه به این ایارات صری ، م ت جبا 

ت ان گفت در دوران ز  از رنسان  که عصر رویانگری  به اجمال م  نظام ندد ادب  زرسید.

مراباه  دیگاری باه    مت ن ادب  نیاز مانناد هار زدیاد     ی د، برای نخستین باررا نیز یامل م 

اگار چناد   –ای قابل بررس  در نظر گرفته ید. از طرف دیگر، رنسان  تا شاد زیاادی   «ابژ »

جهت دید و فپر انسان غرب  را از عال  متافیزیک به عال   -سترنا کنی ن یسند  و متفپر را م

، سیاسا  و  هاای اجتمااع   باا زمیناه  کاه بیشاتر    به وجا د آورد  فیزیک تغییر داد و ادبیات 

گار  خا رد و یااعران و    « اصل زندگ ». بنابراین، سرن یت ادبیات به اقتصادی زی ند دایت

ند. تبدیل یاد های اروزای  تبزرگ زندگ  اجتماع  و فرهنگ  مل «مفسران»ن یسندگان به 

اروزاا ایجااد    ر مناطق مختلاف   درسیدند و ن ع  ادبیات ملل م که تاز  به استدلا ملتهای 

به عن ان مهمترین « اندلاب فرانسه». برای مرال و بدون تردید، (02: 0212ک. کازان ا، ن) یدم 

رخداد سیاس  عصر روینگری برای نخساتین باار یااعران و ادیباان را باه مرکاز مباادلات        

یخ بشار هرگاز   کشاند و باه آنهاا ندشا  داد کاه در طا ل تاار      « قدرت سیاس  و اجتماع »
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ت ک یل، ضمن اینپه یک فصل از کتاب خ د را به همین م ضا ع یعنا     . الپس  دوندندایت

ندش رهبری سیاس  ن یسندگان و یاعران در اندالاب فرانساه اختصاا  داد  و باه یاپل       

های اجتماع  یااعران و  کند که دیدگا است، به درست  ایار  م مبس ط آن را تحلیل کرد 

آنهاا، در ایان امار خلاصاه       ساترد هاای گ ا وج د تفااوت ن یسندگان فرانس ی  عصر اندلاب ب

های سنت   شاک  بر نظام اجتماع  را از میاان بردایات و باه    عرف هباید مجم ع»ید که م 

ت ک یال،   )دو« ری و قاان ن طبیعا  را نشااند   جای آن، ق انین ساد  و اساس   منتج از خرد بش

ای به امری مرکازی  ات از امری شاییهدهد که چگ نه ادبیهمین اید  نشان م  .(332: 0210

تا  کاه ادبیاات و ادیباان در عصار      است. بنابراین، به دلیال اهمی کنند  تبدیل ید و هدایت

یااعران و ن یساندگان   « رسالتم»ادبیات و « چیست  »روینگری زیدا کرد  ب دند، زرسش از 

ایاپال  داد ادبا  باه    های فلسف  به امری شیات  تبدیل ید. نظریه و نظاام ن ابتدا در کان ن

هاا  «آکاادم  »ای باه وجا د آماد و باا ایجااد      ه در چنین زمینههای اولیمختلف و در ص رت

رار ادبیات و مت ن ادب  بالاستدلال در مح ر مباشث علم  و انتداادی باه صا رت رسام  قا     

اسات، اهال   امیل دورکی  ایار  کرد   اوایل قرن هجده ، چنانپه گرفتند. زیش از این، شت

آمدناد  ت ب دند و به عن ان صنف  مستدل به شساب نما  مطالعه هن ز جزئ  از روشانی ل  وق

م قارن هجاده  زاا باه زاای صانعت  یادن ج اماع         دو هول  از نیم .(32: 0221ک. دورکی ، ن)

یاناش،  یا د و دیگار افارادی کاه همزماان ساتار       ص  انجام ما  وزای ، تدسی  کار تخصار

 .(21-21 :. هماننک) رسندرمند بایند، به ظه ر نم فیزیپدان، ریاضیدان، فیلس ف و هن

گاا   هایچ  -هاای جهاان   فرهناگ  که در دیگار منااطق و  چنان–در دوران زیشامدرن ایران 

ادبیات زی ندی مستحپ  با ع ال  دیگر اجتماع  مانند نهاد سیاست، اقتصاد و جامعه ندایات و  

یافتند، چندان عمیاق و  زی ند م  و محدودی که گا  با رخدادهای مشخ  تاریخ آثار معدود 

لات اجتماع و تحا   هتلثیرگذار در بدن گسترد  نب دند که یاعران و ن یسندگان  آنها را به افرادی

ادب  و یاعران و ن یسندگان به یپل خ دخ استه یا تحمیلا ،   هقآن تبدیل کند. لذا، عال  خلا

ماندند و تدریباً مشاارکت  در  ق  م های سیاس  و اقتصادی بانهادها و قدرت ههم ار  در شایی

که از مپت بات و سایر آثاار وی  به عن ان مرال، ارتباطات م لانا چنانج امع سنت  ندایتند.   ادار

ماابین و  آید، در شد شض ر سلاطین و سایر ارباب قدرت در مجال  او رفات و آمادهای فا    برم 

 اسات د با  های مردم ص فیان( و سایر ت د مپاتبه با شاکمان برای رفع و رج ع مسائل اطرافیان )

رغا  طارح   عرفاان  م لاناا، علا    –هاای ادبا    تای ب دن فعالیشاییه .(20-21: 0213ک. فت ش ، ن)
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اشماد افلاکا ،   « العارفینمناقب»و « فریدون سسهسالار هرسال»برجسته و مفصل آن در دو کتاب 

( 0217با ،  با  ابان )« ئیاه فا  اما ر العلائیاه    الاوامار العلا »ی د که به کتاب تاریخ وقت  نمایان م 

 هترین کتاب دربااب تااریخ سالاجد   ب  مراجعه کنی . در این اثر که مفصلب  معروف به تاریخ ابن

ناام  از   ،م لانا است، جاز یپا  دو ما رد بسایار مختصار      هویژ  رخدادهای ق نیه در زمانروم و به

ر نظار اربااب قادرت و سیاسات، ادبیاات و      این، داسات. بناابر  م لانا و رخدادهای زندگ  او نیامد 

سیاسا  یاا اماری    به سااختارهای  « بخشابزارهای تبلیغات   مشروعیت»مرابه در نهایت بهادیبان 

هاای بنیاادی در   آمدند و به این دلیل هرگز ضرورت  برای طرح زرساش به شساب م  «تجمل »

 ید.  باب ادبیات و مت ن ادب  اشساش نم 

 

 ت ادبیکیک علم ادبیات از خلاقیعدم تف -2 -4

تار،  ی . به عبارت روینرویهکاملاً متفاوت روب  با دو ش ز« عال  ادبیات»ابتدا باید گفت ما در 

 «0آفارینش »عال   همنزلمتفاوت تدسی  کرد؛ نخست ادبیات به (2)«عاَل »ادبیات را باید به دو 

این تفپیک بارای نخساتین باار در     «.3دانش»مرابه یک قیت ادب  و دیگری ادبیات بهیا خلا

 که رنه ولاک ت یناخته ید. چنانحت تلثیر رنسان  ایجاد و به رسمیعصر روینگری اروزا ت

مطلب  است مرب ط به ههن خ دآگا ، ول   [  ماعل  ادبیات در تلد]ادبیات  هظرین»گ ید: م 

ری منحصار باه   است که خا دم آفارینش هنا   هیچ منتدد معتبری تاکن ن بر این عدید  نب د 

یا ریدگ   »، «2نبا   یااعر  »، «2نبا   »صاطلاشات  چا ن   فرایندی از عدال خ دآگاا  اسات. ا   

تارین  زرسات ان ص رت  از میهای هنر در رنسان  است و شترساله از اجزای لاینفک «3یاعرانه

، «الهاام »کنناد کاه یااعران باه     ترین آنها نیز هرگز این مطلب را فرام ش نم بمنتددان، متعص

 (.  002: 0213ک. برلین، نو   30ا 37/ 0: 0211)ولک، « نیازمندند« ابداع»و « یلتخ»

باه تباع آن در میاان مسالمانان و     هاا و  تیاک از ملا  چنین تفپیپ  در عصر زیشامدرن  هیچ

آن بررسا ، تحلیال و سانجش آثاار ادبا         هقه که وظیفمستدل از ادبیات خلاو نهاد  ،ایرانیان نیز

اسات. تنهاا ابازار یاا ما ازین      وجا د ندایاته  اعران و ن یسندگان بایاد،  آفرید  ید  از س ی ی

در بااب آن ساخن   کاه در مباشاث بعادی    که چنان ب د« بلاغت»یناخت و سنجش ادبیات 

                                                           
1. creation 
2. Science 
3. Genius 
4. Poeta vates 
5. Poetic madness 
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گراناه    نب د و در ثان  بیش از آنپه دارای رویپردی سانجش لخ اهی  گفت، اولاً نهاد مستد

گیاری  یاعری دایت. از این گذیته، یپل برای تربیت« تعلیم  -تج یزی»باید، رویپردی 

نهادی مستدل از نهاد آفرینش ادب  در عصر زیشامدرن به دلایل  کاه بادان ایاار  خا اهی      

جهاان سانت، اشسااش یگاانگ  انساان باا عا ال  و         هدانی  مهمترین مفلفا م  کرد، منتف  ب د.

است. به عباارت دیگار،   آدم  از آنه« گیریفاصله»برعپ ، مهمترین مفلفه و ج هر جهان مدرن 

زرسید و باین خا د   زیست و از دین و عدل نم که در جهان دین و عدل م انسان سنت  همچنان

بین خ د و عال  ادبیاات و   ،(233: 0202. سروش، نک) کردو ع ال  دین و عدل مفارقت  اشساش نم 

معاان   « ههمدلانا »فه  ت بردن، قص ای او لذ کرد و غایتآثار ادب  نیز همین نسبت را برقرار م 

گارفتن از  که انسان جدیاد باا فاصاله   ول  در دنیای مدرن همچنان ؛مت ن و یپ  یدن با آنها ب د

 -علا   هدین و فلسف هبه ص رت فلسف-کند، مرابه یک ابژ ، تحلیل عدلان  م دین و عل ، آنها را به

هاای تااریخ    باه هار یاک از دور    گیارد و  ادبیات و آثار ادب  نیز آگاهانه فاصله م  هقاز عال  خلا

قابال یاناخت و تحلیال      قه به چش  یاک اباژ  تک آثار خلاادبیات، م ض عات و ان اع ادب  و تک

« ارزیااب  »و « آما زش »، «فها   ماتن  »  ادبیات در این مفه م، یامل سه ش ز همطالعنگرد. م 

هار یاک از آثاار    « 0فاعل یناساا »ی ند به عن ان ل چنین کاری م ی د و افرادی که متپفم 

 هدر درجا  ،«فهمناد ما  »اول  هجا ، در در«عدل  ق »قابل یناخت به مدد  3 ابُژ همرابادب  را به

زارداز  کنند. در مدام ارزیاب ، نظریهم ارزیاب  م س  هو در درج دهندم به دیگران آم زش م دو

ا باه عنا ان   هاای طبیعا  ر  و منتدد ادب  درست مانند دانشمند عل م تجرب  است کاه زدیاد   

 کند.قابل یناخت مطالعه م « اییاءم»

بارای  » ها معترف بایای : ر و زدید در یناخت ام  «گیریفاصله»اصل  باید به رسدبه نظر م 

ما رد یناساای  در عاین      آنپه یناخت  ص رت گیرد، نه تنها باید میان دستگا  یناخت  و زدید

واشاد ها    های یک جهاان  ها و میان زدید دید تعلق به یک دنیای واشد، جدای  باید، بلپه در ز

ت و تحلیال ماتن، غیار از لاذ    بدیه  است یاناخت   .(313: 0210)م رنَ، « باید فاصله و تمایز باید

گیارد ولا    انجام ما  « از آن  خ دسازی»در لذت و فه  همدلانه،  .آن است هبردن و فه  همدلان

هنگاام  کاه   »اسات؛ زیارا   نیز نهفتاه « نجشندد و س»در یناخت و تحلیل، علاو  بر فه ، شتماً 

ت ان نسبت به آن انجام داد، نداد کاردن اسات.    ی د، مهمترین کاری که م چیزی فپر م   دربار

                                                           
1. Subject 
2. Object 
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یپسان بادانی . در ایان دوران، عدال     0لذا هیچ ایپال  ندارد که ما دوران مدرن را با دوران ندادی

و زبان و عل  را م رد نداادی قارار داد؛ بلپاه     کار ید و نه تنها دین، سنت، اخلا  هنداد وارد عرص

رنسااان  و از عصاار از  هدر نتیجاا .(233: 0202)سااروش، « خاا دش را هاا  ماا رد ندااادی قاارار داد

ت ادبا   ر نهاد عل  ادبیات از نهاد خلاقیاست که برای نخستین با ی و آغاز دوران مدرنیتهروینگر

در  و بارای نخساتین باار    لا  ادبیاات اسات   ی د. نظریه و نظام ندد ادب  محص ل نهااد ع جدا م 

هاای  مطب عاات و رساانه  »  یاد هاا در نهااد تااز  مت لد   ز آکادم یا بیرون ا« های جدیدآکادم »

هاای اصال    است. هرچند به این نپته اهعان داریا  کاه مایاه   به وج د آمد « دیداری و ینیداری

ران غیرادبا  باه وجا د    و سایر متفپا یناسان ناسان، انسانیهای ادب  را فیلس فان، جامعهنظریه

رغا   وجا د ندایات؛ یعنا  علا     « خ دآگااه  ادبا   »اند. در عصر کلاسیک، چیزی به نام آورد 

آثااری را   گرفت.های ادب ، خ دم ادبیات م ض ع تفپر قرار نم ها و یاهپارترین جل  آفرینش عال 

هرگاز از  اماا  کردناد،  صارف ما   م ماردم   ید و نخبگان و گا  ت دیاعران و ن یسندگان بزرگ ت ل

د نداد ادبا  در   ریا  ،ید. دیلتاای چیست ، چرای  و چگ نگ  آنها به ص رت منسج  زرسید  نم 

داند که بعد از به اوج رسیدن ادبیات آن کش ر به وج د آماد. باه نظار او    امر متلخری م آلمان را 

رد نیاروی م لاد، هادف    وقت  یعر ما به اوج خ د رساید، یااعران و فیلسا فان، هار دو، در ما      »

یابپه یاا    اندیشیدند. فن یعر آلماان  آن زماان بایاد باه عنا ان     و وسایل کار ادبیات م  [غایت]

یناس ، نزاع بین گ ته و ییلر در م رد فان و نیاز   ترین اص ل زیبای  نظام  یناخته ی د که کل

نیرومناد و زربااری    گیرد. شالات م ها و یلایر ماخر را در برط یلگلتحلیل ص رت و ترکیب ت س

)دیلتاای،   «تاریخ  تلثیر نهااد  –های فلسف  یا ادب ب د که بر یعر و ادبیات، ندادی، فه  و زژوهش

فرهنگا    هگ نه اندیشدن در باب هات ادبیات و یعر، هرگز در گذیات بدیه  است این .(13: 0212

 است.    ت لید نشد ما ظه ر نپرد  و نظام  از ندد که محص ل مستدی  آن باید ب د  باید، 

یاات وجا د دایات و آن ها      در ایران کهن، تا آغاز عصر بیداری، تنها یک نهاد رسام  ادب 

هرآنچاه زیراما ن ایان آثاار از      کاه محصا ل عینا  آن، آثاار ادبا  اسات.      قه با د  ادبیات خلا

یساان و  ن های یاعران با یپدیگر یا بیانات تاذکر  ها تا عداوتها، از رقابتاظهارنظرها تا قضاوت

بینای ، چیازی جاز بیاان اشساساات یخصا  و       فلاسافه ما   مان و یبهدیگر اقشار مرل متپل

ایاران،   هگذیات  . فددان نهاد عل  ادبیات درتئ ریک نیستند هزشت انانسجام و ب های ب قضاوت

 د.نزردازان و منتددان به وج د آیبه نام نظریه های مستدلداد یخصیتاجاز  نم 

                                                           
1. Critical 
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 اط نظریه و نظام نقد ادبی با آفرینش هنریعدم ارتب -3 -4

نسبت به یپادیگر،   و تددم و تلخر آن دو ار بزرگ ادب میان نظریه و نظام ندد و آفرینش آث نسبت

ایان   از معناا تاا صا رت   جلاد اول کتااب    هنفسه زرسش مهم  است. مهدی محبت  در مددمف 

بادون وجا د   »اسات کاه   نهاد  طرح کرد  و فرض خ د را بر این اصل به طر  مختلفرا  زرسش

نداد ادبا  در ادبیاات    ناام   سس  اثری دیگری به او .«ت ان اثری ادب  خلق کردمبنای نظری نم 
 عای ایشان چنین است:  اصل اد (3)است.نگایته را بر همین مبنا کلاسیک فارس 

پیاه بار   تا ان بادون ت  ات و یعر، اص لاً ما  ادبی  ویژ  در ش زرهنگ و هنر بهآیا در وادی ف»

های هناری از  مبان  تئ ریک، اثر ادب  آفرید؟ آیا نباید هرگ نه بنای خارج  در تمام  شیطه

ساخته ی د؟ آیا مشت   -هرچند نامپت ب و ههن -جمله ادبیات، لزوماً بر یک مبنای نظری 

آن -ویژ  بررس  و زیرایش اثر ادبا   های هوق  و زریشان، ت ان آفرینش و زیدایش و بهگفته

ی د بادون تپیاه بار یاک سانت قا ی و قا ی         را دارد؟ آیا م  -از ن ع عال  و ممتاز آن ه 

نظری، طرش  در وادی کلام ز  انداخت کاه صادها ساال در اوج بماناد و از گزناد بادهاا و       

های مختلف، رنج و آسیب نبیند؟ آیا تمام  یاهپارهای بزرگ ادب فارسا  در فضاای    باران

نظاام  و   زیپار هفتاند؟ آیا اند و هیچ بنیان است ار نظری ندایتهخلأگ ن یپل و ق ام یافته

در متن یک سنت زایا و ز یای نظری زیدا گشته و با تپیاه بار مجم عاه     -مرلاً - غزل شافظ

اناد،  اص ل و م ازین و ق انین آن سنت، خ د را برکشید  و چنین زیبا و گیرا و است ار ساخته

هو  یخص  نظام  و شافظ زیدا یاد  و در زایش رو و    هزای ها صرفاً بریا این مرن ی و غزل

« شافظ، هیچ بنیاد است ار و دستگا  همساز نظری وج د ندایاته اسات؟   -عمق ههن  نظام 
    .(32 /0: 0211)محبت ، 

یعن  تلثیر آن دو بر یپادیگر   ،ت(نظریه و عمل ادب  )خلاق هفه  رابط واقعیت این است که

اب نسابت  دربا  .(23/ 0: 0211)ولاک،  ای مشاپل و جدیاد اسات    سالله ، مکه رنه ولک گفتهچنان

تدادم نظریاه بار عمال      :ت ان سه فرض ممپان را در نظار آورد  نظریه و عمل آفرینش ادب  م 

هار یاک از   گازینش   ض  آن دو نسبت به یپدیگر. البتهعرادب ، تددم عمل ادب  بر نظریه و ه 

ت ندد و نظریاه و تااریخ آن و   ر فه  ما از ماهیهای  است که دفرضها مبتن  بر زیشاین فرض

فرایند و منطق آفارینش ادبا  و    هه بقه و تاریخ آن، اثرگذار است. با ت جنیز ماهیت ادبیات خلا

تردیاد    بایاد باه دیاد    فرض نخست را -کلاسیک و جدید- هاتجربیات م ج د در همه فرهنگ

ادبیاات   هخلاقان هیعن  جنب ،ادب  و آنچه که عم ماً یاعری یا ن یسندگ  همیان نظری نگریست.

هاای نداد و نظریاه    گ نه نیست که ابتادا نظاام  این .مستدیم  وج د ندارد هی د، رابطنامید  م 
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لاع  و تبعیت از اص ل آنها، به آفارینش  یاعران و ن یسندگان با عل  و اط یپل گرفته و بعد از آن

کساان  کاه    ،در میان یاعران سلف و امروزی .(01-00: 0213. فت ش ، نک) بایند ادب  دست یازید 

های آنان بسیار مجمل، کل  و باواسطه است ولا   دانند یا دانستهچیزی از اص ل ندد و نظریه نم 

یعنا  تدادم آفارینش آثاار      ،ماما فارض دو نیستند.  آفرینند،یمند ادب  م در همان شال آثار ارز

طاق  هاا و ها  باا من   هاای ادبا  منادرج در فرهناگ    ه و نظام ندد ادب ، ه  با تجربهادب  بر نظری

. البتاه ایان فارض    ایا  صحی  دانساته  آفرینش ادب  سازگارتر است. در این ن یتار، فرض اخیر را

 .(22/ 0: 0211 . ولک،نک) نیز داردطرفداران مشه رتری مانند رنه ولک 

هاای ادبا  و   ن یساندگان  ناآگاا  از مباان  نظریاه     علاو  بر ی اهد تاریخ   وج د یاعران و

اسات، لازم باه   « تدادم نظریاه بار آفارینش ادبا      » همنطق آفرینش آثار که هر دو علیه فرضی

قه و عال   عل   ادبیاات )نظریاه   یعن  عال  ادبیات خلا ،ادبیات یادآوری و تلکید است که دو عال 

ت ارند. ادبیات خلاقه چنانپه گفته ید مبتنا  و  دو ج هر کاملاً متفاوت اسو نظام ندد ادب ( بر 

قالاب زباان   هنرمناد اسات کاه در    « ل و اشساش ید  با تخیهای زیست   غن تجربه»پ  بر مت

 استدلال و عدلانیت اسات.   نپه نظریه و نظام ندد مبتن  و متپ  بر ق شال آ ی د،بازنمای  م 

عدل و اساتدلال   زردازان و منتددان به مددیهآفرینند، نظرآنچه را که یاعران و ن یسندگان م 

  باه اما ر شسا   »خا اهی   گفت ما در عل   ادبیات م که کانت م کنند. چنانتبیین علم  م 

ل و هیجاان را  جهان تلثرات، یه د، تخی [خ اهی م ]یا به بیان دیگر،[ ببخشی ]ای علم  جنبه

در شال  که این جهاان باه طا ر     [نجانی بگ]ها و مفاهی  هو آن را در قالب نظری [کنی ]دلان ع

 .(12: 0217)ژیمناز،  « زناد طبیع  سرکش است و از زذیرش هر ن ع نظارت یا اجباار سار باازم    

ادبیاات   ه؛ اگرچاه هار دو در زمینا   زردازان با ه  متفااوت اسات  بنابراین، رسالت یاعران و نظریه

ایان  ناد،  آفارینش آثاار ادبا  تلثیرگذار   ر های ندد دها و نظامنظریه که ند. اگر مفروض بگیری فعال

هاای نداد تنهاا از طریاق     ها و نظاام به عبارت دیگر، نظریه .باواسطه و غیرمستدی  است ذاریاثرگ

تار کاه مدبا ل    ارتداء سط  هو  و زسند مخاطبان، یاعران و ن یسندگان را به خلق آثاری متعال 

زان و منتدادان، بیشاتر باا مخاطباان آثاار      زاردا دارند. لذا نظریاه یان بایند، وام طبع خ انندگان

      گ یند تا خ دم هنرمندان.هنری سخن م 

هاا، انا اع ادبا  م جا د در سانت ادبا        ها، یاپل آغاز، تپ ین و تداوم قالب که بسذیری  اگر 

کاه ایان نظریاه یاا     زرسش اساس  این است  زذیر نب د ؛امپان« ادب  هظرین»فارس  بدون وج د 

یااعران و ن یساندگان    کجا باید جستج  کرد؟ آیا قائل یدن به نظریه در ههان  را درهای نظریه
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 اسات؟ از طارف دیگار،   کنناد   عناگذایات، قا  ت ادبا  را در اختیاریاان ما    که الگا ی خلاقیا  

ه و نظاام نداد ادبا     تا ان نظریا  اظهارنظرهای یخص  و زراکند  در دل مت ن ادبا  را نیاز نما    

  یک اثر مدون نظریه و نداد ادبا  از دوران   دهد که شتم  تاریخ  ه  نشان تحدیدات دانست و

ایا  از  گ یاد عادم تادوین کتاب نظاری ادبیاات، ن      است. محبت  ما  کلاسیک به یادگار نماند 

ک. محبتا ،  نا ) اندیش  هات  ایرانیاان اسات  ت فرهنگ یفاه  در ایران و همچنین، زراکند شاکمی

اهال  ]ایرانیاان  »کناد.  به سخن جاشظ استناد م در م رد عامل نخست، ایشان  .(31-22 /0: 0211

مرل کاخ اردیایر و اصاطخر و   -ها و میراث فرهنگ  خ د را با ایجاد یهرها و قلعه [کتابت نیستند

هاا  ا عارب اند اما   در ساخت آنها یرکت کرد ها هدارند. عربزاش م  -ساختمان مداین و سدیر

یا ند چا ن   های خ یش، از ایرانیان متمایز ما  تهدایت اخبار و ایعار و گفبا ن یتن کتاب و نگه

اث فپاری بشار را   ن یتن کتاب و انتدال زبان به کتابت، بسیار مهمتر از ساختمان و عماارت میار  

هماه  اناد ایان  اگر ایرانیان به ق ل جاشظ، اهال کتابات نبا د     . اما(27-31 /0 هماان: )« داردنگا  م 

زا  از قارن سا م     و منش  تاا انا اع متا ن زهلا ی    های عصر هخان یتهاز سنگ و ل ح-ن یتار 

جاای  چارا بایاد باه    چیسات؟  استرسید که به دست ما  -همه مت ن ادب  و غیرادب هجری این

 هاای ایرانیان  کاه اندیشاه   ظ استناد کنی ؟جاش اساشب به سخن  های فرهنگ تت جه به واقعی

ی انتداادی خا د را در بااب یاعر و     هاا اندیشه نگایتند، چراها م ترین سنگخ د را بر سرسخت

تارین  همه متن ادب  که هریک از آنها الگ ی  از عاال  ، اینند؟ همچنینادبیات به کتابت درنیاورد

کاه  رساد  اند؟ باه نظار ما    کرد  اندیش ایرانیان ترواشند، چگ نه از ههن زراکند اهای زبان نظ 

ای محصا ل زماناه و   ان در هار دور  هیچ هنری اختصا  به یک یا چند ناژاد نادارد، بلپاه انسا    

ت، ای در فرهنگ و تمدن ندایته چه بساا باا تغییار وضاعی    . ملت  که سابدهفرهنگ خ یش است

جنباان تمادن با د ، باا تغییار      لهسلس ساز بزرگ  تبدیل ی د و برعپ ، ملت  کهنبه تمدبت اند 

 .  یبان عزلت بپشد، سر در گراوضاع

 
 های کلام و فلسفه به عالم ادبیات ز حوزهعدم ورود تفکر نقادانه ا -4 -4

ی وسیع اسلام ، در عصر زریان تمادن  آن )در فاصاله قارن     ر ندادانه در مناطد  از امسراط رتفپ

های بزرگ علم  مانند عارا  عارب )بغاداد، ک فاه و بصار (،      م تا زایان قرن هشت ( در کان نس 

ه، دمشق و شلاب(، انادل    امات )قسطنطنیهربایجان(، روم و یایران )خراسان بزرگ، نیشاب ر و آ

ن اول آغاز کارد و در  گمان به نهضت علم  که اسلام در قرر، ب این تفپ هآفریدا برقرار ب د. ریشو 
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گشات.  الحپماه اداماه یافات، برما     اس  و با تلسای  بیات  قرن دوم هجری و در عهد خلفای عب

گیاری فمارَ    و یاپل سا   و هندی از یاک های ی نان ، ایران ، سریان  آثار علم  از فرهنگ هترجم

هاای علما  ماذک ر در ج اماع اسالام  را باه سامت        ترین یپل خ د، کاان ن عاسلام  در متن 

زیاادی    عا کرد تاا اناداز  ت ان ادای که به جرأت م گ نههب .دادس   م « جدی هگفتگ ی ندادان»

 ههاای  از جامعا  ی  در بخاش یهرهای آتان و اساسارت( گا    همان بافتار علم   ی نان قدی  )دولت

 اسالام  از طریاق باه نداد کشایدن آرای     علم  در میان دانشمندان  هاسلام  اشیا ید  و مپالم

یاماری اسات کاه باا عنااوین  مانناد       های با  کتاب نم دم عین   این گفتگ ب د. یپدیگر در جریان 

یادند.  ن یته م « هان یس هها و خلاصتحشیه»، «الاقتصاد و ف  الاعتدادها»، «الردها»، «هاالندض»

دانست، یا از سنت علم  شاک  بار  آخ ندزاد  که این یی   از انتداد را صرفاً از آن  ملل اروزای  م 

په ندد جدید با مفها م مدَرسَا    برای این ، یا(22: 0217نژاد، ک. زارس ن) ج امع اسلام  خبر ندایت

بارای تلییاد    (2)کارد. کریتیپا استفاد  ما    واژ مشتبه نش د، از کردن سر  از ناسر یعن  جدا  آن،

د. ت ان به سخن زا زر اساتناد کار   ازجمله م ر ندادانه در ج امع اسلام  در قرون میانه، وج د تفپ

او برخلاف بسیاری از اندیشمندان اروزای  که دانش بشری  امروز را دانش  تماماً غربا  )اروزاای (   

خااه روش انتدااد از یاک    گ نه تلسای  یاد: باا ات   دی ایننداسنت »کند که دانند، تصری  م م 

خا د در   هبادیع کاه باه ن با    یافته و داستان یا تبیین م ج د و سس  گذر به یک روایت ن ، بهب د

کن  که این روش، روش علا  اسات. باه نظار     عا م انداخت. من ادهای بعدی سسر م ادیبرابر ند

گاا   زماین، آن است. این روش در مغربشر ابداع ید بار در تاریخ برسد که این روش تنها یکم 

تم زیروز سرک ب گردیدند، ناب د یاد. هرچناد در یار     مسیحی همپاتب فلسف  آتن به وسیل که

سط  از صاحنه غایاب   قرون و ین در ط زممسلمان به شیات خ د ادامه داد. این روش، در مغرب

این روش دوبار  ابداع نگردید، بلپه از یار   رنسان    انگیز. در دوربار و شزنفغیبت  تلسب د؛ 

)زا زر،  « عل  ی نان  نیز دوباار  کشاف گردیاد   مسلمان به غرب وارد ید و همرا  با آن فلسفه و 

عطف و عامل اصل  زیشرفت تمادن جدیاد    هبدون تردید، رواج تفپر ندادانه، ندط .(11: 0212

. ناک ) ن یافتاه با د  ایان امار تفطا    اشتماالاً باه  « ریتیپاا ک»غرب  است و آخ ندزاد  در مداله 

 .(30-32: 0230آخ ندزاد ، 

های دین، کالام و فلسافه   ای که در جهان اسلام یپل گرفته و در عرصهر ندادانهمتلسفانه تفپ

هاای  شا ز  تا ان گفات   ل  ادبیات وارد نشد. م آورد  ب د، هرگز به عاآثار درخشان علم  را زدید 

ت و خاط مشا  آنهاا بسایار     درآمیخته و در تعیین ماهی« س سیاهای قدرت»مذک ر به ن ع  با 
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تا ان گفات   یاد. ما   زاردازی ما   درباب آنها بالاجبار نظریه کنند  ب دند و به همین دلیلتعیین

هاای  و تاریخ هاتذکر  ی کهر، بر خلاف تص آفریدندآثاری که م نیز یاعران و ن یسندگان ادب  و 

ت یا یرانا  اهم ا -اسالام    ههاای سیاسا  در دوران میانا   تیاند، برای شاکمب  مدرن برساختهاد

مرابه امری تجملا ، تبلیغاات ،   سیاست و جامعه و به هچندان  ندایتند و ادبیات هم ار  در شایی

اسات. باه عباارت دیگار، در آن دوران، ادبیاات  را کاه یااعران و        ن  یا التذاهی مطارح با د   تفن

نخبگان فرهنگ  آن روزگاار مانناد وزیاران و دبیاران و     های  از کردند، طیفن یسندگان خلق م 

ای کاه در بااب   نها مسللهتید. کردند و اشساش نیازی به تبیین  علم   آنها نم واعظان مصرف م 

هاای ادبا  و   ترسیدند با سسری یدن زمان چهار  م  که کرد این ب دافراد را درگیر م ههن  ادبیات

هاای ادبا    ها برای نگارش تاریختلاش  ی د. به همین دلیل، عمدفرام ی  سسرد   هآثار آنان به ب ت

ناه تنهاا ادبیاات و ادیباان بارای      یاد.  ف ما  مصارو « هاا تاذکر  »یعن   ،در سبک و سیا  قدمای 

بارای ورود باه    عم مااً نیاز  یاعران و ن یسندگان ایران   ران، متپلمان و فلاسفه مه  نب د،سیاستمدا

باه جاز    ،یاعران و ن یسندگان مادادند. ه رغبت  از خ د نشان نم مان و فلاسفمجادلات فپری متپل

گرفتند کاه  ها در کنار دستگا  یریعت ارتدکس  قرار م بندیتلثیرگذار عرفان ، در جبهه  چند چهر

 (0)ری است.ای از چنین تفپاقان  تنها نم نهمعروف خ  کرد. قصیدت را سرک ب م یدت عدلانیبه
 

 ایرانی -ستگاه بلاغت اسلامیعدم زایایی د -5 -4

. ناک )سنگ بنای بلاغت اسلام  ابتدا به قصد تبیین اعجاز لفظ  و معن ی قرآن گذایاته یاد   

 ههای نخسات نیما  سال های را که در فاصلهتنها کاف  است کتب بلاغ  اولی .(01: 0212فت ش ، 

ساس  باا آیانای      .(1) اناد، از نظار بگاذرانی    یاد   م تا اوایل قرن زانج  ن یاته  اول قرن س 

  ارسط ، بلاغات از محادود  « هالخطاب»و « فن یعر»دانشمندان مسلمان با آثار ی نان  مانند 

ه باه غیار از ی ناان،    البتا  مطالعات ادب  نیز کشید  ید.  های قرآن  فراتر رفت و به ش زبحث

 اناد داش دایاته  در تپمیل بنای بلاغت اسلام  ن یدند کهظاهراً آثاری از هند و ایران نیز ترجمه 

تحلیال تااریخ بلاغات    ماا   هفعالاً مسالل  . (33-20: 0212و ضایف،   27-32: 0111. خطیب قزوینا ،  نک)

خ اهی  بر این نپته تلکید کنی  که بلاغات اسالام  نیاز باا وجا د عظمات و       بلپه م  (1)نیست،

ام نداد  ت اند باه عنا ان نظریاه و نظا    اش به ندد ادب ، نم رویپردی -گستردگ  و نزدیپ   روی 

دد ادب  اسات کاه   ت ان گفت رویپرد بلاغ ، بخش  از نادب  به شساب آید و یا اینپه شداکرر م 

ها و محاسن خیاال   زیبای  هیعن  مجم ع ،فانه در سنت ادب  ما کلیت ندد بر همین بلاغتمتلس
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داد به درسات  و باه تفصایل نشاان      (0213)مددم است. داوود عمارت تدلیل داد  ید  ،و تص یری

ط کاه ت سا  اسات  نهااد  « خطاباه »را بر مبنای علا    بلاغت اسلام  یپ  از ارکان اصل  خ د که

م هجری از طریاق ترجماه   دیشمندان روم  تپمیل و در قرن دوارسط  و بعدها ن ارسط ئیان و ان

یعنا    ،را ، به مهمترین اصا ل فان خطاباه    هدر ادامبلاغت به دنیای اسلام را  یافته ب د. هرچند 

    .(07: 0212. فت ش ، نک) ه چندان  نپردت ج ،«تلثیر و انگیزش کلام در تعاملات اجتماع » اصل

  بارای  ری و عمل  ایراد سخن از سا ی ماتپل    شاوی اص ل نظعل  خطابه در بردایت کل

مستمعان در یک ارتباط شض ری است. وقت  دانشمندان اسلام  مبان  تئ ریک عل  بلاغت را 

آن را بر مبناای اصا ل و ما ازین خطاباه اسات ار کردناد؛ غافال از اینپاه در         نهادند، بنیان م 

آفرینش ادب  که آن ه  مانند خطابه ن ع  ارتبااط باا مخاطاب )خ اننادگان( اسات، ارتبااط،       

و در غیاب یااعر یاا ن یساند  خ اناد       ،شض ری نیست و متن ادب  در غیاب خ انندگان خلق

تا ان مانناد   م ار  یپا  از طارفین غایاب اسات، نما      ی د. بدیه  است در ارتباط  که هم 

 ،ارتباط  که هر دو طرف شض ر فیزیپ  دارند، سخن گفت. بناابراین، مهمتارین رکان بلاغات    

نابجاا   ،بر مبنای فن خطابه( 00: 0203. رجای ، نک« )ایراد سخن به اقتضای شال مخاطب»یعن  

بلاغت آفرینش ماتن باه اقتضاای    »د: یاست. درست این ب د که گفته م و غلط بنا نهاد  ید 

 ههمچنااین اصاا ل فاان سااخن ری و مجم عاا .«شااال م ضاا ع، ن یسااند  و خ انناادگان اساات

« یاعر گفاتن  »های عل  خطابه در بلاغت اسلام  به ص رت اص ل تج یزی بارای  دست رالعمل

باه   بازت لید ید و بیش از آنپه رسالت اصل  آن ارزیاب  آثار ادب  باید، آم زش فنا ن یااعری  

های آن قرار گرفت. تنها کاف  است از این منظر به امهات کتاب بلاغا    یاعران در رأش برنامه

الساحر،  البلاغاه، شادائق  و تحت تلثیر آنها آثار بلاغ  فارس  مانناد چهارمدالاه و ترجماان    ،عرب 

کا ب  یان انداخته ی د. استاد عبدالحسین زرالصدور نگاه  العج  و راشهمعاییرالایعارالمعج  ف 

و عاین گفتاار ن یساندگان آثاار      هاا ایاار   های  از این ت صایه به نم نه ندد ادب نخست در جلد 

   .(00-02/ 0: 0221ک ب، ین. زرنک) استمذک ر را ندل کرد 

خ است یاعر و ن یسند  و دبیر تربیت کند نه نخست م  هبنابراین، بلاغت اسلام  در درج

های بنیادی که در نظریاه  ش بگیرد. به همین دلیل، زرسشچیست  و ماهیت ادبیات را به زرس

ی د، در بلاغات اسالام  اثاری از آنهاا مشااهد       و نظام ندد ادب  زیشاروی ادبیات گذایته م 

مناد متا ن   تا سنجش نظاام  اغلب کتب بلاغت، تمرکزیان بر چگ نه یاعر یدن استی د. نم 

کتاب بلاغات اسالام  را نداد در      هگرانا سانجش  ه  اگر اظهارنظرهای جسته و گریختادب . شت
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دانای  علا    ی ند. ما  دیگری م اجه م   معنای امروزی بگیری ، باز ه  این نددها با ایپال عمد

یعن  نگارش کتااب او   ،بعدبه ( 232ای )مت فسپاک    های فراوان از دوربلاغت بعد از کش و ق ش

تدسی  ید  و تاکن ن نیاز بار هماین منا ال      بدیع، بیان و معان  هبر سه یعب ،العل ممفتاحبه نام 

 به فارض اینپاه اصا ل    ،بلاغت ههر سه یعب .(02: 0212زاد ، مددم و ایرف. عل ینک) استباق  ماند 

ت گارفتن از آنهاا کلیا   ت ان باا بهار   هستند و نم « نگرجزئ »ت یدبگیری ، به« انتدادی»آنها را 

یاعری  « فاا  ال»ت اند از محاسن و معایب معنا بدیع نم یک اثر ادب  را ندد و ارزیاب  کرد؛ بدین 

و صا رت و  « جملاه »ماناد و معاان  از ساط     بااق  ما   « ترکیبات ادب » فراتر رود، بیان در شد

عی ب متن ناه از طریاق تحلیال اجازای      زیبای  و  شال آنپه بخش عمد .گذردمعنای آن درنم 

ی د. لذا به این ساه دلیال، نداد و نظریاه     ایان م اش نمه  زی ستهبه کل هآن، بلپه از را  مطالع

هاای بسایار   بگا یی  بخاش   بایاد بهتار   اماا یااید   دانستن کتب بلاغ  خال  از ایاپال نیسات.  

محدودی از دستگا  عظی  بلاغت مرال بحاث از اساتعار  و تشابیه و مجااز و سارقات ادبا  تاا         

 هعتبار ماتن ادبا  را سانجید. نپتا    ت ان بر مبنای آنها ارزش و اشدودی رنگ انتدادی دارند و م 

)اسالام ( کاه   فارسا    -دانساتن بلاغات عربا    « ندد»زایان  در این باب این است که به فرض 

دهد، در سانت ادبا  کلاسایک ماا،     ت مت ن ادب  را م رد مطالعه قرار م بخش ناچیزی از واقعی

ی دیگاری را تجرباه   هاا تنگ بلاغت خارج نشاد  و محادود     مباشث انتدادات ادب  هرگز از دایر

ای فرباه یاد  با د کاه امپاان      ق اعد آن باه گ ناه   هاست؛ به عبارت دیگر، بلاغت و مجم عنپرد 

ت ان گفات سانت انتداادی باه     نم د و لذا م اندیشیدن به سایر ابعاد مت ن ادب  را غیرممپن م 

مابعاد  »هاای  بلاغت که یروع یاد  با د، بااق  ماناد و باه عرصاه       هفرض وج د، در همان عرص

 وارد نشد.  « بلاغت

 
 نظام استبداد سیاسی و نسبت آن با فقدان نظریه و نظام نقد ادبی  -6 -4

« اساتبداد سیاسا  و فپاری   »ی د میان فددان نظریه و نظام ندد ادب  با که زندایته م آیا چنان

گذیاته  ایاران در دوران   همعناداری وجا د دارد؟ در اینپاه جامعا    هدر دوران کلاسیک ایران رابط

مانند بسیاری از ج امع بشری ص رت و سیرت استبدادی دایته، تردیدی نیست. ول  برای زاساخ  

ت انساته بارای   ادب  چه زیان  م  ه  ی د وج د ندد و نظریفتن به این زرسش، ابتدا باید مشخگ

 ای در محافل  جماع یا ند و دربااب ادبیاات و آثاار      ی استبدادی دایته باید؟ اینپه عدهانظام

ت انسات  هاا ما   تع سیاس ، اقتصادی و معرفت  شاکمیید  مداقه نمایند، کدام منافادب   آفرید 
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یادند  در معرض خطر قرار گیرد که برای ممانعت از ایان تهدیادات، شاکماان مساتبد وادار ما      

ایا  نظریاه و نداد چاه       نپرد ادی را بگیرند؟ تا زمان  که مشخسازی و ندامپان هرگ نه نظریه

  های استبدادی دایته و همچنین ی اهد مستند تااریخ  از رفتاار بازدارناد   برای شپ مت ضرری

ت انی  عامل اساتبداد سیاسا  را   دو به دست نیامد ، نم گیری و گسترش اینها در یپلشپ مت

و  رسد در باب جستج ی دلایل فدادان نظریاه  در فددان نظریه و ندد تلثیرگذار بدانی . به نظر م 

آن یعنا     یعن  انتساب آن باه عامال سیاسا  و بادترین چهار      ،ترین را ای ساد   ، عدندد ادب

 اند.استبداد را انتخاب کرد 

هاای  مادها، استعارات، کنایات و ایهاام قه به مدد ابهام هنری )نگ یند ادبیات خلاای م عد 

فارینش هناری خا د    است باه آ های استبدادی رسته و ت انستهیاعرانه( از قید و بندهای نظام

ول  ندد و نظریه به دلیل اینپه نیااز باه صاراشت بیاان  و زباان  دایاته، باه ساد          ،ادامه دهد

: 0217. بشردوسات،  ناک ) در دوران گذیاته یاپ فا یا د   است استبداد برخ رد کرد  و نت انسته 

 هجامع  ،رسد این ت جیه نیز بلاوجه است؛ زیرا در همان دوران استبداد سیاسبه نظر م  .(372

فلساف ،    شا ز  ررا باه نماایش گذایاته و د   « ر نداداناه تفپا »های ترین جل  عال  علم  ایران

آن   اسات. اگار در ج اماع اساتبدادزد    یاماری باه وجا د آورد    کلام  و دین  آثار انتدادی ب 

خا رد،  هاای ماذک ر باه چشا  ما      که در ش ز آن چنانادب  روزگاران، چیزی از ندد و نظریه 

رساید. از طارف   آمد و به دست ما م ه کتابت درم دایت، باید لااقل بخش  از آنها بوج د م 

ات ، کلاما ، فلساف  و سیاسا  ممپان با د بارای       ها و ندادهای الهیا  خطری که نظریه دیگر،

ها و نددهای ادب  اشتمال  ب د. با ایان  شاکمان مستبد به وج د آورد، به مراتب بیشتر از نظریه

  یاک اثار   نتدادی به وف ر ن یته ید  ول  شتا ها کتب نظری و ار این ش ز بینی  دوصف، م 

 است.  انتداد ادب  ه  به کتابت درنیامد 

 

 اعتقاد به منشأ متافیزیکی شعر و هنر  -7 -4

جای عامل استبداد سیاس  و ندش آن در فدادان نظریاه و نظاام نداد ادبا ،      رسد بهبه نظر م 

ما ی گرفت. در نظر قاد یعر و هنر را در دوران کلاسیک جدیزیپ  باید عامل باور به منشل متاف

 باه عنا ان  یاعر   ،ت ان مشاهد  کارد ای را نیز در آن م ر اسط ر های  از تفپها و نشانکه رگه

الها ، آسامان  و قدسا  دایات. در آن دوران،      هنر ادب  نازد آناان، منشال    هین گ نتریاخ 

در سارودن  « الهام خادای  »و « وش »ای از اد به درجهیعر و دین و از آن مهمتر اعتد همدایس
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ای از ایعار فارس  را با آیات قرآن باه میاان   همریشگ  یا یباهت دور زار  هناچار مسللیعر، به

آورد و همین عامل راه  برای امپان ندادی ایعار و نشاان دادن زسات و بلندیاان را بااق      م 

های سطح  که معم لاً در ارتباطات محادود  گیریهگذایت. به همین دلیل، به غیر از نپتنم 

طرح مساائل  در بااب    ماند، به ص رت بنیادی مرلاً از س ی فلاسفه امپانبین یاعران باق  م 

آمد. باور به منشل ورزی منسج  در باب هنر ادب  به وج د نم ت یعر و اندیشهچیست  و ماهی

یاپ   یاعر   گاا  کاه از هیمناه و    یاعران ماا، آن لای ایعار تعدادی از متافیزیپ  یعر، در لابه

است. به عن ان نم نه، نظام  با اتپا به چنین دیدگاه  است که باه  کرد  گفتند، بروزسخن م 

اله  را در یک مسیر واشاد قارار دهاد. تنهاا چیازی کاه        یدهد یاعران و انبیاخ د اجاز  م 

 هر دو صانف،  پ  و تلخر دیگری است؛ والاکند، تددم یمتمایز م  یاعران و انبیاء را از نظر وی

کنناد. یاا هنگاام  کاه عطاار      تغذیاه ما   « وشا  الها   »یعن   ،عرفت گ ی  از یک مشرب م

ک باازی  زباان  ظااهراً سااد ،     ه به همان دیدگا ، یعر و یرع و عرش را در یا نیشاب ری با ت ج

زارداز یاا   عنا ان نظریاه   اندیش  معناترای  بهداند، کدام معرفتید  از یک منشل واشد م صادر

ت اند به خ د اجاز  دهد انگشت بر چنین امر مددس  بگاذارد و آن را باه مادد عدال     منتدد م 

       (07)بشری تحلیل علم  نماید؟

باا وجا د اینپاه باه     - کهار، ابیات زیر از م لاناست های نظام  و عطتر از گفتهدوکس ارت

م از یاهد سیک فارس  هم ست و در بیت دوکلا ترین یاعرت ان گفت آزاداندیشجرأت م 

هیچ ابای  ندارد در ج اب کس  که ظاهراً بار مرنا ی معنا ی وی     -مرال زیر نیز نم د یافته

م مپار « نبا  »و به تعریض خا د را باا   « قرآن»خ د را با ن   هایپال  وارد کرد  است، گفت

گیری را یسه، امپان هرگ نه خرد ا این مداخ اهد بیدین م لانا م به. (00) اسلام مدایسه نپند

   (30)روی و دیگران  از همین دست، بستاند.تراش  ناترایید از این ایپال

 

 گیرینتیجه -5

ای را هاای رقیاب، نظریاه   ، از میان نظریهبنابر اصل استدلال  ویلیام اوکام، فیلس ف قرون وسطای 

در  .(02: زااورق   0212. هیاک،  ناک ) دکمتاری دایاته بایا   « مفروضات»باید انتخاب کرد که نیاز به 

ه به میراث مپتا ب غنا  کاه در    نظام ندد ادب  در ایران، با ت ج م رد وج د یا عدم وج د نظریه و

ه  از آنهاا در اثار شا ادث طبیعا  و     ت جرغ  از بین رفتن بخش قابلل ع ،های علم زمینه ههم

ر ادبا   این یاخه از تفپ نب دمبه ست که است، خردمندانه اغیرطبیع  از گذیتگان به یادگار ماند 
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نازذیرناد باه یپسا  نهای .     های  را کاه اثباات  فرضکنی  و سایر زیششپ  در میان ایرانیان قدی  

مان و بلاغی ن اسالام   ای از متپلهای ادب  زار نظریه های  بینسازی یا یافتن یباهتهمان این

  است به اشتمال قریب به یدین، باا انگیاز    باب ید های منتددان غرب  که امروزو ایران  با نظریه

گیارد.  دوست  و سرز ش گذایتن بر خلأ اندیشاه صا رت ما    وطن هکردن اشساش و علدسیراب

اسات. باه عباارت دیگار،     « ضعف بنیاادین فرهنگا   »ادب   هکنند ندایتن نظری  فپر م این عد

ب  اسات. شاال   اسی نالیسات  و ماذه  های  از تلثیرات مخرب ایادئ ل ژی ن های  جل  چنین تلاش

نشاان  از ضاعف    ،کنای  ادب  تعبیر ما   هر که امروز  از آن به نظریآنپه، فددان ن ع خاص  از تفپ

آنهاا در    ها برای زاساخ گفاتن باه مساائل عماد     ها، محص ل تلاش انسانفرهنگ  نیست. نظریه

  دوران کلاسایک ایاران،   بسترهای اجتماع ، سیاس  و اقتصادی است و لذا در بسترهای اجتماع

ها نب د  و بابات فدادان آن نیاز،    گیری نظریهتفصیل گفتی ، امپان یپلکه در چند م رد بهچنان

. نای  نباید گذیاتگان را ملامات و خا د را در قیااش باا غارب، مغبا ن و سارفپند  اشسااش ک         

هاای  اورد ای از فار هاا ممپان اسات فاقاد زاار      که غرب نیز، در قیاش با ساایر فرهناگ  همچنان

ت به ظها ر برساد،   مظاهر فرهنگ  در میان یک مل ههم فرهنگ  باید. اینپه انتظار دایته بایی 

هاای یپادیگر   ت انند از یافتهبینانه است. در اثر تبادلات فرهنگ  است که ج امع م کم  غیرواقع

ز  تا  در چناد شا    اسات اگار جامعاه یاا مل    فرهناگ بشاری میادان داد و ستده    .مند یا ند بهر 

 آن را  یافته باید.     آنپه ندص  به کنند  باید ب ت اند در چند م رد دیگر واردم  صادرکنند  باید،

 

 نوشت:پی
آن در  ت، تاریخچه و ایپال، ماهی«عل  ادبیات»تر در باب ج لاعات بیشتر و منسبرای کسب اط -0

 . 22 -27 :0213نک. طاهری،  ،ایران  عصر جدید

و ادبیات است. اینپاه آیاا ایان د     به شدیدت یپ  از مسائل زیچید« ندد ادب » و« نظریه» هرابط -3

ری )نظریاه( دارد و آن دیگاری   ت صارفاً نظا  یک امر یا مفه م واشدند یا مجزا از ه ، آیا یپ  ماهیا 

شاضر ماا   هچندان روین نیست. با وج د اهعان به این زیچیدگ ، در مدال ،ت  عمل  )ندد ادب (ماهی

ر و تئ ریپاال دارناد و   تها خصلت  ههن به نظر ما نظریه .ای را از یپدیگر مفروض گرفتهجدای  آنها 

 .کلیاات آن بایاد  «  کنناد تبیاین »گیرند تا سش م ت و هات ادبیات را فیلس فانه به زربیشتر ماهی

کنناد،  ها ت لید م دارد و آنچه را که نظریه و عمل  که ندد ادب ، بیشتر خصلت  سنجشگرانهدرشال 

ین لازم به یادآوری است کاه در  گیرد. همچندر مدام سنجش و داروی مصادیق ادب ، به خدمت م 
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است؛ زیارا باه زعا  ماا، نداد ادبا        استفاد  ید « نظام ندد ادب »متن مداله، به قصد از عبارت  کل

   مندی باید.ند فاقد انسجام و نظامت انم 

 .استمنتشر ید  0232سال نسخه اولیه و یپل نهای  آن 0221سال  -2

( Da- Seinهمان چیزی است که هایدگر در جزء نخست اصاطلاح دازایان )  « عال »منظ ر ما از واژ   -2

باه آن افپناد    « هسات  »یعنا    Seinاست که « جا –آن »در نظر هایدگر  Daکند. از آن اراد  م 

رفیزیپ  و مپاان  باه هسات،    عالم  است که به عن ان امری غی« جا-آن»ی د. به عبارت دیگر، م 

بخشد و برای تدریب باه ههان، در ترکیباات  مانناد دنیاای ورزش، دنیاای هنار، دنیاای         هست  م 

 .(020-022: 0217)نک. واعظ ، در نظر هایدگر ز  برد « جا -آن»ت ان به مفه م یپسسیر م 

یااد  ش دهاه زایش زناد    یاست که تدریباً مهدی محبت  در تللیف دو اثر خ یش، همان راه  را رفته -3

نگارد و  ی آنان م اشترام به آرا  ک ب رفته ب د. راق  این سط ر با وج د مخالفت، به دیدینعبدالحسین زر

ع دارد زژوهشگران دیگر نیز زای بر عرصه نهاد  و در رفع ابهامات در ایان زمیناه اهتماام بلیاز ورزناد.      ت ق

 هت اناد تپلیاف جامعا   ما   -له یا علیه دو دیادگا  - باید ت، هرچههای اشتمال  نزدیک به واقعیزاسخزیرا 

 های غرب  روین کند.  ادب  و زژوهشگران ادبیات فارس  را در برخ رد با نظریه

 خان  به متن مداله اضافه ید.  دکتر عیس  امن هآید بنا به ت صیتر م م که به نظر صائباشتمال دو -2

 ابیات مه  این قصید  عبارتند از:  -0

 سر   ت شید   را   خلل   منهید  تعطیل  مشن ید  از  غیر  عل 

 وانگه   نام  آن  جدل    منهید  فلسفه  در  سخاان  میامیزید

 ای  سران  زای در  وشل منهید  وشل  گمره   است بر سر را 

 گ ش همت بر این  زجل منهید  زجل  زناادقه  جهان  بگرفت

 در  کیسه    عمل  منهیدفل     فلس  استازک فلسف  نددهر

 باز   بنیادش   از   فشل  منهید  استرستهفشلازشقتیزبهدین

 دا    ی نانش   بر   کفل  منهید  دین که زاد  عرب استمرکب

 بر    در   اشسن   الملل  منهید  قفل  اسط ر   ارسطااااا   را

 نهیدبر    طراز    بهین  شلل  م  ندش  فرسااا د   فلاط ن  را

 شیز  را  جفت  سام  یل  منهید  فلسف   مرد   دین   مسندارید
 (002-003 :0202)خاقان ،                                                            

 
دهد که تا چه انداز  اثبات یا دفاع از اعجااز  لیه نشان م   اجمال  به عناوین کتب بلاغ  اونگاه -1

 370اثر فاراء )مت فاا    الدرآنمعان برای بلاغت اسلام  اهمیت دایت. از جمله   ی قرآنلفظ  و معن
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اثار   الدرآنتلویل مشپلهجری(،  302تا  371ثر اب عبید  معمربن مرن  )مت فا ا مجازالدرآنهجری(، 

   .(02-0: 0212زاد ، . عل ی مددم و رضا ایرفنک) هجری( 302)مت فا ابن قتیبه 

داوود و ( 0212)یا ق  ضایف    : ناک. درباب تاریخ بلاغات  بیشتر همطالع رایبخ انندگان گرام   -1

 .(0213)عمارت  مددم 

 ت ان به ابیات زیر استناد کرد:برای نم نه م  -07

 باز   چه  مانند  به  آن  دیگران  زرورانسخن   بلبل   عریند  

 با ملک از جمله خ یشان ی ند زآتش فپرت چ  زریشان ی ند

 زیغمبری است  از زرد ای سایه  زروری استسخنهکرازی  زرد

 ز    یعرا  آمد  و  زیش  انبیا  زیش و  زس  بست صف کبریا

 ز ستندچ نهمهآنمغزچ دواین  یک دوستنداین دو نظر محرم 
 (01: 0202، نظام )                                                     

 آراستند شرفتا که عال  زین سه   استندخه ازیرع عرش وویعر

 جهاندوهرصفتیکشرفسهزین  ن ر گیرد چ ن زمین از آسمان
 ( 002-003 :0212عطار، )                                                         

 

ی و ات، بلپاه در سرتاسار مرنا    ، م لانا ناه در هماین ابیا   نانپه تد  ز رنامداریان بحث کرد چ -00

قارآن مدایساه   باا  گفته و به صراشت یاا باه کنایات، یاعر خا د را      « اناالنب »ات یم ، بارها غزلی

 .(030-022: 0217. ز رنامداریان، نک)است کرد 

 عین  برخ رد م لانا با مخالفان یعر خ د و قیاش آن با قرآن کری  ابیات زیر است:  هنم ن -03
 

 رساد مخلا   تاقصه اینآنک اززیش

 بطاا   ناگااا   از خااارخانه  ای  خر

 مرنا ی  یعن  است زستکین سخن

 نیساات  هکاار  بحااث و اساارار بلنااد

 از   مدااااامات   تبتااااال  تااا  فنااا 

 یاارح  و  شااد هاار  مدااام و منزلاا 

 چ ن  کتااب  ا  بیاماد ها  بارآن    

 نژنااد هکااه اساااطیر اساات و افسااان 

 کنناادک دکاان  خاارد  فهمااش ماا  
 

 [...]شسددود و گندی آمد از اهل   

 سر  بارون  آورد چا ن طعاناه ای   

 زیغااامبر اسات  و  زیاروی     هقص

 که  دوانند  اولیا  آن  سا   کمناد  

 ه  تاااا  ملاقااات  خااادا زلااه  زلاا  

 که به زر زو بار زارد صااشب دلا     

 این چنین طعنه زدناد آن کاافران  

 نیست  تعاامید   تحدیدا   بلناد  

 نیست  جز   امار زساند و نازساند   
 (2321-2330 /2 :0222م لانا، )     
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 منابع  
 .آوا تهران: .مفمن  .ب  گردآوردمدالات، . 0230. آخ ندزاد ، م

 .، تصاحی  ژ با  با   ابان  تاریخ: به معروف العلائیه الام ر ف  العلائیه الاوامر. 0217.ن.ح. اب ، ب ابن

 .فرهنگ  مطالعات و انسان  عل م زژوهشگا تهران:  .متحدین

 مرکز. ترجمه ع. مخبر. تهران: درآمدی بر نظریه ادب ،یشز. 0212ایگلت ن، ت. 

 .ماه تهران:  .ف لادوند .ا.ع هترجم آزادی و خیانت به آزادی،. 0213. برلین، آ

م ج و مرجان؛ رویپردهای ندد ادب  در جهان جدید و سرگذیت ندد ادب  در . 0217. بشردوست، م
 .سروشتهران:  ایران،

 .سخنتهران: ، گران ایران  و ندد ادب روین. 0217. نژاد، ازارس 

 : طرح ن .تهران .زایا .ع هترجم چارچ ب؛ در دفاع از عل  و عدلانیت،  اسط ر. 0212 ز زر، ک

 .سخن تهران: آفتاب، هدر سای. 0217. ز رنامداریان، ت

 .زوارتهران:  ،دی ان خاقان  یروان . 0202. خاقان  یروان ، ا

 . بیروت:خفاج  .ع م.یرح و تعلیق و تندی  البلاغه، ضاح ف  عل ملایا. 0111، الدزوین الخطیب

 .لمه للپتاب شالعالمیالشرکه

 .کتابسرای بابلبابل: . زرهام .ب هترجم تدسی  کار اجتماع ،  دربار. 0221. دورکی ، ا

 .دمرواریتهران: . ثلاث  .م ه، ترجمهای زیش از آناندلاب فرانسه و رژی . 0210. دو ت ک یل، ا

 . تهران: قدن ش. بیدی در  صانع  .م، ترجمه انسان  عل م بر مددمه. 0212دیلتای، و. 

 .ییراز دانشگا  نشر مرکز، ییراز: بدیع و بیان و معان  عل  در البلاغه معال . 0203رجای ، م.خ. 

 .انتشارات امیرکبیرتهران:  .0ج  ندد ادب ،. 0221. ک ب، عینزر

 .ماه تهران:  .اب الداسم  .ر.م هترجمیناس  چیست؟ زیبای . 0217. ژیمنز، م

 .فرهنگ  صراط هسمفستهران: تر از ایدئ ل ژی، فربه. 0202. سروش، ع

 .میتراتهران:  ادب ، ندد .0201یمیسا، ش. 

ساازمان مطالعاه و تادوین کتاب     تهاران:   .ترک  .ر.م هترجم تاریخ و تط ر عل م بلاغت،. 0212. ضیف، ش

 .ها )سمت(شگا عل م انسان  دان

 .انتشارات علم تهران:  اص ل و مبان  روش تحدیق در ادبیات، . 0213. طاهری،  

 ، تهران: مین ی خرد.تاریخ اندیشه سیاس  در ایران؛ ملاشظات  در مبان  نظری. 0212طباطبای ، ج. 

 .سخنهران: ت .کدکن یفیع  .ر.م ، مددمه، تصحی  و تعلیداتمهنامصیبت. 0212. ار نیشاب ری، فعط

سازمان مطالعه و تادوین کتاب علا م انساان      تهران:  معان  و بیان،. 0212زاد ، ر. . و ایرفم، ممددعل ی

 .ها )سمت(دانشگا 
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ی ناان و روم باساتان و    هبلاغت از آتن تا مدینه؛ بررس  تطبید  فان خطابا  . 0213. م، دمددعمارت 
 .رم هتهران:  بلاغت اسلام  تا قرن زنج  هجری قمری،

 .سخنتهران: ندد ادب  در سبک هندی، . 0213. رودمعجن ، م فت ش 

زژوها ،  ادب«. های بلاغت سانت  نگاه  انتدادی به مبان  نظری و روش. »0212اااااااااااااااا . 
(2 :)1-20. 

 .«الدین بلخا  باا نهادهاای سیاسا  قادرت در ق نیاه      تعامل م لانا جلال». 0213 . ااااااااااااااا

 .21 -21 (: 30)02 مه زبان و ادبیات فارس ،فصلنا

 .خ ارزم  تهران: سخن و سخن ران،. 0237. فروزانفر، ب

 .مرکز تهران:. اعتماد .ش هترجم جمه ری جهان  ادبیات،. 0212. کازان ا، پ

 .اخترانتهران:  .سخن ر و همپاران .ج هترجم ادب ، هنظری هدرسنام. 0211. کلیگز، م

 .سخنتهران:  .0جمعنا تا ص رت، از . 0211. محبت ، م

 .سروشتهران: . اسدی .ع هترجم روش یناختم یناخت،. 0210. م رن، ا

 .امیرکبیرتهران: . 2ج .نیپلس ن .تصحی  ر مرن ی معن ی،. 0222. م لانا، ج

 تهران: راد. .وشیددستگردی ، تصحی  ح.نظام  خمسه کلیات. 0202نظام  گنج ی، ا. 

 .نیل فرتهران:  .اولجلد  .ییران ارباب .ش هترجمدجدید، تاریخ ند. 0211. ولک، ر

 تهران: نیل فر. .ییران ش. ارباب ترجمهنددجدید، تاریخ . 0211اااااا . 

 .قدن شتهران:  .فروتن .ا ه، ترجممیان یک و ایمان. 0212. هیک، ج

 

 



 

 

 

 

 

 خودنوشت از منظر پست مدرنیسم هزندگینام هسوژ

 1مریم قائمی

 *2دکتر فرزان سجودی

 
 

 61/61/6291تاریخ پذیرش:     32/9/6291تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
گيریم كه رخُدادها و تجاار   به شکل یک داستان یا روایت در نظر مي را معمولاً خودنوشت هزندگينام

خياالي  شاعر  یاا شار ي      توانند در قالا  داساتان  كند. چنين روایاتي ميميزندگي نویسنده را بازگو 
ماا از   هصریح و صادقانه از زندگي باشند. این روایات در هر شکل یا قاالیي  اتکااش شادیدش باه  ا ظا     

هرچند شاید این تجار  نه به صورت زمان خطي  بلکه  ؛دهندخ مياربي دارند كه به ترتي  زماني رتج
 در خویشاتن  یاا  هویات  از نویسانده  كه شوند. مفهومي بازنمایي متن در نامنسجم وتکه هبه صورت تک

 جاا  بار اش  زنادگي  در كه اشدهندهشکل تأثير و  خدادهارآن  با تنگاتنگي ارتیاط از معمولاً دارد  ذهن
 از و لحظاه  باه  لحظه محصول خودنوشت  هزندگينام هسوژ خلاصه  طور به است. برخوردار اند گذاشته

گردد  پاره ميكه منجر به خویشتن چند سوژه موقعيت چندگانگي این است. دیگر هتجرب به تجربه یک
. از ایان رو   استشده تیدیل مدرنپست هنجار یک به اكنون آمد. اما مي شمار به ناهنجارش یک زماني

-برسااخته  با اقعيت وا دو سازشجایگزین و روشنگرش عصر مقتدر هسوژ نوگراش مفهوماز  زدایيابهامبا 

 همنزلا  باه  ساوژه  مفهاوم  خودنوشات باه دیگارش باودن      هزندگيناما  مؤلف ميل از  اصل ذهني هاش

 گر تاه  «شدیگر» جاش به تي  «خویشتن» چه بسا كه آنجا تا آید درمي چندپاره خویشتن «اجراش»
مادرن در كاانون   پسات  هاست كه در قرائت ما از ساوژ  هااین مقاله  پاسخ به این پرسش هدف .شودمي

برآماده از   «دیگاران » چگوناه  ؟كناد ایفاء مي چندگانه و میهم چه نقشي «من»خودنوشت   هزندگينام
مؤلاف  باه لحااا تااری ي       توانند خود را از وضيعت غيربودگي رها سازند و در مقاام مان   این متن مي

 ؟ت جویندهاش م تلف نيز شركو در گفتمان یگاهي در جهان را از آن خود كنندجا
 

 سوژه  هویت  بازنمایي  گفتمانمدرنيسم  پستخودنوشت   هزندگينام واژگان کلیدی:
 

 

 تهراندانشگاه آزاد دانشجوش دكترش  لسفه هنر دانشگاه علوم و تحقيقات . 1
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 5، شماره پیاپی    7931بهار و تابستان  ، اول  ، دورهسومسال 

mailto:fsojoodi@yahoo.com
mailto:fsojoodi@yahoo.com


 9317، بهار و تابستان اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی ی و فرزان سجودیمریم قائم    69

 

 مقدمه -1

كاه دچاار    معاصار  هبيان خویشتن از سوش انسان تک ا تادنوعي  مقام در خودنوشت هزندگينام

ادبي و مطالعات  رهنگي  هنقد و نظری  لسفه  هاشتوجهاتي را در  وزه  استبحران هویت شده

دوم قارن   هپردازش درخصاو  ایان سایک نوشاتار از نيما     که نظریهبا آن ند.خوابه خود  را مي

است  متأسفانه منااب  چناداني باه زباان     بيستم در محا ل دانشگاهي مغر  زمين انجام گر ته

خودنوشات   هخورد. با توجه به گسترش روزا ازون زندگيناما   ارسي در این  وزه به چشم نمي

تاری ي  میااني نظارش    هپيشين آگاهي از آید كهمي به نظرجمله در ایران  در سراسر جهان و از

خودنوشت  كارش ساودمند خواهاد باود. از     هو رویکردهاش نقادانه در تجزیه و تحليل زندگينام

هاا و مقاالات   كتاا   هم تصرش در ایان زميناه بار پایا     هكوشد تا با ارائ اضر مي هاین رو  مقال

عملي بيشاترش در ایان  اوزه باشاد  آن هام در      هاش نظرش و مرج  انگليسي  آغازگر پژوهش

 كنوني كه ما نيز جزئي از آن هستيم. هجهان چندپار

ش ص از به منظور توصيف شرح  ال اول «تخودنوش هزندگينام»به طور كلي  اصطلاح 

خودنوشت در مقام یک سیک نوشتار  هدر قال  نوشتار ابداع شد. به واق   زندگينام «من» زندگي

عصر روشنگرش مغر   هرود كه ميراث و نتيجویشتن  یک گفتمان به شمار ميبراش توليد خ

اولين  .كننده را در مركز خود داردمنطقي و بازنمایي «من»یک  زمين در قرن هجدهم است و

به همين  .ژاك روسو دانستژاناعترا ات توان خودنوشت را مي ه هم از زندگينامقابل هنمون

ن ستين  هتوان در زمردكارت را نيز مي اثراولي  هتأملات در  لسفو یا آگوستين اعترا ات ترتي   

تأمل و تعمق در خویشتن از منظر روشنفکران عصر  .هاش خودنوشت  لسفي تلقي كردزندگينامه

از این رو  »اندیشند و  ضيلت ا رادش كه مي ؛آمدمنطق و  ضيلت به شمار مي هروشنگرش  نشان

روشنفکران قرن در این راستا  .جویندهاش اجتماعي نيز شركت ميو در گفتمان «وجود دارند

 د؛هجدهم در تیعيت از كانت بر این باور بودند كه همه چيز باید در معرض انتقاد قرار گير

در .خودنوشت را به عنوان یک ژانر ادبي و یک هدف  لسفي رواج دادند هبنابراین زندگينام

به  «ياعترا ات غزال»معروف به  [ياز گمراه ا تهی یيرها] المنقذ من الضلالراستا  كتا   نيهم

 رانیدر  رهنگ و اد  ا يخودنوشت  لسف نامهيزندگ هاشنمونه نياز اول توانيرا م يزبان عرب

ششم  وسده پنجم  يرانیا ميمتکلم و  ک  يامام محمد غزال شهافيتال نیاثر  از آخر نیدانست. ا

سرگذشت  ست يشیاهت به اعترا ات روسو ن يا  كه بكت نیدر ا ياست. غزال شقمر شهجر

از تصوف و  شرويتنها راه نجات را پ   يرا نگاشته است و با رد ِّ كلام   لسفه و مذه  باطن شیخو
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 تدسرا هم به شتنیباورها و ا والات خو رييدر تغ يبر سفر درون يو به واق  شر  دانديعر ان م

در سده چهارم و پنجم  يرانیو جهانگرد ا مي ک لسوف سيشاعر    سفرنامه ناصرخسرو. دهديم

 ينوع  يترت نهمي به و است اشسفر هفت ساله  یها و عجايدنیاز د يگزارش  شقمر شهجر

 يسیخاطره نو ن يتوجه داشت كه برخلاف مغر  زم دی. باشوديخودنوشت شمرده م نامهيزندگ

 تيژانر تثی کینفس است  در مقام  ثیخودنوشت كه به واق   د نامهيزندگ کلبه ش رانیدر ا

شاه قاجار   نیدر زمان ناصرالد رانیدر ا شندارد. با آغاز عصر روشنفکر يشده سابقه چندان

و اشراف كه سواد  ونيرو ان شاز سو نيو شاهزادگان  همچن انیدربار شاز سو يسنویخاطره

 زيه كه طر دار مشروطه نشا نناصرالدی دختر السلطه شد. تاج ازخواندن و نوشتن داشتند  آغ

 تاج خاطرات عنوان با او اثر. اندآورده شژانر رو نیاست كه به ا يرانیزنان ا نيبود  در زمره ن ست
  ياز عیدالله مستو  من يشرح زندگان ش. اثر سه جلدديم به چاپ رس 1692 سال در السلطنه

دوره  لیو اوا انین زمان قاجاردر تهرا ياجتماع يكه درباره زندگ اجاراز دولتمردان دوره ق يکی

و  انیدولتمردان  دربار هاشيسنویروزانه و خاطره هاشادداشتی گریاست  در كنار د شپهلو

پس از دوره  ي ت  يدست هستند. به طور كل نیاز ا هایينمونه يهمگ  شعصر پهلو ونياسيس

 ينوشتن ا والات ش صبه  يرانیاهل اد  ا هاشدر خانواده شاريمشروطه كه دختران و زنان بس

به چاپ آثار خود  يچندان لیتما ران یآوردند  به علت سنت  اكم بر ا شخود رو يو شرح زندگ

چه بسا در همان سطور  شانیا يشرح  ال واقع د يرس ينداشتند. چنانچه آثارشان به چاپ م

 نيمغر  زم شاياست كه در دن يطیمشابه شرا رانیدر ا تيوضع نی. اماندينگاشته شده پنهان م

 وجود داشت. شلاديم ستميقرن ب لیزنان تا اوا شبرا

به ایان ساو    169١ هخودنوشت از ده هسیک نوشتار زندگينام ه  رشد و رونق  زآینددر غر  

هاش اجتمااعي و سياساي گونااگون در سراسار جهاان      گيرش جنیشنيز در  قيقت مرهون شکل

انتشاار شارح انتظاارات خاود از زنادگي       ترش از مردم به چاپ وشاست كه سی  شده تا طيف بي

پوساتان  معلاولان جسامي  ا اراد داراش تماایلات جنساي متفااوت و        دست بزنند. زنان  رنگاين 

هااش  روند بازنمایي خویشتن از طریق آشکارسازش تاری چه هبازماندگان خشونت  همگي در توسع

اناد. از ایان رو  دو   نار رقام زده  اش را در این ژااندازهاش تازهشان  نقش داشته و چشمسركو  شده

کاه  خودنوشت جستجو كرد. ن ست این هتوان در خصو  ژانر معاصر زندگيناماساسي را مي هنکت

ثیاات و  راساتي تجرباي  باي   ودنوشات باه  خ هبه لحااا صاورش  برخاي از ایان متاون زندگيناما      

اشند  متناوع نياز   توانند شاهد و مستندش براش خویشتن باند و به همان اندازه كه ميچندصدایي
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دوم این اسات كاه    هنکت شوند.هاش تقليدش از خویشتن نيز ميهستند و شامل نقد  هجو و نس ه

خودنوشت كنوني  تمركزشان بيشتر بر بيان یک داساتان متفااوت    هبرخي دیگر از متون زندگينام

در این راساتا    اش متفاوت استوار باشند.از خویشتن است  تا این كه بر گفتن یک داستان به شيوه

هاش اخير نقش بسزایي در پيدایش این متون متفاوت و پيشار ت  همحور در دههاش هویتجنیش

هاایي مانناد    اوزه  اش را درهااش نظارش و نقاداناه   اناد و بررساي  این نوع نوشتار داشته هدر زمين

هاا   همياان ایان نظریا    اناد. ریازش كارده  جنسيت  نژاد   مينيسم و مطالعاات پسااساتعمارش پاي   

هااش  در رسانه اًدهي كه اخيرهاش میتني بر شهادتهاش خودنوشت و همچنين گفتمانزندگينامه

نماود دارناد  ناوعي     هاش واقعي ا رادزندگي هكنندهاش تلویزیوني ا شاجمله برنامهاعتراف محور از

سياساي   هیغخودنوشت  ناگزیر صا  هبنابراین نقد زندگينام؛ شودا زایي نيز دیده ميسویي و همهم

دهاد تاا   خودنوشت ایان  رصات را در اختياار نویساندگان قارار ماي       هزندگينام كند.هم پيدا مي

هایي شاوند كاه   كننده ارتقاء دهند  یعني تیدیل به سوژههاش بازنمایيبه جایگاه سوژه خودشان را

خودنوشات  زنادگي خصوصاي و عماومي      هدر زندگيناما  همچناين  .دیگران نياز هساتند   هنمایند

ب شد و هم سااختگي  است كه توأمان هم به روایت مشروعيت ميویسنده چنان در هم تنيده شدهن

پوشااني نياز   كند. این دو  الت در این سیک نوشتار  تي با یکادیگر هام  پذیر ميبودن آن را امکان

دوره  شهاا يكشا خا   شخودنوشات بار میناا    شهانامهيزندگ شامر  صر نظر از طیقه بند نیا .دارند

همانناد  رهناگ     یيهاا  اار  از مقولاه   نيپست مادرن  همچنا   ایمدرن  شامدرن يپ لير از قیمحو

در  ساا یباودن ساوژه نو   يواقعا  ایبودن  يساختگ شهايژگیو ياست. بررس تيو جنس تيقوم ت يمل

نقاداناه   شهاا هیا و نظر کردهاا یرو هیتواند بر پايم کیعناصر مرتی  با هر  ليو تحل شتارسیک نو نیا

در عصار  اضار دارناد  باشاد و در      شترشا يكاه رواج ب  رهيروانکاوانه و غ  يشناختزبان  يلسف   يادب

 ادشاده ی ونگوناگ شبه دست آمده از آن ها در گرو نگرش پژوهشگران از منظرها شهاخوانش جهينت

 وهيكاه قرائات شا    سات ين شدیا ترد گار  ید انيباشد. به ب گرمتفاوتیکدیتواند با يرو م نیاز ا و است

 .ينه ذات د یآ يبه شمار م يو عارض ينسی شامر ساینو سوژه یينماباز

و  اتيباا دربرداشاتن خصوصا    «خودنوشات  ناماه يزندگ»معتقد اسات كاه  اوزه     زين لموريگ

 اراهم   سندهیو ا کار نو يزندگ فيتوص شرا برا يخا  اول ش ص مفرد   رصت خوب شهايژگیو

را ارائاه   شاان یا ياصالا   شهاا به واق  قرائات  خودنوشت نامهيزندگ زيموارد ن يآورد. در برخ يم

صاورت  باه  شاد  الیتاه مطمئنااً    شتنیخو یيتوان عامل بازنماينوع نوشتار م نیا خلالكند. از يم

 ایا  «من آن جا بودم»تواند ادعا كند كه يمتن محور كه به ظاهر ملموس است و م تيش ص کی
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 يلا يام شهاا از غازل  شاريبسا  یاا  نيانکل ار  نيمانند نوشاتار بنجاام   «جا هستم نیمن ا»كه  نیا

  2هااثورن  ليا از ناتان (دا  نناگ منتشر شده تحت عنوان ) 1 رف سرخ  ام نيو همچن  کنسونید

از  ششامار  یيتاوان علاقاه و تواناا   يما  يخودنوشات برخوردارناد.  تا    نامهيزندگ شاز بعُد قو زين

از  ؛جسات و جاو كارد    زيا ا نر ياليا رخيو داستان غ ياليداستان خ  تنيدر به هم آم سندگانینو

 «خودنوشات  ناماه يزندگ»در معارض  خاود را    ریا نيج انرم رعنوانیشارلوت برونته گر ته كه ز

نابااكوف    ريا میباه قلام ولاد   4خااطره   ارف بازن   سات  يمدرن 3نیساتا اگذاشته است تا گرترود 

وجاود   قی. ضامن تصاد  رهيا و غ 9دو چونگاارا  وسیباار  ايا ليتيو دوم 9منچو گوبرتایاز ر 5هاشهادت

از  شاتن یخو یيآثاار  بازنماا   نیا رخودنوشت د نامهيزندگ فيموت ایمضمون   شنوشتار يچندگانگ

 شهاا با توجه باه سایک  (. Gilmore, 2001: 11) گذارد يم شیاز ژانرها به نما يفيرا در ط« من»

هاا باازنمود داشاته باشاد  در  اوزه      تواناد در قالا  آن  يخودنوشت م نامهيكه زندگ يگوناگون

سنگ نیشاته مازار    شبرا ياعتصام نیرا كه پرو شچه بسا بتوان قطعه شعر ران یمعاصر ا اتيادب

دانست كه سرگذشات   تيسيمالينيم ایگرا نهيخودنوشت كم نامهيزندگ کیخود سروده است  

 شرپردازیتصاو  ش زيا از رهگاذر درهام آم    واژگان  نیبا كم تر يعنی یيكوتاه خود را با موجز گو

در  يزنا  يدرونا  یيشعر  تک گاو  نیكند. در ايم انيب  وا د ريتأث جادیو با ا يعيو  راطی شماد

 ينیمینا  باا باازآ ر   تينفس  ذهن ثی د نیا يتوان بازشناخت. طيرا م یيو تنها يغربت عاطف

از آن  شگار یباا جنیاه د   نیاز روان پرو شاكه جنیه دیآيبه واق  به نظر م   يزدگمرگ تيوضع

 يانساان  ريغ تيوضعتلویحاً به گذشته   زيآم  سرت يه است و ضمن نگاهبه گفت و گو نشست

تر شناخته شاده  شيب يرانیخودنوشت ا شهانامهيزندگ انيكشد. از ميرا به نقد م شیجامعه خو

بازرگ   خااطرات تاوان باه   ياند  ما سو نگاشته شده نیبه ا شلاديم ستميدوم سده ب مهيكه از ن

 شهاا ادداشتیاز  رو   ر زاد   ايتالیا نامهسفر  يبهیهان نيميساز  آن مرد  مرد همراهم   شعلو
از شااهرخ مساکو      روزهاا در راه از هوشانگ ابتهااج     شیاندانيپرن ريپ ج يوشی ماياز ن روزانه

 يما  زيا را ن تیبه جا مانده از صادق هدا شهانامه الیته اشاره كرد.  يترق ياز گل خاطرات پراكنده

 ريهمانناد سا   رانیا خودنوشات در ا  ناماه يزندگ يدر نوع ادبا  ن ي. همچنزمره دانست نیتوان از ا
                                                           
1 . The Scarlet Letter 
2 . Nathaniel Hawthorne 
3 . Gertrude Stein 
4 . Speak, Memory 
5 . Testimonies 
6 . Rigoberta Menchu 
7 . Domitila Barrios de Chungara 
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 يسات يپسامدرن شهاا هیساو  م یا رو يما  شيو تطور آن در غر   هر اندازه در زماان باه پا    نیتکو

خودنوشات از   شهاا ناماه يزندگ نیا ا شها جست و جاو كارد. برخاوردار   توان در آنيرا م شترشيب

 .چه باوده اسات   «من» رامونيو جهان پ «من هستم» شبه معنا يچون وجودشناس یيهاهیدرونما

در  يش صا  شهاو كنکاش يرونيب شدر مواجهه با رخدادها يدرون ذهن شندهای رآ یيبازگو زيو ن

 يرا باه خاوب   شريگجهت نیدر جهان  ا سایسوژه نو ي یو تار يو اجتماع ش رد يهست شهاجنیه

 دهد.ينشان م

مدرن  ناگزیر پاش شمارش از پست هت به درون  وزخودنوش هزندگينام هبا انتقال بحث سوژ

چناان باا یاک    رسد كه آیا ماا هم آید. ابتدا این پرسش به ذهن مينظریات م تلف به ميان مي

خالق معناش خودش اسات   كار داریم كه منسجم  یکپارچه و ردش و بنيادگرا سرو «خویشتن»

اش پویاا كاه طاي گاذر     یعني ساوژه  ؛كنيمثیات را خوانش ميچندپاره و بي هکه یک سوژیا این

 ساوژه باه ساوش    هگرایانگردد. گذار از مفهوم سنتي و انسانزمان دست وش تغيير و تحول مي

برآمده از این متاون    «دیگرش»چندگانه و  «من»مدرن  و به تی  آن  نقش ثیات پستبي هسوژ

توجه باه ایان نگااه     . با استخودنوشت  همحور قرائت و تفسير این مقاله در خصو  زندگينام

خصاو   متکلم را مورد پرسش قرار دهيم  باه  هلازم است هر ارتیاط ساده ميان گفتمان و سوژ

کاه زن باودن باه    باراش مثاال  این   ؛«كناد تجربه  صدا را توليد ماي »گوید این نقطه نظر كه مي

یاا   «غير بودن»خودنوشت براش  همعناش  رف زدن با صداش زنانه است. تلاش مؤلف زندگينام

ها انجاام  هاش بسيارش از گفتمانها و تکنيکهمان دیگر بودگي در نوشتارش  از راه ات اذ شکل

گيرناد و شاامل بيشاتر    در یک شکل وا د یا الگاوش معياارگون جااش نماي    لاً كه كام گيردمي

-این دسته از زندگيناماه  «من »شوند. با این كار  هاش چند رهنگي بازنمایي خویشتن ميشيوه

-پندارش با خویشتن مردانه  سفيدپوست و بورژواش غربي دورش ماي خودنوشت از همذات هاش

گوید كه ماا از رهگاذر نوشاتن    همسو با این رویکرد   وكو نيز مي .شودجوید و با آن بيگانه مي

خودنوشات    هبنابراین  زندگينام .(Ibid: 15) تیدیل شویم «ش صي دیگر»خواهيم به درواق  مي

باا تأمال و تعماق در خصاو       .ساازد مهياا ماي   «خویشاتن »اش تغييار و تیادیل    رصتي را بار 

 هدرباار  را آنهاا   رصات تفکار    هاست و نوشتن درباار رخُدادهایي كه در طول زندگي بر ما گذشته

خودنوشات را   هزندگيناما  آوریم. از ایان رو  ایم به دست ميشده «دیگرش»که چگونه تیدیل به این

محتواش ثابت قلمداد كنيم كاه در پایاان زنادگي طاولاني یاک  ارد        که یک گزارش بابيش از آن

شود  باید طر ي میتني بر تفکر و اندیشه در خصو  این موضوع بدانيم كاه  خلاصه و عرضه مي
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 رانیا شاعر در ا  ينوع ادب شراستا  با توجه به برتر نيدر هم شود.مي «دیگرش»چگونه یک  «من»

تواناد در  يخودنوشات ما   ناماه ينکتاه كاه زندگ   نیا نيچن چند هزار ساله دارد  و هم يكه قدمت

از مجموعاه   «مارز پرُگهار  »كاه شاعر    ستيگوناگون وجود داشته باشد  دور از انتظار ن شهاسیک

شااعر را   نیا ا شاتن یو تطاور خو  نیكه آشاکارا تکاو   ميابيب ش رو   رخزاد را نمونه ا گرید شتولد

 کیا شاره به زماان و مکاان خاا   در مقاام     ا زيو ن شاضمن به دست دادن مش صات شناسنامه

 ریشادن  ارو  را باا تصااو     «شگار ید» ناد یشعر   رآ نیكند. در متن ايم یيبازنما نامهيخودزندگ

 .ميابیيروزگارش م رانیدر ا ياجتماع يندگبه ز سایشده از ورود سوژه زن نو ينیبازآ ر

 

 خودنوشت  هژانر زندگینامو پست مدرنیسم  -2

ژانار  در یک یا چند ژانر مشاركت دارد و متن باي  يهر متن د یگويم 1قانون ژانرا  در كت دایژاك در

تعلاق  »صارف    شاماا ایان مشااركت هرگاز باه معناا       ؛وجود ندارد و هميشه ژانر و ژانرهایي هستند

نشاده   بنادش طیقاه  وقاعده آزادانه  بي ديو یا تول ديامر الیته نه به دليل و ور تول نینيست. ا «داشتن

دموكراساي  شاانتال مو اه در كتاا      گار  ید شکه به دليل همان ویژگاي مشااركت اسات. از ساو    بل
عامال   کیا پاردازش درخصاو  ساوژه در مقاام     كه نظریاه  دیگويم 2مدرنبنيادگرا: مدرن یا پست

كاه   وژههاش سا كه در  صل مشترك چندگانگي جایگاه شاسوژه ؛است شو ناتمام  ضرور رمتمركزيغ

ساوژه در آن   انيا و ب رديا گيم ششده و یا ضرورش وجود ندارد جا نييتع شيش از پاآنها رابطه انيم

از  (.Gilmore, 1994: 1شاود ) ياسات و ساوژه برسااخته ما     کيهژمون شهاها در گرو روش گاهیجا

مدرنيسم چاه اطلاعااتي   هاش پستها و نگرشها  روشنظریه يكه به راست ديتوان پرسيرو  منیا

هاا   دهناد؟ از ساوش دیگار  تکنياک    خودنوشت در اختيار ما قارار ماي   هنامزندگي را در خصو  

مدرنيسام  پسات  هخودنوشت  چه چيزهاایي را درباار   ههاش مربوط به زندگينامها و  رهنگسنت

اش باراش بازنماایي خویشاتن كاه باه طارز       شيوه هخودنوشت به منزل هسازند؟ زندگينامآشکار مي

 هشده درخصاو  زندگيناما  همچنين مطالعات انجام دارد و جاشها  رهنگ هاش درون همپيچيده

اش  نتااایج گوناااگوني را بااراش نقاادهاش  اش نقادانااه و بينارشااتهخودنوشاات بااه عنااوان شاايوه 

نوشات و  خود هزندگيناما  ه  بررساي دوساوی  بناابراین  .اسات مدرنيستي باه دنیاال داشاته   پست

درخصو  سوژه  امرش ضرورش باه   پردازشهر دوش آنها به نظریه مدرنيسم  به علت توجهپست

                                                           
1 . Law of Genre 
2 . Radical Democracy: Modern or Postmodern 
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خودنوشات    همدرنيسم در خصو  زندگيناما پست هپرسشگرش و نگرش منتقدان آید.شمار مي

ناگزیر به عناوان امارش    «هسوژ»از راه تأكيد بر سوژه در مقام عامل گفتمان  یعني در جایي كه 

خودنوشات و   هيناما جاا كاه زندگ  از آن یابد. از سوش دیگار  شود  نمود مياستدلالي  هميده مي

جایگاه تولياد هویات در ماتن در نظار گر تاه       ههاش مربوط به بازنمایي خویشتن به منزلشکل

ساز مقاومت به خرج دهناد و هام   هاش  رهنگي هژمونيتواند در مقابل هویتشوند  هم ميمي

 هناما رو  در ایان ارتیااط دوساویه مياان پسات مدرنيسام و زندگي      آنها را بازتوليد كنند. از ایان 

تار از چيساتي   اهميات  دهاد  باا  که  قيقتاً پست مدرنيسم چه كارش انجام ماي خودنوشت  این

هایي كاه در پاي تعریاف خصوصايات دروناي یاا       پروژه مدرنيسم و مفهوم نهایي آن است.پست

مدرنيسام موجاودیتي   گذارند كه پستپست مدرنيسم هستند   رض را بر این مي همان هویت

رود  به هار  اال از یاک    که یک روش ضدبنيادگرا به شمار ميیعني با آن ؛ددار دارابت و ریشهث

اش از عملکردهاش  رهنگي  مدرنيسم  مجموعهجا كه پستخوردار است. از آنمینا و بنيان نيز بر

مناسیي باراش   هگيرد   وزتاری ي و نوشتارش را با توجه به اجراهاش خا  هر كدام در نظر مي

 رود.  ن به شمار ميبررسي بازنمایي خویشت

خودنوشات شاکل جدیادش باه خاود گر ات.        ه  مطالعات زندگيناما 169١ هدر پایان ده

هاش م تلاف  توجاه   گرایي با هدف نظم دادن به مقولهویژگي اصلي این مقط  زماني  تجربه

ش ص مفرد  ایجاد مفاهيم تازه درخصاو  روابا  مياان    هاش نگارش به زبان اولبه سياست

 .اسات جنساي و نياز اكشاکال گونااگون بازنماایي باوده       هااش   نژاد  گرایشقوميت  جنسيت

مراتا   بنادش و ایجااد سلساله   مدرنيسم در این برهه  انواع تفکراتي كه منجر به دساته پست

از  داد.ها را مورد پرسش قرار ميبندشهاش تحکيم و  فظ این طیقهشد و همچنين روشمي

بنادش تحليلاي و تجرباي    پسات مدرنيسام  بار طیقاه     این رو  مطالعات  رهنگي و ادباي در 

در  «خویشاتن »توجه باه برسااخته شادن     .و مرزهاش بازنمایي آن متمركز است «خویشتن»

ایان   د.آیا خودنوشت  امرش ضرورش به شمار مي هزندگينام هخودنوشت و به وسيل هزندگينام

ه زباان تولياد و   را از را «خویشاتن »كه هویت  رهنگاي   هایيكار با پرسش درخصو  شيوه

شاناختي و هویات  از طریاق ارجاعاات     هاش هساتي بنيان گردد.كنند  ميسر ميبازتوليد مي

خاود    هگيرناد  و باه نوبا   شاکل ماي   «هبساتر نقادانا  »و  «يماتن ادبا  »برساخته شده ميان 

مدرنيسم یک هویت است؟ آیاا  که آیا پستازجمله این ؛زنندهاش هویتي را رقم ميبندشطیقه

تاوان بار خویشاتن    مدرنيست بود؟ آیا این ناامي اسات كاه ماي    مدرن یا پستپست توانمي
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محساو    مدرنيسام یاک امار جمعاي    شود؟ آیا پسات گذاشت و یا از سوش كسي تعيين مي

خا  است   تي اگر مرزهااش انظیااطي را زیار پاا      هشود  یا نوعي گرایش و یا یک رشتمي

  اصااطلا اتي مربااوط بااه تاااریخ و  خودنوشاات هبگااذارد؟ در مطالعااات ساانتي زندگيناماا 

اناد  باه عناوان عناصار ثابات      مدرنيسم دست وش تغييار شاده  سوبژكتيویته كه درون پست

 هبه همين ترتي  در مطالعات سانتي زندگيناما   .شدندداستان زندگي  رد در نظر گر ته مي

ناد   كردند و یاا در اال تصادیق ایان ثیاات بود     خودنوشت  متوني كه این ثیات را تأیيد مي

ژانار   گذارشگر ته براش پایههاش انجامتلاش. دادندخودنوشت را شکل مي هزندگينام «سنت»

هنارش آداماز و امثاالهم  در تولياد      آثاار آگوساتين  روساو     خودنوشت بر میناش هزندگينام

بازتولياد طیقاات    سياستي كه از طریاق  ؛هویتي نيز نقش داشته است هاشسياست  رهنگي

لازم باراش ایجااد تفااوت در     ي  نژاد و جنسيت  به عنوان شرای جنس اشهاجتماعي  گرایش

 اماا  باا توجاه باه     مرات  هویت را  فاظ كناد.  اجتماعي قدرت  بر آن بود تا سلسله هگستر

بندش  زمان آن  رارسايده تاا در مفااهيم    مدرنيسم نسیت به هر گونه دستهستگرایي پشک

مدرنيسام در  هااش پسات  نجاام گيارد. روشانگرش   خودنوشت بازبيني ا هضمني ژانر زندگينام

ارتیاط ميان  هخصو  كاركرد ایدئولوژش و بازنمایي   رصت مناسیي را براش تجدیدنظر دربار

خودنوشات باه عناوان     هجایگاه زندگينام ههمچنين دربار و خودنوشت و سنت آن هزندگينام

خودنوشت رواج پيادا   هينامدر  ال  اضر مطالعات زندگ .دهدیک ژانر  در اختيار ما قرار مي

 «زندگينامه ش خودنوشات »دهد كه تا پيش از این  است و متوني را موردتوجه قرار ميكرده

تردیاد   همدرنيستي كاه ژانرهااش م تلاف را باه دیاد     آمدند. از منظر نقد پستبه شمار نمي

 مناسایي باراش توجاه    هخودنوشات  نقطا   هنگرد  ژانر غيركلاسايک و نوظهاور زندگيناما   مي

تعریفاي كلاي    مادرن از باه دسات دادن   هااش پسات  بسايارش از كنکااش   شود.محسو  مي

خودنوشت و  د و مرزهاش قرار داده شده از طرف نظریات ژانر  دورش  هدرخصو  زندگينام

از یک سو اغلا  از لحااا عيناي     خودنوشت  ماهيتي دوگانه دارد. هزیرا زندگينام ؛جویندمي

زیرا شاهد عيني  تي بيش از دیگر مفساران وقاای   همزماان     رسد بودن  ناكا ي به نظر مي

ناي باودن نياز    خودنوشت از لحااا ذه  هاز سوش دیگر  زندگينام .گيردمورد سوءظن قرار مي

 هاز ایان رو  زندگيناما   هاش واقعيت بيش از انادازه تکياه دارد.  چارچو  ناكا ي است  زیرا بر

 .گيردقرار مي «يداستان خيال»ز و هم بيرون ا «تاریخ»خودنوشت  هم بيرون از 
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هااش    منتقد معاصر علوم انساني نياز معتقاد اسات كاه متاون زندگيناماه      1مایکل  يشر

یکااي از علااوم اجتماااعي كااه  مقااام شناسااي درانسااان همعاصاار در توسااع هخودنوشاات دور

اسات.  كند  نقش داشاته  ردش به لحاا اجتماعي و  رهنگي را توصيف مي هگيرش تجربشکل

امر  ردش و امار جمعاي  دیادگاه باومي را ارائاه       هخودنوشت با قرارگيرش در ميان هينامزندگ

اش است كه در یک بستر تعين  رهنگي قرار دارد و دسترساي باه آن    كند و مدعي سوژهمي

هااش    زندگيناماه بناابراین  .پاذیر اسات  نگار امکاان  عمياق و جزئاي   ه ق  از طریق مصاا ی 

زیارا الگوهااش سااختارگرا و پساسااختارگرا را جانشاين       ؛دانا اهميات  خودنوشت قوميتي باا 

اناد. طیاق الگوهااش    شناساي و علاوم اجتمااعي كارده    الگوهاش ر تارگرا و نمادگرا در ماردم 

اش آیناد كاه در زنجياره   دردسر به شمار ميهایي بير تارگرا  كلمات و نمادها در  کم نشانه

هاایي از كنانش و   شاوند و تاوالي  د  مرتا  ماي  پيوندنمعنادار از جملات یا عیارات  به هم مي

توانند الگوهاش  رهنگاي را بار   گران سنتي ميآورند. از این رو  تحليلواكنش را به وجود مي

ا نياز  الگوهااش نماادگر   ها معين كنند. براساسعامليت هشداش از باورهاش اظهارمجموعه هپای

واق  معناایي بايش از   كننش گفتگو  به آیند و در هربه شمار مي نمادها  چندمعاني و پيچيده

تارین نمادهاا    غناي  گردد. از این منظركند  میادله ميچه یک گوینده یا شنونده درك ميآن

 واسات. از ایان ر  شاان متاراكم شاده   یعناي كال  رهناگ  درون    ؛«2دانچالهسياه»یک  شیيه

 هااش گره»و  3«ادیننم هاشخوشه»نمادگرایان  الگوهاش  رهنگي را براساس نمادهاش اصلي  

(. Fischer, 1994: 84-85)كنناد  ساازند و قرائات ماي   به هم مرتی  مي 4«هاش معنایيشیکه

نمادین ریشه دارناد  ناوعي  اس اطميناان      نگرش یادشده كه در  نظام هر دو هبنابراین بر پای

شاود. اماا الگوهااش سااختارگرا و     ب ش درخصو  سکون نسیي یا ثیاات هاویتي ایجااد ماي    

ا و یاا مجااز   تداعي معنا  هاشها به زنجيرهعارهنمادها و است خصو  پساساختارگرا  با واسازشبه

كنند. از این طریاق در  كننده عمل مي زاینده  پرُ از انشعا  و دگرگون مرسل  در جهت پویایي

 باه هماين ترتيا  در   شوند. متغير و متنوع  ایجاد مي گرایي  الگوهاش معنایي و نمادینساختار

رو هستيم كه موج   فظ ناپایدارش و تغييرپاذیرش  هاساختارگرایي  ما با عدم قطعيت معنا روبپس

ي جاایگزین  هاا و  شاارهاش معاان   شکني نياز تانش  شود  و از رهگذر شالودهمتون و ارتیاطات مي

                                                           
1 . Michael M. J. Fischer 
2 . Black hole 
3 . Symbolic clusters 
4 . Nodes of semantic networks 
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 نیا از ا شانموناه  خاورد. نظام نمادین رقم ماي  آشکار گشته و واژگوني معناش قصدشده و تجویزش

شاوند   يما  انيكه در قال  صحیت ب 1نگستونيهانگ ك نيمکس شهاتوان در داستانيم دست را

نامشاروع    شاست كه به علت داشتن  رزند شاكه درباره عمه «نام يزن ب»از جمله داستان  ؛ا تی

تاوان در  يكاه ما   شا(. نموناه Fischer, 1994: 84-85شاود ) يم ياز  شار شرم مجیور به خودكش

از  پراكناده  شهاا خااطره كرد  مجموعه هشت داستان كوتاه با عناوان   يمعر  رانیمعاصر ا اتيادب

 يخااطرات واقعا   يهاا باه شاکل   داساتان  نیا ا يرسد كه همگا ياست. به نظر م (1392)يترق يگل

 زیو تجاو  نینمااد  ظامو كشمکش سوژه با مظاهر ن يوجودشناس هیهستند.  ضور درونما سندهینو

به خاانواده    يدلیستگ  يدر هست گاهشیو جا تیو هو تیردكشف   شبرا رامونشيپ  يشده مح

و مهااجر   لکردهيتحصا  يرانیزن ا تيبه موازات هم  وضع شتن یمهاجرت و بازگشت به خو همسئل

 كنند. يم یياش بازنما يگوناگون از زندگ يدر دوره  اضر را در مقاط  زمان

 
 خودنوشت هزندگینام، هویت و هسوژ  -3

ضامير   سااز كارگيرش مشکلمدرنيسم  بهخودنوشت از منظر پست هگينامهاش زندیکي از نشان

نظار گر ات. از ایان رو     توان ارجاع قطعي و مناسیي را باراش آن در است كه نمي« من» اعلي 

و  «مان » :گویدخودنوشت كه میتني بر وجود ارجاع ميان یک  رد كه مي هتعاریفي از زندگينام

ارجااع باه ایان     بلکه یک كااركرد زبااني اسات  باه دليال     واق  یک  رد نيست و كه به «مني»

بنابراین لازم است هر گونه تعریفي را با توجه به بستر بازنمایي شوند. متزلزل مي ناهماهنگي 

گاه  رد براش برخاوردارش از ثیاات  باه زباان     به بيان دیگر باید دید هر .خویشتن  ارائه دهيم

لماتي خا   ا ساس را تي كند و بتواند هم كليت شود تا با استفاده از كبلاغي متوسل مي

 شاوند. پذیر ميخودنوشت امکان ههایي از زندگينامو هم  ردیت را بازنمایي كند  چه خوانش

 راوش نيست  یا هنگاامي كاه نشاان    خودم تار همان طوركلي  زماني كه خویشتنچنين بههم

مقتدر هار   هآورد كه از آن  سوژمي  جایگاهي را  راهم «من»خودنوشت یعني همان  هزندگينام

د پدیا خودنوشات   ههایي از زندگيناما سازد  چه نوشتهگفتمان  بازنمایي خویشتن را محقق مي

پردازند  از نظر برخاي منتقادان و مؤلفاان    ارجاع مي هکه نقدهاش بسيارش به مسئلآیند. با آنمي

 همیتني بر زندگينام ه به هویتهاش دوباراعطاش شکل   توانایيمهم هخودنوشت  نکت هزندگينام

نتيجاه  باازبيني مجادد    . دراسات  -هاا اش از گفتماان آن هم در ارتیاط با مجموعه-خودنوشت 

                                                           
1 . Maxine Hong Kingston 
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زیارا از دیادگاه    ؛گيارد خودنوشات باا واقعيات  چنادان مادنظر قارار نماي        هارتیاط زندگيناما 

تفساير و  چه كاه هسات   قا     يسم   قيقتي وجود ندارد و هر آنمدرنپساساختارگرایي و پست

 .خوانش است

خودنوشت كه در  هكند كه نشان زندگيناماشاره مي 1در این راستا منتقدش به نام گيلمور

میتناي بار    ماان ازجمله باه ر  ؛هاش ثابت بيشترش متصل استشود  به ژانرمتجلي مي «نم»

 ننشاا  معنایي را به دنیال داشته باشد. بنابراین  ت كه ممکن است اشتیاهخودنوش هزندگينام

خودنوشات و   هزندگيناما    وجاود گساي تگي در ژانار   «مان »خودنوشت یا همان  هزندگينام

سازد كه تا پيش از نشان ميایي خویشتن در ژانرهایي را خاطربازنم تعليقهمچنين ظهور یا 

رچه بسايارش از نویساندگان   ا زون بر این گ .این  بازنمایي خویشتن در آنها مشروعيت نداشت

 هكنناد  ایان عمال ایشاان از ساوش منتقاداني كاه نشاان زندگيناما         شاره ميآثارشان ا به ژانر

گيرند  خودنوشت را براش صلا يت ب شيدن به یا سل  صلا يت از آثار نویسندگان به كار مي

 ؛تواند باعث سل  مشاروعيت گاردد  خودنوشت مي هنشان زندگينام شود.مورد پرسش واق  مي

 ؛«خودنوشت اسات  هماني میتني بر زندگينامنيست  بلکه ر این یک رمان»مانند این اظهارنظر كه 

خودنوشات نيسات  بلکاه یاک      هاین  ق  یک زندگيناما »که ممکن است با گفتن اینبرعکس  یا 

 «نما » (.Gilmore, 1994: 7)كار نگارناده شاود       تي سی  ارتقاش«ماسه یا شعر غنایي است 

خاوانش از   ناوع  هبار اساتدلال بار پایا    میتناي   خودنوشت  یک تاأثير  هزندگينام مقام نشان در

دیگار   ن از راه كناار هام نهاادن و واساازش    رود. از این رو همزماا گفتمان موردنظر به شمار مي

 ثیااتي خودنوشات یاک باي    هبناابراین  نشاان زندگيناما    شاود. ها و ژانرها تعریف ميگفتمان

 ه  مؤلاف زندگيناما  آ ریناد. در ایان صاورت   تأثيرگذار را هم در متن و هم در بستر متن ماي 

خودنوشت  تیدیل به جایگاه تولياد معناا و    هخودنوشت در كنش نگارش میتني بر زندگينام

 ههااش زندگيناما  هویت مرات این رو  یک بحران در سلسلهشود و از دهي به شناخت مينظم

از  2تاه یگانيكارمن مارت شهارمان لمور يگ دهيمثال  به عق شبراخورد. خودنوشت نيز رقم مي

تاوان پاي بارد كاه چارا      بنابراین مي (.8ibid :راستا هستند ) نیدر ا 3يرمان اتاق پشتجمله 

خودنوشات   هكه بسيارش از آنها تا پايش از ایان  زندگيناما    «خویشتن»بازنمایي  انواع متون

مقاومات و  هاش كلاي و مطلاق  ادغاام شاوند:     بندشاند در طیقهشدند  نتوانستهمحسو  نمي

                                                           
1 . Leigh Gilmore 
2 . Carmen Martin Gaite 
3 . Back Room 
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پاس از عصار روشانگرش كاه      هخودنوشات رایاج در دور   هزندگيناما  هپروژ رها در برابایستادگي آن

شاود. آنادره   هد ش  فظ سياست  ردگرایي بوده  دليل این نادیده انگارش اساساي شامرده ماي   

دیاوش ملاي  براسااس موضاوع بازنماایي      ناویس رومانياایي و خیرنگاار را   زندگيناماه   1كودرسکو

هنار و زنادگي را    هاسات  مارز مياان   بنادش نيسم در طیقاه مدرپست خویشتن كه محور كنکاش

داناد كاه در مقابال دیگاران     یک اجرا مي هخودنوشت را به منزل هزیرا زندگينام ؛سازدكمرنگ مي

ا ازودن  »باراش   اشتواند شايوه این امر هستند كه چگونه نوشتن مي كه شاهد آنان .شودبازش مي

آرایاي  اجرا به معناش تلویحي نوعي صاحنه  دگي شود.این زن هو  تي قضاوت دربار «من بر زندگي

ا رادش است كاه باه    هخودنوشت است كه تمركزش بر جایگاه همواره پيچيد همیتني بر زندگينام

چندگاناه و   ئز اهميت این است كه عامال انسااني   ا هنکت. (ibid: 8) پردازندبازنمایي خویشتن مي

شود  بلکاه در مقاام   خودنوشت ظاهر نمي هدگينامزن هسوژ مدرنيسم  در مقامرمتمركز در پستغي

هااش بازنماایي   از این رو  چناين عاامليتي  تنااقر در گفتماان     گفتمان  ضور دارد. هتوليدكنند

خود  گسي تگي و ناپيوساتگي در ماتن را    هسازد و همين تناقضات به نوبخویشتن را آشکارتر مي

برشامرد    رانیا ا اتيا چه بساا بتاوان از ادب   كه یيهانمونه ادشده یهمسو با بحث  .دهندشکل مي

اسات.   (363-36١و  266-299: 1394) شاز سهرا  سپهر «آغاز شندا»و  «آ  شپا شصدا» هاششعر

 شپنادار اش انتظاار همساان  خاانواده  شاعضاا  گریدر شعر ن ست  به سی   ضور نام سهرا  و د

جاا  نیدر ا گاویي رساد.  يظر ما به ن يعيطی شخواننده امر ششعر از سو تیروا شو راو ساینو سوژه

باا   شاتن یخو یيبازنماا  گار  ی. به س ن دزنديآميبه هم م اليو خ تيواقع  يهنر و زندگ انيمرز م

 شبارا  شتنیو خطا  قرار دادن خو يدرون یيخاطره به صورت تک گو ياجرا در قال   راخوان کی

كاه   زيا شاعر دوم ن  ي.در جهاان هسات   شتنیو خو تیكشف هو شبرا يسفر درونست؛ سفر ا زآغا

گونااگون   شهاا شرپردازیاو نسیت به جهاان اطارا ش را در تصاو    يشاعر و  الات درون يهشنيپ

رود كاه در آن   يخودنوشات باه شامار ما     هناما يزندگ ينوعهمچون كند  به واق  يم یيبازنما

شاود و  يموجودات جهاان دگرگاون ما    يو  ت سایو سوژه نو شعر شصدا يتیسلسله مرات  هو

 گردد.يم ديارائه شده تول شماژهایدر ا يدر شناخت هست شاتازه يدهظممعنا و ن

هااش  پرساش  متفاوتي را براش طارح  هخویشتن  شيو مدرنيسم به موضوعپست هتوجه و علاق

گيارد  ازجملاه   خویشتن در پايش ماي   مایيبازن هاش معاصر درخصو رتی  با گفتمانم محورش

بازنماایي شاده در    هتوان خویشتن را در مقاام ساوژ  مي ها كيست؟ چطوراین گفتمان هکه سوژاین

                                                           
1 . Andre Codrescu 
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خودنوشات نياز یاک     هنظر گر ت؟ به همين ترتي  درخصو  مرزهااش بازنماایي در زندگيناما   

هااش سانتي   تا چه اندازه تعریف آورد:هاش زیر را به ميان ميپرسش 1منتقد معاصر به نام پال جي

اناد؟ چاه   خویشاتن شاده   بازنماایي  منيشات  ماان  درك ماا از مفااهيم ضا     خودنو هاز زندگينام

 شاک  نگااه  شاوند؟ باي  تلقي نماي  «هویت»چيزهایي در خارج از مرزهاش زندگينامه خودنوشت  

پاال جاي  نقاش     سنتي تفاوت دارد. گرایانها با رویکرد انسانمدرن به این پرسشمنتقدان پست

است و نيز بحاث هویات   ت كه كمتر مورد بررسي قرار گر تهخودنوش هبصرش در زندگينام ه ا ظ

بازنماایي   وا اد باراش تحقاق    هیک رساان  هاش مرتی  با ناكا ي بودنخویشتن و درنتيجه  چالش

در اختياار ماا قارار    زبان بصرش كه از سوش  رهنگ معاصر به و اور   آورد.خویشتن را به ميان مي

او و  ؛گاذارد شت ميخودنو هزندگينام همتراكمي از تصاویر را در دسترس نگارند است  قلمروگر ته

در راساتاش میحاث هویات و     .(Jay, 1994: 12) خود را بازنمایي كند تواند از طریق آنها هویتمي

كاو در وبه كناد  3«بدن هویت» هدر مقال 2بازنمایي خویشتن  منتقدش دیگر یعني سيدوني اسميت

سااز  هاش هژمونيانكند كه انواع گفتمپردازد و استدلال ميتجسم براش زنان مي پيچيدگي هزمين

كنناد  تاا اجازاش آن را بهتار     بدن عمل ماي  تکه كردنمربوط به هویت  در جهت گسست و تکه

نزدیک ميان هویات   هرابط بشناسند و بتوانند به بدن  هویت جنسي یا نژادش بی شند. با توجه به

 ارد  باه هار    ورزد كه هار  آن براش ایجاد  س بيگانگي  اسميت تأكيد مي هو جسم و نيروش بالقو

نده و پنهان شود  معناش ضامني بادن جنسايت    پوشا «اهاش معنها و كلافپوست»ميزاني كه در 

 .آوردمرتی  با  ردیت  با خودش به هماراه ماي   مفاهيم هبدن را در هم یا ته  بدن متن و سياست

بادن   یيخودنوشات  بازنماا   ماه نايدر زندگ تیبدن و هو انيبه دنیال كنکاش در ارتیاط م تياسم

 شهاا وهيباا شا    وولاف  ايا نيرجیو 4«از گذشته يطر »مقاله  را در  یو غر  يعج ا تهی تيجنس

كاه زناان مجیاور     نديب يهمسو م شلاديم ستميسده ب لیاوادر خودنوشت  شهانامهينگارش زندگ

كنناد. در مقابال     يتجاار  خاارج از بادن معر ا     يدر پا  یيهاا بودند خودشان را در مقام ساوژه 

 اسات و  «خاناه »  به شکل 9موراگا شاز شر 5جنگ شهادر سال شعشق ورزن در رمان بد یيبازنما

 قیا بادن را از طر  اسات يمرتی  باا س  شعملکردها ريو تفس ريدر تعی نینو شاوهيرهگذر  ش نیاز ا

                                                           
1 . Paul Jay 
2 . Sydonie Smith 
3 . Identity’s Body 
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 ران یا ا اتيا در ادب .(Smith, 1987: 11) كناد يخا  آن  منعکس ما  اليبا ام شبدن ماد کی انيب

در  ا تاه ی تيخودنوشات و بادن جنسا    ناماه يدر زندگ تیا بادن و هو  انيا اط ماز ارتی یيهانمونه

در  يش صا  يزنادگ  اتيا پنهاان شاده و ننگاشاتن جزئ    شهاا توان در سکوتيبدن را م استيس

شاده   کتاه ید يخصوصا  میو  ار  ايا شرم و   تیزنان دوره قاجار به علت رعا شهاخاطره نگاشته

  یباه علات تاداوم شارا     تيوضاع  نیا د. ا ااكم مشااهده كار    ي رهنگ سنت شزنان از سو شبرا

چاون  ارو     يو  قا  معادود زناان    ا تیهم چنان ادامه  زياز آن پس ن رانی رهنگ ا کیدئولوژیا

 شاتن یخو نياي جامعاه مردساالار  باه تی    ن یآشاکار نظاام نمااد    يشکناند كه با عرف رخزاد بوده

 نیپارو  شهاا بار ساکوت   دیبا كند كه منتقدياشاره م سايشم روسيسراستا در هميناند. پرداخته

 شهاا نداشاته اسات  ساکوت    يماو ق  يزن كاه زنادگ   کیا در مقاام   نیمکث كند. پرو ياعتصام

 .(269: 1395 سا ي)شمكند و به  رف وادارد  ريها را تفستواند آنيدارد كه منتقد م يعيرطیيغ

 
 معاصر خودنوشت هدر زندگینام «دیگری»برسازی  -4

یعناي   ؛بار ماردان متمركاز باوده     اًمعاصر  عمادت  هغاز تا دورخودنوشت از آ هزندگينام شکل

اسات. ساؤالي كاه    كارده هاش جنسيتي را بازتوليد ميهاش نظام نمادین و ایدئولوژشبرساخته

باه   «دیگارش » هكه در  رهنگ به منزل «غيرمرد» ین است كه موجود انساني شود امطرح مي

كساي   اًعموما   «دیگارش »كند؟ منظاور از   تواند خویشتن را بازنمایيآید  چطور ميشمارمي

به بياان دیگار هماان غيار      ؛آیداش منفي به شمار مينمادین  برساخته است كه در نظم برتر

و از این قیيل. بنا بر باور سيدوني اسميت  تا قارن بيساتم  زناان     مرد  غير سفيد  غير غربي

جملاه باه عناوان    از-زناان  ماردان باراش    شدند كه گفتمانهایي بازنمایي مي ق  در نوشته

هاا باه لحااا    هار چياز دیگارش جاز ایان نوشاته       .اسات ساختهبرمي -راهیه  همسر یا ملکه

ترتي   دیگرش  رهنگي باراش  ر ت. به این شناسي و  رهنگي غيرقابل تصور به شمار ميزبان

ساکوت   كلاي مادین غال  استفاده كند و یا بهوجود در آثار چاپي مجیور بود یا از نظم ن ابراز

 .(Smith, 1987: 26) پيشه كند

  ساه گفتماان مطالعاات    معاصار باه طاور كلاي     خودنوشات  هزندگيناما  در خصو بنابراین 

روند. پيش از هر چياز  بایاد گفات    گرایي بااهميت به شمار ميمدرنيسم   ميسنيم و قوميتپست

گوناه كاه پاال     . هماان ودنوشت كاركردهاش ایدئولوژیکي مهمي در  رهناگ دارد خ هكه زندگينام

تاوان باه عناوان شاکل ارجاح ماتن       خودنوشات را نماي   هساازد  زندگيناما  اسميت نيز مؤكد مي
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مرتی  با داناش   «سوژه» اش انسجام و قابل شناسایي بودن  رد درمقام یکایدئولوژیکي كه لازمه

ابا   اش را كاه رو خودنوشت قادر است ساوژه  هاز دیدگاه او  زندگينام عقلاني است  ناچيز شمرد.

جاا  از آن (.Smith, 1988: 105)كند  برسازد و مشروعيت ب شد اجتماعي قانونمند را تضمين مي

 هدهد  همچنان به منزلا خودنوشت بازنمودهاش انساني را طیيعي جلوه مي هكه روایت زندگينام

اخيار   هماند. الیته در دو دهایدئولوژیکي باقي مي برخوردار از قدرت شادبي و ژانر اشبندشطیقه

خودنوشات و   همطالعات قومي  مطالعات زندگينام پررونق ه مينيستي و  وز و در پي تحقيقات

هاش قومي و زناان متمركاز هساتند     هاش خودنوشتي كه بر گروهزندگينامه ویژه آن دسته ازبه

 رهنگاي و بسا  قاوانين     «دیگارش » هااش نهادیناه شاده باراش ادغاام     اند. تلاش زوني گر ته

زناان   هاش خودنوشات هي به سوش زندگينامهمحا ل دانشگا است تا توجهی  شدههژمونيک  س

 رهنگي باشند. از ایان منظار    و محققان پذیراش تنوع و پيچيدگي هاش قومي جل  شودو گروه

یعني باه عناوان    ؛هاش خودنوشت قوميتي  اغل  اوقات  كاركرد نماینده بودن را دارندزندگينامه

انگيزناد. اگار   هاا را برماي  اقليت هادبيات   رهنگ و سوبژكتيویت هزمينصداش نماینده  بحث در 

غاایي شاناخت    هاش م تلف قرار دارند  هدفایگاههاش گوناگون و ا رادش كه در ج رهنگ  هم

تار باا یکادیگر زنادگي كارد  در ایان       تر و دوستانهبتوان هماهنگ  رهنگي باشد و از طریق آن

 هخصو  زندگينامخودنوشت  به هزندگينام نش و دركخوا هصورت لازم است درخصو  نحو

 قوميتي  بازاندیشي كرد.   خودنوشت

 هتاوان گفات كاه  زندگيناما    اشاره ر ت  باه طاور خلاصاه ماي    تا كنون چه با توجه به آن

هماين  هاش خودنوشت باه دليال   سياسي است. محققان زندگينامه خودنوشت داراش كاركرد

-هاش نهفته در گفتمان را بررساي ماي  مدرن كه ایدئولوژشتوانند از نظریات پستكاركرد مي

كنند  بهره بگيرند. ا زون بر این  از منظر تفکر ساختارگرا و پساساختارگرا  زبان قادر نيسات  

متکلماي كاه در    همنسجم و ضرورش را آشاکار ساازد. ساوژ    تاری ي هبه طور شفاف یک سوژ

را در  «مان »واقا   اسات  باه  اش گر تاه متناقر به لحاا تاری ي جا هاش چندگانه و گفتمان

گاردد.  مفهومي  در زبان محقق ماي  دهد كه به لحااپيرامون قرار مي هایي از جهانموقعيت

 هشات را بایاد باه عناوان یاک برسااخت      خودنو هزندگيناما  در امتداد این موضوع  خویشاتن 

هااش پيچياده   اش را در جهان و گفتمانچندگانه عي و تاری ي درنظر گر ت كه مواض اجتما

 هكارگيرش استعارد و بررسي چنين متوني   تي از بهكند. بنابراین  لازم است در نقات اذ مي

زناان یاا    خودنوشات معاصار   هدرخصو  متون زندگينام «هصداش دوگان»گفتمان میتني بر 
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 1گونه كه هنرش لاوئيس گيتاز جونياور   زیرا همان ؛گوناگون اجتنا  ورزیما رادش از نژادهاش 

 كند در این كاربرد خطرش بالقوه نهفته است باه ایان معناي كاه ایان اساتعاره      اشاره مي نيز

شاود  همچناين گفتاار    پوست تمایز قائال ماي  واق  ميان گفتار سفيدپوست و صداش سياهبه

اش كاه  نيروهاش پيچيده سازد و با نادیده گر تنمردانه و صداش زنانه را از یکدیگر متمایز مي

كنند  صدا و تجرباه را در مقاام امارش ذاتاي     را در جوام  زباني ما توليد ميصداها و تجار  

 (.Gates Jr, 1988: 55)كند معر ي مي

 خودنوشات  هخودنوشت  زندگيناما  هدر متون زندگينام «شدیگر» با توجه به اهميت بازنمایي

باراش   هااش اصالي  خودنوشت  شاکل  همیتني بر زندگينام هاش خياليوميتي و همچنين داستانق

روناد.  يشار در   صنعتي در پایان قرن بيستم باه شامار ماي    گراش اواخر عصركثرت هجامع كشف

عادش   بكند كه باید مفهومي متکثر  چناد اشاره مي «ه ا ظ مدرنقوميت و هنرهاش پست» همقال

مرباوط باه    ابداع كنايم  مفهاومي كاه بتواناد خلقياات اجتمااعي       را «نخویشت»و چندوجهي از 

هااش  او باراش بررساي زندگيناماه    آزمایش قرار دهاد. راهکاار   هرا بيش از پيش در بوتچندگانگي 

دنوشات   خو ه اضر در روایت زندگيناما  هاش غيرشناختي از آگاهيخودنوشت قوميتي  تش يص

غيرشاناختي    هااش اسات. ایان ردیاابي    «انتقاال »یا  استعاره  و  رآیند مانند روانکاوش  كاركرد رؤ

دار غالا  و ریشاه   يهاش اساتدلال كنند  و بنابراین  با شيوهناختي را بازنمایي ميشهاش زباننشانه

 هغيرشاناختي  ارائا   كارگيرش این راهکارهااش يوند نزدیک دارند. درنتيجه  ارزش بهدر ایدئولوژش پ

خودنوشات اسات  و از خطارات     ههاش زندگيناما در نوشته  رهنگي «شدیگر»راهي براش بررسي 

یکاي از راهکارهااش   . (Fischer, 1986: 195) ورزددوصادایي نياز اجتناا  ماي     گفتمان ا تمالي

ن اسات. كرونوتاوپ )یاا هماا     2بتي برگلند  تحليل میتني بار كرونوتاوپ   هغيرشناختي به عقيد

شاناختي  غيرشناختي و غيرزبان واق  یک راهکار معنادارتر( بهمکان به زبان ساده -مفهوم زمان

مفهومي كه چارچو  بحاث بااختين    ؛رودخودنوشت به شمار مي همزندگينا هبراش بررسي سوژ

بااختين  باه بااور   . (Bergland, 1994: 135) دهاد را نياز شاکل ماي    غار  در خصو  ادبيات 

تصاویرش از   ؛ یعناي تصویرش كه ما از انسان در ذهن داریم  هميشاه تصاویرش ملماوس اسات    

است. اصطلاح بااختين باراش ایان    اني و مکاني در كائنات جاش گر تهزم موجودش كه به لحاا

ناپاذیرش  و نشاانگر تفکياک   وپ است كه از ریاضيات اقتیااس شاده  بعُد زماني و مکاني  كرونوت

                                                           
1 . Henry Louis Gates Jr. 
2 . Chronotope 
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ساازد  باه   ادبي  كرونوتوپ  روایات را ملموس مي ن است. او عقيده دارد كه در بسترزمان و مکا

یان  عناصار انتزاعاي    ساازد. ا ازون بار ا   رش ماي هایشان جاا ب شد و خون در رگآنها جان مي

 لسفي و اجتماعي نياز   هاش علت و معلوليعقاید  و تحليلها  خيالي و همچنين تعميمداستان 

رو به نيروش ت يال و  گيرند. از این شوند و از طریق آن  جان ميبه سمت كرونوتوپ جذ  مي

مایي را آشکار شود. همين امر  اهميت كرونوتوپ در بازنعمل داده مي ههنر  اجاز تصویرپردازش

 كاركردهااش ایان مقولاه  قارار دادن     سازد. باختين همچنين معتقد است كه یکي دیگار از مي

گار  هاش تاری ي در زمان و مکان است تا آن مکان در دنيا باه شاکلي طیيعاي  جلاوه    ش صيت

ن گفت كه ایدئولوژش از طریق تواباختين مي . با توجه به اظهارات(Bakhtin, 1981: 250)شود 

خاا   طیيعاي باه     شود یک نظم اجتماعياز این رو باعث مي د؛كنكرونوتوپ عمل مي قدرت

شناساي باه   ت كه این نکته  همان تأثير پنهان زبان است. زبانتوان گفنظر برسد. همچنين مي

كرونوتاوپ  خااطر    هپایا خودنوشات بر  هنيز در  مایت از تحليل زندگيناما  1نام اميل بنونيست

ا تناد. اماا بارخلاف      هرگز از قلم نمي«يهاش دلالتظامن»ضمایر ش صي در سازد كه نشان مي

مانناد تاا زمااني    این ضمایر  میهم باقي مي .كنندم یا  ردش اشاره نميها  به مفهوسایر دلالتگر

مجازا ساازد و ماورد     «اشام »آن  خاودش را از   هاستفاده كند و به وسيل «من» هكه  رد از كلم

 ؛گفتماان اسات   به آن اشااره دارد واقعيات   «نم»ین صورت  واقعيتي كه خطا  قرار دهد. در ا

كند و متکلم نيز خاود را در مقاام ساوژه      متکلم را تعيين مي«نم»یعني در گفتمان است كه 

شاد  باه ماتلکم اجاازه     چنين سازماندهي شده باید زباني كه اینا زادهد. بنونيست ميقرار مي

دیگارش از ضامایر كاه در      به خود اختصا  دهد. گروه «نم»  دهد تا كل زبان را با انتصامي

ند  كلماتي هساتند كاه روابا  زمااني و     اشما( شریک میهم با ضمایر ش صي )من/ این جایگاه

 «نما ». بنابراین «ناكنو»و  «ااینج»  «نای»از قیيل  :كنندمکاني را  ول سوژه  سازماندهي مي

باه   «سساپ »و  «اآنجا »  «ناكناو »و  «ااینج» هندكنگوید  تعيينكه در یک گفتمان س ن مي

زباان شاناختي     با هم در بستر عدم قطعيات هاش مرتی  زماني و مکاني است. این جفت لحاا

شاما؛   خودنوشات هساتند: مان/    ههااش زندگيناما  مربوط به كرونوتوپ همان اصطلا ات اًدقيق

  اینجاا و  «نما »ت كند خودنوشت صحی هزندگينام هآنجا؛ اكنون/ سپس. همين كه سوژ اینجا/

)خوانناده( را باه    «اشم»بودن و بيانات  و همچنين  سازد و بنابراین زمان و مکانمياكنون را بر

 بناابراین  .دمقابال اینجاا و اكناون هساتن     هكند. آنجا و سپس  در نقططور تصورش  تعریف مي

                                                           
1 . Benvenist 
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ان در  رهناگ را  ن زبخودنوشت با روش كرنوتوپ  عدم تعي هتحليل زندگينام توان از طریقمي

زباان باراش    باا قادرت اساتدلالي   گونه است كاه  در همين اصطلا ات زوج اًدقيق تش يص داد.

خودنوشات نياز از    هبناابراین زندگيناما  شاویم.  رو ماي هانسان  روب جهان تصورششکل دادن به 

 لشاک  خودنوشت داراش قادرت  هجا كه زندگينامبا كرونوتوپ برخوردار است. از آنارتیاطي نزدیک 

ماتکلم مجسام    «نما » ننده  متکلم را در اینجا و اكنونكه خوادادن به تصویر انساني است همين

گذارش از طریق كرونوتوپ  روشي مؤثر براش قارار دادن ماتکلم در كائناات خواهاد     كند  جاشمي

از  تحليال  .نامرئي است اًزیرا تصویر میتني بر كرونوتوپ  تأثيرش از زبان و در عين  ال عموم ؛بود

باه  اشايه راناده    « دیگرش » هاش خودنوشتخصو  براش خوانش زندگينامهیق كرونوتوپ  بهطر

زباان باشاد. اگار     اهد تاأثير تواند شزیرا خواننده در چنين تحليلي مي ؛شده  بسيار ارزشمند است

ادعاش بارت میني بر این كه سوژه  تأثيرش از زبان اسات را بپاذیریم  تمركاز بار كرونوتاوپ ایان       

هاایي كاه   دهد تا آن تأثير را به شکلي عيني بررسي كنيم. پرساش امکان را در اختيارمان قرار مي

که كدام نيروهااش ایادئولوژیکي  ساوژه    آیند  عیارتند از اینبه دنیال این بررسي به ميان مي اًتلویح

هاا  ونوتوپن كرها و رواب  اجتماعي در ایدهند؟ كدام هویتها سوق ميرا به سمت این كرونوتوپ

هاا و  تاوان باا آن زماان   ناپذیر هستند؟ كادام معااني  رهنگاي را ماي    یک امکانپذیر و كدامامکان

 رهنگاي   یا بدیهي نيستند  بلکاه در معااني   ها مقولاتي طیيعيها مرتی  دانست؟ كرونوتوپمکان

 شخودنوشت مار  شهانامهيتوان زندگيمنظر  م نیاز اكند. ریشه دارند و  رهنگ آنها را تجویز مي

شاوند و  يكرونوتاوپ خاوانش ما    ليا تحل شدانست كه بر میناا  یيو اما گلدمن را نمونه ها نيآنت

باه   شلاديناوزدهم ما   هكشند كاه در اواخار ساد   يم ریروس تیار را به تصو شهودیدو زن  يزندگ

 شاباه گوناه   میا را دار نيآنت ک يكرونوتوپ گاهیجاسو   کیكنند. در  يمهاجرت م يشمال شکایآمر

اسات. در  خاو گر تاه   نیدهد كه باا جامعاه ناو   يقرار م یيکایآمر شازن بالغ را در مدرسه کیكه 

غادغن شاده    عمومااً  شهاها و مکانگلدمن چنان است كه زمان ک يكرونوتوپ گاهیجا گر ید شسو

مارتی  باا    هشاد  شسااز يعا يطی ریو تصااو  اناد ینماي رهنگ  اكم را م ياصل انیزنان و جر شبرا

را باه چاالش    هاا در نزد همه انسان يدر نزد زنان و به طور كل کایغال  در جامعه آمر شهادگاهید

كرونوتوپ  ليتحل هیبر پا رانیا اتيتوان از ادبيكه م اشنمونه(. Beneviste, 1971: 226كشد )يم

اسات كاه    يترق ياز گل پراكنده شخاطره هادر كتا   «همادام گرگ»در نظر گر ت  داستان كوتاه 

تطاابق   ناد ی را يو چگونگ دیگويمهاجرت كرده به  رانسه را باز م يرانیا  تهيزن  ره کی يزندگ

را در  دیا جد هیباه همساا   ي رهنگ يو انتقال معان گانه ياز رهگذر آموختن زبان ب نیاو با جامعه نو
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مجموعاه   نيكشاد. در هما  يما  ریمهااجرت  باه تصاو    يعنا ی ان اكم بر جه يكنار معضل كنون

كاه شارح    میا را دار «الف در غربت شآقا  یغر شعادت ها»  (1392)ي ترق يكوتاه گل شهاداستان

 رانساه را باه دسات     ير ته در جامعاه غربا   هيشده و به  اش «شگرید»مهاجر   يرانیا کیا وال 

دشاوار اسات.    شاو كاار  شبرا دیجد نیتطابق با نظام نماد ندیدهد كه گسستن از گذشته و  رايم

مشااهدات   كه به شرح  الات روزانه و بعضاً زين (1396)مسکو    روزها در راهوشت خودن نامهيزندگ

در زماان و آوردن گذشاته باه     يپردازد  همراه با  ركت نوساان يپا ا تاده نگارنده م شيبه ظاهر پ

 شاتن  یو جهان در نازد خو  رانیا يو اجتماع ي یتار شادهابه رخد دنيمعنا ب ش شزمان  ال برا

 رسد.يمناس  به نظر م کيكرونوتوپ ي بررس شبرا

هااش  خصاو  زندگيناماه    باه هاش خودنوشات باه طریاق كرونوتاوپ    زندگينامه همطالع

دهاد كاه   قارار ماي   رهنگي  امکان خوانشي متفاوت را در اختيارماان   «دیگرش » خودنوشت

گيارد.  خودنوشت در آنها جااش ماي   هزندگينام هایي است كه مؤلفگفتمان همانا درك تأثير

شود و امکان نقد سوژه در جهان ميسر مي این كار از طریق بررسي قرارگيرش زماني و مکاني

 رهناگ را   تارین مفهاوم  آورد. اگار گساترده  م را نيز  راهم ماي هاش  اكایدئولوژش  رهنگي

اش است  در ایان  شده در هر زمينهدرنظر بگيریم كه به معناش موارد تجویزشده و موارد من 

ساازند درواقا    هاش خودنوشتي كه برخي از مواض  ساوژه را طیيعاي ماي   امهصورت  زندگين

اش هستند كه سوژه به دهند و از این رو ضامن رواب  اجتماعياین مواض  مي  کم به تجویز

ماند  این اسات كاه آیاا مواضا      اش كه باقي ميمسئلهكند. يم  آنها را ایجاد ميشکلي غيرمستق

خودنوشات بازنماایي كارد یاا ناه. طیاق        هتوان در قال  زندگيناممي م الف یا مقاوم را هم هسوژ

خودنوشات    ههااش زندگيناما  تاوانيم در برخاي ساوژه   ر ته از سوش باختين ماا ماي  كاربه هاستعار

شاوند   كنناد و دور ماي  )مركز گریز( را كه از مركز  ركت ماي  «شنيروهاش سانتریفيوژ» یيبازنما

نهادهااش غالا . در برخاي     ههنجارهاش طیيعي جلوه داده شدیعني همان گریز از  ؛جستجو كنيم

( را بياابيم  )مركزگرا «نيروهاش سانتریپدال»توانيم خودنوشت نيز مي ههاش زندگينامدیگر از سوژه

هااش  ایان همااني باا عارف     روناد و باه مفهاوم   كه برعکس از محي  و  اشيه به سمت مركز مي

. (Bakhtin, 1981: 251)كنناد  ساازش ماي  و طیيعينهادهاش  اكم است كه یکپارچگي را تجویز 

میتني بر كرونوتوپ در روایت قارار   ههاش خودنوشت را به شيوههاش زندگينامچه سوژهچنان

تاوان  بياابيم  ماي   اناد ها در آنها گذاشته شاده دهيم و كاركردهاش استدلالي را كه این سوژه

 اش را كاه درون آنهاا  هااش چندگاناه  ویتهها بر سوژه را ردیابي كنيم و سوبژكتياثرات گفتمان
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 هزندگيناما  هتااری ي و ساوژ   هكاه مياان راوش  ساوژ   كنناد  بازشناسايم. هماين   زندگي ماي 

هایي كه در آنهاا  ها راد یا گرو باورشم شد كه از ذاتخودنوشت تمایز قائل شویم  قادر خواهي

 ا مرتی  سازیم.  هاش را با گفتماناجتنا  ورزیم و الگوهاش سوژه كنندزندگي مي

توان گفت كه لازم است سه موضوع نقاداناه  با توجه به توضيحات بالا  به طور خلاصه مي

 موضااوع اول  بااا كاربردهااا و اهااداف خودنوشاات ماادنظر داشاات. هرا در بررسااي زندگيناماا

یا همان شکل زندگيناماه خودنوشات  قا      «رم »که این ؛خودنوشت سروكار دارد هزندگينام

هااش  تواناد ایادئولوژش  که ماي كند  یا ایني و قانوني عمل مين رواب  اجتماعتضمي در جهت

 هدوم  معناش سوژ همسئل ه چالش بکشد. كانون توجهغال  و رایج در رواب  اجتماعي را نيز ب

باه ایان    .خودنوشت است كه در ب ش ن ست این مقاله نيز بحاث شاد   همتکلم در زندگينام

بااور را قرائات   دنوشات  یاک خویشاتن یاا یاک  ارد ذات      خو همفهوم كه در مركز زندگينام

که درواقا   شویم  یا اینخودش متصور مي را منسجم و یکپارچه و خالق معناشكنيم و او مي

پویاا كاه    سوژهدر این صورت  این  .یابيمخودنوشت مي همدرن را در زندگيناماش پستسوژه

تاری ي در دنيا برخوردار اسات و   شود از جایگاهيزمان دست وش تغيير و تحول مي درطول

 وردتنگااتنگي باا دو ما    سوم كه ارتیااط  هكند. مسئلهاش گوناگون نيز شركت ميدر گفتمان

 ان سوژه و زبان كه نویسنده از آنارتیاط مي هتوان دربارپيشين دارد  این است كه چگونه مي

شفاف را  یا باید یک زبانپردازش كرد؟ آیهكند  نظرمتکلم استفاده مي هسوژ «نم» هبراش ارائ

متکلم به طاور خودكاار معنااش     ه رض بگيریم كه به طور ضمني  اكي از این است كه سوژ

 هکاه باه واساط   كناد  یاا این  ریق زبان منتقل ماي شود از طشده را كه بلا اصله درك ميقصد

« نما » هتکاه و نامناسا  باراش ارائا    هاش م تلفي كه پراكنده  تکههاش استدلالي  بيانروش

نوشات قاوميتي در ایان بساتر  جایگااه      هاش خودزندگينامه ؟گيرندمتکلم هستند  شکل مي

طور كه برگلند نياز  آورند. هماناش چندگانه  راهم ميهسوبژكتيویته معنادارش را براش كشف

هاش خودنوشت قاوميتي داشات   تر از آن دسته از زندگينامهمدعي است  باید خوانشي نقادانه

یا ریشاه  ها و كاركرد رؤها در استعارهولوژشزیرا ایدئ ؛شناسي استوارندش زبانهاكه بر شاخص

 ,Bergland)كنناد  هاش غال  را از این طریاق بياان ماي   ها چه بسا ایدئولوژشدارند و قوميت

کاه ساوژه را   هاارنظر رولان باارت میناي بار این    . در پایان باید یادآور شد كه اظ(161 :1994

ميان سوژه و زبان است.  هپيچيدگي رابط هدهندتعریف كرد  نشان «زبانتأثيرش از »توان مي

اناد بایاد گفات كاه     هاش چندگانه و متناقر قرار گر تاه ها در گفتماناگر بپذیریم كه انسان
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دهد. بارت همچنين معتقد اسات كاه   ناشي از این چندگانگي  سوژه را شکل مي همين تأثير

گونه كاه یاک  قيار مجیاور     زبان را بربایند  درست همان هنيروهاش بيروني  ناگزیرند ك هكلي

آورد  ایان  پرسشي كه این استعاره باه مياان ماي    (.Barthes, 1977: 79)شود نان بدزدد مي

 اسات  اباراز  خود را در زبااني كاه باه سارقت ر تاه     هاش است كه چگونه ا راد  سوبژكتيویته

عمال   اند  متفاوتناچار به سرقت آن شدهو این زبان تا چه اندازه براش كساني كه  ؟كنندمي

 هزندگيناما  هبررساي ساوژ   كند؟ از این رو  راخوان  يشر باراش یاا تن راهاي باه منظاور     مي

 «دیگارش »هااش ا ارادش كاه در مقاام     مورد بررسي ساوبژكتيویته  خصو  درخودنوشت  به

میتني  تحليل .(Bergland, 1994: 134) آیداند  ارزشمند به شمار مي رهنگي برساخته شده

دخيال در   هااش دهاد كاه ساوبژكتيویته   بر كرونوتوپ  این امکان را در اختياار ماا قارار ماي    

هااش ارتقااء یا تاه در    یعناي هام ساوژه    ؛هاش خودنوشت را موردبررسي قرار دهيمزندگينامه

 كاه در موضا   را ني هستند و هم ا ارادش  كه ضامن رواب  اجتماعي و قانورا جامعه   رهنگ

دارند. به نظار  دار برميهاش  رهنگي ریشهاز ایدئولوژش گيرند و نقا مقاوم قرار مي هاشسوژه

ایگااهي مناسا    خودنوشت  ماي تاوان آن را در ج   هآید تنها با چنين نگاهي به زندگيناممي

 غال  قرار داد. براش به چالش كشيدن رواب  اجتماعي
  

 گیرینتیجه -5

 ههاش چندگانه و متناقر را باه منزلا  سوبژكتيویته جودو خودنوشت هسوژه در زندگينام هنظری

گيارد. كسااني كاه از    خاصاي از تااریخ درنظار ماي     ههاش چندگانه در لحظا تأثيرش از گفتمان

 مدرن درخصاو  ساوژه هاراس دارناد  درواقا  باه چاالش كشايدن خویشاتن         نظریات پست

ت كاه  يرند. بدیهي اسا گمفهوم انسانيت یکسان مي تار و منسجم را با به چالش گر تنخودم 

سا ن   گرایي و مفهوم كلي انسان تماایز قائال شاویم. باه    باید ميان خویشتن در رویکرد انسان

عصر روشانگرش را كاه    ازنگرش كنيم و همچنين ایدئولوژشانسان ب دیگر لازم است تا در مفهوم

شاروط و  شان نادیده گر ته شاده یاا باه طاور م    ها انساني است كه انت ا منکر زندگي ميليون

مفهااوم خویشااتن  ردگاارا  یکپارچااه و . شااود  كنااار بگااذاریممحاادود در نظاار گر تااه مااي

هااش خودنوشات هژمونياک ایجااد     هایي از زندگينامهعصر روشنگرش  بازنمایي ناپذیرتفکيک

  دكارتي براش  اكميت بر دنياا و تملاک   هایي كه تمایل پنهان خویشتنبازنمایي ؛استكرده

گيرش ما در زبان و برخاوردارش  شکل هخویشتن  شيو هاین دیدگاه دربار .زندساآن را آشکار مي
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اجتماعي  جنسايت یاا قوميات اسات       ههاش متفاوت در آن را كه منوط به نژاد  طیقاز جایگاه

ذات باور  دیدگاه خاود   - گراانسان از آنجا كه این الگوش .گذاردكند و بر آنها نقا  ميپنهان مي

زدایي كرده  اد تاریخكند  درواق  از ا رسازش ميدهد و جهانيميا را تعميم هانسان در خصو 

دهنده به ساوبژكتيویته هاا   شکل و همچنين كاركردهاش ایدئولوژیکي تاری ي هلحظ دیالکتيک

 انگارد.  را نادیده مي

خودنوشت  از قادرت مشاروعيت ب شاي باه برخاي       هجا كه زندگينامدرنهایت باید گفت از آن

هي در تاوان باه عناوان جایگاا    خودنوشت را مي هزندگينام   سوژه برخوردار است  مطالعاتواضم

كشد  بلکاه همچناين   انسان را به چالش مي باورشنظر گر ت كه نه  ق  مفاهيم برخاسته از ذات

پردازد. در این راستا با توجه باه اهميات بادن    ها ميهاش م تلف بر سوژهبه بررسي تأثير گفتمان

بايش از آنکاه    توان گفت كه یک بدنهاش خودنوشت  ميهاش خویشتن در زندگينامهنمایيدر باز

واقا  یاک   هقومي باشد  با بدن هویت یعني بدن جنسيت یا بدن نژاد یا بدن تمایل جنسي یا بدن 

شاود  بلکاه ایان بادن     هویت محادود نماي   اما سوبژكتيویته در بدنبدن سوبژكتيویته است. 

 رآینادش كاه باا آن      ؛كندمت را در  رآیند آگاهي از خویشتن  راهم ميعزی هواق  یک نقطبه

شاود و چگوناه   كند به دانستن این مهم كه چگونه امر  ردش  سياسي محسو  مي رد شروع مي

هاا در قيقات   یاباد. هویات  یک سوژه به طور خا  و ملموس در شرای  اجتماعي جنسيت ماي 

  آرزوش برخاوردارش از ثیاات و اساتقراریا تن در یاک     روند و همزمانامرش برساخته به شمار مي

هاا محکاوم باه تغييار هساتند       برساخته  هویات  درمقام .سازندزمان و مکان خا  را مجسم مي

هااش  بلکه این تغييارات از طریاق كانش    تغيير  نيست؛ ليل گریزناپذیرش نفسگرچه این امر به د

هااش  ساوبژكتيویته را در موقعيات   هنا متنااقر و چندگا  بازنمایي خویشتن كاه برسااخته باودن   

اش هااش  رهنگاي  نشدر قيقت  ما باید به كا . یابندسازند  نمود ميخویشتن آشکار مي گوناگون

 هزندگيناما  هشاوند و از طریاق بادن نياز باه ظهاور ساوژ       توجه كنيم كه بر روش بدن ظاهر ماي 

خودنوشات    هندگيناما مؤلاف ز  بادن خاا    انجامناد. ميرسانه زبان   ش گر يانجيبا مخودنوشت  

این یک بادن داراش باار  رهنگاي  یاک     بنابر چندگانه است. هها و سوژها  نشانهجایگاه درخواست

خودنوشات    هزندگيناما  بادن  كناد. نهاایي را بازنماایي نماي    و منسجم  باثیات  محدود خویشتن

خودنوشاات را  هزندگيناماا هگاارش اساات كااه سااوبژكتيویتدلالاات جایگاااه محورهاااش ناااهمگون

خودنوشات را در   هزندگيناما  همکاني است  ساوژ  هاش چندگانگيبدن كه داراش نشانه سازند.برمي

 گار ید ایا  سالامت  جنسايت  ناژاد و تماایلات جنساي      هتجار  خا   رهنگاي در زمينا   ههست
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 يدهاد. همگا  يمطلو ( قرار ما  ش گریبا د يهمان نیبودن و ا شگریبه د لياو )از جمله م شهاليم

ساو باا    کیا ما از  ن ینماد در مر له گر ید اني. به برنديگيم شزبان جا نینظام نماددر  اليام نیا

 گار  ید شاز ساو  و ميدها  يرا شاکل ما   شتنیو تجار  خو میزبان و قانون و اجتماع سر و كار دار

كاه بعُاد    زيا ن «مادلول »زبان مرتی  است  ما باا   نیدر زبان كه با بعُد نماد« دال»ا زون بر جنیه 

خودنوشات  ساوژه    نامهيدر متن ژانر زندگ نیبنابرا. میشو يرود  روبرو ميان به شمار مزب شریتصو

سااخته و   شهاا مارتی  اسات و تاوهم    شاناه یآ ایا  شریكه با سا ت تصاو  شعلاوه بر معناساز ساینو

منساجم   شاتن یاز خو شبه برخوردار لي)از جمله م رديگ يپرداخته ذهن او را در قال  مدلول دربرم

باه   رایا ز ؛است یانیدست به گر زين نیسا ت نماد یيمعنا ي(  با بستين شيب يكه توهم کپارچهیو 

اجتمااعي   ها كاه اصاول و قواعاد   این بدن .ردبيم يآن پ يو چندپارگ شتنیدر خو يشکاف پرناشدن

خودنوشات هميشاه در آن    هزندگينام هگيرند كه سوژاند  دقيقاً در موضعي قرار ميبر آنها  ک شده

 واق  جایگاهي را براش نقد  رهنگاي و تغييارات  خودنوشت به هزندگينام از این رو مطالعات .تاسبوده

تاوان یاک   خودنوشات را هرگاز نماي    هدر آخر باید اذعان كرد كه زندگينام آورد.اجتماعي  راهم مي

اش خود شامرد. هار  اردش هماواره انگيازه      هجستجوش معصومانه به دنیال درك خویشتن یا گذشت

 اش دارد.  خویشتن  یا گذشته هرائبراش ا
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  آنها مآخذ با معنوی مثنوی از حکایت دو در روایت سرعت همقایس و بررسی

 پرینس جرالد شناسیروایت هنظری براساس
 

 1دکتر محمد حسین کرمی

 *2رضا نکوئی

 

 

 8/5/1921تاریخ پذیرش:     92/11/1921تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

 شناسیروایت هنظری براساس آنها مآخذ با معنوی مثنوی از حکایت دو دررا  روایت سرعت مقاله این

 جهیا   کیه  اسیت  رواییی  هیای سیرعت  انیوا   بررسیی علی    ما، هدف. دکنمیمقایسه  پرینس جرالد

 وییهه بیه  ،مولوی هایحکایت میآخذ که یابیمدرمی مقایسه این با. سازندمی را شدهروایت رویدادهای

بیه  چکییده  و صیننه  روایت سرعت هایدسته از و دارند یکمتر روایی هایگزاره منثور، هایروایت

 ایین  عرفیانی  و اخلاقیی  هیای آمیوزه  غیرمسیتقیم  آموزش و مشایخ سخنا  حفظ برای ابزاری عنوا 

 بییش  و کم تند، روایی هایسرعت نیز آنها پیرایش بدو  هایحکایت درنتیجه برند؛می بهره سخنا 

 گفتما  در موجود یهااندیشه و معارف از مستقیم یگیربهره با مولوی .دارند تندروبه متعادل و تند

 و نیاموق   راوی گیر، مداخلیه  راوی درج، معانی، تداعی مانند روایی شگردهای انوا  و اسلامی -ایرانی

 هیای سیرعت  و روایت سرعت هگانپنج هایدسته انوا  پذیرش هآماد را تند و برهنه هایروایت ،غیره

  .است تربخشلذت و ترکام  تر،متنو  شناختیزیبایی نظر از که کندمی کند و کند خیلی روایی
 

 پرینس ،معنوی مثنوی مآخذ ،معنوی مثنوی روایت، سرعت شناسی،روایت واژگان کلیدی:
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 nekoeireza@yahoo.com * دانشجوی دکتری زبا  و ادبیات فارسی گرایش غنایی، دانشگاه شیراز. 2
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 مقدمه -1

 ایین  هپیشین هرچند. (11: 1931 پرینس،) «است 2روایت کارکرد و شک  همطالع 1شناسیروایت»

ریخیت  انتشیار  از بعید  و بیسیتم  هسید  در تنها رسد،می ارسطو و افلاطو  زما  به غربی سنت
 طیور بیه  سیاختارگرایا   و هافرمالیست ر اساس نظراتب پراپ، ولادیمیر پریا  هایقصه شناسی

 و بیارت  آقار مانند پراپ از بعد شناسیروایت هایپهوهش بیشتر نکهیا با. کرد رشد توجهیقاب 

آ  بیه  سیسس  و بود متمرکز شده روایت آنچه بر استراوسلوی کلود و او از پیروی به تودوروف

 جرالید  و چیتمن  سییمور  بیال  میکه مانند شناسانیروایت کرد، پیدا تمای  شده روایت که گونه

 انیوا   ازجملیه  رواییت،  گونیاگو   هیای جنبیه  پیهوهش، نو   هردو تلفی  با اندکوشیده 9پرینس

 (.8-1: 1931 دیگرا ، و بارت) کنند توصیف در آنها را ممکن هایسرعت

 روییدادهای  جهیا   که هاییموقعیت و رویدادها هارائ برای روایت هایسرعت انوا  به توجه

 کیه  پیرچنگیی  داستا » حکایت دو در روایت سرعت همقایس و بررسی سازند،می را شدهروایت

 خضیرویه  احمد شیخ خرید  حلوا» و« زدمی چنگ گورستا  در خدا بهر از (رض) عمر عهد در

 نییز  و آ  مآخیذ  بیا  مولانیا  معنوی مثنوی در« ح  الهام به غریما ، جهت( العْزیز سرِه اللهُ قدَسَ)

 تهمییدات  انوا  پذیرش برای مولوی توسط هاروایت این از هریک تکام  و تغییر چگونگی بیا 

 هنظریی  براسیاس  مثنیوی  در 1رواییت  سیرعت  ترینمناسبت به رسید  برای روایی شگردهای و

 .است مقاله این اصلی هلمسأ پرینس، جرالد شناسیروایت

 شناسیی رواییت  هظرین براساس روایت سرعت ایمقایسه تنلیلی روش بر تکیه با مقاله این در

 سیرعت  گوناگو  نمودهای و هاجلوه ،آ  مآخذ و ادشدهی حکایت دو تنلی  با ابتدا پرینس، جرالد

 هیای علیت  آنهیا  متفیاوت  و همانند هایجنبه همقایس با سسس و کنیممی بررسی را آ  در روایت

بهیره  بیا  مولیوی  که است این ما فرض. یابیممی را آنها مآخذ با مثنوی هایحکایتسرعت  تفاوت

 از اسیتفاده  بیا  همچنین و دارد ریشه اسلامی ایرانی گفتما  در که هاییاندیشه و معارف از گیری

و  8نیاموق   راوی ،7گیر مداخله راوی ،6درج ،1معانی تداعی مانند روایی شگردهای و تمهیدات انوا 

                                                           
1. narratology 
2. narrative 
3. Gerald Prince 
4. narrative Speed 
5. association of ideas 
6. insertion 
7. intrusive narrator 
8. unreliable narrator 
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زیبیایی  نظر از که کندیم روایت سرعت هایدسته انوا  پذیرش هآماد را ادشدهی حکایت دو ،غیره

 .هستند خود مآخذ از تربخشلذت و ترکام  تر،متنو  شناختی،

 

 تحقیق هپیشین -2

 آقیار  ۀعمید  بخیش  سیه  در کیه  استشده انجام مقاله این بنث موضو  در متعددی هایپهوهش

 بررسیی  احیانیا   و مثنیوی  هیای حکاییت  شناسیی رواییت  ایرا ، در روایت سرعت هنظری به مربوط

 وییهه بیه  رواییت  سرعت مختلف هاینظریه براساس مختلف متو  بررسی نیز و آنها روایت رعتس

 صیورت  بیه  نخست گروه به مربوط آقار تمام. گیرندمی قرار پرینس جرالد شناسیروایت بر تکیه با

 وارد ،تیولا   و کنیا  -ریمو  تودوروف، ژنت، چو  ساختارگرایی شناسا روایت آقار شرح و ترجمه

نظرییه  و( 1982) سیاختارگرا  بوطیقیای  ،(1988) متن تأوی  و ساختار در مثال، برای. اندشده را ای
 و داسیتا   زما  و سخن میا  هرابط جمله از و زما  همقول هدربار ژنت نظرات ،(1983) روایت های

 درآمیدی : شناسیی رواییت  در. شودمی تبیین روایت سرعت هایحالت انوا  به مربوط اصطلاحات
 بیر  میثقر  عوامی   روایت سرعت بندیدسته با پرینس هنظری مشابه( 1988) انتقادی -شناختیبا ز

-ریمیو   و ژنیت  نظیرات  ،(1988) سیینما  و ادبییات  در روایت بر ایمقدمه در. شودمی بررسی آ 

 9حیذف  ،2چکییده  ،1صننه همچو  نظریه این به مربوط اصطلاحات و روایت سرعت هدربار کنا 

 بیا  ادشیده ی اصیطلاحات  اسیمی  تشیابه  وجیود  بیا . شیود میی  داده توضیی   1توصیف یبرا مکث و

 .  دارد نسبی هایتفاوت یکدیگر با آنها تعریف پرینس، روایت سرعت هنظری اصطلاحات

 عناصیر  جیوی وجسیت  از رفیتن  فراتیر  بیا  (1989) سیودا آتیش  دوم، بخش هایپهوهش بین از

 هپدیید  بیه  کیه  دکنی میی  توجیه  یمثنو سبکی هایگیویه از دسته آ  به بیشتر داستا ، متعارف

 از اسیتفاده  بیا  کیه  اسیت  درصیدد  (1983) توکلی. است شبیه معاصر رما  در 1ذهن سیال جریا 

 ،شیرقی  شناسیی رواییت  از الگیویی  باختین، وگوییگفت منط  و 6ساختارگرا شناسیروایت روش

 روش از اسیتفاده  بیا  (1931)مشیکی  با .کنید  ارائیه  معنیوی  مثنیوی  شناسیروایت ویههبه و ایرانی

 غیرمسیتقیم  پردازیداستا  شگردهای از مولوی زیاد بسیار هاستفاد به ساختارگرا شناسیروایت

                                                           
1. Scene 

2. Summary 

3. ellipsis 

4. descriptive pause 

5. stream of consciousness 

6. structuralism 
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 عنصیر  بیه  وییهه  توجه و شناسیروایت بر تمرکز وجود با آقار این در. استدهکر اشاره پیچیده و

 مختلیف  متیو   بررسیی  خیش ب در. استنشده توجه روایت، سرعت موضو  به مثنوی، در زما 

 ،(1983) یدهقیان  و لیی حسین  هایمقاله مانند ها،پهوهش بیشتر روایت، سرعت هنظری براساس

 دیگیرا   و فیر وحیدانی  ،(1931) صیالنی  ،(1931)ی روانیش و دادجو ،(1932) پورحسام و دهقانی

 در و انید شیده  امانج ژنت ژرار شناسیروایت بر تکیه با ،(1931)ی اصفهان نصر و طلائی و (1931)

 انجیام  زمیا  میدت  و آ  هکاهنید  عوامی   و سیرعت  هافزایند هایمثلفه همچو  مسائلی به آنها

 توجیه  افتیه، ی اختصیا   آ  بیه  کتاب از که حجمی میزا  با آ  سنجش و رویدادها و هاکنش

 ایکارکردهی  و ماهیت هیوم، کاترین آرای به اشاره با (1931) امینی و (1988) عمادی. استشده

جنبیه  از را سیرعت  و زمیا   با سخن هانداز ارتباط تا اندکرده بررسی را مساوات و ایجاز اطناب،

 و سیرعت  هدهنید کیاهش  و دهنیده افیزایش  بیانی عناصر سسس و دهند نشا  آ  مختلف های

 .اندنموده بیا  را فنی سبک هایویهگی با آنها ارتباط

 و میرزائیی  همقالی  شیده  استفاده پرینس جرالد روایت سرعت هازنظری آ  در که پهوهشی تنها

 هدربیار  پیرینس  و بارت ژنت، هاینظریه نویسندگا  نکهیا با مقاله، این در. است (1931) اینیصالن

 کننید،  بررسی را بیدل حکایت در روایت سرعت نوسانات تا اندکرده خلط یکدیگر با روایت سرعت

 .نیست متفاوتی و بدیع هنکت دارای نیز آ  گیریجهنتی و اندکرده ضعف و پراکندگی دچار را آ 

 در رواییت  سیرعت  ابتیدا  دارییم  سعی ،پیشین هایپهوهش با متفاوت ایگونهبه پهوهش، این در

 پیرینس  شناسیی رواییت  هنظری براساس آنها متعدد مآخذ با و بررسی را معنوی مثنوی از حکایت دو

 .دهیم شرح جنبه این از را مولوی هایایترو برتری و تفاوت هایعلت سسس و کنیم مقایسه

 

 پرینس شناسیروایت هنظری براساس روایت سرعت مفهوم -3

 دو کیم دسیت  بازنمیایی » را رواییت  کیه  اسیت  ساختارگرایی شناسا روایت ازجمله پرینس جرالد

« نباشید  دیگیری  پیامید  ایی  فیرض پییش  کیدام هیچ که معین زمانی هگستر در موقعیت ای رویداد

 هیای نشیانه  هیای آمیزه و هاویهگی از ایمجموعه شام  را آ  و کندمی تعریف (11: 1931 ،پرینس)

 ایین  از برخیی  بنیابراین، . دهندمی شک  را کرد  روایت هاینشانه آنها از برخی که داندمی زبانیی

 فیاش  اصیلی  منشیأ  کمابیش که هستند مربوط راوی به خا  طور به نیز کرد  روایت هاینشانه

 ایین  اسیت  ممکین . (11و11: همیا  نیک.  ) آیید میی  شمار به روایت هر در شدهروایت اطلاعات شد 

 را شیده رواییت  روییدادهای  جها  که گیرندمی سرچشمه هاییموقعیت و رویدادها از که اطلاعات
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 را هیا موقعییت  و روییدادها  هارائی  تنیدی  و آهنیگ . شیوند  ارائه بیشتر ای کمتر سرعت با سازند،می

 کشییده  طیول  روایت آ  نگارش که زمانیمدت به روایت سرعت رو،ازاین. نامندمی ایترو سرعت

 طیول  که زمانیمدت ،(کسا ی رویدادهای هارائ در مختلف نویسندگا  بود  تند ای و کند دلی  به)

 در نویسیندگا   متفیاوت  عملکرد دلی  به) برساند پایا  به روایت در را داستانش راوی تا کشدمی

 کیه  فراوانی ابزارهای دلی  به) روایت خواند  برای لازم زما مدت نیز و( توصیف عنصر از ادهاستف

 نیدارد  ربطیی  هییچ ( دارنید  اختییار  در خوانندگا  همطالع سرعت کرد  تند ای و کند برای مثلفا 

 و ژنیت  آنچیه  بیه  روایت سرعت هدربار پرینس شناسیروایت هنظری اساسی مسائ  (.18-17: هما )

 زمیانی  دیرش هزیرمجموع در (1)روایت سرعت هچهارگان هایحالت از بنث در کنا -ریمو  دهابع

 مییا   هرابطی  بیا  اسیت  مسیاوی  رواییت  سرعت» آنها، نظر به. هستند نزدیک بسیار کندمی مطرح

میی  طیول  شیده نق  رویدادهای که( تقریبی) زما مدت عنیی- شدهروایت رویدادهای زما مدت

 ایی  سیطور  واژگیا ،  شیمار  براسیاس  مثلا ) روایت طول و -کشندمی طول کنیممی گما  ای کشند

 بیا  پیرینس  مسیائ ،  جزئییات  در اما. (77: 1988 لوته، ؛61: 1982 تودوروف، ؛18: هما نک. )(« صفنات

 هچهارگانی  هیای حالیت  هدربیار  (12: 1931 صافی،نک. ) کنا -ریمو  و ژنت هنظری گسترش و اصلاح

 صیننه،  ،1وقفیه  حیذف،  هدسیت  پینج  بیه  توا می را روایت سرعت که است تقدمع روایت، سرعت

 بیرده  زمیا   که رویدادی از روایت جای هیچ در اگر ترتیب، بدین. کرد تقسیم 2گسترش و چکیده

میی  سرعت بیشترین به روایت حالت، این در. بگوییم سخن حذف از توانیممی باشد، نشده ذکری

 زنیدگی  هیای سیال  از ایپیاره  ماجرای از اما کند، نق  را چنگی پیر حکایت مولوی اگر مثلا . رسد

 هییچ  رواییت،  از بخشی در اگر. استکرده استفاده حذف ویهگی از نیاورد، میا  به ذکری هیچ وی

 حالیت،  ایین  در. بگیوییم  سیخن  وقفیه  از توانیممی باشد، نشده حذف شدهروایت زما  از مقداری

 چنگیی،  پییر  حکاییت  نقی   در مولیوی  کنییم  فیرض  نمونیه،  برای. رسدمی کام  توقف به روایت

 دنییای  و جنگیی  پیر به ربطی هیچ که بسردازد حنانه ستو  نالید  حکایت به و واگذارد را حکایت

 کیه هنگیامی  عنیی ی است؛ صننه وقفه، و حذف تفریطی و افراطی طیف دو این همیان حد. ندارد او

 تیا  و دارد وجیود  زمیانی  برابیری  هرابط( تقریبا ) کندمی یبازنمای که رویدادی و روایتی هقطع میا 

شخصییت  از کیی اگر درنتیجه،. کنیممی بازتولید عینی و دقی  را رویدادها است ممکن که جایی

. کنید میی  بازتولیید  عینیی  و دقیی   را او سیخنا   مولیوی  بگوید، حکایت چنگی پیر حکایت های

                                                           
1. pause 
2. Stretch 



 9317 بهار و تابستان، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی محمدحسین کرمی، رضا نکوئی    126

 

 بیین  که مواردی هدربار و چکیده از گیرندمی قرار هصنن و حذف بین که مواردی هدربار سرانجام،

 و امکانیات  هرچنید  پیرینس،  نظیر  بیه . گیوییم می سخن گسترش از گیرندمی قرار وقفه و صننه

 زییاد  بسییار  گسیترش  و چکییده  هیای توانیایی  و امکانات است، مندود واقعی هصنن هایتوانایی

 شیده روایت کنشی ای طولانی هشدروایت  زما روایت، از کوتاهی نسبتبه بخش چکیده، در. است

 کیه  بخیوانیم  مولوی روایت در اگر بنابراین،. دهدمی انتقال گیردمی صورت کندیبه معمولا  که را

 دانییم میی  زیرا ایم؛گفته سخن چکیده از است،داشته وجود فرَ و کر با مطربی چنگی عمر عهد در

 او بیرای  که رویدادهایی و هاموقعیت و چنگی پیر شخصیت به توجه با را روایی 1هگزار این شدمی

ویهگیی  از برخیی  فقط نخست نو  در ؛دارد اساسی نو  دو چکیده. داد شرح موموبه است،داده رخ

 رشیته  چند مشترک هایویهگی فقط دوم، نو  در و شوندمی ارائه مختلف رویداد رشته چند های

 کوتیاهی  هشید رواییت  زما فقط  ،روایت از نیطولا نسبتبه بخش نیز گسترش در. کسا ی رویداد

 جنگیی  پییر  شاید مثلا ،. دهدمی انتقال را( گیردمی صورت تندیبه معمولا  که شدهروایت کنشی)

 زمیانی  میدت  در سیاده،  عمی   ایین  ذکیر  جایبه مولوی و باشد نواخته چنگ کوتاهی مدت فقط

 هبرپایی  رواییت  بررسیی  بیا  اسیت  معتقید  پیرینس . باشد داده شرح موموبه را آ  روایت، از طولانی

 کیه  دهییم  توضیی   اصطلاحاتی برمبنای را هاروایت توانیممی کردیم، مطرح نجایا در که مواردی

 و آ  گونیاگو   هیای جنبه و روایت هایسرعت انوا  بررسی مانند ؛هستند مربوط روایت خود به

 کیدام  از میتن  آ  بسرسییم  تیوانیم میی  فقط نه دیگر، عبارت به. دارند که هاییارزش و پیامدها

 از چیرا  بسرسییم  تیوانیم می بلکه کرده، استفاده آ  احتمالی هایتلفی  و روایت سرعت امکانات

 (.62-13: 1931 پرینس،نک. ) استبوده جالب و موف  چقدر کار این و کرده استفاده آنها

 

( رض) عمر عهد در که چنگی پیر داستان» حکایت در روایت سرعت همقایس و بررسی -4

 مآخذ با معنوی مثنوی در« زدمی چنگ گورستان در خدا بهر از

 کیه  بیود  نیواز چنیگ  پیرمیردی  عمیر،  عهد در: است چنین مولوی روایت براساس حکایت هخلاص

 در دلیی   بیدین  و نبود او آواز و ساز طالب کسی دیگر حالا و بود کرده سسری کار این بر را عمری

 بیه  شیبی  روازاین. بست دل ح  به و برید خل  از را امیدش درنهایت،. بردمی سربه ناتوانی و فقر

 او از تیا  بنیوازم  خداونید  بیرای  تنهیا  بایید  بیار  این گفت خود با و رفت مدینه هحوم در گورستانی

 همیین  در. فرورفیت  عمیی   خیوابی  بیه  و شید  ناتوا  تا نواخت چنگ آنقدر او. بستانم دستمزدی

                                                           
1. proposition 
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 فرمیا   او بیه  غیبی سروش خواب میا  در تا رفت گرا  خوابی به نیز عمر تعالیح  هاراد به حال،

 خیا   بنیدگا   از کیی ی نییاز  و برو گورستا  به المالبیت از دینار هفتصد با و برخیز اینک که داد

 هبنید  همیا   ایین  گفیت  خیود  با و دید را چنگی پیر فقط ولی رفت، آنجا به عمر. ساز برآورده مرا

 همیا   پیرمیرد  این که دریافت فراست به سرانجام. داد ادامه باز جستن به و نیست خداوند خا 

 را زر هکیسی  و کرد بازگو او برای را غیبی پیغام و استشده سفارش او به خواب در که است کسی

 و شید  پشییما   گذرانیده  مطربیی  بیه  مجیالس  در را عمیری  نکهیا از نیز پیرمرد. داد تنوی  او به

 (.131-139/ 1: 1981 زمانی،) نواخت خداوند برای تنها را ساز باید که دریافت

 ایین  ،معنیوی  مثنوی هایحکایت مأخذشناسی در پارسانسب و فروزانفر هایپهوهش براساس

 بیرای  که ،(19-12: 1931 پارسانسیب، نک.  ؛29-21: 1999 فروزانفر،نک. ) است مأخذ چهار دارای حکایت

گیزاره  بیه  را منثیور  و منظیوم  هایحکایت این از هریک ابتدا آنها، روایت سرعت همقایس و بررسی

 هنظریی  طبی   زییرا  کنییم؛ میی  تقسیم دارندمی بیا  را آنها هشدروایت رویدادهای جها  که هایی

 گیزاره  کنید، میی  بییا   معینی جها  هدربار را هاییقضیه ای هاگزاره روایت، پرینس شناسیروایت

 کیی  قالب در که موضو  آ  هدربار [خبر-مبتدا] ضی تو و موضو  شام  ساختاری از است عبارت

 ایین  از. اسیت  مجزا بنیادین هزنجیر دو از کمتر و کی کمدست گشتار جمله و شودمی بیا  جمله

 ایتیازه  اطلاعات بازنموده جها  هدربار و است مربوط رویداد کی فقط و کی به نیز گزاره گذشته،

 آ  مآخیذ  از هرییک  و مولوی هایحکایت بندیتقسیم از بعد. (68-67: 1931 پرینس،) کندمی ارائه

 هدهنید تشیکی   هیای گیزاره  فراوانیی  ترتیب به را هاحکایت پرینس، نظر مورد روایی هایگزاره به

 واضی  . کنییم میی  مقایسیه  و بررسی( منتوایی تکام  ای و تاریخی سیر براساس نه) آنها از هریک

 سیرعت  نظیر  از روشینی  هیای پیام هاحکایت این از هریک ییروا هایگزاره تنو  و تعداد که است

 .خوانیممی و گشاییممی را آنها از هریک بنث، هادام در که دارند روایت

 حکاییت  و آ  مآخیذ  بیا  مولیوی  حکایت روایت سرعت اجمالی همقایس برای (1) جدول در

 و هیا حکاییت  از کهری هدهندتشکی  روایی هایگزاره مجمو  ،(خواجو حکایت) مولوی از پس

 هنظریی  براسیاس  رواییت  سیرعت  هگانی پنج هایدسته با مطاب  را آنها از هریک هایگزاره تعداد

 .دهدمی نشا  نیز را تنقی  این نتایج خلاصه طوربه که ایمآورده پرینس شناسیروایت
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 بیا  مطاب  هاحکایت از هریک هایگزاره تعداد

 تروای سرعت گانهپنج هایدسته
 

ف
دی
ر

 

 کتاب نام
 زبییییا 
 روایت

 مجمیییو 
-گییییزاره

 هیییییای
 روایییییی
 تشیییکی 
 یدهنده
 حکایت

ف
حذ

ده 
کی
چ

 

نه
صن

ش 
تر
گس

 

فه
وق

 

 نیییییو 
 سییرعت
 روایت

1 
 اخیلا   در گزیده

 تصوف و
 متعادل - - 8 1 - 3 منثور

2 

 حکاییییت هیییزار
 - - 12 11 - 22 منثور صوفیا 

 متعادل
 بییییه رو
 تند

9 

 نامهمصیبت

 - 1 29 17 - 11 منظوم

 متعادل
 بییییه رو
 تند

1 

 فی اسرارالتوحید
 شییییخ مقامیییات

 سعیدابی

 متعادل - - 11 11 1 66 منثور

1 
 معنوی مثنوی

 928 96 68 99 1 166 منظوم
 خیلیییی

 کند

6 
 الانوار هروض

 3 91 19 12 9 72 منظوم
 خیلیییی

 کند
 

 .پرینس روایتسرعت  هنظری براساس هاحکایت روایی هایگزاره مجمو  (1) جدول
 

 منمید ابونصیر طیاهر بین     اقر ،(218: 1971 خانقاهی،) تصوف و اخلا  در گزیده در منثور کایتیح

کوتیاه  و اولیین  رواییی  هگیزار  نیه  با هجری ششم قر  اوای  و پنجم قر  اواخر به مربوط و خانقاهی

 ههمی  اصیلی  هایمایهبن حکایت این چو  که است معتقد پارسانسب. است حکایت این مأخذ ترین

 و عطیار  میهنیی،  منور هایحکایت هفشرد صورت و ابتدایی طرح دارد، خود در را واپسین هایتروای

 تبعییت  به توانیممی را خانقاهی روایت ترتیب، بدین. (12: 1931 پارسانسیب، ) دهدمی تشکی  را مولوی

 آنجیا  از. ددار کیاملی  عرفیانی  ماهییت  که (263: 1932 تودوروف،نک. ) بدانیم 1سرنمو  حکایتی پراپ از

میی  کنید،  تفهییم  و تعلییم  کیه  دارد قصید  صوفیانه کتب نویسندگا  دیگر همچو  نیز خانقاهی که

 نمایید  ذکر ادبی هایپیرایه هرگونه از برهنه و ساده نثر به را مشایخ عبارات عین المقدورحتی کوشد

                                                           
1. prototype 
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 نظریییهسییاس حکایییت خانقییاهی برا روایییت سییرعت بررسییی بییا (.166 و 111: 1981 شمیسییا،نییک. )

 مییا   و ددار کنیواختی ی و متعیادل  رواییت  سرعت یابیم که این حکایتشناسی پرینس درمیروایت

ایین  گیوهر  کیه چنیا  . دارد وجود زمانی برابر هرابط کند،می بازنمایی که رویدادهایی و روایتی هقطع

 و  کامی  هاحاطی  بیا  را حکاییت  شیخ،، سیوم  راوی کنید، می اقتضا پرصننه روایی هایسرعت گونه

واکینش  و کنشیی  افعیال  از لبالیب  که کندمی روایت گذشته زما  در 1ک  دانای دید هزاوی برمبتنی

 بیرای  درنگیی  و توصییف  گونیه هیچ جای آ ، در که است 2وگوگفت قالب از استفاده و شتابزده های

 (.61: 1931 پرینس،نک. ) استنمانده باقی روایت سرعت تنو  ای کاهش

روایت از هریک هدهندتشکی  روایی هایگزاره تعداد ترتیببه مولوی حکایت مأخذ دومین

 و ناشیناخته  میثلفی  از (113-118: 1983) صیوفیا   حکاییت  هیزار  کتیاب  در منثور حکایتی ها،

 و ددار تنید روبیه  متعیادل  رواییت  سیرعت  این حکایت .است هجری ششم قر  اواخر به مربوط

 ایین  از بیشیتری  درصید  اختصیا   در( هاگزاره دادتع سوای) پیشین روایت با آ  هعمد تفاوت

 صیوفیه  مشیایخ  به منسوب کرامات گزارش برای آنها از که است چکیده انوا  هدست به حکایت

 صورت درپیپی افعال گماشتن و کوتاه خبری جملات از گیریبهره با امر این. شودمی استفاده

 هیای ویهگیی  فقیط  ایی  مختلیف  رویداد هرشت چند هایویهگی از برخی فقط آنها با که گیردمی

 برجسیتگی  باعیث  عناصیر  ایین  وجیود  البتیه  ؛شیود می ارائه کسا ی رویداد رشته چند مشترک

 .کند مننرف پیام خود از را خواننده توجه که شودنمی خاصی ویهگی انتصاب ای سبکی

 عطیار  هنامی مصییبت  در بیتی 23 حکایتی مولوی، حکایت منظوم مأخذ اولین و مأخذ مینسو

سیرعت  تعدادی با تندروبه متعادل روایت سرعت دارای حکایت این .است (126-121: 1986 عطیار، )

 بیرای  او از دعیوت  عیدم  و چنگیی  پییر  ناتوانی و پیری توصیف در که است گسترش هدست از گیر

 اسیت  وقفیه  و گسیترش  هایدسته از هاییگزاره نداشتن و داشتن. است اشتنگیدست و نواختن

 ازخیود پیس  حکاییت  و ازخیود پییش  هیای حکاییت  بیا  را عطیار  حکایت هعمد تفاوت ترتیببه که

 عطیار  چو  اولیایی شعرِ شاعرا ِ اصلی هدف وقفه هدست با زیرا کند؛می مشخ،( مولوی حکایت)

 شمیسیا، ) شیود میی  منقی   اسیت،  شیعر  در عرفانی هایآموزه تبیین و قرآ  سر و تفسیر همه که

 باشید،  نداشته وجود وقفه هدست از گزاره کی حتی حکایت این در اگر که است واض . (138: 1982

                                                           
1. omniscient point of view 
2. dialogue 
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 عطیار  و بیود  نخواهید  است، آ  از لبالب مولوی حکایت آنچه مانند مستقیمی، عرفانی هآموز هیچ

 .استهنیامیخت عرفانی مطالب با را نامهمصیبت حکایت این کمدست

 فیی  التوحیید  اسیرار  کتاب در منثور یتیحکا مولوی حکایت مأخذ بلندترین و آخرین چهارمین،
 هیای گیزاره  تعیداد  زییاد  اختلاف به توجه با است. (117/ 1: 1988 میهنیی،  منور) سعیدابی شیخ مقامات

 سیرعت  میهنیی  منیور  حکاییت  صیننه،  هدست فاحش هغلب و چکیده و صننه هایدسته بین روایی

 بیشیتر  کیه  اسیت  ایین  حکایت این در صننه هدست هایگزاره هغلب اصلی علت. ددار متعادلی روایی

 بلاغیت  و فصیاحت  قیید  بیا  غزنیوی  و سامانی عصر همناور زبا  به کتاب این [هایگزاره] هایجمله

 دیگیر  هگفتی  اوست، خود هایگفته نق  کتاب عبارات بیشتر که ابوسعید شیخ ویههبه. استشده ایراد

 و امانیت  جانیب  رعایت کلمات، آ  ذکر در و فرمودهمی ذکر را خود مقدم و پیشین بزرگا  و مشایخ

 از هیایی گیزاره  غیبت اصلی علت همچنین، (.213/ 2: 1986 بهار،) استگفتهنمی ترک را روایت صنت

 همداخلی  و تصیرف  عیدم  کتاب، بود  منثور ماهیت شاید حکایت، این در وقفه و گسترش هایدسته

 و حکاییت  هیای صیننه  گسترش برای تاس شعر اصلی گوهر که خیال عنصر دخالت از پرهیز راوی،

 هعمید  هیدف  زییرا  اسیت؛  عرفیانی  هایآموزه تبیین برای وقفه ایجاد در نویسنده داریخویشتن نیز

 .استبوده آیندگا  به انتقال و حفظ برای ابوسعید شیخ آقار و سخنا  گردآوری نویسنده

 سیسس  و ویمولی  حکاییت  خیود  بررسیی  نوبیت  مولیوی،  حکایت مآخذ بررسی از پس اکنو ،

 رواییی  هیای گیزاره  مجمیو   درصید  هفتاد از بیش نکهیا به توجه با. است مآخذ این با آ  همقایس

 کنیدترین ) وقفیه  هدست به (37-81: 1981 مولیوی، ) مثنوی در چنگی پیر بیتی داستا  918 حکایت

 مطلیب  هادامی  در که دارد کند بسیار روایت سرعت مولوی ایتحک دارد، اختصا ( روایت سرعت

 .پرداخت خواهیم آ  دلای  بررسی به

 هیای حکاییت  در رواییت  سرعت از کاستن و وقفه ایجاد برای مولوی شگردهای ترینمهم از یکی

 دل در دومیی  داسیتا   کیه  شیگرد،  ایین . »اسیت  درج ای داستا  در داستا  روش از استفاده مثنوی

 از کیی ی« چنگیی  پییر » حکاییت  (.13: 1988 تیودوروف، )« دارد نام درج شود،می گنجانده اولی داستا 

 کیه  اسیت  پیذیر درج داسیتانی  حکاییت  ایین . اسیت  موضیو   این کرد  روشن برای هانمونه بهترین

 اسیت داده جیای  خیود  در آینید میی  کرد  استدلال کار به که را شدهدرج مطالب و داستا  تعدادی

 عرفیانی،  موضیوعات  آنها، تفسیر و احادیث و آیات و هاداستا  بر علاوه شگرد، این طری  از(. جاهما )

 ایی  شیگرد  این کاربرد فراوانی (.111: 1989 سودا،آتش) اندیافته راه مثنوی به گوناگونی کلامی و فلسفی

 آغیاز  در که است قدریبه( مولوی هایحکایت از بسیاری در همچنین) حکایت این در روایی تمهید
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 بلافاصیله  کنید، میی  اشاره عمر عهد در چنگی پیر وجود به گزاره کی در فقط آنکه از پس شاعر آ ،

 تعیدادی  و تفسییر  مفصی   طیور بیه  را قدسی احادیث از برخی مدخ  چند در و کرده رها را حکایت

 مولیوی . دهید میی  ادامیه  حکایت پایا  تا را روند این و کندمی بیا  آ  میا  در را شدهدرج حکایت

 پیوسیتگی  ایی  معیانی  تیداعی  قیانو   از مثنوی رد فرعی هایحکایت و موضوعات مطالب، درج برای

 ایی  شیخ،  روش، ایین  در. اسیت  نییز  1فروید روانکاوی هشالود که کندمی استفاده ذهنی هایانگاره

 بیر  بنیا  آزادانیه  کیه  را تصیویری  ایی  انگیاره  هر و کند رها را ذهن زمام بیداری، عین در تواندمی شاعر

 کیه  وقتیی  مثیال،  بیرای . (21: 1932 فرویید، ) رانید  زبیا   بر آورد،می ذهن به هاانگاره پیوستگی قانو 

میی  اشیاره  نوافی   قرب حدیث مضمو  به زیر بیت دو در حکایت، همین اول بخش اواخر در مولوی

 از« لَیه  الله کیا َ  للِیهِ  کیا َ  مین »َ حدیث ادی به معنوی، اشتراک طری  از معانی تداعی هوسیلبه کند،

 .کندمی تفسیر را حدیث این ،ایگزارهنوزده ایوقفه دایجا با و افتدمی(  ) پیامبر
 تییو چشییم و زبییا  میین را او گفتییه

 تیوئی  بصیر ی بیی  و سیمع ی بی که رو

 

تیو  خشیم  و رضییا  من و حواس مین   

تیوئی  سر صاحب جای چه توئی سِر  

(81: 1981 مولوی،)  

 

 بیه  و کنید میی  صنبت عمر خواب به غیبی سروش آمد  هدربار شاعر کههنگامی همچنین

 ایجیاد  بیا  و افتدمی« ( ) رسول هجر از حنانه ستو  نالید » حکایت ادی به رسد،می زیر بیت

 .کندمی درج اصلی حکایت میا  در را آ  ای،گزاره 69 ایوقفه
 

سنگ و چوب را ندا آ  کردست فهم  زنگ و تاجیکست و ترک جای چه خود  

(32: هما )  
 

بیه  تیأملی  قابی   نتیایج  اصیلی،  حکایت میا  در شدهدرج حکایت سه روایت سرعت بررسی با

 اولیین « ( ) مصطفی از عایشه کرد  سثال. »کنیممی اشاره آنها به اختصاربه که آوریممی دست

 هدسیت  بیه  گیزاره  61 تعیداد،  ایین  از. دارد روایی هگزار 82 ای و بیت 62 که است شدهدرج حکایت

 گسیترش  و چکییده  هیای دسیته  از هرییک  بیه  گیزاره  دو و صیننه  هدسیت  به گزاره سیزده وقفه،

 گیزاره  61 ایی  بییت  22 از نییز « ( ) رسیول  هجر از حنانه ستو  نالید » حکایت. دارد اختصا 

 حکاییت  فقیط  مییا ،  ایین  در. دارد اختصیا   وقفیه  هدست به آ  هگزار 11 که استشده تشکی 

 مسیتقیم  صیورت بیه « ابوجهی   دسیت  در سینگریزه  آمد  سخن به و(  ) پیغامبر همعجز اظهار»

                                                           
1. Freud 
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 شیش  کیه  شیده  تشیکی   روایی هگزار ده و بیت هفت از حکایت این. ندارد وقفه هدست از ایگزاره

گیزاره  تفیاوت  علیت . دارد اختصیا   صیننه  هدست به آ  هگزار چهار و چکیده هدست به آ  هگزار

 داسیتا   از افتیه یگسیترش  ایلنظیه  حکاییت  ایین  کیه  است این حکایت این هدهندتشکی  های

 و مشیترک  وقفیه  هدسیت  هیای گیزاره  از درواقع و است« ( ) رسول هجر از حنانه ستو  نالید »

 .برخوردارند نیز کندی بسیار روایت سرعت از شدهدرج هایحکایت سایر مانند درنتیجه

 پیش خواننده برای سثال این وقفه، هدست به مربوط روایی هایگزاره بررسی از پس اکنو ،

 زییر  بیت ؟نه ای استبوده آگاه وقفه برای زیباشناسی کارکردهای نسبت به ویمول آیا که آیدمی

 .است مثبت پاسخ که دهدمی نشا  دارد وجود حکایت همین در که
 دار گییوش مطییرب حییال و بییازگرد

 
انتظیار  ز مطیرب  گشیت  عاجز زانک   

(31: هما )  

 

 واقعیی  جها  تداخ  یا 1هکوتا اتصال نام به پسامدر  ادبیات هایمثلفه از کیی بیت این در
 کیار  به پسامدرنی هایرما  توصیف در را اصطلاح این 2لاج دیوید. دارد وجود داستانی جها  با

 (.172: 1988 تیدینی، ) برنید میی  بیین  از غریب ایگونهبه را تخی  و واقعیت بین هفاصل که بردمی
 سیرعت  و درپیی پیی  هیای وقفه ایجاد برای حکایت، به شاعر هآگاهان ورود هدهندنشا  بیت این

تواند با افزود  بیر تعلیی    ها میمعقول مولوی از وقفه هاز این رو استفاد .است روایت کند بسیار
ها و دنبال کرد  رویدادها ترغییب کنید   ها، خواننده را برای همراهی با شخصیتروایی حکایت

 ختیه بیا آ  را افیزایش دهید.    هیای عرفیانی آمی  و امکا  ییادگیری آمیوزه  ( 11: 1932پاینده، نک. )
 مثنیوی  دل در اسلامی -یایران گفتما  در دارریشه هایاندیشه و معارف از گیریبهره همچنین
 هیا اندیشیه  انتقال و مردم به آموزش برای پرتوانی هشیو هاروایت» که کندقابت تواندمی معنوی
 (.12: 1981 آسابرگر،)« بینندمی تدارک

 هیای گیزاره  مجمیو   از درصید  هفیت  از بییش  با گسترش هدست به طمربو روایی هایگزاره
 معمیولا  . هسیتند  مولیوی  حکایت در روایت سرعت کندی عام  دومین حکایت، هدهندتشکی 
 و چنگیی  پیر شخصیت معرفی برای روند،می کار به توصیف در بیشتر که هاگزاره این از مولوی

 مولیوی  کهآ  از پس حکایت آغاز در مثال، برای. دکنمی استفاده او روانی و روحی حالات هارائ
 گیزاره  هفیت  با بلافاصله کند،می آگاه عمر عهد در چنگی پیر وجود از را خواننده گزاره کی در
 :پردازدمی او آواز زیبایی توصیف به گسترش هدست از

                                                           
1. short circuit 
2. David lodge 
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 عمییر عهیید در کییه شنیییییدستی آ 
 شیییدی بیخییییود او، آواز از بلبییییی 
 آراسییتی دمییش مجمیییع، و مجلییس
 بفیین کیییآوازش اسیییرافی ، همچییو
 را اسیییرافی  بیییود رسیییییای  ییییییا

 

فیر؟  و کییر  بییا  مطربیی،  چنگیی  بود   
شییدی صیید خییوبش آوازِ ز طییرب یییا  
خییییاستی قییییییامت او، نیییییوای وز  

بییید  در آرد در جیییا ، را مردگیییا   
را فییی  ستیبیِیییرُ پَیییر سییماعش کییز  

(81: 1981 مولوی،)  

 مربیوط  هیای گیزاره  از اندکی تعداد از بعد مثنوی در گسترش هتدس هایگزاره معمول، طوربه

میی  توصییف  را میوردنظر  هیای صننه روایت، توقف با مولوی آنها، در که شوندمی پیدا صننه به

 در کیه آ  از بعید  او رؤییای  توصییف  و (31: همیا  ) چنگیی  پییر  آواز زیبیایی  مجیدد  توصیف. کند

 ،(جیا هما ) رودمی خواب به خداوند برای چنگ نواختن از ناشی خستگی با مدینه هحوم گورستا 

 1اکیو  امبرتیو . هسیتند  صننه از بعد گسترش هدست به مربوط هایگزاره زیبای هاینمونه دیگر از

صیننه  بیا  آنهیا  همقایسی  و وقفه و گسترش هایدسته ایجاد در هاتوصیف کارکرد و اهمیت هدربار

 لیذت  بیشترین. هاپیرنگ که کندمی ایفا را کارکردهایی هما  زبا » که است معتقد عملگرا های

 (.211-213: 1988 ،اکو) «انگیزدبرمی آرامش که ،هیجا  نه را

 از درصید  21 از بییش  درمجمیو   نییز  چکییده  و صننه هایدسته به مربوط روایی هایگزاره

 از ایمجموعیه زیر چکییده  روایی هایگزاره. دهندمی تشکی  را مولوی حکایت هایگزاره مجمو 

 رواییت  سیرعت  کرد  تندتر نقش هاکنش تجمیع با که هستند صننه هدست به مربوط هایگزاره

 .است کلاسیک روایی ادبیات ویهگی چکیده و صننه تناوب و تلفی . دارند عهده بر را

 او رمیا   ارزییابی  و فهیم  بیرای  کیه  دهید  شیرح  را روییدادهایی  باشد ناگزیر نویسرما  اگر

. کنید میی  اسیتفاده  چکییده  از ندارنید،  را عمیی   کنیدوکاو  ارزش دلیی   هر به ولی ،اندضروری

 ضیروری  رمیانش  برای هاشخصیت هایاندیشه و احساسات و هاکنش دقی  شرح اگر برعکس،

 (.61: 1931 پرینس،) بردمی کار به را صننه روش باشد،

 هایگزاره هوسیلبه عرفانی ایهآموزه تبیین و هااندیشه انتقال روایت، از مولوی اصلی هدف

 و دهید  انجیام  را کار این روایت جریا  توقف باکوشد می همواره او. است وقفه هدست به مربوط

 بیه  بلافاصیله  کنید  احساس را مخاطب خستگی که هرگاه دارد، شناسیروایت از که شناختی با

                                                           
1. Umberto Eco 
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 پیرنیگ،  اصیلی  خطیوط  نقی   بیا  تا گرددبازمی چکیده و صننه هدست به مربوط هایگزاره نق 

 :کند خارج انتظار از را آ  هایشخصیت و مخاطب و دهد حکایت به دوباره جانی
 

 دارگییوش مطییرب حییال و بازگیییرد

 عمیر  کِیای  را عُمیر  مییر  آمد بییانگ

 منتییرم و خیییا  دارییییم ایبنیییده

 عیام  المیالِ بییت  ز جیِیه  بَر عمیر ای

 اختییار  را میا  تیو  کیای  بییر، او پیش

 بهییییاابریشییم بهییییر زا قیییییدر اییین

 

انتظیار  ز مطیییرب  گشیت  عییاجز زانک   

خیییر بییییاز حیییییاجت ز را مییییا هبنیید  

قیدم  کیین  رنجیه  تو گیورستا ، سییوی  

تمییییام  نیِیییه  کیف  در دینیییار هفتصد  

دار معیذور  کنیییو ، بستا ، قیییدر این  

بییا  نجیا یا شید،  خیرج  چیو   کین،  خرج  

(31: 1981 مولوی،)  

 

 شید   تیر روشن برای آ ، هچهارگان مآخذ و مولوی حکایت روایت سرعت ررسیب پایا  از پس

 کیه  کنییم میی  بررسیی  را حکایت همین از کرمانی خواجوی روایت مولوی، پردازیداستا  قدرت

 و شیده  سروده بیت 11 در حکایت این. استشده سروده مولوی روایت از بعد سال صد به نزدیک

 کیه  اسیت آورده( 11-19: 1916 کرمیانی،  خواجوی) الانوار هروض در را آ  خواجو. دارد روایی هگزار 72

 از حیالی  وصف و عرفا  و اخلا  هعمد موضوعات در و نظامی الاسرارمخز  از تقلید به ایمنظومه

 رواییت  سیرعت  مولیوی  حکایت همچو  نیز خواجو حکایت. (113/ 2: 1981 صفا،) است شاعر خود

 ضیعف نقطیه  دو متوجیه  حکایت،این دو  هدهندتشکی  هایگزاره هسمقای با اما ؛ددار کندی بسیار

 رواییت  سیرعت  کنیدی  کیه  اسیت  ایین  نخست ضعف. شویممی خواجو روایت سرعت در اساسی

 حکیایتی  برایکاربرد آ   که است گسترش هدست روایی هایگزاره کثرت هواسطبه خواجو حکایت

 زییرا  دارد؛ درنیگ  بسیی  جای است، عرفانی و اخلاقی هایآموزه تبیین اشاصلی هدف که عرفانی

 و درپیی پیی  هیای توصییف  سمت به را حکایت هاگزاره از دسته این از زیاد هاستفاد معمول طوربه

 بیود   کمتر دیگر ضعف. ماندبازمی خود اصلی رسالتروایت از  و دهدمی سو  عاطفی زبا  نوعی

 وقفیه  هدسیت  آمیار . اسیت  چکییده  و صننه یهاگزاره بهنسبت حتی وقفه، هدست روایی هایگزاره

 پییش  کیه  رسید می درصد دوازده به مولوی حکایت هپشتوان با هم آ  خواجو، حکایت در درحالی

 هیای آمیوزه  تبییین  بیرای  درصدی هفتاد از بیش هاستفاد با را دسته این درستیبه مولوی وی، از

 .استکرده قبت حکایت در عرفانی

 از بعید  رواییت  و آ  مآخیذ  بیا  مولیوی  حکاییت  روایت سرعت همقایس و بررسی به توجه با

 لنیا   از منثیور  بیا  منظیوم  هایحکایت میا  آشکار تفاوتی نخست که شویممی متوجه مولوی



 191 9317بهار و تابستان ، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی ...سرعت روایت در دو حکایت هبررسی و مقایس

 

 حاصی   روایت سرعت درنتیجه و روایت سرعت هایدسته انوا  به مربوط روایی هایگزاره تنو 

 وقفیه  هدسیت  از هاییگزاره فقط عطار منظوم تروای در اگر که صورت این به. دارد وجود آنها از

 تمیام  بیا  رواییت  سیرعت  هگانی پینج  هایدسته تمام خواجو و مولوی هایروایت در ندارد، وجود

 هیای حکاییت  در کیه درحالی شود؛می دیده دارد وجود آنها کمیت و کیفیت در که هاییتفاوت

 کیه  جیایی  تا مطلب این از. ندارد وجود وقفه و گسترش هایدسته از ایگزاره هیچ دیگر منثور

 و نثیر  از صیوفیه  نویسیندگا   که آیدمی دست به نیز نکته این دهدمی اجازه پهوهش این هدایر

 مشیایخ  سخنا  حفظ برای ابزاری عنوا به تنها آ  در موجود روایت سرعت هگانسه هایدسته

 وجیود  سخنا  این دل در که عرفانیی و اخلاقی هایآموزه غیرمستقیم آموزش و خود بزرگا  و

 کیه درحیالی  ؛داشیت  متعیادلی  رواییت  سیرعت  نیز آنها حکایت درنتیجه، و بردندمی بهره دارد

بیه  شیعر  در نییز  وقفیه  و گسیترش  هدوگان هایدسته از مذکور اهداف بر علاوه صوفیه شاعرا 

 و خییال  گوهر به داد  وپربال و عرفانی و اخلاقی هایآموزه مستقیم تبیین برای ابزاری عنوا 

 بسییار  روایت سرعت آنها حکایت درنتیجه، و کردندمی استفاده آ  از حاص  زیباشناختی لذت

 .داشت کندی

 

 جهتت  خضرویه احمد شیخ خریدن حلوا» حکایت در روایت سرعت همقایس و بررسی -5

  آن مآخذ با مثنوی در« حق الهام به غریمان،

 احمید  نیام  بیه  صیوفیه،  مشیایخ  از کیی : یاسیت  نچنیی  مولیوی  روایت براساس حکایت هخلاص

. کیرد میی  کمیک  فقییرا   بیه  و دسیتان میی  وام تیوانگرا   از ،نداشیت  بساط در آهی آنکه با خضرویه

 جمیع  او خانقیاه  در خیود  طلب بازگیری برای که طلبکارا  و شد نزدیک عمر پایا  به شیخ سرانجام

 بیه  همچنیا   دیید، میی  را طلبکیارا   بیدگمانی  اینکیه  با شیخ. نگریستندمی بدو تلخی با بودند شده

 بیه  شییخ  و رسیید  خانقیاه  به حلوافروش کودکی صدای هنگام، این در. بود امیدوار تعالیح  عنایت

 طلبکیارا   بیه  شییخ  و خریید  را حلواهیا  خیادم . بیاور و بخر را حلواها ههم و برو که کرد اشاره خادم

 گفیت  شییخ  کیرد،  خود ح  همطالب کودک وقتی ورد ،خ از بعد. بخورند حلواها آ  از که کرد اشاره

 ایین  دیید   با طلبکارا  و گذاشت گریه به سر کودک. مرد خواهم نیز دیگر ساعاتی و ندارم پولی من

 طبقیی  بیا  خیادمی  عصیر  نماز هنگام .داشت آسوده و آرام حالی او ولی کردند؛ اعتراض شیخ به وضع

 و کیودک  طلیب  شییخ . استفرستاده شیخ برای را دینار چهارصد این شخصی گفت و آمد شیخ نزد

 (.191-123/ 2: 1981 زمانی،) بود کودک آ  هگری خاطر به الهی هعطی این گفت و داد را طلبکارا 
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 حکاییت  این ،مثنوی هایحکایت مأخذشناسی در پارسانسب و فروزانفر هایپهوهش براساس

 ازجملیه  آنهیا  ههمی  کیه  (11-11: 1931 انسیب، پارس و 17-16: 1999 فروزانفر،نک. ) است مأخذ 3 دارای

تشیکی   هیای گیزاره  تعیداد  فراوانیی  ترتیب به را هاحکایت این از هریک ادامه، در. منثورند متو 

 .میکنیم مقایسه و بررسیبا اختصاری بیشتر  آنها هدهند

 طیور بیه  کیه اییم  مقایسه کرده آ  مآخذ بارا  مولوی حکایت روایت سرعت (2) جدول در

 .دهدمی نشا  نیز را تنقی  این نتایج صهخلا

    
 مطاب  هاحکایت از هریک هایگزاره تعداد

  روایت سرعت هگانپنج هایدسته با

ف
دی
ر

 

 کتاب نام
 زبییییا 
 روایت

 مجمییییو 
 هایگزاره

 رواییییییی
 تشییییکی 
 هدهنییییید
 حکایت

ف
حذ

ده 
کی
چ

 

نه
صن

ش 
تر
گس

 

فه
وق

 

 سییرعت نییو 
 روایت

1 
 و اورادالاحبییاب

 الآدابفصو 
 تند - - 1 11 - 11 رمنثو

2 
 النکایاتجوامع

 الروایاتلوامع و
 تند بیشوکم - - 8 8 1 17 منثور

9 
 هرسییال هترجمیی
 قشیریه

 تند وبیشکم - - 11 7 - 18 منثور

 تند وبیشکم - 1 11 8 - 21 منثور الاولیاء هتذکر 1

1 

رونیی  منتخییب
 و المجیییییالس

 العیارفین بستا 
تنفیییییییییه و

 المریدین

 تند - - 12 11 - 26 منثور

6 
 فیییییییییردوس

 فییی هالمرشییدی
 هالصمدی اسرار

 متعادل - - 91 2 1 99 منثور

7 
 اسیییرارالتوحید

 مقامیییات فیییی
 سعیدابی شیخ

 - - 28 19 1 12 منثور
روبیه  متعادل

 تند

8 
 حکایییت هییزار
 صوفیا 

 تند وبیشکم - - 92 22 2 16 منثور

 تند - 1 21 91 9 13 منثور پیرا  پند 3
 کند 96 13 11 27 1 196 منظوم عنویم مثنوی 11

 

 پرینس روایتسرعت  هنظری براساس هاحکایت هدهندتشکی  هایگزاره مجمو  (2) جدول
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 بیاخرزی، ) اسیت  الآدابفصیو   و اورادالاحبیاب  در حکیایتی  مولیوی  حکایت مأخذ ترینکوتاه

 و رواییت  سرعت هایدسته ترینتفریطی و ترینافراطی به مربوط هایگزاره غیاب در. (261: 1989

 دارای بیاخرزی  حکاییت  دوم، نیو   هچکیید  هدست به مربوط هایگزاره درصدی 79 از بیش برتری

 چکییده  هدسیت  به مربوط روایی هایگزاره چشمگیر وجود گذشته، این از. است تند روایت سرعت

 11 بیه  نزدییک  وجیود  ازجمله مولوی، حکایت مآخذ از دیگر بسیاری در دوم نو  هچکید ههیوبه و

: 1911) المرییدین هتنفی  و العیارفین بستا  و المجالسرون  منتخب به مربوط حکایت در درصدی

 در درصید  پنجیاه  ،(162-161: 1917) پییرا   پنید  بیه  مربوط حکایت در درصد 11 به نزدیک ،(111

 درصید  چهی   ،(17: 1999 فروزانفیر، ) عوفی منمد الروایاتلوامع و النکایاتجوامع به مربوط حکایت

 بیه  مربیوط  حکاییت  در درصد 93 به نزدیک ،(913: 1931 عطار،) الاولیاءهتذکر به مربوط حکایت در

اسیرار  بیه  مربیوط  حکاییت  در درصید  91 به نزدیک ،(11-11: 1988 عثمانی،) قشیریه هرسال هترجم
 حکاییت  در درصید  26 از بییش  و (36 /1 :1988 میهنیی،  منیور ) سیعید ابی شیخ مقامات فی التوحید

وکیم  تنید،  رواییت  هایسرعت انوا  ایجاد باعث (976-971: 1983) صوفیا  حکایت هزار به مربوط

 نییز  چکیده هدست به مربوط هایگزاره فراوانی علت. استشده آنها در تندبهرو متعادل و تند بیش

 ایین  دتأییی  در. اسیت  هیا کینش  همچنین و کنشگرها تجمیع و هاحکایت این در طلبکارا  تعداد

 شییخ  حیال  شرح در که (161: 1918 عثما ،) هاسرارالصمدی فی هالمرشدیفردوس در حکایتی نکته،

 هیای گزاره بود  کم علت ها،حکایت دیگر برعکس. است تمام آیتی شده تألیف کازرونی ابواسنا 

 مجیال  کیه  اسیت  ابواسن  شیخ طلبکار بود  کیی حکایت این در چکیده هدست به مربوط روایی

. اسیت  هگرفت راوی از را چکیده هدست هایگزاره بر افزود  درنتیجه و هاکنش و کنشگرها تجمیع

. اسیت  مأخیذ  ایین  از بییش  دیگیر  مأخیذ  هشت به مثنوی خاطر تعل  ها،چکیده فراوانی لنا  از

 از دسیته  ایین  بیه  خیود  رواییی  هیای گیزاره  از درصید  بیست به نزدیک اختصا  با مولوی روایت

 قیدرت  از دیگیری  هجنبی  پیشیین،  مآخیذ  از پیروی داد  نشا  کنار در روایت، سرعتهای مثلفه

 قبی   هیای حکایت در اگرچه کار این. کندمی آشکار گرمداخله راوی شک به را خود پردازیروایت

 گشیود   دررا  صیوفیه  نخسیتین  مشایخ کرامات ،آ  تکرار بای و دارد آشکاری نمود نیزی مولو از

 آموزنیدگی  هکیرد  جنبی   برجسیته ضمن  روایی شگرد این با و نهدمی ارج زرگب مشکلات از گره

 :دینمامی ادآوریی نیز را آنها داشتپاس و احترام لزوم ،آنها
 داروام او دائمیییا  شیخیییی بیییود

 
نامییدار آ  بییود کییه جییوانمردی از   

(131: 9811 مولوی،)  
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 چنید  دانیگ  کودک توزیع شدی هم

 چییز  هییچ  کیودک  به ندهد کسی تا

 

بنیید کییرد را سییخا آ  شیییخ همییت  

نیییز اسیت  بییش  ازییین پییرا   قیوت   

(132: هما )  

 

 داسیتا   روییدادهای  هضیم  در تسیریع  بیا  بیانگری، و کنندگیتبیین ویهگی  یدلها بهچکیده

 .شوندمی روایت سرعت بیشتر هرچه تندی باعث مخاطب، برای

گیزاره  درصد چه  از بیش وقفه و گسترش هایدسته به مربوط هایگزاره اینکه به توجه با

 انید داده اختصا  خود به را( 132-131: همیا  ) مثنوی در حکایتاین  هدهندتشکی  روایی های

 هیای گیزاره  مجمیو   بیا  دسته دو این درصدی هجده به نزدیک اختلاف به توجه با همچنین و

 حکاییت  ویهگی. تاس کند مولوی حکایت روایت سرعت گسترش، و حذف هایدسته به مربوط

 تنیو   شود،می دیده ندرتبه نویسندگا  دیگر هایحکایت در که پیش حکایت همچو  مولوی

 رواییت  سیرعت  هگانی پینج  هیای دسیته  از حیالی  در مولوی. است روایت سرعت هایدسته انوا 

 گسیترش  هدست از گزاره دو فقط حکایت این مآخذ نویسندگا  آقار تمام در که کندمی استفاده

 .استنشده ایاستفاده هیچ نیز وقفه هدست از و دارد ودوج

 نییز  پیشیین  تاحکایی  بیا  حکایت این روایت سرعت هایدسته هایگزاره فراوانی همقایس با

 از و کمتیر  وقفه هدست از مولوی حکایت، این در مثال،ی برا. آیدمی دست به توجهیقاب  نتایج

 صیننه  هدست در اختلاف این که ایگونهبه است؛ردهک استفاده بیشتر دیگر هچهارگان هایدسته

 مولیوی  شیگردهای  تیرین مهیم  از کیی ی ناموق ، راوی از استفاده. رسدمی درصد 22 از بیش به

 برجسیته  بیا  مولوی. است حکایت این در صننه هدست به مربوط روایی هایگزاره افزایش برای

 حکاییت  گشاییگره کندمی سعی ندارد چندانی تأقیر حکایت روند در که فرعی رویدادی کرد 

 طلبکیارا   کیه هنگیامی  مثال،ی برا. بیفزاید حکایت تأقیرگذاری بر و بیندازد تعوی  به بیشتر را

 :چدیپیم خانقاه در حلوافروش کودک صدای اند،شده جمع خضرویه احمد شیخ خانقاه در
 

 سیر ه بی  را خیییادم کرد اشارت شیخ

 دخورنی  حلیوا  آ  چونیک  غریمیا   تا

 

بخییر را حلییوا جملییه آ  بییرو کییه   

ننگرنیید میین در تلییخ زمییانی یییک  

(131: هما )  
 

 بیا  کوتیاه  زمیانی  اینکه برای طلبکارا ، خورد  حلوا بر تمرکز با راوی که است آشکار نجایا در

 بیرای  کیودک  عمدی گریاند  توضی  عدم با و ،شودمی اهمیتبی بعدا  که ،ننگرند شیخ به تلخی
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میی  بهیره  رواییی  شگرد این از آید،می در کار از مهم بعدا  که ،الهی رحمت ایدری آمد  جوش به

 (.62: 1931 پرینس،نک. ) بفریبد را خواننده تا دهدمی امکا  نویسنده به کار این همچنین،. دبر

 بییت  شیانزده  مولیوی . دارد اساسیی  نقشیی  مولوی حکایت خل  در نیز معانی تداعی عنصر

 موضیو   بیه « کمسیر هخان به را باز پادشاه افتنی» حکایت اواخر در و حکایت این شرو  از پیش

 :کندمی کوتاه ایاشاره خداوند درگاه به بنده گریستن
 

 را بنده نمیییایم نییییا  کیریمم من

 
ار زنییده  آ  طمییع بگریییانیید تییا   

(183: 1981 مولوی،)  

 جوش به برای بنده گریستن موضو  هب بیت چهار در دیگر بار بیتی، ازدهی ایوقفه با سسس

 :گویدمی ح  زبا  از و کندیم توجه الهی رحمت دریای آورد 
 

 هاسیت گرییه  خوش آ  موقوف رحمتم

 لیبن  جییوشد کیییی طف  نگیییرید تا
 

خاسیت  موج رحمت بنر از گریست، چو    

چمیین خنییدد کییییی ابییر نگرییییید تییییا  

(131: هما )  
 

 شییخ  خریید   حلیوا » حکایت حکایت، این آخر بیت در طف  گریستن با که است گونهاین

 .شودمی تداعی مولوی برای« احمدخضرویه

 شییخ  زبیا   از مولیوی،  هگانی نیه  مآخیذ  مییا   در که است پردازیحکایت تنها میهنی منور

 الهیی  رحمیت  درییای  آمید   جیوش  بیه  بیرای را  حلیوافروش  کودک گریستن شگرد ابوسعید

 شییخ  مقامیات  فیی  اسیرارالتوحید  حکایت توانیممی کلیدی، هنکت این به توجه با. استپرورانده
 اسیت  آیینی مراسمی در موضو  این هریش البته. میبدان مولوی حکایت اصلی مأخذ را سعیدابی

 سیاله،  هیزار پنج تا چهار مراسم این در. دهندیم انجام بارا  طلب برای بهار در ایرا  بومیا  که

 بودنید  معتقید  رایی ز انداختنید؛ میی  گریه به نیز را دیگرا  و ریستندگمی شدتبه زنا  از بعضی

 (.272: 1987 بهار،) بارید خواهد بیشتری بارا  سال آ  در شود، بیشتر گریه میزا  هرچه

 کیردیم،  اشیاره  نییز  آ  مآخیذ  و مولوی پیشین حکایت همقایس و بررسی در که گونههما 

 تنهیا  و نید اجینس  ایین  از مولیوی  حکاییت  ایین  ذمآخی  تمام ازقضا که منثور هایحکایت میا 

 انیوا   بیه  مربیوط  رواییی  هیای گیزاره  تنیو   لنیا   از اسیت،  مولوی حکایت که منظوم حکایت

 وجیود  آشکار تفاوتی آنها، روایت سرعت ازجمله آ ، از حاص  تبعات و روایت سرعت هایدسته

 ،رواییی  شیگردهای  و ییدات تمه کمتیرین  بیدو   مولیوی  منثور و گانهنه مآخذ کهیدرحال. دارد

 از بسییار  مولیوی امیا   کنند،می وقفه و گسترش هدست به مربوط هایگزاره از را استفاده حداق 
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 منثیور  مآخیذ  نویسیندگا  . کنید میی  اسیتفاده  خود شناسیزیبایی مقاصد جهت در عناصر این

حتیی  ه،صینن  و چکییده  هایدسته از هاییگزاره تلفی  با کردندمی سعی فقط مولوی حکایت

 هجنبی  و کننید  ارائیه  صیوفیه  مشایخ کرامات از سرراست و تندبا سرعت روایی  روایاتی الامکا 

 شخصیی  برداشیت  حتیی  ای بگذارند خود تکمیلی و شفاهی توضینات هعهد بر را آ  آموزندگی

 عرفیانی  و اخلاقی هایآموزه هتعبی برای مولوی اما دهند؛ قرار اهمیت دوم هدرج در را مخاطب

 بیه  رسیید   با تا گیردمی کار به را روایت سرعت هایدسته انوا  آگاهانه ها،حکایت این لد در

 .ابدی دست پردازیحکایت از خود آشکار و پنها  اهداف به روایت، سرعت کندترین

 سیرعت  انیوا   به مربوط روایی هایگزاره از هایینمونه مطلب، شد  روشن برای درادامه،
 .کنیممی ذکر شده،بررسی یهاحکایت از را روایت
 

 نمونه های تحلیل سرعت روایت -6

 حذف هدست به مربوط روایی هایگزاره -6-1
 (.117 /1 :1988 میهنی، منور) «گریستممی و زدممی چیزی صبندم وقت به تا»
 (.161: 1917 ،پندپیرا )« نشد حاص  فتوحی هیچ و برآمد روزگاری»

 گیر شدباز جانش از عجز، پشه                 چو  برآمد روزگار و، پیر شد    

 (31: 1981)مولوی،                                                                                           
 

 چکیده هدست به مربوط روایی هایگزاره -6-2
 

 خریییدمییی ربییابش بانییگ کیییی نییه
 

 خریییدمییی قییوابش نییا  کسییی نییه 

 (121: 1986 عطار،)                         

 (913: 1931 عطار،)« آمدند گرد او بالین بر کباری به همه غریمانش»
 عییرب و گییوپارسییی و کییرد و تُییرک

 
 مهیییا  از کیییردی وام هیییزارا  ده

 

 لیب  و گیوش  بیی  نیدا  آ  کرده فهم 

 (32: 1981 مولوی،)                     

 جهییا  فقیییرا  بییر کییردی خییرج

 (131: هما )                             

 صحنه هدست به مربوط روایی هایگزاره -6-3
 (.117: 1988 میهنی، منور) «است زد  طنبور من هپیش. بینیمی که چنین اممردی من: گفت پیر»
 (.11: 1988 عثمانی،)« بکوفت در کیی ساعت در هم»
 (.161: 1918 عثما ،) «آورد یدپد کجا از فتوحی تعالی خدای تا بودم آ  فکر در من و»
 



 111 9317بهار و تابستان ، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی ...سرعت روایت در دو حکایت هبررسی و مقایس

 

 عمییر کِییای را عمییر مییر آمیید بانییگ

 

 زد بانییگ بیییرو  ز حلییوا کییودکی

 

 بیییازخَر حاجیییت ز را میییا هبنییید 

 (121: 1986 عطار،)                        

زد دانیییگ امیییید بیییر حلیییوا لاف  

(131: 1981مولوی، )  

 گسترش هدست به مربوط روایی هایگزاره -6-4
 

 شیییدی خیییودبیییی او آواز از بلبییی 

 آراسیییتی دمیییش مجمیییع و مجلیییس

 بفییین کیییآوازش اسیییرافی  همچیییو

 

 تسیییت هیییوادار کیییه جیییانم عیییودی
 صییوفیا  کییف چییو بییین دسییتگهم

 

 هییای هیای  کودک غبن از گریستمی

 گشیتمی  گلخن گِیرد میین کیییاشکی

 جییو لقمییییه  خیییوار طب  صوفییییا 
 

شیدی  صید  خیوبش  آواز ز طیرب  یا   

استیخیییی قییییییامت او نییییوای وز  

بییید  در درآرد جییا  را میییردگا   

(81)هما :   

تسیییت بیییازار بییییازاری مطیییرب  

کوفیییا  الییف چییو  میین قامییت  

(11: 1916 کرمانی، خواجوی)  

پیای  دو هیر  بودی بشکسته مرا کای  

نگذشییتمی خیییانقه ایییییین در بییییر  

شییییوروی گربییه همچییو دلا سییگ  

(131: 1981 مولوی،)  

 وقفه هتدس به مربوط روایی هایگزاره -6-5
 

 وَلَییه از لله کییا َ مَیینْ شییدی چییو 

 میینم گییاهی تییرا گییویم تییوئی گییه

 دمیییی مشیییکاتت ز تیییابم کجیییا هیییر

 نداشیییت بیییر فتیییابشآک را ظلمتیییی
 

 بییییازارها در کیییییه پیغمبیییییر گفییت

 خلیف  ده را منفقیا   تیو خییدا کیییی

 کیرد  انفیا   جا  کییه منف  آ  خاصه

 واراسمیییاعییییی   آورد پیش حلییی 

 خیوش  روینید  زیین  زنده دا شهی پس
 بقیا  جیا   دادستشیییا  خلف چیییو 

 

هلَی  الله کیا َ  کییه باشیم تیییرا میین   

روشینم  آفتیییاب  گییییویم  هیرچییه  

عیالمی  مشیکلات  آنجا شیید حییی   

چاشیت  چو ظلمت آ  گردد ما دم از  

(81: هما )  

دعییییا انییییدر دائمنیید فرشییته دو  

تلییف ده را ممسییکا  تییییو خییدا وی  

کییرد  خییلا قیییربانی خییییود لیی ح  

کیار   کیرد  نییارد  حلقیش  بیر کییارد  

گبییروش بمنگییر قالییب بییدا  تییییو  

شییقا و رنییج و غییم از ایمیین جییا ِ  

  (131: هما )



 9317 بهار و تابستان، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی محمدحسین کرمی، رضا نکوئی    112

 

 گیرینتیجه -7
 آنهیا  مآخیذ  بیا  آ  هسی یمقا و مثنیوی  از حکاییت  دو در رواییت  سیرعت  بررسی با مقاله این در

 هایحکایت مآخذ نویسندگا  چگونه که میافتیدر س،پرین جرالد شناسیروایت هنظری براساس

 تغیییر  با مولوی و بودند یافته دست روایت هگانپنج هایسرعت انوا  از دودیعم به تنها مولوی

 از کیه  کیرد  روایی سرعت از بیشتری انوا  پذیرش هآماد را آنها ها،روایت این از هریک تکام  و

 راه، ایین  در. بودنید  خیود  هیای سرمشی   از تیر بخشلذت و ترکام  تر،متنو  زیباشناختی، نظر

 هیای گیزاره  تنیو   لنا  از منثور و منظوم هایحکایت میا  آشکار تفاوتی که دریافتیم نخست

 بیدین  دارد؛ وجود آنها از حاص  روایت سرعت و روایت سرعت هایدسته انوا  به مربوط روایی

 هیای گیزاره  از سرشیار  کیه  منثور رراستس هایحکایت از بیشتر صوفیه نویسندگا  که صورت

 هدسیت  از منیدودی  بسیار میزا به و صننه ههیوبه و چکیده روایت سرعت هایدسته به مربوط

 آمیوزش  و خیود  بزرگیا   و مشیایخ  سیخنا   حفیظ  بیرای  ابیزاری  عنیوا  بیه  تنهیا  است، حذف

 و بردنید میی  بهیره  جوشید میی  سخنا  این دل از که عرفانیی و اخلاقی هایآموزه غیرمستقیم

. ندشیت دا تنید بیه رو متعیادل  و تند بیش و کم تند، روایی سرعت نیز آنها هایحکایت درنتیجه،

 بیا  نظر این از تفاوتی نیز مولوی از پس و پیش هصوفی شاعرا  میا  در که است نیا دیگر هنکت

 نیوا  عبیه  عطیار  حکاییت  روایت سرعت اگر که بیترت بدین. دارد وجود مولوی پردازیحکایت

 بیرخلاف  آ ، در کیه  است  یدل نیا به است، تندروبه متعادل مولوی حکایت منظوم مأخذ تنها

 وجیود  وقفیه  بیه  مربیوط  هدسیت  از ایگیزاره  هیچ منثور، هایحکایت با همسو و مولوی حکایت

 بیرخلاف  ،دارد کنید  روایت سرعت (خواجو حکایت) مولوی از پس حکایت اگر همچنین،. ندارد

 حکیایتی  بیرای  کیه  است گسترش هدست به مربوط هایگزاره کثرت هواسط به ،مولوی حکایت

 زییرا  ؛چندا  مناسب نیست است عرفانی و اخلاقی هایآموزه تبیین آ  اصلی هدف که عرفانی

 را وقفیه  هدسیت  درستیبه روایت، سرعت هایدسته انوا  از استفاده کنار در مولوی وی، از پیش

 قبیت  منظیوم  حکاییت  در عرفیانی  هیای آمیوزه  تبییین  برای درصدی هفتاد از بیش هاستفاد با

 در دارشیه یر هایاندیشه و معارف از گیریبهره با مولوی که دریافتیم گذشته، این از. استکرده

 درج، معیانی،  تیداعی ) رواییی  شیگردهای  و تمهییدات  انوا  همچنین و اسلامی یایرانی گفتما 

 کند خیلی روایی هایسرعت با را شدهبررسی حکایت دو( رهغی و ناموق  راوی گر،مداخله راوی

 از و تریافتهتکام  صورت نظر از که کندمی روایت سرعت هایدسته انوا  پذیرش هآماد کند، و
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 شیناختی رواییت  شیم  هدهنید نشیا   امر این. هستند خود مآخذ از ترغنی بسیار نیز منتوا نظر

 .است خود آیندگا  از بسیاری حتی و ا پیشینی با سهیمقا در مولوی قوی بسیار

 نوشتپی

اند. فقیط  های سرعت روایت را ازنظر ژنت در چهار دسته ذکر کردهمنابع اصلی، حالت ههم -1

آ  را  (1983)شیا  بیه میارتین    بندیبا استناد بخشی از تقسیم (1931)ی و نصر اصفهانی ئطلا

شیا   بندیذکر منبع برای بخش دیگر تقسیم اند؛ اما ازمانند پرینس به پنج دسته تقسیم کرده

نظر ژنت به  اند. مارتین نیز هرچند با توضینات مختصر طول زمانی روایت را ازخودداری کرده

شناسی پرینس بندی کرده، از کاربرد اصطلاحاتی مانند وقفه که خا  روایتپنج دسته تقسیم

 است.است، خودداری کرده
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 شناختی داستان بهرام گور با زن پالیزبان تحلیل نشانه

 (نامهمرزبانیِ «نماخرُه» هدر خان شاهنامه«ِ زن پالیزبان)»
 

 

 3دکتر سوسن جبری  1لیل کهریزیخ

 4دکتر وحید مبارک  *2دکتر غلامرضا سالمیان
 

 

 8/9/0931تاریخ پذیرش:     2/01/0931تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
تیوان اسیطوره را نمیا     میی  شناسی کرد. در این شیووه  توان آن را نشانهای از زبان است که میه گونهاسطور

پوشیون نوی     ه   معنیا ییا نشیان   دو هشناسی اولوه  در مرحلی ای دانست که پس از نشانهشناسوک ثانویهشانهن

کیامً    ره کیه فت. مفهو  اسطواسطوره دست یا هتوان به مفهو  نهفتمی شود و از این طریقشناسی مینشانه

است  آن به وجود آمده های پنهان قومی که داستان درها  رسو  و رفتاردریافتنی نوست  ممکن است از آیون

هیای دگرگیون هیر    مبهم اسیطوره را بیا کمیک رواییت     توان مفهو از سوی دیگر می باشد. هایی داشتهنشانه

« بهرا  گور با زن پالو بان»ایم ضمن تطبوق داستان وه کوشودهاسطوره  ملموس کرد. با استفاده از همون شو

هایی متفاوت از این دو داستان صورت   نشان دهوم کهنامهمرزباناز « نما با بهرا خُره»با حکایت  شاهنامهاز 

شیناختی ایین دو   نشیانه  تحلویل  با. اندداستانی واحدند که به دلول تحولات فرهنگی به دو شکل روایت شده

جا که در هص شد که این داستان ضمن برخورداری از ساختار منسجم روایی و براعت استهًل بوایت  مشخر

دربردارنده نکته مهمی دربیاره بهیرا    قرار دارد  « برخاستن برکت به دلول ستم پادشاه»یِ اختوار مضمون کل

  تواند رهاورد تربوتِ متفاوتِ او باشد.گور است که می
 

 نامهمرزبان  شاهنامهشناسی  اسطوره  نشانه واژگان کلیدی:
 

 

  رازی دانشجوی دکتری زبان و ادبوات فارسی دانشگاه. 1

 salemian@razi.ac.ir *  زبان و ادبوات فارسی دانشگاه رازی دانشوار. 2

  زبان و ادبوات فارسی دانشگاه رازی دانشوار. 3
 

  زبان و ادبوات فارسی دانشگاه رازی استادیار. 4
 

 

 5، شماره پیاپی    7931بهار و تابستان  ، اول  ، دورهسومسال 
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 مقدمه -1

انسیان بیرای    و دهندهای حوات فرهنگی آن قو  را تشکول میهر قومی  پایه (1)ایهاسطوره

اسطوره در دل خیود  »یافتن معنای زندگی و درک امور هستی به اسطوره نوازمند است؛ زیرا 

چو ی ناروشن  چو ی مبهم دارد و در عون حال قادر است آن چو  ناشناخته  غور عقًنی و 

ظلمات ژرف تمامی این فراینید اسیت  در تویاویری     هناپذیر  یعنی چو ی را که القاکنندوانب

تواند شما را به تواویر دیگر رهنمون شود و این تواویر نو  به تویاویر دیگیر   بگنجاند که می

هیای فکیری   ت ایین نویاز معنیوی بیا تیً      توجه به اهموی  (.191: 1311)برلون  « نهایتتا بی

جیا پیور رفیت کیه اقیوا  جیوان دنویا نوی  بیه فکیر           ان در قرن اخور تا بیدان شناساسطوره

پنیدارد   عا  که اسطوره را امری غورعقًنیی و درو  میی   برخًف نگاهسازی افتادند. اسطوره

توانید میا را در   هیا میی  بشر ذاتا  به اسطوره نوازمند است. از دیگرسو تحلول و بررسی اسطوره

شناسیی  تاریخ فرهنگی هر قومی یاری کند و این مسأله با نشیانه یافتن نکات نهفته در طول 

 پذیر است.اسطوره امکان

و  33: 1392)نیک. بیارت    دانید ای از زبان میاسطوره را گونه  رولان بارت که مانند لوی استروس

کنید و  فیی میی  شناسیی معر نشیانه  هسیی را زیرمجموعی  شنا  اسطوره(139: 1333نک. لوی استروس  

شناسی  به عنوان یک گفتار  در حقوقت چو ی نوست ج  بخشی از آن دانیر  اسطوره» گوید:می

)بیارت   « اسیت شناسیی مسیلم انگاشیته   ها که سوسور چهل سال پور با نا  نشیانه نشانه هگسترد

شناسی شود تیا  داند که دو بار باید نشانهای میشناسوک ثانویه. او اسطوره را نما  نشانه(33: 1392

هایی در پشت معنای اساطور رسیود  توان به نهفتهمفهو  آن دست یافت. با این رو  می بتوان به

ت در ایین نیوت تحلویل نبایید از اهموی     البته  توان آنها را دریافت.روایت و داستان نمی هکه در روی

آنهیا بیا    ههای دگرگون یک اسطوره و مقایسی ر واقع با کمک روایتجایی اسطوره غافل بود. دجابه

= ]سیحابی   هنیوعی سیتار  »شناختی اسطوره را کیه  توان مفهو  برآمده از دل تحلول نشانهمی هم 

ملمیوس   ( 91: 1313)بیارت  « ص نوعی دانر اسیت کمابور مبهم و نامشخ هچکود [و] [...غبارآلود

گیی و  هیا کیه حامیل عناصیر فرهن    کرد؛ زیرا در طول حوات فرهنگی هر قو   بسواری از اسیطوره 

های فرهنگیی و  ات و مسائل گوناگون آن قومند  متناسب با دگرگونییی از اجتماعوهاشامل نشانه

از روی ییک تعرییک کیامً     » نماینید. دهند و با شیکلی دیگیر روی میی   اجتماعی تغوور چهره می

ای از بازگویی است که با آیون بسیتگی ن دییک دارد و برداشیت مشیترک     توصوفی  اسطوره گونه

از ایین رو اسیطوره در    .کنید گروهی از مردمان را منعکس میی  هناآگاهانجمعی و شاید ذهن دسته
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ای دارد و در جریان زمان و در مرزهای متفاوت جغرافویایی و  هر زمان شکل و نقر و کاربرد ویژه

ای بپیذیرد  های تیازه هایی شود و نقردر موان مردمان گوناگون ممکن است دستخو  دگرگونی

هیای  گونیه   ی ناآگیاه  ییا از روی ییک دگرگیونی بنویادی و عمیدی      و در جریان یک تغوور تدریج

ای مانند افسانه  داستان حماسیی  تمیویل ییا نقیل عاموانیه      های تازهجدیدی پودا کند و به شکل

جیایی  تیوان جابیه  هیای متفیاوت را میی   پیذیری گونه تکوین و تغوورات و شکلدرآید. مجموت این

شناختی یک اسیطوره  مسیتل     . از همون روی بررسی نشانه(213: 1393)سرکاراتی  « اسطوره نامود

ه بیه  های گونیاگون آن اسیت. بیا توجی    وایتهای دگرگون آن اسطوره و تطبوق رگوری صورتپی

در حقوقت همیواره متشیکل از تمیامی    »همون نکته است که لوی استروس معتقد است اسطوره 

 (.11: 1394)هاوکس  « هایر استروایت

بهرا  گیور بیا   »ایم داستان تن همون نکات است که ما در این جستار کوشودهبا در نمر گرف

تطبوق دهوم و بیا نشیان    نامهمرزباناز « نما با بهرا خرُه»را با حکایت  شاهنامهاز « زن پالو بان

فرهنگیی   همسیأل  هدارنید تیر داسیتان را کیه دربر   تان صورت کهنهای این دو داسدادن شباهت

 فی کنوم.تغوورات فرهنگی از بون رفته  معران است و به دلول خاصی در عور ساسانو

 

 تحقیق هپیشین -2
است. تنها پژوهر میرتب  بیا جسیتار میا      ی انجا  نشدهتا به حال پژوهر خاص مقالهدر موضوت 

  ضیمن  «بهرا  گور با زن پالو بان»است که وی در آن با تحلول داستان  (1394)الامونی روح همقال

رسید کیه سیالاری    ساسانی به این نتوجیه میی   های ایرانی در دوری از وضعوت خانوادهگ ارش هارائ

چرای شیوهرِ  وچونخانواده در آن دوره با زنان بوده و اختًف سنی زن و مرد موجب فرمانبری بی

 است.پور از زنِ جوان شده

 

 شناسینشانه  -3
اسیی میدرن )آثیار سوسیور( ییا      شنشناسی رو  علمی جدیدی نوست که با پودایر زباننشانه»

شناسیی را در  شک این همیه  نشیانه  زبان جدید پدید آمده باشد. بی ههمراه با آثار پورس  یا فلسف

تأکوید گفیت کیه    اند؛ اما باید بهاند و کار پوشرفت و تکاملر را آسان کردهمسوری جدید قرار داده

هیای بنویادین   دارد و هرچنید مقولیه   ای طولانیرو  علمی و منطقی سابقه همیابشناسی بهنشانه

ا  بیه  اسیت  امیا پوشیونه   بنیدی منطقیی و کًمیی درآمیده    آن کمتر با دقت و ری بونی به قاعده
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 (.311: 1311)احمییدی  « رسییدهییای پوییدایی خییردورزی فلسییفی و علمییی مییی نخسییتون جوانییه

گون زنیدگی بشیر   هیای گونیا  هیا در سیاحت  نشانه هدانشی که کار آن مطالع همیابشناسی بهنشانه

شناسیی از هیم جداسیت.    آنهیا در نشیانه   هاست  در قرن بوستم دو بنوانگذار دارد کیه راه و شیوو  

هیر دو در قیرن بوسیتم بیدون       فردینان دو سوسور در سوئوس و چارل  سندس پورس در آمریکا

یین دو  راه ا» شناسیوم  بنویان نهادنید.   شناسی را به شکلی کیه امیروز میی   آگاهی از کار هم  نشانه

  شناسیی سوسیوری توسی   ت نشیانه گذار را دیگرانی در طول قرن بوستم ادامه دادنید. سین  بنوان

شناسیی  ه نشیانه اندیشمندانی چون یلم لک  یاکوبسن  بارت  کریستوا و بودریار ادامه پودا کرد و را

رانیی چیون میوریس  ریریادرز  آگیدن  سیبدوک و دیگیران ادامیه دادنید و          پورسیی را نوی  متفک  

هیای خیود   شناسی در تحلویل نشانه هعمد هشناسی چون اکو نو  از دستاوردهای هر دو شاخنهنشا

 (.  2: 1393)سجودی  « بهره گرفتند

ر تواند تووری از ییک واژه و میدلول تویو   است. دال مینشانه از دال و مدلول تشکول شده

ارز  اسیت و فقی    ذهنی از مفهو  آن واژه باشد. بارت معتقد است که دال تهی و خالی و بیی 

؛ از همیون روی دال و  (31: 1392بیارت    نیک. )یابد که بیه ییک میدلول برسیبد     زمانی ارز  می

ای در نما  زبان حضیور داشیته   اگر قرار باشد  نشانه»یعنی توانند از هم جدا باشند. مدلول نمی

 (.23 :1393صفوی  )« کند که یک دال به یک مدلول چسبوده باشدباشد  ایجاب می

شیود کیه بیه ییک میدلول برسیبد. پوونید و        یابد و پُر میباری یک دال زمانی ارز  می     

شود. دال خالی و تهی است و نشانه پُر است. بیارت  همبستگی دال و مدلول نشانه ناموده می

گویید دال گیل   او می (.31: 1392بیارت    نک.)زند برای این مسأله گل سرخ و عشق را میال می

های بسواری داشته باشد؛ اما میً  اگیر آن را بیرای میدلول    تواند مدلولو می سرخ تهی است

پذیر نوست. شوند که جدا کردنشان امکانرنان بسته میق به کار ببریم  این دو به هم آنعش

نشیانه نامویده   آن دو اسیت    هکه حالت پووند و همبست« گل سرخِ رنگ و بوی عشق گرفته»

وهر محسوسی است که توویر ذهنی آن در ذهن میا بیا تویویرِ    ک یا جنشانه محر»شود. می

  با هیدف  شود. کارکرد محرکِ نخست  برانگوختن محرک دودیگر تداعی می کیهنی محرذ

های نما  هشناسی علمی است که به مطالعنشانه»و   (39: 1392)گویرو   « برقراری ارتباط است

 (.13: همان)« پردازدمتی و غوره میهای عًها  نما ها  رم گانای نمور زباننشانه

بسوار وسوعی از تحقوقیات را   هتوان حوزمی»شناسی نو  بسوار گسترده است. نشانه هحوز

هنگ معنی داشته باشید  نشیانه و   شناسی نسبت داد؛ زیرا اگر هرچه در قالب یک فربه نشانه
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 دانشی مبیدل خواهید   شناسی بهشناختی به حساب آید  نشانهنشانه هنتوجه موضوت مطالعدر

هیای  گویرد. تمیامی حیوزه   میی  های علو  انسانی و علو  اجتماعی را در برشد که اکیر رشته

ات را   آداب و رسیو   تبلوی   مُید  ادبوی    جمله موسیوقی  معمیاری  آشیپ ی   آدمی  از فعالوت

 همسیأل نه تنها »از همون روی  (؛112: 1393)کالر  « شناسی بررسی کردتوان در قالب نشانهمی

هیایی در  ها  آداب و رسو  و غوره را نوی  همریون نشیانه   گردد  بلکه اگر آیونزبان روشن می

شوند و این ضرورت احساس ای ظاهر میها به صورت تازهنمر بگوریم  به گمان ما این پدیده

کمک قوانون این دانیر بیه    شناسی گرد آوریم و بهدانر نشانه هگردد که آنها را در حوزمی

 شناسی کرد.توان نشانهاسطوره را نو  می بنابراین؛ (21: 1392)سوسور  « ها بپردازیمان آنبو

 

 شناسی اسطورهنشانه -4
برای شیناخت آن بایید آن   » و شناسان  اسطوره نوعی زبان استبسواری از اسطوره هبه عقود

ن دهیوم کیه   را بازگفت؛ اسطوره بخشی از گفتار آدمی است؛ برای حفظ ویژگی آن باید نشیا 

شناسان در اینجا نوی   زبان هگذشت هزبان است و هم چو ی ج  آن. تجرب هاسطوره هم از مقول

تیوان بیه عناصیری تج ییه کیرد کیه در عیون همسیانی          یاریگر ماست؛ زیرا زبان را نو  میی 

« اسیت قائل گشته 2و گفتار 1ناهمانندند. این دقوقا  همان تمای ی است که سوسور موان زبان
 (.131: 1333استروس  )لوی 

این نوت برخورد با اسطوره است که رولان بارت معتقد اسیت اسیطوره ییک نمیا       هبر پای

شناسوک وجود دارد که یکیی  در اسطوره دو نما  نشانه» درواقع .شناسوک ثانویه استنشانه

بیا  های بوانگری که شناسوک )یا اسلوبدر قواس با دیگری دچار ت ل ل است: یکی نما  زبان

از آن یاری  نامم؛ زیرا زبانی است که اسطورهموضوت می - اند( که آن را زبانآن آموخته شده

نامم؛ زیرا زبیان  ا فرازبان میخود  را بنا کند و خود اسطوره که آن ر گورد تا نما  خاصمی

 (. 31: 1392)بارت   «شودزبان اولی سخن گفته می همی است که در آن درباردو

اسیطوره نمیامی خیاص    »اسیت.  ی دارد که پور از آن قالب نو  وجود داشتهاسطوره قالب

شناسوکی ساخته شیده کیه پیور از خیود آن وجیود      نشانه هاست؛ به این معنی که از زنجور

 ریه در نمیا  نخسیت نشیانه اسیت     آن. شناسوک ثانویه اسیت این یک نما  نشانه: استداشته

. شیود   به دالی ساده تبدیل میی در نما  دو  (یعنی همبستگی تا  یک مفهو  و یک توویر)
                                                           
1. langue 
2. parole 
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لانیگ بیه معنیی دقویق آن  عکیس       ) ایگفتیار اسیطوره   اینجا باید یادآوری کرد که مواد در

باشیند    هرقدر هم که در آغاز گاه متفاوت بوده( و غوره اشی پوسترها  مراسم آیونی  اشواءنق

 .شیوند لتیی فروکاسیته میی   به محض آنکه به چنگ اسطوره بوفتند  بیه کیارکردی صیرفا  دلا   

رو  هیا از ایین  کند؛ وحدت آنخا  یکسان نگاه می هاسطوره به این مواد فق  به عنوان یک ماد

اسطوره در برخورد بیا نوشیتار الفبیایی ییا      .اندل یافتهصرف زبان تن  هست که همگی به پایا

یعنیی   را ببونید؛ یکسیره   هها و یک نشیان تی از نشانهتار توویری  فق  مایل است که کلونوش

 .(33)همان: « شناسوک نخست رانشانه هنهایی زنجور هفمؤل

شیماری  هیای بیی  هیا و میدلول  ای که در قالب زبان ریخته شیده از دال هر داستان اسطوره

اند؛ حیال  آن نشیانه   ای ایجاد کردههای به هم پووسته  نشانهها و مدلولتشکول شده و آن دال

ادیی  شیهریار کیه از     هگورد و باید مدلول آن را یافت؛ میً  اسطوریخود در جایگاه دال قرار م

هیای بسیواری اسیت کیه     ای از دال و میدلول جمًت و عبارات بسواری تشکول شده  مجموعه

 هکنند. این داستان  دالی است که باید در پی مدلول آن بود و مدلول آن به گفتی تولود معنا می

و ایین   خیودرویی انسیان   هرسمی دین یونانویان دربیار   همریلوی استروس  بوانگر تناقض بون ن

؛ از (133: 1311لیو،    نیک. )انید  واقع از یگانگی زن و مرد پدیید آمیده  ها درآگاهی است که انسان

هیا  کند که در پس معنای ظیاهری داسیتان  لوی استروس از قبل چنون فرض می»همون روی 

؛ بیه سیخن دیگیر  او همریون فرویید مسیلم       اسیت معنایی و پوامی به زبان رم  نهفتهنوعی بی

توان معنیی نهفتیه را از راه خیوابگ اری پویدا     گورد که هر اسطوره رؤیایی جمعی است و میمی

سیطوره ییا سیاختار    خیا  ا  اسیت  میواد  طیور کیه بیارت گفتیه    ه همیان البتی  (.93: همیان )« کرد

توانید  الکوبی نوی  میی  اشی یا یک خی بان نوست؛ بلکه یک نقاسطوره فق  ز هلوشناسوک اونشانه

س تواند تقید دارد که میپوست مدلولی میً  نقر عقاب بر پوشانی یک سرخ .همان کار را بکند

ییا  « اشی عقابنق»پووستن دال همکه حاصل به« سعقابِ مقد»حال  .ر آن قبوله باشدعقاب د

 هوک ثانویی شناساست  خود در نما  نشانه« س بودن عقابمقد»بر پوشانی و « خالکوبی عقاب»

 شود که باید به دنبال مدلول آن گشت.اسطوره تبدیل به دالی می

 شناسیی را انسیان   (1913ژانوییه  1) ا  در کلژ دوفیرانس کلود لوی استروس در سخنرانی»

انید:  شناسی نشیانه که پدیدارهای مورد بحث و پژوهر انسانشناسی خواند؛ چرابخشی از نشانه

آن اسیت  برابیر بیا ابی ار      هکه قادر به شیناخت میورد اسیتفاد   یک تبر سنگی که برای ناظری »

. به نمر لوی استروس بیرای  «روددیگری به همان هدف به کار می همتفاوتی است که در جامع
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ی شیناخته شیده   برای اعضای گروه خاص (کاربرد اینکه اب اری را نشان بدانوم  باید معنایر )

کیه بویانگر    غویره  داسیتان  تویویر  آییون و    نوی   به عقویده بیارت   (.433: 1311)احمدی  « باشد

تیوان  میپس شناسی شود تا معنای آن را دریابوم. نخست باید نشانه های است  در درجاسطوره

 ههیا تولودکننید  اسیطوره »گوینید:  لوکیاف و جانسیون میی    ؛یافته دانسیت ای بس اسطوره را استعاره

هاینید. عامیه   خیود در خیدمت حفیظ اسیطوره     هنوبی ها و رم ها بیه  ها و رم ها هستند و نشانهنشانه

شناسان این واژه را ال اما  بیه ایین معنیی بیه     ا نشانهدانند که واقعوت ندارند  امایی را اسطوره میباوره

هیا بیه میا    ها نو  مانند استعارهیافته دانست. اسطورهای بس توان استعارهبرند. اسطوره را میکار نمی

 (.14: 1393)به نقل از سجودی  « بواتمان در دورن یک فرهنگ معنی بدهومکنند تا به تجرکمک می

شود  معنا را بایید  اسطوره که منجر به دریافت معنای آن می هشناسی اولوپس از نشانه

دیگیر سیخن     شناسی کرد. بهاین بار در مقا  دال در نمر گرفت و اسطوره را دوباره نشانه

شناسی قبل با نشانه ه  باید معنایی را که در مرحلدو هحلشناسی اولوه  در مرپس از نشانه

و به دنبال میدلول آن بگیردیم.    ایم  به عنوان دالی جدید در نمر بگوریمبه آن دست یافته

نامد. بیارت  جامع نو  می هواقع مدلول این دال  مفهو ِ اسطوره است که بارت آن را نشاندر

ه روشین و  اولوی  هاست و ماننید معنیا ییا نشیان     معتقد است که این مفهو  غبارآلود و گنگ

 .(31: 1392و  92: 1313)نک. بارت   آشکار نوست

 هشکسیته از پیس اعویار و قیرون  سیخنانی دربیار       هیک آینی  همیابتواند بهمفهو  اسطوره می

طیور کیه در مقدمیه نوی      ست؛ البته همانامردمی بگوید که آن اسطوره در درون آنها شکل گرفته

هیای  وجوی روایتتوان به جستتر کردن مفهو  اسطوره میاین آینه و روشن ی صوقلگفتوم برا

ها پرداخت و به کمک آنها مفهو  ناپایدار و دور از دسترس اسطوره را ملمیوس و  دگرگون اسطوره

رواییات ییک    هبه اعتقاد لوی اسیتروس تنهیا بیا گیردآوری و تلفویق همی      » .تا حدودی عونی کرد

ه به ایین نکیات داسیتان    با توج (.22: 1392)بارت   «نممی یافتم را در ورای بیتوان نماسطوره می

 کنوم.شناسی میآید  نشانهآن در ذیل می هبهرا  گور و زن پالو بان را که خًص

 

 نامهمرزبانی «نماخرُه» هدر خان شاهنامهزن پالیزبانِ  -5

 داستان بهرام گور با زن پالیزبان هخلاص -1 -5

کشد. زهیر اژدهیا موجیب تیار شیدن چشیمان بهیرا         ر که به شکار رفته  اژدهایی را میبهرا  گو

بونید و از او  رسد. در آنجیا زنیی میی   شود و به آبادجایی میشود. بهرا  با چشمان تار راهی میمی
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خیود   هشناسید  او را بیه خانی   خواهید. زن کیه همسیر پالو بیانی اسیت و بهیرا  را نمیی       یاری می

 خواهد که اسب بهرا  را کاه و آب دهد. زن پالو بان نو  غرولندکنان:از شویرَ میخواند و فرامی
 آب شییید  آب بیییرد هسیییوی خانییی

 کییه اییین پوییر ابلییه نمانیید بییه جییای

 نباشییید چنیییون کیییار  کیییار زنیییان

 

 شییمردهمییی در نهییان شییوی را بر  

 هر آنگه که بونید کیس انیدر سیرای    

 کَنیییاندارِ دنیییدانمییینم لشیییکری 
 (113 /2 :1393وسی  )فرد                

 

ی کیه بیا کشیتن اژدهیا بیه او      شوید و از پلودیست  سر و تن میابهرا  با آبی که زن برایر آورده

است برای بهیرا   نیان   کند. پس از آن  پالو بان که در بورون خانه ایستادهرسوده  خود را پاک می

رود. زن پالو بیان بیاز هیم    میی  آورد. بهرا  پس از خوردن غذا به خوابه و سرکه و ماست میترو 

 گوید:تندی با شوی میبه
 ن از خواب بودار شد  زن به شویچو

 بییره کشییت باییید تییو را کییون سییوار 

 

رویگفت کیای زشیت ناشسیته   همی   

نامییییدار هب رگسییییت و از تخمیییی   

(جا)همان  
 

شیوی   ا زن بیه سیخنِ  ترساند؛ امآن و کمبود آذوقه می مرد  زن را از فرارسودن زمستان و سختی

کشد. بهرا  پیس از خیوردن بیره و نوشیودن شیراب از زن      ای برای بهرا  میدهد و برهنمیگو  

خواهد که برای او داستانی بگوید تا با آن داستان می بخیورد. ییا اگیر داسیتانی نیدارد  لااقیل       می

شیکایت  ه جای داسیتان  از سیواران پادشیا   ای از شاه دارد یا سپاسگ ارِ اوست؟ زن بهبگوید که گله

دهنید و بیر زنیان نیا  بید      گذرنید و میرد  را آزار میی   زندگی آنها می کند که از ن دیکی محلمی

سیتم بیه    هکنند. بهرا  با شنودن این سیخن بیا خشیم و اندیشی    درازی مینهند و به آنها دستمی

 رود. با فرارسودن روز:خواب می
 

 بوامد زن از خانه بیا شیوی گفیت   

 

ز نهفیت که هرکیاره و آتیر آر ا     

(111/ 2: همان)  

 

  سیتم خفتیه   هرود که از گاو شور بدوشد؛ اما از آنجا که پادشاه شیبِ پیور بیا اندیشی    زن نو  می

گیردد و  سیتم بیازمی   هشیود  از اندیشی  ه میاست. بهرا  که متوجشور خشک شده پستان گاوان از

ا  را گویید کیه تازیانیه   میبه شوهرِ زن   گردد. او پس از خوردن شورباشور به پستان گاوان برمی

آیید و  پالو بان گیرد میی   هخان بر در آوی د. پس از آویختن تازیانه بر درِ سرای  سپاهی گران بر در
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اسیت. بهیرا  نوی  میرز و بیو  و ده آن      شود که مهمان دوشون آنان پادشاه بیوده بر آنان آشکار می

 (2)جای پالو بانی  مو بانی بکن.گوید زین پس بهدهد و به او میمنطقه را به پالو بان می

 

 نما با بهرامحکایت خرُه هخلاص -2 -5
آید و پادشاه در آن تاریکی و آسیمان طوفیانی راه   رود که ابری توره برمیبهرا  گور به شکار می

شود. پس از پومودن راه به من ل دهقیان ب رگیی بیه    کند و از نخرورگاه دور میرا فرامو  می

شناسید  نُ لیی نیه    آید. مو بان که بهرا  را نمیی سد و ناشناس به من ل او درمیرنما مینا  خرُه

دهد  نشان نمی در چهره ظاهر دگرگونوینهد. شاه نو  گرچه بهدر پور بهرا  می  اندرخور شاه

دهد کیه  نما خبر میآید. در این حال  چوپان به خرُهدر باطن از این پذیرایی ساده به خشم می

ت گوید که احتمالا  علی خوی خود مینما به دختر دانا و نوکاست. خرُهان کم شدهشور گوسفند

ت پادشاه است؛ از همون روی بهتر آن باشد کیه  ن شور گوسفندان خشم و دگرگونی نوکم شد

جیا را  گوید که اگر قود رفیتن از این می نما به اواز این جایگاه به جای دیگری برویم. دخترِ خرُه

های بسواری که داریم  مقداری به این مهمان بیدهوم  ها و نوشودنیست از خوردنیداری  بهتر ا

هیا بیه   پذیرد و از انوات شراب و خیوردنی نما پند دختر را میتا حملِ بار اندکی آسان شود. خرُه

نمیا  کند و در اثنای نوشودن شیراب از خُیره  برد. بهرا  شروت به نوشودن شراب مین د بهرا  می

ای از او قیانع  بیه مشیاهده  »تا اگر کنو کی در خانه دارد  او را به نی د  بفرسیتد تیا     خواهدمی

نمیا  . خُیره (13: 1333)وراوینی   «باشوم و ساعتی به مؤانست او خود را از وحشت غربت باز رهانوم

آرزوی او »خواهد که به ن د بهیرا  بیرود و   دامنی دختر خود ایمان دارد  از او مینو  که به پاک

رود و بهرا  نوی  کیه   نما به ن د بهرا  میبنشاند. دختر خرُه (جیا )همان« ای از لقای خودرا به لقوه

 گوید:کنان با خود میدختر شده  زم مه هشوفت
رد  به تو بی در دست منی دست نوار  

 

بایید مُیرد  دردا که در آب  تشنه میی    

(14: همان)  
 

نمیا  آید و خبر اف ون شدن شیور گوسیفندان را بیه خُیره    رسودن روز  چوپان از دشت میبا فرا

. بهیرا   گویند که اف ونی شور نشان برخاستن سوءالعنایت شیاه از ماسیت  دهد. پدر و دختر میمی

نمیا  هیای آن منطقیه را بیه نیا  خُیره     دییه  ههمی  هخود  قبالحکومت  نو  پس از برگشتن به محل

 آورد.نویسد و دختر  را با احترا  و اکرا  بسوار به عقد خود درمیمی
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 شناسی داستان بهرام و زن پالیزبان و روایت دگردیس آننشانه -3 -5
رواییت   هیای گونیاگونی  ها در طول تاریخ به صورتطورکه پور از این نو  گفتوم اسطورههمان

ر ییک  ای خاص از تاریخ تفکرهاورد دورههای گوناگونِ دگرگون که هریک شوند. این صورتمی

هیا نوی  دگرگیون    های فرهنگی در طول تیاریخ  اسیطوره  دهند که با دگرگونیقومند  نشان می

تواند بیا آرامشیی نسیبی در آن    اسطوره در آنِ واحد هم توویری است که ذهن می»شوند. می

کنید  همیراه بیا    د و هم چو ی است که فناناپذیر است  هر نسل از آدموان را دنبال میل کنتأم

نشدنی از تواویر مرتب  با هم است که ثابت ای تما شود و ذخورهدگرگونی انسان دگرگون می

از همون روی دور از انتمیار نوسیت کیه چنیدین داسیتان در      (؛ 191: 1311)برلون  « اندو جاودانه

بویانگر ییک موضیوت    های گونیاگون  ونی واحد قرار بگورند و یا یک داستان با روایتاختوار مضم

هیا  اسطوره»که ست. او معتقد است ا اصلی لوی استروس نو  در همون راستا هی باشد. فرضوکل

 هیافتی ها تغوور و تبدیلآیند. اسطورهوجود میدیگر به هبا فرایند تبدیل از یک اسطوره به اسطور

هیا در ارتبیاط   دیگری قابل تفسور است. اسیطوره  هدیگرند و یک اسطوره  با اسطور هایاسطوره

 (.43: 1391)جواری و رضائی  « کنندبا یکدیگر معنا پودا می

در اختوار مضمونی واحد هستند: برخاستن برکت و خشک شیدن شیور    نو  مذکوردو داستان 

ای کیه بیازگو شیود  در پیسِ     شیووه  اسطوره به هیر »حووانات شورده در پی خشم و ستم پادشاه. 

گویرد   تک و منفردِ آن یا پارولر و در پس لانگی که این پارول از آن منشیأ میی  های تکبازگفت

ه این پوا  رمی ی اسیت   فرستد؛ البتامی بنوادین برون میشود که پوحس می 1ای سوپرلانگگونه

 (.  11: 1394)هاوکس  « دهداین رم  را در عمل نشان می« دسته»و 

هیای فرعیی آن   تاند که با تغوور شخوواستان بودههر دو روایت  در آغاز یک دتوان گفت می

اسیطوره   هاساسیی لیوی اسیتروس دربیار     هاند. تحلول ما از ایین داسیتان بیه فرضیو    دگرگون شده

ن فرهنگیی از فرهنیگ اییرا    هییک دور  هنماینید   گردد؛ از همون روی  هر روایت از دو روایتبرمی

و به رنگ فرهنیگ مردمیی درآمیده کیه در      شده استحالهی با دگرگون شدن فرهنگ ملاست که 

هیای دو رواییت   است؛ بنابراین  پس از این سعی خواهوم کرد  به بررسیی شیباهت  بون آنها زیسته

 شناختی داستان نو  بپردازیم.بالا و در جنب آن به تحلول نشانه

دشیاه و نیاتوانی او در دییدن اطیرافر آغیاز      هر دو روایت  از آغاز با توره شیدن چشیمان پا  

کنید.  شود و پادشاه راه را گیم میی  چشمان بهرا  در اثر زهر اژدها تار می شاهنامهشوند. در می

                                                           
1 . super-langue 
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دهید.  شدن هوا در پی پوشوده شدن آسمان از ابر رخ میی فاق با تورهنو  همون ات نامهمرزباندر 

واقع حیاکی از نیاتوانی شیاه در    ان است و دردر حکم براعت استهًلی برای کل داست این نشانه

تشخوص امور و نشانی از کور شدن پادشاه در دیدن حقایق است؛ به دیگرسیخن  بنید آغیازین    

تیوان بیه   های آن بند آغازین میداستان را دارد و با بررسی نشانه هداستان حکم فشرده و گ ید

ی تحلویل کیرد. از همیون    طور کل دست یافت و داستان را به سخن اصلی و پوا  نهایی داستان

گونه که در آغاز  بهرا  در اثر زهر اژدها یا ابرهای توره از دیدن اطراف خیود نیاتوان   روی  همان

 شیاهنامه ت ناتوان است و از همون روی  هیم در  اصل داستان نو  او از دیدن واقعوشود  در می
ر پیی فیراهم نکیردن خیوراکی     د- نامیه مرزبیان و هم در  -که در اثر شکایت زن از سواران شاه-

 اندیشد.گورد و به ستم میت  بوهوده خشم میبه دلول ناتوانی در دیدن واقعو -مناسب

( نامیه مرزبان( و پدر  )در شاهنامهت زن داستان از شوهر  )در در هر دو روایت  شخوو

بیان  همسیر    است؛ به شکلی که زن پالو آشکارتر بوان شده شاهنامهداناتر است. این نکته در 

)نیک. فردوسیی    گویید  کند و به او سخنان تنید میی  را چندین بار نکوهرِ آموخته به توهون می

نما   اما کاردانی دخترِ خرُهنوامده نامهمرزباناین نکته گرچه به این صراحت در  (.113/  2: 1393

برای مهمان بویاورد   های درخورِ ب رگانها و نوشودنیدهد که از خوردنیو اینکه پدر را پند می

الامونی نو  بیه ایین   روح رساند.کند  دانایی او را میفاجعه جلوگوری می هو از این طریق از ادام

پالو بیان   هروز که فردوسی ما را به خانی در یک شبانه»است: آن گفته هربارنکته دست یافته و د

توانید  و بان است و ایین میی  اندیشی و مدیریت با زن پالبونوم که فرماندهی  درستبرد  میمی

 (.231: 1394الامونی  )روح« سالاری باشددوران کهن زن هبازماند

دوره از  گوینید کیه زنیان در ایین    ساسیانی بیه میا میی     هدور ههای تاریخی دربیار ه دادهالبت

رئوس خانیه  »اند. در این دوره نتوجه از حقوق گوناگونی برخوردار بودههای متفاوت و درجایگاه

منید  سیرداری دوده( بهیره   -ای دودگریاست دودمان )سرداریه   کدخدا( از حقخودای )کدگ

پادشیایوها )پادشیاه   ایزن بود. یکی از زنان سوگلی و صاحب حقوق کامل محسوب شیده و او را 

تر زنی بیود کیه عنیوان خیدمتکاری داشیت و او را زن      خواندند. از او پستزن( یا زن ممتاز می

ایین دو نیوت زوجیه مختلیک بیود. ظیاهرا         گفتند. حقوق قیانونی اریها( میای چگخدمتکار )زن

العمیر  ک بود کیه میادا   شوهر مکل [...]اندچاکرزنان بوده هزرخرید و زنان اسور ج و طبق کنو ان

 (.233: 1331)کریستنسن  « زن ممتاز خود را نان دهد و نگاهداری نماید
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 هر دورگور با زن پالو بان معتقد به برتیری زنیان د  داستان بهرا   هاز همون روی نباید بر پای

این برتری حاصل تفاوتِ سنی پالو بان با زنیر اسیت کیه در اصیل داسیتان نوی         ساسانی بود؛

 (.111-113/ 2: 1393فردوسیی    نیک. )اسیت  بودنِ زنِ او اشاره شدهچندبار به پوربودنِ مرد و جوان

ت شیوهر بیه پیدر  کیامً  آشیکار و      یل شخویو نما نو  بیا تبید  کایت خرهاین تفاوت سنی در ح

آییا فرمانیدهی زن و فرمیانبری    »است: الامونی نو  گفتههویداست. از همون روی است که روح

« ت نوست کیه میرد پویر اسیت و زن جیوان؟     ای به این علپالو بان تا اندازهچرای مرد وچونبی
 (.233: 1394الامونی  )روح

نشیونی بیا زن   بودن بهیرا   خیواهر بهیرا  بیرای هیم     های دیگری مانند ناشناس شباهت

شیود؛ امیا   در دو داسیتان دییده میی    غویره  های منطقه به مرد داستان وداستان  بخشودن دیه

س آن اسیت  ایین اسیت کیه ابتیدا      ت اصلی دگرگونی داستان نو  در پترین شباهت که علمهم

دختیر غیذا و   یا ه سفار  زن آورد و سپس بت مردِ داستان برای بهرا  غذایی ساده میشخوو

جاست کیه بهیرا  بیا نوشیودن     اصلی داستان آن هکند. نکتاهم میشراب ارزشمند برای بهرا  فر

افتید. بیه   میی  -نامیه مرزباندر - یو کنو ک -شاهنامهدر - شراب به فکر مواحبت با زن پالو بان

گیرفتن  و شیکل   در همون بخر باید به دنبال علل دگرگیون شیدنِ داسیتان    گمان نگارندگان

 روایتِ دیگری از آن بود.

خواهد که داستانی برای او بگویید  زن از  پس از اینکه پادشاه از زن پالو بان می شاهنامهدر 

نو  بهیرا  بیا    نامهمرزباندهد. در داستان رخ می هگوید و فاجعستم سواران حکومتی سخن می

آنریه از تطبویق دو    هشود. بر پایمی داستان گشوده هشود و گره فاجعدیدن دختر  عاشق او می

شود که آیا بهیرا  گیور در ایین داسیتان بیا زنِ      آید  این پرسر مطرح میداستان به دست می

های بعد باعیث نشیده کیه    آیا قبُح فرهنگی همون مسأله در دوره است؟داستان ارتباطی داشته

ان در داسیتان رسیتم و تهمونیه    نما تبدیل شود و مانند کاری که کاتبزن پالو بان به دختر خرُه

نما برای بهرا  گور  یکسیره آن را بیا پسیند زمانیه و فرهنیگِ      اند  با عقد شرعی دخترِ خرُهکرده

 خود سازگار کرده باشند؟

 سخنی با زن پالو بان است:   خواهان همشاهنامه هبه دیگرسخن  بهرا   بر پای
 

 سیخن بدو گفت شاه: ای زن کیم 

 مَیی خیوریم   بدان تا به گفتار تیو 

 

 یکی داستان گیوی بیا مین کهین      

هییا بشییکَریم  ز دل رنییا اندیشییه   

(111/ 2: 1393)فردوسی    
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نمیا  شود. در آنجا بهرا  از خرُهتری دیده مینما به شکل روشنهمون بخر در حکایت خرُه

نسیت او  ای از او قانع باشوم و ساعتی به مؤابه مشاهده» تا خواهد که کنو کی برای او بواوردمی

 هنمیا بهیرا  شیوفت   و با آمدن دختر خرُه (13: 1333)وراوینی  « خود را از وحشت غربت باز رهانوم

 انجامد.شود که سرانجا  به ازدواج آنها میدختر می

ارتباط بهرا  گور و زن پالو بیان و   هنگارندگان این سطور با مفروض گرفتن گمان خود دربار

ویری روایتیی دیگرگیون از    گملی مهم در تغوور داستان و شیکل تکوه بر این گمان  به عنوان عا

چون نوسیت  در  کنند. نخستون علت که خیالی از چنیدو  ر بهرا  مطرح میت برای کاآن  دو عل

هیایی از  توان نشیانه شود: آیا در داستان بهرا  گور و زن پالو بان میقالب این پرسر مطرح می

 دید؟   (3)ازدواج استقراضی

ت این نوت ازدواج با موقعویت  کند  تقابل ماهورو می ل ل روبهرا اندکی با ت این حدس آنره

ون در ایین بیاره چنی    ماتوکیان ه اردادسیتان  در داستان است. بارتولومه با توجیه بیه   بهرا  گور 

  ه در میورد ازدواج استقراضیی ایین نکتیه اسیت کیه در انجیا       شایان توج»است: استنباط کرده

ت تعیاونی و خورخواهانیه لاز    اری موقت زن بیه دیگیری ییک علی    تشریفات آن به جهت واگذ

کور بدون تقوور و گناه بیه خیاطر کودکیان خیود داشیته       است؛ مانند نوازی که یک همبوده

اسیت.  یعنی میً  نوازی که بر اثر مرگ زن یا بوماری سخت او برای شوهر به وجود آمیده بیوده  

هیای موقیت احوانیا  و ییا حتیی تنهیا در مویان        واجط کرد که این نیوت ازد توان استنباضمنا  می

است؛ چون در این طبقات مردان غالبا  دارای بور از ییک  گرفته  اجتمات صورت میطبقات دو

 (.11: 1333)بارتلمه  « استهمسری در موان آنان بودهزن نبوده و سوستم یک

و نوسیتوم و زن پالو بیان از   رای روبیه ما در داستان بهرا  گور و زن پالو بان با چنون پدیدها

زند کیه مهمیان   گوید و حتی یک بار حدس میبودن بهرا  با شوهر  سخن میب رگی و نژاده

 آنها باید بهرا  باشد:
 

 بره کشت باید تیو را کیون سُیوار   

 کییه بُییرزِ کوییان دارد و فییر مییاه  

 

نامییییدار هب رگسییییت و از تخمیییی   

همییی جیی  بییه بهرامشییاه   نمانیید  

(311/ 2: 1393)فردوسی    
 

گیردد. در  هیرا  گیور برمیی   ب ایین مسیأله بیه شخویوت خیاص      هرندگان دربارحدس دو  نگا

 ه به زنان را از دوران کودکی دید:توان توجشخووت بهرا  می
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 به منذر چنون گفت روزی جوان

 داریییمبهانییه همییی چنییون بییی 

 همی هرکه بونی تو انیدر جهیان  

 از انیییدوه باشییید رخِ میییرد زرد 

  ای و بیس افی رخ رامرتنِ خوب

 بییه زن گوییرد آرا  مییرد جییوان  

 همان زو بود دینِ ی دان به پیای 

 کنویی ک بفرمییای تییا پیینا شییر

 مگییر زآن یکییی دو گیی ین آییید 

 

روانکه ای مردِ باهنگِ روشین    

 زمییانی بیییه تومیییار نگیییذاریم 

هاننِ دلی نوست اندر جهان بی  

 بییه رامییر فَ اییید تیینِ زادمییرد

 که زن باشید از درد فرییادرَس  

رسییت  اگییر پهلییواناگییر تاجدا  

 جوان را به نوکی بود رهنمیای 

 بوارند با زییب و خورشیودفر  

بییرفرین آییید   ههییم اندیشیی   

(411/ 2: 1393)فردوسی    
 

شیود   های دیگری نو  که بیه او مربیوط میی   بهرا  به زنان را در داستان هاین مول و عًق

)نیک. فردوسیی    انگو د را برمی ید؛ به شکلی که حتی یک بار انتقادِ روزبه  وزیرِ بهرا دتوان می

1393 :2 /119) 

شاید این ویژگی  حاصل تربوت متفاوت بهرا  گور باشد. همون تربوت متفیاوت بهیرا  بیود    

دان بود  بهرا  را به دلویل شکسیتن   که موجب شد ی دگرد  پدر بهرا  که پادشاهی بسوار آداب

و ج  در جشن نوروز و مهرگان او را به کند آدابِ بار و چرت زدن در حضور شاه از دربار اخراج 

 رای دربییاری هییانیییوآ شکسییتن و بییود دانآداب اروبسییی پادشییاه  دگییردی»دربییار راه ندهیید. 

 گ ار  به ای و رودیم درگاه به اجازه یب جاحظ گ ار  به که بهرا  گر یدی سو از. تافتیبرنم

 دربیار  دری نوجیوان  وی ودککی  گذرانیدن  سیبب  به زند یم چرت پادشاه بار مجلس دری فردوس

 مخالفیت  علت کی خود نیا و نبود دانآداب چندان  یجوان بندوباریبی زندگ و رهوح پادشاهان

 بهیرا   هدربیار   دگیرد ی دربیار  ب رگیان  سیخن  ازی طبر. بود اوی پادشاه با  دگردی دربار ب رگان

 پیرور   آنان انوم در چون و استآموخته را عرب آداب بلکه ان ورانیا آداب نه بهرا : سدینویم

 .(214 /3 :1319)خالقی مطلق  « استآمده بار آنانی خو به افتهی

تیوان چنیون   دهیوم: آییا میی   آنره گذشت  این جستار را با این پرسیر پاییان میی    هبر پای

پنداشت که این داستان بر اساس قبُح فرهنگوی کیه داشیته  دگرگیون شیده و بیه دو صیورت       

هایی از داستان که با فرهنیگ جامعیه ناسیازگار    در یک روایت بخراست؟ مختلک روایت شده

زن  نامیه مرزبیان  است. در روایتآمده  تبدیل شده شاهنامهبوده  حذف شده و به شکلی که در 

 است.نما تبدیل شده و به صورت شرعی و رسمی با بهرا  ازدواج کردههپالو بان به دختر خرُ
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های کهن در تاریخ فرهنیگ ایرانیی بیاز هیم نمونیه دارد و      نهایی در داستاچنون دگرگونیاین

تیر ایین داسیتان     در ساخت کهین »ها داستان مادر سواو  باشد. ترین نمونهشاید یکی از مهم

تر چون عشق موان مادر و پسر را نپسندیده بودند  مادر سواو  همان سودابه بوده؛ ولی سپس

ای که دیدیم  برای سیواو  میادر   افسانه هه وسولسوادبه را مادر ناتنی سواو  کرده و سپس ب

 (.321: 1311)خالقی مطلق  « انددیگری بدون نا  ساخته

 

 گیرینتیجه -6

اند کیه در حویات فرهنگیی    های فرهنگی هر قو ترین سرمایهمای مههای کهن و اسطورهداستان

ت ایین  شیوند. اهموی  گون میرهنگی نو  دگرهای فن قو  فناناپذیرند و از سویی دیگر با دگرگونیآ

اسیت؛ از سیوی دیگیر    های فکری بشر بور از پیور شیده  ها در دوران معاصر با پوشرفتاسطوره

د فرهنگی و اجتمیاعوی  تواند ما را از امور متعدنها میها و تحلول و بررسی آوجو در اسطورهجست

رسمی کمتر از آنها سیخن   اند و در تواریخ و کتبآگاه کند که در طول تاریخ هر قو  وجود داشته

بیا توجیه بیه     شیناختی سطوره  تحلول نشیانه های گوناگون تحلول ااست. از موان رو گفته شده

و بیواطن   متعیدد هیای  تواند ما را با لاییه اسطوره که در متن مقاله بدان پرداختوم  می نما  خاص

 اسطوره آشنا سازد.

تی داستان بهیرا  گیور بیا زن پالو بیان     شناخاز همون روی  با همون شووه به تحلول نشانه

  در نامیه مرزبیان در « نمیا بیا بهیرا    خرُه»آن با حکایت  هپرداختوم. تحلول این داستان و مقایس

توانند دو روایت مختلک از یک داستان واحد باشیند  اول نشان داد که این دو داستان می هدرج

ضمن برخورداری از سیاختار منسیجم    این داستان .استکه به دلایلی به این دو صورت درآمده

برخاسیتن برکیت بیه دلویل سیتم      »یِلی جا کیه در اختوارمضیمون ک  هروایی و براعت استهًل ب

تر از ارتباط بهرا  گیور بیا زن پالو بیان نوی  در آن     های کهنقرار دارد  احوانا  در روایت« پادشاه

داسیتان بیه دو صیورت     بعد  هایاست که به دلول قبُح فرهنگی این مسأله در دورهسخن رفته

بیرد و زن پالو بیان   پالو بان پناه می هبهرا  خسته و تنها و ناشناس به خان -1است: روایت شده

کند تیا روز  نوازی از بهرا  پذیرایی میکند و با مهمانبر خًف همسر  بسوار به او خدمت می

دهید. در ایین   پالو بیان میی   های آن منطقه را بیه رسند و بهرا  دیهبعد خول و حشم بهرا  می

روایت بخر قبوح داستان که احوانا  در صورت کهن آن وجود داشته و آن همانا ارتبیاط بهیرا    

نمیا  خُیره  هبهیرا  خسیته و تنهیا و ناشیناس بیه خانی       -2است. با زن پالو بان است  حذف شده
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شیود   میا از او میی  ننوازی خوبی که به سفار  دخترِ خُیره آید و پس از پذیرایی و مهماندرمی

نمیا را بیه عقید خیود     شود و پس از برگشتن به تخت فرمانروایی  دختیر خُیره  دختر می هشوفت

آورد. در این روایت ازدواج بهرا  با زنِ داستان صورت شرعی و رسمی پودا کرده و مطابق درمی

 است.با فرهنگ نو شده

ت داشیته  توانید دو علی  میی  اسیت  داستان شده این مسأله که به گمان ما موجب دگرگونی

دوسیت و بوگانیه بیا    باشد: یکی نوتِ پرور  خاصِ بهرا  که او را تبدیلی به شاهی متفیاوت  زن 

اجتماعیِ ازدواج استقراضی که البته در آن نوی  چنید و    هاست و دیگری پدیدبعضی آداب کرده

لم واقیع اتفیاق   داننید کیه در عیا   چون بسوار است و بسواری آن را فق  حکمی فقهی و شاذ می

 است.افتادهنمی

 

 نوشتپی
. او (33: 1392)بارت  « اسطوره اسلوبی از دلالت است  یک فر  است»بارت معتقد است که  -1

تواند بنواد دیگیری جی    های دور و چه امروز  نمیشناسی چه در مورد زماناسطوره»گوید: می

. او اسیطوره را ییک   (31)همیان:  « اریختی  هتاریخ داشته باشد؛ زیرا اسطوره گفتاری است برگ ید

شیناختی ییک   از همون روی است که بیرای تحلویل نشیانه    .داندشناسوک ثانویه مینما  نشانه

را مییال   میا  پیاری  هاسطوره  توویر یک سواهپوست جوان با اونوفور  فرانسوی بیر روی مجلی  

ایم وگرنیه آشیکار اسیت    بردهرا در همون معنا به کار « اسطوره» هزند. در این جستار نو  واژمی

 است.برگرفته شده شاهنامهاز بخر تاریخی « بهرا  گور با زن پالو بان»که داستان 

این بخر از شاهنامه در پورایر دو  شاهنامه خالقی مطلق تفاوت اندکی با توحوح نخسیت   -2

ا  سیی گیردد و در  دارد. در پورایر دو   بهیرا  پیس از کشیتن اژدهیا بیه سیراپرده خیود برمیی        

شیود. گرچیه بیه دلایلیی کیه      افتد و در اول خرداد به خانه پالو بان وارد میی اردیبهشت به راه می

اکنون مجال طرح آنها نوست  ماجرای اف وده به داستان در پورایر دو   روند روایت را با اخیتًل  

وی  مشیکل خاصیی    کند و الحاقی بودن آنها دور از انتمار نوست  اماّ با وجود این بخر نایجاد می

آید. از همون روی  داستان را بر اساس توحوح نخست نقل کردیم؛ امیا  در تحلول ما به وجود نمی

 .به پورایر دو  ارجات دادیم

؛ خسیروی   231: 1331؛ کریستنسین   11  1333در مورد ازدواج استقراضی: نیک. بارتلمیه     -3

1319 :31. 
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4. Findings and Discussion 
Both stories have a single theme: scarcity of divine blessing as a result of 
the King’s anger and oppressive rule. Our analysis of these two stories, 
which is based on Strauss’s theory about myth, reveals that both stories 
represent a cultural era of Iran, changing with developments in the 
national culture. In both stories the King is blind to the truths in society 
and the two main female characters are wiser than the men 
surrounding them. In both stories the old narratives change into new 
narratives. 
 
5. Conclusion  
The semiotic analysis of these stories showed that they can be two 
different narratives of a single story. They have a coherent narrative 
structure; however they have been narrated in two different ways: 1. 
Bahram takes refuge in the peasant’s house, and is warmly welcomed 
by the peasant’s wife. The relationship between Bahram and the 
peasant’s wife may have been eliminated in the old version. 2. Bahram 
goes to Khorrenama’s house and falls in love with the girl of the family 
who receives him warmly. When Bahram takes the throne back, he 
marries the girl. In this narrative, the marriage of Bahram with the girl 
follows the rules of sharia and is adapted to the new changes in the 
culture of the time. This difference can have two causes: Bahram’s 
special upbringing, which has changed him into a kind and caring king; 
and the new form of marriage in the society, which many believe was 
never put into practice.  
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Every nation’s myths serve as the basis of its cultural life. In other 
words, humans require myths to find the meaning of life and learn 
about existence. The semiotic analysis of myths can help us discover 
what is hidden in the cultural history of every nation. Barthes (2011:33) 
regards mythology as a subset of semiotics, and contends that 
mythology is in fact nothing but a part of the vast knowledge of signs, 
which Saussure called semiotics. He finds mythology as a secondary 
semiotic system that need to be analyzed two times to be understood. 
In this type of analysis, the displacement of myths is of paramount 
importance as throughout the cultural life of every nation most myths 
change in accordance with cultural and social developments. Hence, the 
semiotic analysis of every myth requires a close examination of its 
different forms and relevant narratives. 
 
2. Theoretical Framework 
Semiotics can be applied to the study of signs in various areas of human 
life, including myths. Many mythologists hold that myth is a kind of 
language with a specific framework and every mythic story cast in the 
framework of language is made up of countless intertwined signifieds 
and signifiers, together forming a sign. The sign serves a signifier whose 
signified should be identified. In other words, following preliminary 
semiotics, the meaning thus developed should be considered as a new 
signifier and its signified should be identified. A semiotic analysis of the 
story “Bahram Gur with the Peasant’s Wife” is presented here based on 
these considerations. 
 
3. Methodology 
The present article relies on semiotic theories and the content analysis 
method to compare the stories “Bahram Gur and the Peasant’s Wife” 
from Shahnameh and “Khorenama with Bahram” from 
Marzabannameh. 
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Abstract 
Myth is a kind of language that can be studied semiotically. In this way, a 
myth can be considered a secondary semiotic system which, after the 
primary semiotic analysis, is, in the second stage, studied with regards to 
the meaning or the previous sign. Thus, the latent meaning of the myth can 
be attained. The meaning of a myth, which may be obscure and not 
completely attainable, can have connections to the rituals, traditions and 
latent behavior of the people who have created it. On the other hand, it is 
possible to clarify the obscure meaning of myths with the help of the 
transformed narratives of every myth. Using this method, we tried to 
compare the story of “Bahram Gur with the Peasant’s Wife” from 
Shahnameh with the tale of “Khorreh Nama with Bahram” from 
Marzbannameh, in order to show that these two stories are different 
versions of a single story which, due to cultural transformations, has been 
narrated in two forms. According to the semiotic analysis of these two 
narratives, it is shown that this story has a coherent structure of narrativity, 
which, underlining the theme of “the disappearance of blessing because of 
the King’s oppression,” contains a significant point about Bahram Gur that 
can be attributed to his different upbringing. 
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complete than their original sources. The comparison made between 
different types of narration speed indicates that there is a clear 
difference between stories written in verse and prose with regard to 
narrative diversity and speed. Poets before Rumi used a fast speed in 
their narration of the story as, unlike Rumi’s stories, interruption is not 
employed in the narration. Also, Rumi, using ideas rooted in Iranian-
Islamic discourse and different narrative techniques, adopts a slow 
narration speed in these two stories, making them even richer and more 
complicated.  
 
5. Conclusion 
The analysis of these two stories and their original sources showed that 
in the original sources less narrative propositions and faster speed of 
narration were employed. However, in the stories narrated by Rumi, 
concepts from Iranian-Islamic discourse and different narrative 
techniques have been used and different categories of narration speed 
are employed, all giving the stories more diversity and richness. 
 
Keywords: Narratology, Narrative Speed, Masnavi-i Ma’navi, Masnavi-i 
Ma’navi’s Sources, Prince 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
The present article aims to study and compare narrative speed in “The 
Story of Pir-e Changi Who at the Time of Omar Played Harp in the 
Graveyard for God” and “Sheikh Ahmad Khazruye’s Buying Halva for the 
Creditors” from Rumi’s Masnavi-i Ma’navi, based on Gerald Prince’s 
theory of narratology. The main objective of the article is to find the 
types of narrative speed used in these stories to present the events and 
situations that created the world of the narrated events. Also, the 
narrative speed of the stories are compared and the reasons for the 
difference between them are examined. 
 
2. Theoretical Framework 
Prince, by modifying and expanding Genet and Rimmon-Kennan’s theory 
(Safi, 2013, p. 42) about different states of narrative speed, has divided 
narrative speed into five categories: ellipsis, interruption, scene, 
abstract, and extension. The present article relies on the categorization 
of narrative space to compare the two stories in question in terms of 
their narrative speed. 
 
3. Methodology 
In this article, the comparative analysis method of narrative speed, 
based on Gerald Prince’s narratology theory, is used to analyze the 
above-mentioned stories from Masnavi-I Ma’navi and their sources, 
examine various instances of narrative speed in them, and identify 
similarities and difference between them, so that the reasons for the 
differences in narration speed of the stories from Masnavi-i Ma’navi 
and their sources are discovered. 
 
4. Findings and Discussion 
While the authors of the original sources used only a limited number of 
the five types of narrative speed, Rumi, by changing and developing 
each of these stories, made it possible for these stories to utilize more 
types of narration speed, making them aesthetically more diverse and 



     Literary Theory and Criticism  / 28  

 
A Study of Narrative Speed in Two Stories from Masnavi-i Ma’navi and 

Their Sources Based on Gerald Prince’s Theory of Narratology 
 

Dr. Mohammad Hussein Karami1 
Reza Nekoei2* 

 
Received: 18/02/2018   Accepted: 30/07/2018 

 
Abstract 
This paper aims to study and compare the narrative speed of two stories 
in Masnavi-i Ma’navi and their sources based on Gerald Prince’s theory of 
narratology. The main objective of the article is to find the types of 
narrative speed used in these stories to present the events and situations 
that have created the world of the narrated events. In this case, 
comparison of the speed of Molavi’s narratives with their sources is 
accompanied by the description of the causes contributing to their 
narrative speed. The results suggest that all sources of Molavi’s 
narratives, especially prose narratives, are characterized by the low 
frequency of narrative statements and the high frequency of scene 
presentation and abstraction which act as a means of inclusion of the 
sheikhs’ remarks as well as the indirect teaching of moral and mystical 
lessons of such remarks. Therefore, their non-trimmed narratives have 
high, relatively high and medium speed of narration. However, Molavi 
directly draws on mysticism and thoughts rooted in the Islamic-Iranian 
approach as well as different types of narrative techniques such as 
implication to prepare each naked and rapidly narrated story for inclusion 
of five types of narrative speed as well as slow and very slow narrative 
speed. In this manner, the final narratives are aesthetically characterized 
by higher diversity, and more thoroughness and pleasure of reading than 
their sources. Therefore, this suggests that Molavi had a significantly 
better narratological grip than his predecessors and many of his 
successors. 
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the private and public lives of the author are closely intertwined, 
granting the narrative legitimacy and allowing for its fabricatedness. 
Identities are constructs, and at the same time, give embodiment to 
one’s wish for stability and positioning in a certain time and place. In the 
text of autobiography, the writing subject is engaged in meaning 
creation as something related to the realm of images or the mirror 
stage. Images constructed in the writing subject’s mind are 
encompassed in the “signified”. The writing subject is likewise entangled 
with the meaninglessness of the symbolic order when realizing the 
fragmentation and gap in the Self, which cannot be filled otherwise. 
 
5. Conclusion 
The theory of the subject in autobiography points to the existence of 
multiple contradictory subjectivities as the outcome of multiple 
discourses in every moment of history. The notion of individualistic, 
unified and indivisible Self of the Enlightenment era has given rise to the 
representations of hegemonic autobiographies. This outlook hides the 
ways we have been shaped in language and adopted different positions 
according to our race, social class, gender and ethnicity. Since the 
paradigm of essentialist-humanist Self generalizes and globalizes its 
viewpoint about human beings, it de-historicizes individuals and ignores 
the dialectics of historical moment as well as the ideological workings 
that give forms to subjectivities. Finally, we should admit that 
autobiographies are not an innocent search for a better understanding 
of one’s Self or past. Every person has a motive to present themselves 
or their pasts. The study of autobiographies thus offers an opportunity 
for cultural criticism and social changes. 
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between discourse and the speaking subject, particularly the view that 
“experience produces the voice”; i.e., being a woman means to speak 
with a feminine voice. The autobiographer tries to become the “other’ 
in his writing by adopting techniques and forms from various discourses, 
which include multi-cultural ways of self-representation. Foucault, 
likewise, states that we write to become another person. Therefore, 
autobiography provides an opportunity for the transformation of the 
Self as by thinking about the events in our life and writing about them, 
we gain the opportunity to discover how we have become the “other”. 
 
3. Methodology 
The present study, which is based on an interdisciplinary reading, offers 
a new concept of autobiography and identity and tries to provide a clear 
perspective on human’s status in relation to the other in the 
contemporary world. As such, this study tries to help develop 
knowledge in philosophy, literature and cultural studies in the 
postmodern era. The library research methodology is used, and the data 
has been gathered from current literary and philosophical writings on 
the subject in English. 
 
4. Findings and Discussion 
The growth in writing autobiographies since 1970 is indebted to the 
formation of social and political movements in the world, giving 
opportunity to a wider range of people to publish their expectations of 
life and suppressed histories. There are two main points about the 
contemporary genre of autobiography. First, as far as the form is 
concerned, certain autobiographies are experimental, unstable and 
multi-voiced. They serve as documentation of the Self, and to the same 
extent, they are varied and could include criticism, parody or imitative 
replicas of the Self. Secondly, some autobiographies focus on telling a 
different story of the Self, rather than telling a story in a different way. 
The emergence of movements dealing with identities in the recent 
decades is responsible for the creation of different texts and expansion 
of this writing style, paving the way for critical and theoretical studies on 
gender, race, feminism and post-colonialism. Also, in an autobiography, 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
The fragmentation of the subject is a characteristic of the postmodern 
era where reality is replaced by represented images of individuals. As 
such, subjectivity in the form of the performance of the “self” creates a 
series of represented images for which no single origin can be identified. 
Therefore, the question of identity and attempt to fix or treat it as 
infinite will arise. Nowadays, identity crisis is discernible in all aspects of 
individual, social, cultural and political life, abundant instances of which 
exist in social media worldwide. 

Autobiography, a written account of the first person’s life as “I” and a 
style of writing to produce oneself, is inherited from the Enlightenment 
of the 18th century. Intellectuals of that period regarded self-
contemplation as a virtue of those who think and “thus exist” and 
participate in social discourses. Autobiography as a an expression of the 
self by the isolated contemporary individual afflicted by identity crisis 
draws attention to itself in the fields of philosophy, cultural studies, 
literary theories and criticism. Although theories about this style of 
writing have flourished in the Western academic centers since the 
1950s, it has rarely been dealt with in Persian language. In view of the 
growth of autobiography around the world, it seems necessary to learn 
about its historical background, theoretical foundations and to critical 
approaches to its analysis. Hence, the present article seeks to prepare 
the ground for theoretical and practical research in this field in Iran. 

 
2. Theoretical Framework 
The first question that comes to mind is whether we deal with an 
individual, fundamentalist self that is integrated, unified and is a creator 
of meanings or we are reading a fragmented, unstable subject, i.e., a 
dynamic subject that undergoes changes over time. In our reading of 
autobiography in this article, we move from the traditional, humanist 
notion of the subject to the unstable postmodern subject, and 
consequently to the role of a multiplied “I” and an “other” arising from 
such texts. Consequently, we should question any simple relation 
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Abstract 
Autobiography, a narrative in which the author recounts his 
experiences, could take the form of a fiction or a poem, or an honest 
explanation of one’s life. Autobiography heavily relies on our memory of 
the experiences we have had over a certain period of time. The related 
events might not be retold in linear time, but represented in the text in 
fragments. The “self” in the author’s mind enjoys a close relationship to 
the events that have left an impact on his life. The subject of an 
autobiography is the product of moving from one moment to another, 
and from one experience to another. This multiplicity in the subject’s 
position, once regarded as an abnormality, has now turned into a 
postmodern norm. With the removal of ambiguity from the modern 
concept of the sovereign subject of the Enlightenment and replacement 
of reality with the subjective constructs rising from the autobiographer’s 
desire, the meaning of the subject in autobiography is the performance 
of a fragmented “self,” which might also be assumed as the “other.” The 
question this article aims to answer is what role the ambiguous “I” plays 
in our reading of a postmodern subject in an autobiography. It also 
explores how the “others” reconstructed in the text, could free 
themselves from the status of otherness, so as to adopt a position in the 
world from a historical point of view and be considered as the “I” who is 
the author of an autobiography and participates in various discourses. 
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4. Findings and Discussion 
Although literary theory and criticism can be traced back to the classical 
era, it is mostly a modern development formed during the 
Enlightenment Era. After renaissance, literature was studied as an 
investigable object and attention was directed from metaphysics to the 
physical world, and with literature focusing on life itself, writers and 
poets changed into commentators on social life. Literary theory and 
criticism developed in such a setting, and with the development of 
academia, literature gained the focal point in scientific and critical 
discussions. In Iran this process never started in pre-modern Iran and 
the only criterion to assess literature was rhetoric, which adopted a 
“prescriptive-educative” approach to poetry. 
The critical thinking developing in the Islamic world in the fields of 
religion, rhetoric and philosophy never penetrated literature, as 
literature did not receive serious attention from political authorities, 
and Iranian poets and writer showed no interest in discussions opened 
up by philosophers. Most Iranian poets disapproved of rationality and 
found poetry rooted in divine inspiration, making literary criticism 
impossible. 
 
5. Conclusions 
Literary theory and criticism are absent in pre-modern Iran and it seems 
that the attempt made by some scholars to find similarities between the 
ideas of some Muslim rhetoricians and theologians and Western critical 
theories has been mostly out of patriotic feelings. The absence of 
literary theory and criticism in pre-modern Iran is by no means a sign of 
cultural weakness. Theories are products of human efforts to deal with 
social, political and economic challenges, and in pre-modern Iran, the 
social background did not contribute to the formation of such theories. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Since the dawn of modern Iranian history, new phenomena, such as the 
educational system in the form of “university” and “modern education”, 
have revolutionized our lifestyle. Academic education, developing with 
the establishment of Dar Al-Fonoon (1851), Daneshsara-ye Aali (Center 
for Higher Education) (1933) and the University of Tehran (1934), and 
also the Press System have treated Persian literature in a new way, 
allowing for “literary education and training critics”, “textual revisions”, 
“descriptive writing on texts”, “anthologizing literature”, and “literary 
theory and criticism”.  
 
2. Theoretical Framework 
This article examines the presence or absence of literary theory and 
criticism in Iranian cultural tradition. It is argued that literary theory and 
criticism entered Iranian cultural tradition with the advent of modernity 
in Iran and thus it cannot be traced in the cultural tradition of pre-
modern Iran. By examining the causes of the absence of literary theory 
and criticism in the Iranian cultural tradition, the present article tries to 
pave the way for discussions in this regard. 
 
3. Methodology 
This article examines the presence or absence of literary theory and 
criticism in Iran by adopting a critical approach. First, attempt is made to 
find out whether or not any systematic pattern for the assessment of 
Persian literature existed, especially during its various notable phases of 
literary creation and development. Then, the political, cultural and 
scientific structure necessary for the development of literary theory and 
criticism will be examined and the question as to whether the social 
condition of Iran allowed for the development of an organized critical 
system will be discussed. 
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Abstract 
Since the advent of modernity in Iran, our encounter with ancient 
Persian literature has changed. Theories and methods of criticism, 
through translations from western sources entered our scientific and 
literary space and led to a range of reactions from pure submission to 
confrontation between literary scholars. A group of scholars assert that 
what is nowadays known in Western literature as literary theory and 
criticism existed in our ancient literary tradition, and that without 
theoretical support, it was not possible to create literary works in 
Persian. Therefore, what Western thinkers put forward has already been 
expressed by our thinkers centuries ago. The present article aims to 
question and criticize this approach. It argues that the possibility of the 
formation of the theory and system of literary criticism did not exist 
because these phenomena are the direct products of modernity, the 
scientific encounter of modern man with all manifestations of existence, 
and the outcome of the separation of “literary creativity” from the 
“science of literature.” The critical thinking developing in the Islamic 
world in the fields of religion, rhetoric and philosophy never penetrated 
literature, as literature did not receive serious attention from political 
authorities. Moreover, many Iranian poets disapproved of rationality 
and took poetry to be rooted in divine inspiration, thus making literary 
criticism impossible. This article presents seven reasons for the absence 
of literary theory and criticism in Iran.  
 
Keywords: Literary Theory, Literary Criticism, Iranian Literary Criticism, 
Western Literary Criticism and Theory 

                                                           
1. Associate Professor of Persian Literature, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid 
Beheshti University  
* E-mail: ghodrat66@yahoo.com 



     Literary Theory and Criticism  / 17  

10. Boucher, G. 2008. The Cahrmond Circle of Ideology: A Critique of Laclau & 
Mouffe, Butler and Žižek, Melbourne: re-press. Available at: http://www.re-
press.org. 

11. Cottam, R. et al. 1379. Naft-e Iran, Jang-e Sard va Bohran-e 
Azarbaijan. K. Bayat (trans.). Tehran: Ney. 

12. Hasanli, J. 1388. Azarbayjan-e Iran: Aghaz-e Jang-e Sard. M. Safvati 
(trans.). Tehran: Shirazeh. 

13. Jorgensen, M. va Phillips, L. 1389. Nazaryeh va Ravesh dar Tahlil-e 
Gofteman. H. Jalili (trans.). Tehran: Ney.  

14. Jorgensen, M. and Phillips, L. 2002. Discourse analysis as Theory and 
Method, SAGE Publications: London.Thousand Oaks. New Delhi.  

15. Kazemi, F. 1999. “FEDĀʾĪĀN-E ESLĀM”. in Iranica, Last Updated: January 24, 
2012.  

16. Laclau, E. 1977. Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, 
Populism, London: New Left Books. 

17. Laclau, E. & Mouffe, C. 1985. Hegemony and Socialist Strategy: towards a 
radical democratic politics, London/New York: Verso.  

18. Mahdavi. A. 1373. Syasat-e Khareji-ye Iran dar Doran-e Pahlavi (1300-
1357). Tehran: Alborz. 

19. Milani, A. 1392. Negahi be Shah. Toronto: Nashr-e Persian Circle. 
20. Mosaddeq, M. 1366. Khaterat va Ta’allomat. Be Koushesh-e I. Afshar. 

Teharn: Elmi. 
21. Roshaniyan, A. 1328-1329. Man Jasus-e Shoravi dar Iran Budam. 

Hafteh-Namheh-ye Tehran Mosavvar. No. 301-355. 
22. Weber, B. 2016. “Laclau and Žižek On Democracy and Populist Reason”. 

International Journal of Zizek Studies, Vol. 5, Number 1: 1-18. 
 
 

 
 



     Literary Theory and Criticism  / 16  

Based on the reading presented in the article, this novel can be best 
analyzed in the context of the Cold War and its impact on Iran. The 
interesting point is that the rival discourse of the dominant royalist 
discourse – the Marxist discourse of the Tudeh Party – despite its 
extensive influence on the intellectual community, failed to pay much 
attention to the literary form of the popular novel, while the royalist 
discourse took advantage of the popularity of the this type in the 
discursive competition. The present reading also confirms the strong 
link between modern Persian literature and politics, especially in the 
1940s, which confirms that politics dominated the other aspects of life 
in the Iranian community in the last century. 
 
Keywords: Serial Novel, I Was a Soviet Spy in Iran, Discourse Analysis, 
Royalist Discourse, Islamist Discourse, Marxist Discourse, Discourse of 
Nationalism 
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discourses in the political atmosphere of these years to one of the 
famous political novels of the period is examined. After identifying the 
main political discourse or discourses of the time, attempt is made to 
explain the discursive relationship between this novel and the political 
discourses of the time. 
 
4. Findings and Discussion 
Based on Laclau and Mouffe’s discourse analysis, four main discourses 
of this period are explained: (1) royalist discourse, with the central 
signifier of arbitrary monarchy and dependence on the Western world, 
security community, support for non-political Islam and pro-monarchist 
political Islam, opposition to Mosaddeq, an emphasis on modernization, 
and opposition to the Tudeh Party; (2) Islamist discourse, with the 
central signifier of political Islam and support for Islamist movements, 
fighting foreigners, observing religious laws, opposing the monarchy, 
opposing the modern judicial system, religious violence, and opposing 
the active presence of women; (3) Marxist discourse, with the central 
signifier of Marxism-Leninism and support for socialism, support for the 
Soviet Union, support for the working class, internationalism, 
enlightenment, support for constitutionalism, emphasis on resistance 
and struggle against impoverishment, and fight against imperialism; (4) 
The discourse of liberal nationalism, with the central signifier of 
nationalism and the rule of law, emphasis on the implementation of 
constitutional law, freedom and democracy, emphasis on individualist 
Islam, struggle against Britain and the nationalization of the oil industry. 
Also, the inter-relationship of these discourses in the context of I Was a 
Soviet Spy in Iran has been the focus of attention. 
 
5. Conclusion 
Based on the analyses presented, the articulated discourse of the novel 
is consistent with the royalist discourse, though the author/narrator 
does not name anyone from the royal family in the text or meta-text. 
Also, the narrative directly attacks various aspects of Marxist discourse, 
such as welfare, justice and liberty, and treats them as floating signifiers 
in the narrative. The narrator denies the other aspect of this discourse, 
i.e., internationalism as is in clear contradiction to the narrator's belief. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction  
The Cold War began at the end of World War II and continued until the 
collapse of the Soviet Union in the early 1990s. The international 
tensions in this period, such as the Azarabijan Crisis, can be formulated 
as ideological conflicts of the Cold War. This crisis is regarded by some 
as the starting point of the Cold War. After Stalin's refusal to withdraw 
the Red Army from Azerbaijan, Iran-US relations entered a new phase 
and the strategic importance of Iran as a member of the countries of the 
North Circle was acknowledged by the United States. Following the 
announcement of Truman's doctrine, the US government announced 
the Marshall Plan. Following that date, US economic, military, 
technological, and political help to Iran increased (Mahdavi, 1373: 143-
151). After the occupation of Iran by the Allies, Iran's political and 
cultural atmosphere opened up, with four major discourses competing 
with each other in the political sphere of Iran between 1941 and 1953. 
During this period, the serial novel flourished, with I Was a Soviet Spy in 
Iran, by Abdolkarim Roshaniyan, as one of the most famous ones. 
 
2. Theoretical Framework 
Discursive approaches, influenced by post-structuralism, seem to be of 
greater help in explaining and describing short-lived, less stable 
situations. Laclau and Mouffe’s discourse analysis approach, while 
presenting a clear explanation of temporary situations through outlining 
the structure of these situations, provides a clear picture of the 
prevalent political discourses in different societies. In this theoretical 
approach, such a structure is presented in the form of articulation of 
discourses, which includes a central signifier and a set of dimensions. 
 
3. Methodology 
Using Laclau and Mouffe's analytical approach, and based on writings on 
the political history of the period in question, first the main discourses 
of the years 1941 to 1953, including Marxist, nationalist, royalist and 
Islamist discourses, are explained, and then the relevance of these 
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Abstract 
Following the end of World War II in 1945, the Cold War overshadowed 
the international relations of countries and created tensions, both 
foreign and domestic. In the case of Iran, the so-called Azarbaijan Crisis 
(1946) brought the Iran-US relations into a new phase which changed 
power equations. Iran’s strategic importance as part of the “Northern 
Circle” countries was known to both the United States and the Soviet 
Union; therefore, they struggled to gain a firmer foothold in Iran by any 
means. There were four major discourses of power in Iran from 
September 1943 to August 1955: Royalist, Marxist, Islamist, and 
Nationalist. Examining their clashes and interactions and how they were 
reflected in a literary work of the time is the aim of the present article 
which, following Laclau and Mouffe’s discourse analysis, focuses on 
Karim Roshaniyan’s roman feuilleton I Was a Soviet Spy in Iran, 
published serially in Tehran-e Mosavvar Weekly from May 1949 to May 
1950. Based on the analyses presented, the articulated discourse of the 
novel is consistent with the royalist discourse. Also, the narrative 
directly attacks various aspects of the Soviet discourse, such as welfare, 
justice and liberty, and treats them as floating signifiers in the narrative. 
The narrator denies the other aspect of this discourse, i.e., 
internationalism as it is in clear contradiction with the narrator’s 
nationalist beliefs. Based on the reading presented in the article, this 
novel can be best analyzed in the context of the Cold War and its impact 
on Iran.  
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5. Decline in Soviet literature and gradual return to tradition (1953-
1985); 
6. Awakening and freedom (1991-1993); 
7. Independence and national self-awareness (1991-2015); 
8. Independence and doubt (2015 to the present). 
 
Keywords: Contemporary Tajik Poetry, Literary Periodization, Literary 
Theory, Tajikistan. 
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cultural systems derived from Bolshevism. Lenin developed this model 
for the first time, using Marx's idea of “the right of nations to self-
determination” to consolidate the Revolution. Iran and its literature had 
almost no influence on the formation of the Soviet literature in terms of 
content at the time of Lenin and Stalin as Iran's inclination to the West 
and capitalism created a major obstacle for bilateral collaboration 
between Iran and this region. This obstacle became even more 
insurmountable with the change of the Persian language handwriting 
into Latin (1929) and later to Cyrillic (1940). Abolqasem Lahouti, who 
migrated to Tajikistan in 1925, promoted the same idea, though his role 
in preserving the national language of the Persian speakers should not 
be downplayed. After Stalin's death, there was a gradual return to 
traditions, as a result of which a limited literary and cultural relationship 
was formed between the two countries, which developed further at 
Gorbachev’s time and in the independence era. In this period, 
contemporary Iranian literature attracted Tajik audience and influenced 
the taste of the Persian poets of the region. 
 
5. Conclusions 
Contemporary Tajik literature has undergone eight periods of 
development from intellectualism to independence (1870-2015). 
Attempts toward enlightenment and modernism can be regarded as 
most important feature of the first two periods of modern Tajik 
literature. In these periods, the emerging Persian language was 
influenced by the changes in the Persian speaking world. It was 
renamed to Tajik in the Soviet era and was significantly influenced by 
folklorism; it also experienced new ways by benefitting from the 
experience of its counterparts in Iran and Russia. In the period of 
independence, Tajik literature gained national and historical self-
awareness. Considering the external and internal factors influencing 
literary periodization, our model can be presented as follows: 
1. Intellectualism/Enlightenment (1870-1905); 
2. Modernism (1905-1917); 
3. The emergence of Soviet literature (1917-1919); 
4. The development and consolidation of Soviet literature (1953-1929); 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
As the first homeland of the Aryans, Transoxiana has played a 
prominent role in the history of Persian literature. After the formation 
of the Safavid government in Iran and the Shaybanids in Uzbakan in 
Bukhara in the 15th century, the two regions started to have different 
political fates, and with the occupation of the region by the Russian tsar 
in the 19th century, the cultural relations of peoples on both sides of the 
Amu Darya discontinued. The enlightenment movement arose following 
Russia’s occupation of the region (1870-1905), and was later promoted 
by the modernists (1905-1917), when communist parties gained victory. 
With the establishment of five Soviet republics in the region, the Tajiks 
formed their own government (1924).  
 
2. Theoretical Framework  
The present study aims to classify and analyze developments in Tajik 
literature in Central Asia in the years 1870-2015 through the 
periodization of contemporary Tajik poetry. In other words, the periods 
of Persian language and literature in Central Asia and Tajikistan as well 
as their characteristics are examined in this study. It is assumed that by 
relying on the external (historical changes) and the internal factors of 
contemporary Tajik literary legacy, one can categorize contemporary 
Tajik literature into eight periods with distinct characteristics. 
 
3. Methodology 
This study uses the periodization model to analyze and categorize Tajik 
contemporary literature, and for this purpose both external and internal 
approaches are considered in the literary analysis. A distinctive feature 
of this model is that the periodization is protected against any biased or 
undesirable impact.  
 
4. Findings and Discussion 
The previous periodizations offered in the Soviet era were mostly under 
the intellectual influence of the 1917 Revolution and the intellectual and 
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Abstract 
As the first home of the Aryan race, Transoxiana has continuously 
occupied an important place in the history of Persian literature. After the 
formation of the Safavid state in Iran and the Shaybanids in Uzbakan in 
Bukhara in the 15th century, the two regions started to have different 
political fates. However, until the occupation of the region by the 
Russians in the 19th century, cultural relations of the peoples on both 
sides of the Amu Darya continued more or less. The enlightenment 
movement began under Russian occupation of the region (1870-1905), 
and gained further momentum with the modernizers (1905-1917). In 
parallel with the victory of the communists, the modernizers showed 
inclination towards this party in order to achieve their goals.  With the 
formation of the five Soviet republics, the Tajiks gained power over the 
Khanat region (1924). For nearly seven decades, they produced literary 
works in the context of Soviet literature. But with independence (1991), 
they re-embraced their motherland. The main aim of this study is to 
examine the periodization of Tajik poetry from the beginning of the 
enlightenment movement to the independence of the region in the light 
of the theory of literary history. In this respect and after examining the 
existing periodizations and critique of their intellectual foundations, the 
present author’s model is put forward. This model can have direct impact 
on the writing of contemporary Tajik poetry, and can play a crucial role in 
introducing its heritage to the Persian speakers of the world. 
 
Keywords: Contemporary Tajik Poetry, Literary Periodization, Literary 
Theory, Tajikistan     
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Persian novels were identified and the relevant data were collected, 
categorized, and finally presented in the form of a chart. 
 
4. Findings and Discussion 
A major shortcoming of the articles examined in this study is their 
failure to explain or incomplete understanding of the theoretical 
concepts of genetic structuralism. Many articles have also ignored the 
dialectic integrity of the components of the theory and selectively 
employed a few of the concepts, mostly the ones that are easier to 
apply or already applied by other researchers. Another problem is that 
some researchers, instead of discovering meaningful structures, have 
only tried to find similarities between collective consciousness and the 
content of literary works or between the social themes reflected in 
literary works and the social realities of the time in which a specific 
literary work was produced. Finally, few articles have been able to 
produce a new understanding of literary works by appropriately 
applying this theory without devoting a larger part of the article to a 
merely theoretical discussion of the concepts. 
 
5. Conclusion 
Goldmann’s genetic structuralism has been widely popular in literary 
sociology in Iran. However, shortcomings, such as inadequate 
understanding of the theoretical concepts and, consequently, the failure 
to appropriately apply these concepts, applying only a few components 
of the theory rather than the theory as an integrated whole, incomplete 
understanding of the methodology and objectives of the theory, and the 
failure to apply the theory to works in question, have resulted in 
inadequate readings. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Contemporary literary criticism has employed interdisciplinary studies 
to develop the capacity to deal with new issues. Given the popularity of 
the sociological criticism of the novel in Iran, a critical study of the works 
of criticism produced in this regard seems to be essential in order to 
offer an accurate picture of the situation. As the sociology of the novel 
involves different approaches and theories, the present article focuses 
on those critical studies that have adopted genetic structuralism to 
criticize Iranian novels and examines the success or failure of these 
studies. 
 
2. Theoretical Framework 
Literary sociology, as a systematic, scientific method to examine the 
interaction between society and literary works, is an interdisciplinary 
approach developed in the 19th century based on the theories by 
Madam de Stale and Hippolyte Taine. It underwent changes influenced 
by Karl Marx’s theories and turned into a well-developed theory through 
the ideas of Georg Lukács and Lucien Goldmann. Goldmann tries to 
develop a theory that can establish a relationship between the novel 
and the main aspects of social life presented by this literary form. He 
believes that there is an association between the novel and the 
everyday relationships between human beings or between human 
beings and commodities.  
 
3. Methodology  
As the main objective of the present study is to examine the sociological 
critical studies of the novel, meta-analysis seems to be the most 
applicable approach. Of the existing critical studies, only those with 
components relevant to this study were examined, and finally the 
studies that were based on Goldmann’s genetic structuralism and were 
published in scientific-research journals were chosen for the study. 
Then, the shortcomings of this approach in the sociological analysis of 
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